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ققنوس سبز از خاکستر سرخ

آیــا تنــش بیــن طــرف داران محیــط زیســت و نظــام ســرمایه داری در قــرن بیســت و یکــم بــه تدریــج دارد جــای 
ــن  ــرد؟ ای ــم را می گی ــه کاپیتالیس ــان علی ــا و عدالت گرای ــگ چپ ه ــی جن ــتم یعن ــرن بیس ــی ق ــگ طولان جن
ــد  ــا خواهن ــازه ای برپ ــا ســنگر ت ــت؟ ســبزها همســنگر ســرخ ها می شــوند ی ــد رف ــش خواه ــا کجــا پی ــگ ت جن
کــرد؟ آیــا اساســا نظــام ســرمایه داری ضــد محیــط زیســت اســت؟ یــا اینکــه مشــکلات زیســت محیطی کنونــی 
بــه واقــع ذاتــی نظــام ســرمایه داری نبــوده و در نهایــت هــم از دل همیــن نظــام انطباقــی پایــدار بــا منایــع طبیعــی 
زمیــن بــروز خواهــد کــرد؟ اینهــا ســؤالاتی اســت کــه در قالــب نــگاه مــاه شــماره محیــط زیســت کوشــیده ایم بــه 
آن پاســخ دهیــم. همــکاران مــا همچنیــن تــلاش کرده انــد تصویــری جامــع از وضعیــت کنونــی محیــط زیســت 
جهــان پیــش روی شــما قــرار دهنــد. آنچــه کــه خواهیــد خوانــد البتــه مقدمــه سلســله بحث هایــی خواهــد بــود 
در حــوزه فلســفه سیاســی محیــط زیســت کــه قلمــرو پیوســته بــه آن خواهــد پرداخــت. بخــش محیــط زیســت 
قلمــرو همچنیــن بــرای شــماره های آتــی دو موضــوع ویــژه را در دســتور کار دارد کــه عبارتنــد از: »توتالیتاریســم 
ــاره ایــن  و محیــط زیســت« و »بوم گرایــی و نقــد بوم گــرا در ادب معاصــر«. پذیــرای نوشــته ها و آرای شــما در ب

دو موضــوع هســتیم.
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درک پارفیــت )Derek Parfit( )۱۹۴۲-۲۰۱۷( فیلســوف بریتانیایــی در روزهــای نخســتین ســال میــلادی جــاری 
ــیاری  ــر بس ــای او نظ ــد. ایده ه ــتم می دانن ــرن بیس ــلاق ق ــوفان اخ ــن فیلس ــی از مهم تری ــت. او را یک درگذش
ــر داد.  ــلاق تغیی ــفه اخ ــات فلس ــی را در موضوع ــی و سیاس ــردازان حقوق ــان و نظریه پ ــوفان، اقتصاددان از فیلس
ــد  ــه جل ــود ک ــت دارد )On What Matters,۲۰۱۱-۲۰۱۷( ب ــه اهمی ــاره آنچ ــدی وی درب ــه جل ــاب س ــن کت آخری
ــن کتــاب کــه به نوعــی ادامــه کتــاب دیگــرش عقل هــا و شــخص ها  ــاه پیــش منتشــر شــد. ای آخــر آن چنــد م
ــت را  ــلاق و سیاس ــفه اخ ــیک فلس ــه کلاس ــه نظری ــد س ــلاش می کن ــت، ت )Reasons and Persons,۱۹۸۴( اس
به نوعــی نظام منــد ترکیــب کنــد. ایــن ســه نظریــه عبارتنــد از هستی شناســی زدایی  کانتی، پیامدگرایــی و 
قراردادگرایــی راولــز و هابــز. پارفیــت اعتقــاد دارد ایــن ســه نظریــه بیشــتر بــه یکدیگــر می رســند تــا همدیگــر 
 )effective alturism( را نقــض کننــد. او پیــرو فلســفه  ای بــود کــه در فلســفه اخــلاق نرماتیــو نوع دوســتی مؤثــر
نامیــده شــده اســت. ایــن مکتــب قائــل بــه رســاندن بیشــترین ســود بــه بیشــترین تعــداد ممکــن افــراد اســت. 
ــه  ــت ب ــد از بازگش ــد. بع ــکی بودن ــیونر پزش ــادرش میس ــدر و م ــد. پ ــا آم ــه  دنی ــن ب ــت ۱۹۴۲ در چی پارفی
انگلســتان بــه آکســفورد رفــت و در رشــته تاریــخ مــدرن تحصیــل کــرد. او هیــچ گاه در فلســفه تحصیــل نکــرد و 
تنهــا بــه  واســطه انتشــار مقــالات و مشــارکت در مباحثــات فلســفی مشــهور شــد. او مدتــی را در آمریــکا ســپری 

ــه کار شــد.  ــه انگلســتان بازگشــت و در دانشــگاه آکســفورد مشــغول ب کــرد و ســپس ب
ــن  ــت شــخصی )Personal Identity( در ۱۹۷۱ منتشــر شــد. او در ای ــه  مهــم درک پارفیــت هوی نخســتین مقال
ــی  ــان حــالات ذهن ــط مشــخص می ــزی جــز برخــی رواب ــا چی ــد کــه وجــود مســتمر م ــه اســتدلال می کن مقال
ــه آن  ــن نیســت ک ــد ای ــی می کن ــا را عقلان ــده م ــف نیســت و دوم اینکــه آنچــه وجــود آین در زمان هــای مختل
شــخص خــود مــا هســتیم، بلکــه بدیــن روســت کــه بــه دلایــل روان شــناختی خاصــی آن شــخص بــا مــا رابطــه 

ــه جایــگاه پارفیــت را در فلســفه تثبیــت کــرد. دارد. ایــن مقال
دوازده ســال بعــد او کتــاب عقل هــا و شــخص ها را نوشــت. ایــن کتــاب هــم بــه نظریــه هویــت شــخصی و هــم 
بــه موضــوع عقلانیــت و زمــان و هــم یــک تئــوری اخــلاق دربــاره جمعیت هــای آینــده انســانی و چرایــی وجــود 

ــه  ــرد ک ــاز ک ــلاق ب ــفه اخ ــدی در فلس ــره جدی ــاب پنج ــش از کت ــن بخ ــردازد. ای ــا آن می پ ــط ب ــف مرتب وظای
امــروز »اخــلاق جمعیــت« )Population Ethics( نامیــده می شــود. بــه پرســش هایی چــون »آیــا اجبــار اخلاقــی 
بــرای فرزنــدآوری وجــود دارد؟« یــا »آیــا ممکــن اســت جهــان بــا تولیــد بیشــترِ انســان های ســعادتمند  بهتــر 
ــر ســینگر، دیگــر فیلســوف  ــه می شــود. پیت ــن حــوزه نوظهــور در فلســفه اخــلاق مــدرن پرداخت شــود؟« در ای
ــر«، کتــاب عقل هــا و شــخص ها را بعــد از روش هــای اخــلاق هنــری ســجویک )۱۸۷۴(،  پیــرو »نوع دوســتی مؤث

ــد. ــر در فلســفه اخــلاق می دان ــن اث ــا، مهم تری ــی عصــر ویکتوری فیلســوف بریتانیای
ــرف  ــر ص ــور دیگ ــرای ام ــی ب ــت کم ــت. او وق ــی داش ــای خاص ــت عادت ه ــش، پارفی ــی نزدیکان ــه برخ به گفت
ــد.  ــاب می خوان ــیدن کت ــاس پوش ــگام لب ــی در هن ــورد. حت ــام می خ ــبزیجات خ ــوه و س ــب می ــرد. اغل می ک
ســرعت خواندنــش بــالا بــود و تمرکــز زیــادی بــر کارش داشــت. در دهــه پایانــی عمــرش بــرای حفــظ ســلامت 
خــود روزی یــک ســاعت بــر روی دوچرخــه ثابــت رکاب مــی زد و در همــان هنــگام هــم مشــغول مطالعــه بــود. 
شــاگردانش او را مهربــان می دانســتند. گاهــی توضیحاتــی کــه بــر نوشــته های دانشــجویانش می نوشــت 
ــر در بیمارســتان  ــار ناگزی ــکا یک ب ــام تدریــس در یکــی از دانشــگاه های آمری ــود. در ای ــی ب بیشــتر از متــن اصل
ــی از  ــه یک ــی ک ــد. صحنه های ــتان رفتن ــه بیمارس ــش ب ــرای عیادت ــجویان او ب ــیاری از دانش ــد. بس ــتری ش بس
ــم و  ــا فیلســوفی مه ــه تنه ــت ن ــه پارفی ــد ک ــرده اســت نشــان می ده ــف ک دانشــجویانش در بیمارســتان توصی

ــود.  ــرکار، بلکــه انســانی اهــل فضیلــت ب پ
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برآوردهـا می گویـد پـس از کنفرانس اقلیمی پاریس در سـال ۲۰۱۶ و حضور گسـترده سیاسـت مداران، اقتصاددانان، روشـنفکران و سـتاره های 
عالـم سـینما و ورزش در اخبـار و گزارش هـای مرتبـط بـا موضوع تغییـر اقلیم توجه مردم جهان و حتی رسـانه های پرشـمارگان و همه پسـند 
بـه محیـط زیسـت افزایش شـتابناکی یافته اسـت. اما واقعیت این اسـت که از دریچه تغییر اقلیم به محیط زیسـت نگریسـتن موضـوع را برای 
تـوده مـردم پیچیـده و دشـوار می کنـد. گرمایـش جهانی، اثـر گازهای گلخانه ای، انتشـار دی اکسـیدکربن، توالـی لانینیا و ال نینیـو و نظایر آن 
عباراتی فنی هسـتند که اگر فهمشـان هم دشـوار نباشـد، دسـت کم برای شـهروندان عادی آسـان نیسـت که بین زندگی روزمره خود و برخی 
از ایـن مفاهیـم ارتبـاط مسـتقیم ایجـاد کننـد؛ دشـوارتر اینکـه بخواهند کنشـگری و واکنـش در برابر چنیـن پدیده هایی را به حوزه سیاسـت 
برکشـند. بـا ایـن همـه بـه نظر می رسـد که درک محیط زیسـت در وجـه عام آن، سـاده تر از فهم بخشـی جزئی تـر و فنی تر همچـون موضوع 
گرمایـش جهانـی باشـد؛ حتـی اگر تعمد داشـته باشـیم لزوما محیط زیسـت را نه آن چنان که معمول اسـت، مرتبـط با حیات روزمـره و عمدتا 
در حـوزه مسـائل اقتصـادی ـ اجتماعـی، بلکـه پدیـده ای عمیقا فلسـفی و کاملا سیاسـی بدانیم. بـرای واشـکافت این سـادگی، منظومه حیات 
روزمـره یـک شـهروند جهـان مدرن را یک چهاربـر )مربع( تصور می کنیم که برهای آن عبارتند از محیط زیسـت، سیاسـت، اخـلاق و یخچال. 
محیط زیسـت به عنوان مهم ترین مسـئله بشـر در قرن بیسـت و یکم، سیاسـت به معنای عامل شـکل دهنده حیات اجتماعی انسـان، اخلاق 
در قالـب نمایـه جهان بینـی و مجموعـه باورهـای ذهنی بشـر و یخچال آشـپزخانه آنچه کـه این هر سـه در آن به هم درمی آمیزنـد و در نهایت 
تصویـری نمادیـن از مدنیـت در عصـر مـدرن ارائه می دهند. چـرا یخچال؟ در نهایت همه تکاپوهای سیاسـی، اقتصادی و اجتماعی انسـان برای 
مصـرف اسـت. و آنچـه کـه تعییـن می کنـد یک انسـان در مدارای با محیط زیسـت اسـت یـا در تقابل بـا آن، الگـوی مصرف اوسـت. به همین 
نسـبت می تـوان فـرد را بـه اجتمـاع تعمیم داد و گفت متوسـط و شـکل غالـب الگوی مصرف هر جامعه تعیین می کند که سـرزمین در مسـیر 
پایـداری زیسـت بومی قـراردارد یـا رونـدی رو به قهقـرا را طی می کند. البته که می توان برای سـنجش شـاخص پایداری محیطی هر سـرزمین 
مؤلفه هـای گوناگونـی را در نظـر گرفـت. اما در نهایت بررسـی الگـوی مصرف از همه دقیق تر اسـت و در منتهای این نهایت به جایی می رسـیم 
که مقصد نهایی مصرف اسـت: آشـپزخانه. و در آشـپزخانه یخچال مثل یک گذرگاه اسـت که تعیین می کند چه مصرف شـده، چقدر مصرف 
شـده، از کجـا آمـده و چگونـه مصرف شـده اسـت. به همین سـادگی اسـت: بـه یخچال ها نـگاه می کنیم در یک سـرزمین فرضـی و می گوییم 
بـا چگونـه جامعـه ای روبروهسـتیم، بـا چطور وضعیت سیاسـی، با چه مایه دسـتاورد تاریخی و فرهنگـی و البته با چه شـاخص هایی از پایداری 
محیطـی، کـه خـود نماد آینده اسـت. از این نظر فلسـفه  سیاسـی حاکم بر یک چشـم انداز از تعقیب سـفر مـواد غذایی به یخچـال، زمان باقی 

مانـدن ایـن مـواد در یخچـال و مقصـد خروج این مواد قابل بررسـی اسـت. این وضعیت سـه گانه را می تـوان این گونه شـرح داد: 
بخـش اول از سـفر سرنوشـت: شـما چقـدر مـواد غذایـی می خریـد؟ از کجا؟ با چـه کیفیتی و با چـه روندی از تولیـد؟ آیا بین نیاز واقعی شـما 
بـه غـذا و میـزان مـواد غذایـی کـه می خرید تناسـبی وجـود دارد؟ آیا محاسـبه ای از ردپای زیسـت بومی خـود در هنـگام خرید غـذا دارید؟ آیا 
می دانیـد آب مصـرف شـده بـرای تولیـد فقـط یک کیلو گوشـت گاو ممکن اسـت افزون تـر از آب روزانه  در دسـترس برای یک روسـتای چند 
ده نفـری در جنـوب صحـرا یا شـاخ آفریقا باشـد؟ خربزه  مشـهدی را ترجیح می دهید یا ورامینی؟ اگر فرض کنیم شـما سـاکن تهران هسـتید 
کدام یـک را می خریـد؟ بله، خربزه  مشـهدی شـیرین تر اسـت. اما آیـا می دانید این خربـزه با طی کردن هـزار کیلومتر برای رسـیدن به یخچال 
شـما تـا چـه حـد در افزایـش ردپـای کربن شـما نقش داشـته اسـت؟ تا حـالا به ایـن فکر کرده ایـد که بـرای کاهـش ردپای زیسـت بومی تان 

اخلاقی تـر ایـن اسـت کـه عمدتـا آن دسـته از مـواد عذایی را بخرید کـه در مکانی نزدیک تر به محل سـکونت شـما تولید شـده اند؟ 
بخـش دوم: مـواد غذایـی چـه مـدت در یخچـال شـما باقـی می مانند؟ فرض بـر این اسـت که عمـده خوانندگان ایـن مطلب در شـهر زندگی 
می کننـد یـا دسـت کم اینکـه در مناطقـی کـه چنـدان دور از فروشـگاه های مـواد غذایـی نیسـتند. می دانیـم کـه غذا یـک ماده  شـیمیایی با 
خصوصیـات کاهنـده اسـت. آنچـه که امروز در یخچال دارید دقیقا همان نیسـت که سـه روز پیـش خریده اید. حجم آن همان اسـت، اما ارزش 
غذایـی شـاید حتـی نصـف شـده باشـد. اما شـما می خرید و نگـه می دارید. بـا همان غریزه  بشـر اولیه کـه نگران بود شـاید در چنـد روز آینده 
شـکار تـازه ای بـه چنگـش نیفتـد. یخچال خالی نگـران کننده اسـت و اضطـراب آور. فیلم های آخرالزمانـی البته به ایـن اضطـراب افزوده اند. در 
ناخودآگاهتـان زامبی هـا دارنـد در انتهـای خیابـان پرسـه می زننـد و هـر لحظـه ممکن اسـت ناچار شـوید روزهـای طولانـی در خانه محبوس 

بمانیـد پس بهتر اسـت آب و غذا ذخیره داشـته باشـید. 
بخـش سـوم: مـواد غذایـی از یخچـال شـما بـه کجا می روند؟ در قابلمه و سـر سـفره یا در سـطل زبالـه؟ الان مـا در مقطـع بزرگ ترین قحطی 

تاریخ بشـر به سـر می بریم. یک میلیارد انسـان در معرض مرگ ناشـی از گرسـنگی هسـتند. هیچ سـند تاریخی در هزاره های گذشـته چنین 
قحطـی بزرگـی را گـزارش نکـرده اسـت. امـا جالـب اسـت بدانیـم که حتـی در کشـوری مثل ایـران که بـارش جـوّی آن یک چهـارم میانگین 
جهانـی اسـت )تـا سـی سـال پیش یک سـوم بود( و دوسـوم مسـاحت کشـور بیابـان اسـت و یک پنجم مسـاحت بیابان مطلق اسـت و اساسـا 
سـرزمینی اسـت کـه پروتئیـن در آن خیلـی گـران و دشـوار تولید می شـود نزدیک یک سـوم مـواد غذایی با سـوء مصرف، دور ریخته می شـود 
)مـلاک ایـن سـنجش نسـبت زبالـه تر به کل حجـم زباله در مناطق شـهری ایران اسـت(. بر ایـن مبنا می تـوان نتیجه گرفـت درحالی که یک 
میلیـارد انسـان در معـرض مـرگ به خاطر گرسـنگی هسـتند، بـه واقع افزون تـر از جمعیت کنونـی جهان غـذا در کره زمین تولید می شـود و 
عامل قحطی کنونی )بر خلاف قحطی های تاریخی که بیشـتر منشـأ اقلیمی یا زیسـتی داشـت( سـوء مصرف اسـت و نه کمبود. شـما چقدر 
در رنـج آن یـک میلیـارد انسـان مسـئولیت دارید؟ سـاده اسـت: ببینید مقصد نهایی مـواد غذایی خانه   شـما پس از خروج از یخچال کجاسـت. 

اما اینها چه نسـبتی با اخلاق و سیاسـت دارند؟ اخلاق نسـبت مسـئولیت شـخصی شـما اسـت با اثر زیسـت بومی مراحل سـه گانه  پیش گفته، 
و سیاسـت عبـارت اسـت از همیـن تناسـب در مقیـاس اجتماع. اگـر افراد مسـئولیت گریز در قبال محیط زیسـت فقط اقلیتی از جامعه باشـند 
مشـکل ناشـی از آموزش و فرهنگ اسـت. اما اگر اکثریت با محیط زیسـت در سـتیزند اینجا دیگر ما با نظام سیاسـی رودررو هسـتیم. حفظ 
آب وخـاک یک کشـور مسـئولیت اول هر نظام سیاسـی اسـت )حتی نظام های فاسـد اسـتبدادی نیز در طـول تاریخ صرفا بـه همین یک دلیل 
تـلاش کرده انـد بـرای خـود مشـروعیت سیاسـی ایجـاد کننـد( و اگـر ایـن مسـئولیت انجام نمی شـود این نظام سیاسـی اسـت که بایـد مورد 
خطـاب قـرار گیـرد. قرائـت سـنتی از تمامیـت ارضـی در جهـان مـدرن تغییر کرده اسـت. اکنون حفـظ منابع زیسـتی مثل آب و خـاک و هوا 
همان قـدر اهمیـت دارد کـه حفـظ مرزهـا. دانـش مدرن به بشـر آموخته اسـت عرصه  زیسـتی یک کشـور فقط با اشـغال توسـط دشـمنان از 
بیـن نمـی رود. پدیده هایـی همچون فرسـایش خاک،  بیابان زایی، نابودی تنوع زیسـتی، جنگل زدایی،  فرونشسـت زمین و قهقـرای منابع آب هم 
همان قدر  می توانند عامل  تقلیل گسـتره  زیسـت یک کشـور باشـند. در ایران شـاهدیم که قهقرای زیسـت بومی موجب شـده از شـرق به سمت 
غرب و از جنوب به سـمت شـمال، به تدریج ایران خالی تر شـود. اکنون ۸۰% جمعیت ایران فقط در دو قطاع  تبریز- مشـهد و تبریز- شـیراز 
)عمدتـا منطبـق بـر پای کوه های کمـاکان آبدار البرز و زاگرس( زندگی می کنند. گسـتره های وسـیعی از اسـتان های فارس، هرمـزگان، کرمان، 
سیسـتان و بلوچسـتان و خراسـان جنوبـی کـه بیـش از نیمـی از مسـاحت ایـران را در بـر می گیرنـد در همین چنـد دهه  اخیر یـا از جمعیت 
خالـی شـده اند و یـا در حـال خالی شـدن هسـتند. این روندی اسـت که پیشـتر همسـایگان ما همچون عـراق و سـوریه و افغانسـتان و قبل از 
آن کشـورهای دیگـری در جنـوب مدیترانـه و سـواحل دریای سـرخ طی کرده انـد. حتی می توان این بحـث را در مقیاس هـای بزرگ تر تاریخی 
و جغرافیایـی پی گرفـت. همیـن نکته اسـت که باعث شـده در دوهزار سـال گذشـته محدوده  بسـط مدنیـت و فرهنگ از عرض مشـخصی در 
محـدوده  پرفشـار جنـب حـاره )چیـن- هنـد- ایـران- بیـن النهرین- شـمال آفریقا و آن سـوتر اینـکا و آزتک در آمریـکای مرکزی( بـه تدریج 
بـه عرض هـای بالاتـر و در محـدوده  اصطلاحـاً خـط هم دمای ۲۱ درجه )شـمال اروپا و اسـکاندیناوی- ایالت های شـمالی آمریـکا و کالیفرنیا و 
ایالت هـای محـدوده  جنـوب شـرق کانـادا در نیمکره شـمالی و نوار باریکی در اسـترالیا و نیوزیلنـد و آفریقای جنوبی در نیمکـره  جنوبی( نقل 
مـکان کنـد. واقعیـت ایـن اسـت کـه در مقیاس هـای کلان تر تاریخـی و جغرافیایـی جبر محیطـی ملموس تر و قابـل درک تر به نظر می رسـد. 
اگرچه در مقیاس های کوچک تر اقتصائات سیاسـی و تکنولوژیک بعضا سـیطره  این جبر را کاهش داده باشـند. این غافل گیری بزرگی اسـت: 
هنـوز رفاه بشـری به شـدت وابسـته بـه پایداری زیسـت بومی و محیطی اسـت. در همه جا هنوز نامزدهـای انتخابات حتی فلان شـهرِ کوچک، 
عکـس خـود را بـه دیوارهـا می آویزنـد و می گوینـد بـه ما رأی دهید تا شـما را خوشـبخت کنیـم. اما تجربـه  تاریخی می گوید که خوشـبختی 
بـه زبانه هـای خورشـیدی و تنـاوب دوره های ترَسـالی و خشک سـالی بیشـتر وابسـته اسـت تا اقتضـای زودگذر سیاسـی. البته ایـن نکته نافی 
اهمیت کنشـگری سیاسـی نیسـت. نظام سیاسـی ناکارآمد یا فاسـد می تواند سـرزمینی را شـتابناک تر و افزون تر به گرداب ناپایداری محیطی 
فـرو بـرد؛ برعکـس یـک نظام سیاسـی اخلاق گـرا و مسـئول می تواند با حفـظ آب وخاک، سـرزمین را بـه سـلامت از دوره های گذرای عسـرت 
اقلیمـی و محیطـی عبـور دهـد. ایـن بحثی گسـترده دامان اسـت. اکنـون به یخچالتـان نگاه کنیـد و ببینید در کجـای این مسـئولیت اخلاقی 

ایسـتاده اید، شما و سـرزمین تان.
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همـواره بخشـی جدایی ناپذیـر از موضـوع تغییـر اقلیـم انـکار یـا تکذیـب آن بوده اسـت. عـده ای در اینکـه انسـان موجب تغییـر اقلیم 
شـده باشـد تردیـد می کننـد. گروهـی دیگـر نقـش عامل انسـانی را نفـی نمی کنند، امـا منکر تأثیر گسـترده تغییـر اقلیم بـر طبیعت و 
جامعـه انسـانی هسـتند و معتقدنـد ایـن انسـان و طبیعـت ظرفیت انطبـاق با گرمایـش جهانی را دارند. عـده ای از عبارت »انـکار تغییر 
اقلیـم« بـرای بیـان موضـع خـود اسـتفاده می کننـد. اما افـراد بیشـتری عبـارت »تردید نسـبت به تغییـر اقلیـم« را ترجیـح می دهند. 
واقعیـت ایـن اسـت کـه ایـن دو گـروه، اصـل تغییـر اقلیـم را بیش وکـم رد می کننـد. عقایـد و عملکـرد گروه های دیگـری نیز بـا انکار 
تغییـر اقلیـم، ملازمـه دارد. مثـلا افـراد یـا گروه هـای اجتماعـی ای هسـتند کـه بـه رغـم اذعـان بـه وقـوع تغییـر اقلیـم، در هماهنـگ  
سـاختن سـبک زندگـی خـود بـا این شـرایط و یـا از انجـام اقدامـات عملی بـرای کاهش اثـرات تغییـر اقلیم اجتنـاب می کننـد. اینان 

نیـز عمـلا در صـف منکران تغییـر اقلیم هسـتند.
اقلیم شناسـان فعالیـت رسـانه های محافظـه کار و وبلاگ نویسـان شـکّاک در تحقـق گرمایـش جهانـی را ماشـین انـکار  ایدئولوژیکـی، 
سیاسـی و صنعتـی می داننـد کـه تـلاش می کنـد افـکار عمومـی را نسـبت بـه وقـوع تغییـر اقلیـم منحـرف کنـد. کسـانی کـه فعالانه 
می کوشـند دانـش اقلیم شناسـی را تضعیـف کننـد عمومـا خـود را »منتقـد« معرفـی می کننـد. امـا آرای بسـیاری از ایـن افـراد بـا 
اسـتانداردهای شـک گرایی علمـی مطابـق نیسـت. آنـان بـدون در نظر گرفتن شـواهد، مصرانـه نقش بشـر را در گرمایـش جهانی انکار 
می کننـد. منکـران تغییـر اقلیـم معمـولا می کوشـند بـا اسـتفاده از مغالطـه و دیگـر روشـه ای سـخن پردازی بـه مدعای خـود صورت و 

ظاهـری علمـی دهنـد. آنـان هرگـز در ایـن زمینـه موفـق نبوده اند. 
پژوهشـگران می گوینـد بـه گمـان قـوی فعالیت هـای انسـانی محرک اولیـه تغییر اقلیـم بوده، امـا منکران تغییـر اقلیم با سیاسـت های 
کاهـش کربـن کـه در مقابلـه بـا گرمایـش جهانـی تدوین شـده، به شـدت مخالفـت کرده انـد. به همیـن دلیل اجـرای این سیاسـت ها 

همـواره بـا موانع جـدی روبرو بوده اسـت. 
جریـان انـکار تغییـر اقلیـم در ایـالات متحـده از همـه کشـورها قدرتمندتـر اسـت؛ مثـلا لابی گـر نفتـی و منکـر معـروف تغییـر اقلیم، 
سـناتور جیـم اینهـوف از ژانویـه ۲۰۱5 رئیـس کمیتـه محیط زیسـت سـنای ایـالات متحـده اسـت. او می گویـد همـه چیـز دسـت 
خداسـت و ایـن گسـتاخی اسـت کـه بیندیشـیم بشـر می تواند بـا فعالیت هایـش باعث تغییـر اقلیم شـود. اینهـوف همواره تغییـر اقلیم 
را بزرگ تریـن شـوخی فریبکارانـه ای دانسـته کـه تاکنـون بـه مـردم امریـکا ضربـه زده. او بـرای اینکـه مثلا ایـن ادعای جعلی را افشـا 

کنـد در فوریـه ۲۰۱5 گلولـه ای برفـی را بـا خـود بـه مجلـس سـنا آورد و آن را در کـف زمیـن پـرت کرد! 
گفتنـی اسـت مبـارزات سـازمان یافته بـرای تضعیـف اعتمـاد عمومـی بـه اقلیم شناسـی، بـا سیاسـت های اقتصـادی محافظـه کار پیوند 
دارد. صاحبـان منافـع صنعتـی کـه همـواره بـا مقررات محـدود کننـده انتشـار دی اکسـیدکربن مخالفند، حامـی آن مبارزات هسـتند. 
جریـان انـکار تغییـر اقلیـم بـا لابـی سـوخت های فسـیلی، صاحبـان صنایـع و اتاق هـای فکـر لیبـرال در آمریکا همـدل و همراه اسـت. 
بیـش از ۹۰٪ مقالاتـی کـه تغییـر اقلیـم را نمی پذیرنـد یـا در تحقـق آن شـک و شـبهه ایجـاد می کننـد از اتاق هـای فکر جناح راسـت 
بیـرون آمـده اسـت. گفتـه می شـود درآمـد سـالیانه مجمـوع سـازمان های فعال علیـه جنبـش تغییر اقلیـم تقریبـا ۹۰۰ میلیـون دلار 
اسـت. همچنیـن از سـال ۲۰۰۲ تـا ۲۰۱۰ برخـی خیریه هـا و مؤسسـات غیرانتفاعـی آمریکایـی نظیـر »دی سـی اف«، بـه صـورت 
ناشـناس، بـه بیـش از صـد سـازمان کـه بـه شـکلی گسـترده تـلاش می کننـد افـکار عمومـی را از توجه بـه تغییـر اقلیم غافـل کنند، 

نزدیـک بـه ۱۲۰میلیـون دلار اهدا شـده اسـت. 
در سـال ۲۰۱3 مرکز رسـانه و دموکراسـی گزارش داده که »مؤسسـه غیر انتفاعی شـبکه، سیاسـت و دولت« )سـازمانی چند منظوره 
بـا ترکیبـی از ۶۴ اتـاق فکـر آمریکایـی( بـا شـرکت های بـزرگ و اعطاکننـدگان محافظـه کار کمک هـای مالی لابـی کرده تا بـا قوانین 

تغییـر اقلیم مخالفـت کنند.
می کنـد  ادعـا   دارد   کـه  وجـود  محیط زیسـتی«  »شـکّاکان  نـام  بـه  دیگـری  نحلـه  جهانـی،  گرمایـش  انکارکننـدگان  بـا  همسـو 
محیطزیسـت گرایان و دانشـمندان محیط زیسـتی حامـی آنـان بیشـتر مبالغه گـر و احساسـاتی هسـتند. این اصطلاح به صـورت عمومی 
بـرای کسـانی کـه منتقـد محیط زیسـت گرایان هسـتند نیـز اسـتفاده شـده و پیوند بسـیار نزدیکی بـا ضـد محیط زیسـت گرایی و انکار 
تغییـر اقلیـم دارد. شـکّاکان محیط زیسـت بـر ایـن باورنـد کـه گسـتردگی آسـیب های ناشـی از فعالیت هـای انسـانی کـم اهمیت تـر 
از چیـزی اسـت کـه برخـی دانشـمندان و بنیادهـای علمـی ادعـا می کننـد و بـر اسـاس شـواهد موجـود، هنـوز بسـیار زود اسـت کـه 
محدودیت هایـی بـر فعالیت هـای انسـانی وضـع و اجـرا شـود. آنـان می گویند پیـش از اجرای چنیـن اقداماتـی در حوزه محیط زیسـت 
بایـد  بحـث و بررسـی بیشـتری صـورت گیـرد. جنبش شـکّاکان محیط زیسـتی همـواره بر ایـن ایده متمرکـز بوده محیط زیسـت گرایی 

تهدیـدی فزاینـده بـرای توسـعه اقتصـادی و اجتماعـی و آزادی هـای مدنی اسـت. 
از سـوی دیگـر نهادهـا و سـازمان های محیط زیسـتی اسـتدلال می کننـد کـه جریـان شـکّاکیت محیط زیسـتی کـه چنیـن گسـترده و 
فراگیـر، همـه جـا رایـج شـده، به صورت مسـتقل توسـعه نیافتـه بلکه همواره بـا جریان هـای محافظه کار لابـی کرده و  صنایـع آلاینده 
هزینه هـای ایـن فعالیت هـا را تأمیـن می کننـد. حامیـان محیط زیسـت گرایی معتقدنـد کـه شـکّاکیت شـکلی از انکارگرایـی اسـت و 
خصوصـا در ایـالات متحـده، صاحبـان صنایـع بـه اعضـای کنگـره و سـناتورها کمک هـای مالـی چشـمگیری کرده انـد و اتاق هـای فکر 
نئولیبرالـی بـه پروژه هـای تحقیقاتـی مخالـف جریان تغییـر اقلیم تسـهیلات مالی هنگفتـی پرداخت کرده انـد. »بنیاد دوسـتان زمین« 
مهم تریـن شـرکت نفـت و گاز آمریکایـی، اکسـان موبیـل را متهـم کـرده بـه افـراد و نهادهـای پرشـماری، از جملـه اتاق هـای فکـر و 

لابی هـای مخالـف پیمـان کیوتـو، میلیون هـا دلار پرداخـت کرده اسـت. 
مطالعـه جدیـد گروهـی از اقلیم شناسـان ادعـا می کنـد نویسـندگان اکثـر قریـب بـه اتفـاق کتاب هایـی کـه از دهـه ۱۹۷۰ تاکنـون 
دربـاره شـکّاکیت محیط زیسـتی منتشـر شـده، بـه اتاق هـای فکـر جناح راسـت وابسـته اند. آنـان نتیجـه گرفته انـد شـکّاکیت تاکتیکی 

بـا  مبـارزه  بـرای  کـه  اسـت  نخبه محـور  ضدجنبشـی  از 
موفقیت آمیـز  اسـتفاده  و  شـده  طراحـی  محیط زیسـت گرایی 
از ایـن تاکتیـک بـه تضعیـف تعهد ایـالات متحده بـه حفاظت 
شـکّاکیت  ضدجنبـش  اسـت.  کـرده  کمـک  محیط  زیسـت 
محیط زیسـتی مانعی سـخت اسـت کـه محیطزیسـت گرایان را 
وادار کـرده در برخـورد بـا این ضدجنبـش به تبیین آشـکارتر 
مسـائل اساسـی تغییر اقلیم و مبانی این نظریه مشـغول شـده 
و همچنـان نتواننـد از مرحلـه سیاسـت گذاری بـرای مقابلـه با 

گرمایـش جهانـی پیشـتر روند. 

 محیط زیست گرای شکّاک
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کتابی جنجال برانگیز 

هم زمـان بـا اوج گرفتـن مجادلـه دربـاره گرمایـش جهانی، در 
سـال ۲۰۰۱ کتابـی منتشـر شـد کـه محبوبیـت ضدجنبـش 
تغییـر اقلیـم را بـه طرز چشـمگیری افزایش داد. نویسـنده آن 
اقتصـادی  و  آمـاری  از دیـدگاه  را  اظهـارات محیط زیسـتی ها 
طـرف داران  ادعاهـای  اغلـب  کـه  کـرد  اعـلام  و  سـنجیده 
 Bjorn( محیط زیسـت اغراق آمیـز بوده اسـت. بیورن لومبـورگ
Lomborg( نویسـنده جـوان کتـاب بر اسـاس تجزیـه و تحلیل 
هزینـه- فایـده اسـتدلال کـرده بـود که تنهـا بخـش اندکی از 
ادعاهـای محیط زیسـتی ها نگرانی هـای جـدّی و قابـل تأملـی 
اسـت و مابقـی )از جملـه تغییـر اقلیـم( چیـزی جـز مبالغـه 
نبـوده اسـت. لومبـورگ بـا کمـی چرخـش از موضـع قبلـی 
خـود، در سـال ۲۰۱۰ اذعـان کرد کـه باید ده هـا میلیارد دلار 
در سـال بـرای مقابلـه بـا تغییـرات اقلیم سـرمایه گذاری شـود 
و گفـت گرمایـش جهانـی بی شـک یکـی از نگرانی هـای عمده 
پیـش روی جهـان امروز شـده اسـت و باید بـا آن چونان یکی 
از موانـع توسـعه انسـانی برخـورد کـرد. ولی او موضـع حقیقی 
خـود را بـه طـور خلاصه بـه این صـورت بیان کـرد: »گرمایش 
جهانـی واقعـی اسـت، انسان سـاخت اسـت و مشـکلی بـزرگ 

محسـوب می شـود، ولـی پایـان دنیا نیسـت.«

بیورن لومبورگ، سردمدار ضدجنبش تغییر اقلیم

بیـورن لومبـورگ زاده ۶ ژانویـه ۱۹۶5، نویسـنده دانمارکـی و 
اسـتاد مهمـان دانشـکده اقتصـاد کپنهاگ، رئیـس مرکز توافق 
کپنهـاگ و مدیر سـابق مؤسسـه دولتی ارزیابی محیط زیسـتی 
دانمـارک اسـت. او دوره کارشناسـی را در دانشـگاه جورجیـا 
گذرانـد، مدرک کارشناسـی ارشـد علوم سیاسـی را در ۱۹۹۱ 
از دانشـگاه آرهـوس و دکتـرای علـوم سیاسـی را در ۱۹۹۴ از 
دانشـگاه کپنهـاگ کسـب کـرد. از ۱۹۹۴ تـا ۱۹۹۶اسـتادیار 
دانشـگاه  علـوم سیاسـی  گـروه  دانشـیار   ۲۰۰5 تـا   ۱۹۹۷ و 
آرهـوس بـود و آمار تدریـس می کـرد.  فوریه ۲۰۰5 دانشـگاه 
مهمـان  اسـتاد  سـال  همـان  مـی  مـاه  در  و  کـرد  تـرک  را 
دپارتمـان مدیریـت، سیاسـت و فلسـفه در دانشـکده اقتصـاد 
کپنهـاگ شـد. لومبـورگ جـوان بـه خاطـر کتـاب پـر فـروش 
بـه شـهرت  برانگیـزش،  محیط زیسـت گرای شـکّاک  و بحـث 
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جهانـی رسـید. او در کتابـش اسـتدلال می کنـد بسـیاری از هزینه هـا و اقدامات دانشـمندان و سیاسـت گذاران برای مقابله بـا گرمایش 
جهانـی، سـرانجام کمتریـن تأثیـر را در افزایـش دمـای جهـان خواهـد داشـت. 

سـال ۲۰۰۹ مؤسسـه بیزینـس اینسـایدر)Business insider( وی را یکـی از ده دانشـمند معتبـر دنیـا معرفـی کـرد کـه نسـبت بـه 
مسـئله گرمایـش جهانـی ابـراز تردیـد کرده انـد. در همیـن زمـان لومبـورگ کمپینـی در مخالفت بـا پروتـوکل کیوتو و سـایر هزینه ها 
بـرای کاهـش انتشـار کربـن در کوتاه مـدت راه انداخـت و اسـتدلال کرد باید بـا افزایش دمای کوتاه مدت سـازگار شـد و بـرای تحقیق 
و توسـعه راه حل هـای محیط زیسـتی بلندمدت تـر هزینـه کـرد. می تـوان گفـت او بـا واقعیـت تغییـر اقلیـم مشـکلی نـدارد، بیشـتر بـا 
رویکردهـای اقتصـادی و سیاسـی اتخـاذ شـده )یـا اتخـاذ نشـده( بـرای رویارویی بـا بحـران تغییـر اقلیـم مخالفـت دارد.  لومبورگ از 
مدافعـان سرسـخت توجـه افـکار عمومـی و تمرکـز منابـع نسـبت به مسـائلی اسـت که به زعم او بسـیار بیشـتر بـه جهان فشـار آورده 
اسـت )مشـکلاتی از قبیـل ایـدز، مالاریـا و سـوءتغذیه(. او در نقـدی بر کنفرانس محیط زیسـت و توسـعه سـازمان ملل در سـال ۲۰۱۲ 
نوشـت »گرمایـش جهانـی به هیچ وجـه تهدیـد اصلـی محیط زیسـت مـا نیسـت.« در سـال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ مجلـه فاریـن پالیسـی 
)Foreign Affairs Magazine( بیـورن لومبـورگ را بـرای جسـتجوی حقایـق بیشـتر دربـاره سیاسـت های تغییـر اقلیـم، در شـمار صد 

دانشـمند برتر جهـان آورد. 

درباره کتاب محیط زیست گرای شکّاک

بیـورن لومبـورگ بـا انتشـار کتـاب محیط زیسـت گرای شـکّاک در سـال ۲۰۰۱ توجـه زیـادی را بـه خـود جلـب کـرد. محتـوای کتاب 
اسـتدلال های بحث انگیـزی اسـت بـرای اثبـات اشـتباه بـودن بسـیاری از ادعاهـای شـایع و پیشـگویی ها دربـاره مشـکلات و مسـائل 
محیط زیسـت. در فصـل مربـوط بـه تغییـر اقلیـم لومبـورگ می گویـد واقعیـت انسان سـاخت گرمایـش جهانـی را قبـول دارد، امـا 
محاسـباتی کـه محیط زیسـتی ها بـر اسـاس آن می گوینـد زمیـن تـا پایـان قرن حاضـر ۶ درجه گرم تـر خواهد شـد، پذیرفتنی نیسـت. 
او بـا تجزیـه و تحلیـل هزینـه- فایـده، فهرسـتی از اقدامـات ضـروری بـرای نیـل بـه توسـعه جهانـی نوشـته بـود. او در ایـن فهرسـت 

اقدامـات لازم بـرای کاهـش دمـای زمیـن را در پایین تریـن رتبـه قـرار داد. 
برخـی منتقـدان بـر کمبـود تجربه آموزشـی و حرفـه ای لومبورگ در علـوم محیط زیسـت تمرکز می کننـد. اما طـرف داران او می گویند 
وی بـه درسـتی تخصـص خـود را در علـم سیاسـت و اقتصـاد محیط زیسـت بـه کار گرفتـه و با تجزیـه و تحلیـل هزینه- فایـده از یک 
ابـزار تحلیلـی اسـتاندارد در ارزیابـی سیاسـت های محیط زیسـتی اسـتفاده کـرده اسـت. مدافعـان لومبـورگ می گوینـد بسـیاری از 
دانشـمندان و طـرف داران محیط زیسـت کـه از کتـاب او انتقـاد کرده انـد خودشـان کارشـناس سیاسـت محیط زیسـت نیسـتند و یا در 

پژوهش هـای مبتنـی بـر هزینـه- فایـده تجربـه و مهارتـی ندارند. 
لومبـورگ در هـر یـک از زمینه هـای اصلـی و زیرمجموعه هـای کار خـود در کتابـش از رویکـرد مشـابهی اسـتفاده کـرده اسـت. او از 
موضوعـی کلـی و عمومـی شـروع کـرده و بـه مـوردی جزیـی و خـاص می رسـد؛ مثـلا بـا یک مسـئله بـزرگ ماننـد آلودگی یـا انرژی 
شـروع کـرده، آن را بـه زیربخش هایـی تقسـیم کـرده )ماننـد آلودگـی هـوا، تخلیـه سـوخت های فسـیلی(، سـپس یک یا چنـد معضل 
گسـترده و منبـع آنهـا را شناسـایی می کنـد. وی در ایـن بررسـی ها بـه داده هایـی کـه قابـل اطمینان تـر و واقعی تـر به نظر می رسـند، 
اتـکا می کنـد. سـپس بـا تجزیـه و تحلیـل آن داده هـا، گـزاره انتخابـی خـود را اثبـات یـا رد کنـد. او با محاسـبات خـود در هـر زمینه 
بررسـی شـده بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه ادعـای محیط زیسـتی ها یا اثبات نشـده یـا اغراق آمیز اسـت و یـا تصویـری کامـلا تغییریافته 
از وضعیتـی اسـت کـه در حقیقـت در حـال بهبـود اسـت، اما عمدا در حال بدتر شـدن جلوه داده شـده اسـت. لومبورگ بعد از روشـن 
کـردن آنچـه خـودش »وضعیـت واقعـی جهـان« می نامـد، بـرای هـر مسـئله محیط زیسـتی و زیرمجموعه هـای آن، انـواع نظریه هـا و 
فناوری هـا و اسـتراتژی های اجرایـی و هزینه هـا را بررسـی می کنـد؛ سـپس بـرای بهبود شـرایطی که به زعـم او چندان وخیم نیسـتند 
و یـا پیشـبرد وضعیـت در مناطقـی کـه در حـال حاضـر اوضـاع آنهـا وخیـم محسـوب نشـده و نیازمند اقـدام عاجـل نیسـتند، راه های 

جایگزیـن معرفـی می کند.
لومبـورگ در ایـن کتـاب بـه گزارش سـالانه وضعیـت جهان کـه مؤسسـه وورد واچ )Worldwatch( از سـال ۱۹۸۴ آن را تهیه می کند، 
اشـاره دارد. او ایـن گـزارش را یکـی از معتبرتریـن و علمی تریـن نشـریاتی حـوزه سیاسـت های محیط زیسـتی می دانـد. درعین حـال 
ایـن نشـریه را نقـد می کنـد کـه چرا از روندهـای کوتاه مدت بـرای پیش بینـی پیامدهـای فاجعه بار در مـواردی که روندهـای بلندمدت 

نتایـج مشـابهی را تأیید نکـرده، اسـتفاده می کند. 
کتـاب  محیط زیسـت گرای شـکّاک در اثبـات ادعاهـای خود طیف وسـیعی از مسـائل را در زمینه هـای عمومی مطالعات محیط زیسـتی، 
از اقتصـاد محیط زیسـت گرفتـه تـا علوم محیط زیسـت، بررسـی کـرده، به مجموعـه وسـیعی از نتایج و پیشـنهادها می رسـد. لومبورگ 
بـا نقـد بی پـروای نمونه هـای معـروف نگرانی هـای محیط زیسـتی ها- بـا تفسـیر داده هایـی حاصـل از بیـش از سـه هـزار منبـع- ادعـا 
می کنـد کـه محیط زیسـت گرایان منابـع بالقـوه سـودمند را بـه سـوی مسـائل محیط زیسـتی کم اهمیـت هدایـت می کننـد و موجـب 
زیـان اقتصـاد جهانـی شـده اند. او معتقـد اسـت بـرای پیش بینـی و تحلیـل نتایـج بـه جـای اسـتفاده از آمـار منطقـه ای و کوتاه مـدت 
بایـد از داده هـای بلندمـدت جهانـی در گزارش هـای نهادهای رسـمی نظیـر دولت ایـالات متحده یا آژانس های سـازمان ملل اسـتفاده 
کـرد. گفتنـی اسـت منتقدیـن زیـادی به روش شناسـی و تمامیـت علمی کتـاب لومبورگ انتقـاد کرده، برآننـد که نویسـنده زمینه های 

تحقیقاتـی بررسـی شـده در کتابـش را تحریف کرده اسـت. 

کتاب  محیط زیسـت گرای شکّاک به چهار موضوع اصلی می پردازد: 
- رفاه انسـانی از نظر اقتصادی و جمعیت شناسی

- رفاه بشـر از دیدگاه اکولوژیکی
- آلودگی به عنوان تهدیدی برای رفاه انسـانی

- تهدیدات آینده برای رفاه انسـانی
بحـث اصلـی لومبـورگ ایـن اسـت کـه اکثریـت قریـب بـه اتفـاق مشـکلات محیط زیسـتی مثـل آلودگـی، کمبـود آب، جنگل زدایـی 
و از دسـت رفتـن گونه هـا، منطقـه ای و کوچک مقیـاس بـوده و بـه شـدت در ارتبـاط بـا فقـر هسـتند، درسـت شـبیه مشـکلاتی مثـل 
رشـد جمعیـت، گرسـنگی و ایـدز. بنابرایـن موانـع رفـاه انسـانی اساسـا موضوعات لجسـتیکی بـوده و تا انـدازه زیادی از طریق توسـعه 
اقتصـادی و اجتماعـی حـل می شـوند. دربـاره مسـائلی کـه در سـطح جهانی بیشـتر مـورد توجه اند، نظیر مصرف سـوخت های فسـیلی 
و گرمایـش جهانـی، او اسـتدلال می کنـد دربـاره ایـن مسـائل اغلـب بزرگ نمایی شـده و سیاسـت های توصیه شـده برای مهـار آنها در 

صـورت مقایسـه با سـایر راه حل هـای جایگزیـن اغلب نامناسـبند.

در بخـش اول کتـاب، لومبـورگ رفـاه انسـانی را از دیـدگاه اقتصـادی و جمعیت شناسـی بررسـی کـرده، سـه موضـوع اصلـی )امیـد به 
زندگـی، غـذا و گرسـنگی، رفـاه( را واشـکافی می کنـد. او می گویـد بـا اینکـه عواملـی )بـه طـور ویـژه بیمـاری ایـدز( جمعیـت نقاطی 
از جهـان را تهدیـد می کنـد، امیـد بـه زندگـی و سـطح سـلامت در طـول قرن هـای گذشـته بـه طـرز چشـمگیری بهبـود یافته اسـت. 
لومبـورگ ایـن نظریـه تومـاس مالتـوس را کـه افزایـش جمعیـت جهـان بـه گرسـنگی گسـترده می انجامـد رد کـرده، برعکـس او 
ادعـا می کنـد کـه غـذا در دسـترس و مصـرف روزانـه کالـری بشـر در حـال افزایـش اسـت، و ایـن رونـد تـا زمانـی کـه پیشـرفت های 
تکنولوژیکـی بـه محـو گرسـنگی منجـر شـود، ادامـه دارد. او می پذیـرد کـه به طور خـاص در آفریقـا تأمین معـاش و رفاه هنوز بسـیار 
دشـوار اسـت، امـا فقـر و گرسـنگی آفریقـا را ناشـی از نظام هـای سیاسـی و اقتصـادی می دانـد کـه بـه طـور تأسـف برانگیزی ناپایـدار 
و ناکارآمـد هسـتند. دربـاره رفـاه او معتقـد اسـت کـه ثـروت همـان گونـه کـه بـر اسـاس سـرانه تولیـد ناخالـص داخلـی اندازه گیری 
می شـود، نبایـد تنهـا معیـار برای سـنجش سـطح رفاه باشـد. وی با اشـاره بـه بهبود کیفیـت آموزش و پـرورش، ایمنی، اوقـات فراغت 

و دسترسـی بسـیار گسـترده تر بـه کالاهـای مصرفـی، نشـان می دهـد کـه رفـاه در بیشـتر کشـورهای جهـان در حال ارتقاسـت. 

در بخـش دوم کتـاب، لومبـورگ رفـاه انسـانی را از دیـدگاه اکولوژیکـی بررسـی کـرده، پس از مـرور منابـع طبیعی جهان بـه نتیجه ای 
می رسـد کـه بـا آنچـه گزارش محدودیت های رشـد شـناخته شـده بـه شـدت در تناقض اسـت. محدودیت های رشـد نام کتـاب معروفی 
اسـت دربـاره شبیه سـازی کامپیوتـری رشـد اقتصـادی و جمعیتـی بـا وجـود ذخایـر محدود منابـع طبیعی که در ۱۹۷۲ نوشـته شـده 

است. 
لومبـورگ بـار دیگـر، ایـن بـار از دیـدگاه بوم شـناختی، منابـع غذایـی را تجزیـه و تحلیـل کـرده، دوبـاره بـه ایـن نتیجـه می رسـد که 
رشـد جمعیـت انسـانی بـرای بیشـتر محصـولات غذایی تهدید محسـوب نمی شـود. آری، یک اسـتثنا وجـود دارد: ماهیان کـه جمعیت 
آنـان همچنـان درحـال  کاهـش اسـت. راه حـل پیشـنهادی او مـزارع ماهی اسـت که اثـرات مخرب کمتـری بـر اقیانوس ها دنیـا دارند. 
او سـپس موضـوع جنگل هـا را بررسـی می کنـد و می گویـد هیـچ نشـانه ای از جنگل زدایـی گسـترده پیـدا نکـرده و یادآور می شـود که 
حتـی آمـازون هنـوز بیـش از ۸۰٪ از پوشـش درختـی خود در سـال ۱۹۷۸ را حفظ کرده اسـت. از نـگاه او جنگل زدایی در کشـورهای 
درحال توسـعه بـا فقـر و شـرایط ضعیـف اقتصـادی مرتبط اسـت، پس رشـد اقتصـادی بهتریـن راه مقابله بـا جنگل زدایی اسـت. درباره 
انـرژی لومبـورگ ادعـا کـرده مصـرف نفـت بـا شـتابی کـه گفتـه می شـود کاهـش نخواهـد یافـت و پیشـرفت های تکنولوژیکـی بـرای 
سـال ها بعـد نیـز سـوخت های فسـیلی را بـرای مـردم فراهـم می کنـد. البتـه اکنـون گزینه هـای زیـادی وجـود دارنـد کـه با گذشـت 
زمـان منبـع انـرژی جدیـد جایگزیـن سـوخت های فسـیلی خواهنـد شـد. دربـاره منابـع دیگـری نظیـر فلزات هـم لومبـورگ می گوید 
مقـدار آنهـا اصـلا کـم نیسـت. در ادامـه ایـن فصـل از کتـاب نویسـنده اختلافـات موجـود بـر سـر منابـع آب را بررسـی کـرده، اظهار 
می کنـد احتمـالا جنگـی بـر سـر آب رخ نخواهـد داد، زیـرا چنیـن جنگـی چنـدان مقـرون به صرفه نیسـت. مثلا بـه نقل از یک افسـر 
اسـرائیلی، یـک هفتـه جنـگ بـا فلسـطین هزینـه ای بالـغ بـر پنج دسـتگاه آب شـیرین کن بـه اسـرائیل تحمیـل می کند. لومبـورگ در 

بحـث آب بـه مدیریـت بهتـر منابـع آبـی موجـود دنیـا تأکیـد می کند، زیـرا آب به صـورت نابرابـر در جهان توزیع شـده اسـت. 
بخـش سـوم کتـاب بـه بررسـی تهدیـد آلودگی محیط زیسـت برای رفـاه بشـر پرداخته، پس از مـرور زوایـای مختلف موضـوع می گوید 
آلودگـی هـوا در کشـورهای ثروتمنـد در دهه هـای اخیـر بـه طور پیوسـته کاهش یافته اسـت. میـزان آلودگی هوا به شـدت با توسـعه 
اقتصـادی ارتبـاط دارد و کشـورهای کمتـر توسـعه یافته آلودگـی بیشـتری تولیـد می کننـد. او بـاز هم اسـتدلال می کند تسـریع رشـد 
اقتصـادی در کشـورهای نوظهـور بـه کاهـش آلودگـی هـوا کمـک می کنـد. او توصیه کرده که کشـورهای درحال توسـعه بـا طی کردن 
همـان مسـیری کـه کشـورهای توسـعه یافته پیموده انـد، منابـع مالی بیشـتری را برای کم کـردن آلودگی هـای خاص هـوا فراهم کنند 
و از ایـن طریـق سـلامت شـهروندان خـود را بهبـود بخشـند. دربـاره آلودگـی آب نیـز لومبـورگ اظهـار می کنـد کـه کیفیـت آب نیـز 
هماننـد هـوا بـا پیشـرفت اقتصـادی ارتبـاط نزدیکی دارد. و پس از اسـتفاده گسـترده از سیسـتم های فاضـلاب، آلودگـی رودخانه های 
بـزرگ و مهـم غـرب بـه سـرعت کاهـش یافته اسـت. درباره زبالـه نیز برآن اسـت نگرانـی از آن همانند بسـیاری مسـائل دیگر، بسـیار 
اغراق آمیـز و تـوأم بـا بزرگ نمایـی اسـت؛ زیـرا مثـلا کل زبالـه تولید شـده در ایـالات متحـده در قـرن ۲۱، می توانـد در مربعی فرضی 

بـا عمـق ۱۰۰ پـا و طـول ۲۸ کیلومتـر از هـر طـرف جا بگیرد؛ مسـاحتی معـادل نه هـزارم درصد از کل سـطح ایـالات متحده!
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بخـش چهـارم کتـاب تهدیـدات آینده رفاه انسـانی را بررسـی 
می کنـد. جـان کلام نویسـنده این اسـت کـه بر اسـاس تجزیه 
مطـرح  زیسـت محیطی  تهدیـدات  فایـده،  هزینـه-  تحلیـل  و 
شـده علیـه رفـاه بشـری بـه شـدت اغراق آمیـز بوده، بسـیاری 
از سیاسـت های پیش بینی شـده بـرای مهـار آنهـا نیـز اشـتباه 
اسـت. سـپس از نگرانی هایـی که دربـاره آفت کش هـا و ارتباط 
آنهـا بـا سـرطان شـایع شـده مثـال آورده، می گویـد چنیـن 
شـده اند؛  بزرگ نمایـی  غالبـا  افکارعمومـی  در  نگرانی هایـی 
زیـرا مثـلا خطـر ابتـلا بـه سـرطان در اثـر مصـرف الـکل و 
شـده  سم پاشـی  سـبزیجات  مصـرف  از  بیشـتر  بسـیار  قهـوه 
بـا آفت کش هاسـت. همچنیـن اگـر از آفت کش هـا در تولیـد 
میوه هـا و سـبزیجات اسـتفاده نمی شـد، هزینـه تولیـد آنهـا 
افزایـش می یافـت و در نتیجـه مصـرف آنهـا کـم می شـد. این 
خـود می توانسـت موجـب افزایـش ابتـلا بـه سـرطان شـود. او 
در ادامـه انتقـاد از وحشـت ایجـاد شـده برای کاهـش زودرس 
تنـوع زیسـتی می گویـد در 5۰ سـال گذشـته تنهـا ۷٪ )نـه 
آنچنـان کـه برخـی بیولوژیسـت ها ادعـا می کننـد( از گونه هـا 
انقـراض  می کنـد  اذعـان  لومبـورگ  اسـت.  شـده  منقـرض 
موجـودات زنـده قطعـا یـک مشـکل اسـت، امـا می گویـد آن 
طـور کـه برخی ادعـا می کننـد یک مصیبـت یا فاجعه نیسـت 

و تأثیـر چندانـی بـر رفاه بشـر نـدارد. 
افـزون بر همـه مـوارد پیش گفته، لومبـورگ مهم تریـن ادعای 
جنجالـی خـود را درباره گرمایش جهانی مطرح کرده اسـت. او 
بـه مـواردی از عدم قطعیت هـا در شبیه سـازی های کامپیوتری 
تغییـر اقلیـم و نواقـص روش هـای جمـع آوری داده هـا اشـاره 
می کنـد، امـا از همـان ابتـدا واقعیـت انسان سـاخت گرمایـش 
جهانـی را می پذیـرد. بحـث اصلـی او انـکار گرمایـش جهانـی 
نیسـت، امادربـاره پیش بینی هـا و سیاسـت گذاری هایی دربـاره 
ایـن یافتـه علمـی انتقاداتـی دارد. او می گویـد بـا توجـه بـه 
مقـدار مـورد نیـاز کاهـش گازهـای گلخانـه ای بـرای مقابله با 
گـرم شـدن کـره زمیـن، پروتـوکل کنونـی کیوتـو بـه شـدت 
ناکافـی اسـت. وی اسـتدلال می کند کـه هزینه هـای اقتصادی 
محدودیت هایـی قانونـی کـه قصـد دارنـد گـرم شـدن زمین را 
کُنـد یا معکـوس کنند بسـیار بیشـتر از گزینـه هماهنگی های 
بین المللـی اسـت. او همچنیـن ادعـا می کنـد هزینـه مقابلـه با 
گرمایـش جهانـی بـه شـکل بسـیار بی تناسـبی می توانـد بـه 
کشـورهای درحال توسـعه تحمیـل شـود. از آنجا کـه توافقنامه 
کیوتـو فعالیت هـای اقتصـادی را محـدود می کنـد، کشـورهای 
درحال توسـعه کـه بیشـتر هـم از آلودگـی و فقـر رنـج می برند 
بـه صـورت مـداوم در معرض فقر اقتصادی بیشـتر قـرار گرفته 
و روز بـه روز ضعیف تـر و ناتوان تـر می شـوند. به لحـاظ اولویت 
سیاسـی مقابلـه بـا گرمایـش جهانـی در مقایسـه بـا مسـائل 
دیگـر )نظیـر مبـارزه بـا فقـر و بیمـاری و کمک به کشـورهای 
فقیـر کـه تأثیـر مسـتقیم تر و فوری تـری را هـم بر رفـاه و هم 
بـر محیطزیسـت می گـذارد( اهمیـت کمتـری دارد. بنابراین او 
توصیـه می کنـد کـه پیـش از تصمیم گیـری دربـاره اقدامـات 
آینـده، تجزیـه و تحلیلـی بـر اسـاس هزینه- فایـده در مقیاس 
جهانـی صـورت گیرد. پـروژه »توافـق کپنهاگ« کـه لومبورگ 
بعدهـا آن را سـازمان دهی کـرد، بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه 
مقابلـه بـا گـرم شـدن کـره زمین قطعـا منافعـی هـم دارد، اما 

اولویـت آن در مقایسـه بـا سـایر مسـائل »ناچیـز« )و در رتبه سـیزدهم( اسـت و با توجه بـه تجزیه و تحلیـل هزینه- فایـده، پروژه های 
مربـوط بـه تغییـرات اقلیمـی، ماننـد مالیـات بر کربـن بهینـه، پروتـوکل کیوتو و نظایـر آن اولویـت چندانـی ندارند.

لومبـورگ کتابـش را بـا مـرور دوبـاره ادعاهـای محیطزیسـتی ها و اشـاره بـه اینکـه وضعیـت واقعـی جهـان بسـیار بهتـر از ادعاهـای 
موجـود اسـت، پایـان می دهـد. او بـرآن اسـت عـدم توافـق بـر سـر اولویت هـای جهانـی، مشـکل بزرگـی ایجـاد کـرده، یعنـی توجه و 
تمرکـز افـکار عمومـی را بـه سـوی مسـائل نسـبتا بی اهمیت و نادیده انگاشـتن مشـکلات واقعـا مهم سـوق می دهـد. در بدترین حالت 
کتـاب »محیطزیسـتی شـکّاک« معتقـد اسـت کـه جامعـه جهانی تحت فشـار قـرار گرفته تا سیاسـت های نامناسـبی را اتخـاذ کند که 
تأثیـرات نامطلوبـی بـر بشـریت دارنـد و منابـع انسـانی را کـه می توانـد بـرای کمـک بـه کشـورهای فقیر و یـا مبـارزه بـا بیماری هایی 
نظیـر ایـدز بـه کار گرفتـه شـود، هـدر دهـد. بدیـن ترتیب لومبـورگ مـا را وادار می کند بـه آنچه او »مسـائل جهـان واقعـی« می نامد 

بنگریـم و از توجـه بـه جنجال هـای محیط زیسـتی و نگرانی هـای اغراق شـده دوری کنیـم.

بیورن لومبورگ و اتهام رسمی عدم صداقت علمی

بعـد از انتشـار کتـاب  محیط زیسـت گرای شـکّاک گروهـی از دانشـمندان محیـط زیسـت لومبـورگ را رسـما بـه عـدم صداقـت علمـی 
متهـم کردنـد. در مجمـوع سـه شـکایت علیـه او بـه کمیتـه دانمارکـی مسـئول رسـیدگی به عـدم صداقت علمـی )DSCD()سـازمانی 
زیرمجموعـه وزارت علـوم، تکنولـوژی و فنـاوری دانمـارک( ارائـه کردنـد. از لومبـورگ پرسـیده شـد آیـا او کتـاب را برای طـرح بحث 
منتشـر کـرده )کـه در ایـن صـورت در حـوزه صلاحیـت آن کمیتـه نیسـت(، یـا آن را بـه منزلـه یـک کار علمی منتشـر کرده اسـت؟ 
لومبـورگ بـه خاطـر همـوار کـردن مسـیر تحقیـق دربـاره محتـوای کتابـش گزینـه دوم را انتخـاب کـرد. در اتهامـات علیـه لومبورگ 
گفتـه شـد کـه کتاب محیط زیسـت گرای شـکّاک عمـدا از داده های گمـراه کننـده اسـتفاده کـرده و نتیجه گیری های ناقـص ارائه کرده 

اسـت. بـه خاطـر شـباهت شـکایت ها، کمیتـه تصمیـم گرفـت هـر سـه را در یک پرونـده تحقیقـی رسـیدگی کند. 
در ژانویـه ۲۰۰3 کمیتـه حکمـی مبهـم و مغشـوش صـادر کـرد: »کتـاب بـه خاطـر ارائـه اطلاعـات نادرسـت از حقایق علمـی به عدم 
صداقـت علمـی محکـوم می شـود، امـا خـود لومبـورگ بـه دلیـل کمبـود تخصـص در زمینـه سـؤالات مطـرح شـده، مجـرم شـناخته 
نمی شـود.« فوریـه همـان سـال لومبـورگ شـکایتی علیه حکـم کمیته تنظیم کـرد و بـه وزارت علوم و فنـاوری دانمـارک، مرجع ناظر 
کمیتـه، فرسـتاد. در دسـامبر ۲۰۰3 وزارت بـا اسـتناد بـه خطاهای رویـه ای از جمله عـدم وجود مسـتندات از اشـتباهات کتاب، حکم 
کمیتـه را لغـو کـرد و از کمیتـه خواسـت پرونـده را مجـددا بررسـی کنـد. مـارچ ۲۰۰۴ کمیتـه بـا ایـن اسـتدلال کـه بررسـی مجدد، 
در تمـام احتمـالات، بـه همـان نتیجـه منجـر خواهـد شـد، رسـما اعلام کـرد کـه اقدامات بیشـتری دربـاره شـکایات انجـام نمی دهد.

پاسخ جامعه دانشگاهی به کتاب  محیط زیست گرای شکّاک

حکـم کمیتـه DSCD دربـاره لومبـورگ موجـب شـد که دادخواسـتی با امضـای ۲۸۷ نفـر از اقتصاددانان و دانشـمندان تـزار اول علوم 
اجتماعـی در دانمـارک تنظیـم شـود و کمیتـه بـه خاطـر اینکـه کتـاب را به عنـوان اثـری علمی ارزیابـی کرده، آمـاج انتقاد شـود؛ در 
حالـی کـه امضـا کننـدگان طومار به روشـنی کتـاب لومبـورگ را اظهار نظر فـردی غیردانشـمند فرض کـرده بودند. وزیر علوم سـپس 
از آژانـس تحقیقـات دانمـارک )DRA( خواسـت کـه یـک گروه کاری مسـتقل بـرای بررسـی عملکرد کمیته تشـکیل دهـد. در واکنش 
بـه ایـن موضـوع، گـروه دیگـری از دانشـمندان دانمارکـی، عمدتا از جامعـه علوم طبیعی و پزشـکی، بیـش از ۶۰۰ امضا بـرای حمایت 

از کمیتـه DSCD جمـع آوری کـرده، دادخواسـت خـود را بـه آژانس تحقیقـات دانمـارک ارائه دادند. 

ادامه جنجال و نقد لومبورگ

احـکام  مقامـات دانمارکـی در ۲۰۰3 و ۲۰۰۴ منتقـدان لومبـورگ را ناامیـد کـرد. نیرنـگ لومبـورگ نام کتابی اسـت که هـوارد فرییل 
)نویسـنده و محقـق مسـتقل آمریکایـی( نوشـت و خواهـان تحلیلـی دقیـق از تمام روش هایی شـد که لومبـورگ بر پایه آنها از شـواهد 
علمـی، بـه طـور گزینشـی و بعضـا تحریـف شـده اسـتفاده کرده اسـت. فرییل نوشـته اسـت منابعـی کـه لومبـورگ در پانویس ها ذکر 
کـرده چنـدان مـورد تأئیـد نیسـت و در مواردی حتی در تضاد مسـتقیم با ادعاهایی اسـت که خـودش در متن کتـاب آورده. لومبورگ 
در جوابیـه ای سرگشـاده و ۲۷ صفحـه ای اسـتدلال های فرییـل را رد کـرد. فرییـل نیـز پاسـخی بـه جوابیـه او نوشـت و بـه دو اشـتباه 

خـود اعتـراف کـرد، امـا غیـر از همـان دو نکته، صـورت کلی تمـام اسـتدلال های لومبـورگ را رد کرد.
گروهـی از دانشـمندان در سـال ۲۰۰5 در مقالـه ای کـه در ژورنـال اینفورمیشـن اتیکـس )اخـلاق اطلاعـات( منتشـر کردنـد نوشـتند 
کـه بیشـتر منتقـدان لومبـورگ ناعادلانـه رفتـار کرده انـد و جامعـه علمـی از اقتـدار خـود بـرای سـرکوب این فـرد سوءاسـتفاده کرده 
اسـت. ایـن ژورنـال از نظـرات لومبـورگ را چونـان »فرضیـه گالیله« دانسـت؛ بـه این مفهوم کـه لومبورگ جوان شـجاعی اسـت که با 

اپوزیسـیون از مـد افتـاده مقابلـه می کند. 
ادعـای غیرموجـه بـودن اتهامـات علیـه لومبـورگ، در شـماره بعـدی مجلـه اخـلاق اطلاعـات به وسـیله فاگ، یکـی از شـاکیان اصلی 
لومبـورگ، بـه انتقـاد گرفتـه شـد. فـاگ مجـددا مخالفـت خـود بـا حکـم وزارت علـوم را بـه ایـن صـورت مطـرح کـرد که بسـیاری از 
اتهامـات علیـه لومبـورگ موجـه اسـت و تشـبیه نشـریه از اظهـارات لومبـورگ بـه فرضیـه گالیلـه شـدیدا مخالفـت کرد. فـاگ و دیگر 
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دانشـمندان همچنـان از لومبـورگ بـه خاطـر معکـوس نشـان دادن علـم اقلیم شناسـی انتقـاد می کننـد.

لومبورگ و پروژه معروف توافق کپنهاگ
در سـال ۲۰۰۲ لومبـورگ و مؤسسـه ارزیابـی محیط زیسـت، توافـق کپنهـاگ را تأسـیس کردنـد؛ توافـق کپنهـاگ یـک گردهمایـی 
پروژه محـور از چندیـن اقتصـاددان برجسـته اسـت کـه در آنجا بـا اسـتفاده از روش هایی مبتنـی بر اقتصاد رفـاه، می کوشـند اولویت ها 
بـرای پیشـرفت و توسـعه رفـاه جهانـی را تعییـن کننـد. برابـر توافـق کپنهـاگ، هر چهـار سـال گروهـی از اقتصاددانان برجسـته برای 
ارزیابـی و رتبه بنـدی شـماری از مشـکلات و بحران هـا دور هـم جمـع می شـوند. بخـش اصلـی بودجـه ایـن پـروژه را دولـت دانمارک 
تامیـن می کـرد، البتـه اکونومیسـت هـم بخشـی از هزینه هـا را پرداخـت. خلاصـه نتایـج نخسـتین ارزیابـی آن اقتصاددانـان در کتـاب 

بحران هـای جهانـی، راه حل هـای جهانـی بـا ویراسـتاری لومبـورگ )اکتبر ۲۰۰۴، انتشـارات دانشـگاه کمبریج( منتشـر شـده اسـت.

فیلم بلند لومبورگ: مستند »خونسرد باش«
در نوامبـر ۲۰۱۰ بیـورن لومبـورگ فیلـم بلند مسـتند »خونسـرد بـاش« را در آمریکا سـاخت. در بخش هایی از آن، فیلم مسـتند »یک 
حقیقـت تلـخ«، سـاخته »الگـور« را در سـال ۲۰۰۶ برنـده جایزه اسـکار شـده بود، آشـکارا به نقد کشـیده شـده اسـت. رسـانه ها بارها 
فیلـم لومبـورگ را پخـش کردنـد. در سـرمقاله وال اسـتریت ژورنـال از تیتر اسـتفاده شـد: »مسـتند خونسـرد باش، یـک حقیقت تلخ 
را پشـت سـر گذاشـت.« نقـد و بررسـی های منتشـر شـده از ایـن فیلـم بلنـد بـه طـور کلی مطلـوب بودنـد تا جایـی کـه آتلانتیک آن 

را گـزارش فـوری، هوشـمند و سـرگرم کننده از بحـث تغییـر اقلیـم خوانـد کـه تمرکزی قوی بـر راه حل هـای مقرون  بـه  صرفه دارد.
جنجـال لومبـورگ در آوریـل ۲۰۱5 سـبب شـد توجـه بیشـتری بـه او جلـب شـود. سـال ها قبل یارانه سـوخت های فسـیلی برداشـته 
شـده بـود. زیـرا اسـتدلال می شـد سـهم نامتناسـبی از یارانه هـا به سـوی طبقه متوسـط و برخـوردار می رود و ایـن امر موجـب ارزانی 
چشـمگیر سـوخت های فسـیلی، نتیجتـا  افزایـش مصـرف آنهـا و نهایتا تشـدید گرمایش جهانی می شـود. امـا در آوریـل ۲۰۱5 بیورن 
لومبـورگ فراخوانـی منتشـر کرد و خواسـتار بازگرداندن یارانه تمام سـوخت های فسـیلی شـد. انتشـار ایـن فراخوان واکنشـی مختلفی 
داشـت. از جمله آنکه دانشـگاه وسـترن اسـترالیا که سـال ۲۰۱۴ پیشـنهادی ۴ میلیون دلاری دولت اسـترالیا را برای تأسـیس مرکز 
اجماعـی بـه مدیریـت لومبـورگ پذیرفتـه بـود، در پی طوفـان مخالفت هـای اسـتادان، دانشـجویان و اقلیم شناسـان از سرتاسـر دنیا از 
تصمیـم خـود برگشـت. دولـت همچنـان بـه دنبال یافتـن حامی مالی برای مؤسسـه پیشـنهادی بـود و نهایتـا در اکتبـر ۲۰۱5 بودجه 

ارائـه شـده پس گرفته شـد. 
واقعیـت ایـن اسـت کـه می تـوان لومبـورگ را پدیـده ای علمـی بـه شـمار آورد. دانشـمندی کـه نام او بـا جنجال گـره خـورده و البته 
همیـن جنجال هـا باعـث شـده عمـلا امـروزه یـک شـخص مشـهور و رسـانه ای باشـد. البتـه دانشـمندان دیگـر بارهـا، از جملـه در 
گزارش هـای پانـل بیـن دولتـی تغییـر اقلیـم )IPCC( جانمایـه ایده هـای علمی او رد شـده اسـت. تـوان رشـک برانگیز لومبـورگ برای 
نوشـتن و انتشـار کتـاب و مقالـه باعـث شـده او اکنون دشـمن شـماره یـک فعالان مهـار گرمایـش جهانی به شـمار آید. امـا نمی توان 
انـکار کـرد کـه نوشـته های او سـبب شـده ادعاهـای محیط زیسـتی، بـه خصـوص در حـوزه تغییر اقلیـم و گرمایـش جهانی با وسـواس 

و دقـت بیشـتری منتشـر شـوند. شـک گرایی همیشـه یکـی از پیشـرانه های توسـعه علـم بوده اسـت.
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بعدها وقتی به گذشته نگریسته می شود، این پرسش ذهن ها را می گزد که تمدن بشر چگونه بدین سادگی تسلیم شد؟ 
آینـدگان بـاور نمی کننـد بشـر هزاران سـال کوشـید تـا بـه اوج شـکوه و توانایی خود رسـید، حتی توانسـت وضعیـت طبیعـی اقلیم های 
گوناگـون زمیـن را بـه دلخـواه خـود تغییـر دهـد. آنگاه به ناگهـان با این واقعیت روبرو شـد کـه نقاب تبلیـغ از چهره تمام نام هـا و برندها 

فـرو افتـاد و انسـان بـا واقعیـت آنچه انجـام داده بود، تنهـا ماند و چندان ناتوان شـد که ناگزیر تسـلیم شـد.
در ۲۰۶۴ میـلادی، دیگـر بـه مهـار تغییـرات اقلیمـی امیـدی نیسـت. هرچنـد فاصلـه دسـامبر ۱۹۶۴ـ حـدودا آذر ۱3۴3ـ تـا دسـامبر 
۲۰۶۴ یـک قـرن کامـل اسـت، ولـی برخـلاف تغییر نامحسـوس قرن های پیشـین، دنیا زیر و زبر شـده اسـت. نمـاد و نمود ایـن تغییرات 
بی بازگشـت آن اسـت کـه دیگـر نمی شـود مانـع تغییـر اقلیـم شـد؛ ازین پس بشـر یارای مهـار طبیعـت و رانـدن آن را در مسـیر دلخواه 

خویـش ندارد. 
ایـن همـان جهـان لجام گسـیخته و پسُـت نرمال اقلیمی اسـت کـه ضیاءالدین سـردار، دانشـمند بریتانیایی درباره آن سـخن رانـده بود. او 
در توضیـح ایـن مفهـوم نوشـته بـود که سـخن از علم پسُـت نرمال اسـت، وضعیتی که حقایـق علمی نامشـخص هسـتند، ارزش گذاری ها 

معنـای گذشـته را ندارنـد، فرصتـی نیسـت و همـه چیز در خطر اسـت و بایـد در لحظـه، تصمیم های سرنوشت سـاز گرفت.
سـالخوردگان دریغ گویـان بـه کـودکان و جوانـان شگفت زده شـان می گوینـد می شـد مانـع این وضعیت دهشـتناک شـد، اما افسـوس که 
مـا دلمشـغولی های دیگـری داشـتیم. هـر یـک از مـا خام اندیشـانه می پنداشـت اگـر تنهـا مـن گوشـت خواری را تـرک کنـم و گیاه خوار 
شـوم، هیـچ تغییـری ایجـاد نمی شـود. سیاسـت مدارها یـا تغییـرات اقلیمـی را از بیخ و بـن انـکار می کردند، یا سـرگرم امـور دیگری بود 

کـه ناشـیانه آنهـا را مهم تر می انگاشـتند.
نوجوانـان ناباورانـه می پرسـند، یعنـی می شـد دنیـا این شـکلی نباشـد؟ و پاسـخ همیشـه یکی اسـت: دو به عـلاوه دو قطعا مسـاوی چهار 

اسـت، ولـی می شـد کاری کـرد کـه این دو در کنـار آن دو قـرار نگیرد! 

قوانین فیزیک و شیمی، اقتصاد و زیست بوم

در کانـادا، دیویـد سـوزوکی پیـر اهـل طبعیـت اسـت: نزدیک بـه چهار دهه اسـتاد دانشـگاه بریتیـش کلمبیا )یوبی سـی( بـود و هم زمان 
یکی از افراد شـاخص شـبکه سی بی سـی )رسـانه ملی کانادا( اسـت. پس از بازنشسـتگی اداره بنیاد سـوزوکی را به عهده گرفت، بنیادی 

کـه بـرای مهـار تغییـرات اقلیمـی و کمک به بازگشـت بومیان به جایگاه واقعیشـان در کشـور فعالیت هـای اجتماعی گسـترده ای دارد. 
او در یکـی از کتاب هایـش میـراث؛ چشـم انداز یـک ریش سـفید بـرای آینـده ای پایـدار از خاطراتش می گوید، ولـی بـر یادگارهایش برای 

دنیـای امـروز تمرکـز دارد. از ایـن می گویـد کـه چگونـه می توان مشـکل تغییـرات اقلیمی را بـه یک فرصـت تبدیل کرد.
در همیـن کتـاب اسـت کـه او بـه معنای لغـوی کلمه رادیکال می شـود؛ یعنی سـراغ ریشـه های موضوع می رود. سـخن کانونی سـوزوکی 
ایـن اسـت کـه در دنیـای امروز همـه چیز محدود می شـود به واقعیـت، و واقعیت یعنـی طبیعت. از نگاه او خاسـتگاه اقتصـاد نیز طبیعت 

اسـت و به طبعیـت هم محدود می شـود. 
سـوزوکی از خواننده اش می پرسـد مگر تفاوت اقتصاد )economy( و زیسـت بوم )ecology( در چیسـت؟ و چرا زندگی امروز اقتصادمحور 
 oikos شـده و اقتصـاد از همـه چیـز برتـر  شـده اسـت؟ مگر نه آن اسـت که در زبان شناسـی، ریشـه هـر دو کلمه در یونـان باسـتان واژه
)بـه معنـای خانـه یـا محـل سـکونت یـا قلمرو( اسـت؟ او می گویـد این هـر دو واژه بـه طبعیـت وابسـته اند هسـتند و محدود بـه قوانین 

آن. معنـای یکـی محیـط و فضـای زندگـی اسـت و دومی نیز راجع اسـت بـه روش مدیریـت این فضا.
سـوزوکی سـپس می پرسـد اگـر اقتصـاد بـه قوانیـن طبعیـت محـدود اسـت، چرا هـر سـال کلان تر شـود؟ مگر نـه چنین اسـت که همه 
چیـز در طبعیـت ـ چـه سـاخت طبیعـت باشـد و چه سـاخت انسـان ـ سـرانجام در نقطه ای بـه قوانین ایـن طبعیت محدود می شـود، به 
پایـان رشـد خـود می رسـد و بالاخـره بالـغ و آمـاده می شـود؟ پـس توهم رشـد ابـدی اقتصـاد چگونه در ذهن بشـر نقش بسـته اسـت و 
چـرا ایـن رشـد توهمـی بـر همه چیز برتر پنداشـته شـده اسـت؟ چـرا آدمـی می پندارد پـس از آنکـه همه مشـکلات را حل کـرد، نوبت 

بـه چاره اندیشـی بـرای بحـران محیط زیسـت خواهد رسـید؟
از دید این قوانین، اگر عوامل موجود در یک سوی معادله تغییر کنند، آن طرف معادله هم دچار تغییر می شود.

البتـه یـک موضـوع دیگـر هم بـه قوانین طبیعـت محدود اسـت: تغییرات اقلیمـی در علم، تغییـر محدود قوانین فیزیک و شـیمی اسـت. 
برابـر قوانیـن فیزیـک هـرگاه دمـا افزایـش پیـدا کنـد، یـخ ذوب می شـود. سـپس آب شـیرین ناشـی از ذوب شـدن یخ هـا وارد دریاهـا و 
اقیانوس هـا می شـود و ترکیـب شـیمیایی نمـک آب تغییـر می کند. وقتـی نمک آب تغییـر کند، جریان هـای درون آب متفاوت می شـوند 

و مثـلا گلـف اسـتریم از کار می افتـد. وقتـی گلـف اسـتریم از کار افتـاد، میانـه زمیـن را آفتـاب می سـوزاند و اروپا یخ بندان می شـود. 
بسیار ساده، برابر قوانین ساده فیزیک و شیمی، دو به علاوه دو می شود چهار، مگر اینکه دو کنار دو قرار نگیرد.

یـک نفـر دیگـر نیـز سال هاسـت نگاهـی سـرد و خشـک، همچـون انعطاف ناپذیـری ایـن قوانیـن دارد و می گویـد تمدن بشـر اصـلا توان 
تحمـل تغییرهـای بـزرگ اقلیمـی را نـدارد. نـام او گای مکپرسـون اسـت و هـر کجـا مـی ورد از دیگران می پرسـد آیـا برای انقراض بشـر 

در حـدود یـک دهـه دیگـر آماده اید؟
 

مکپرسون و بحث انقراض انسان 

او زیست شـناس، متخصـص تکامـل و اسـتاد دانشـگاه آریزونـا اسـت، ولـی وی را بیشـتر بـرای آرای افراطـی در موضوع تغییـرات اقلیمی 

می شناسـند. دهه هاسـت همـراه خانـواده اش از جامعـه کنـاره گرفتـه اسـت. آنان محیطـی پایـدار در کوهپایـه ای برای زندگی خودشـان 
فراهـم کرده انـد. همـه چیـز از انرژی هـای تجدیدپذیـر می آیـد و در محیـط نزدیکشـان آمـاده مصرف می شـود.

چـرا؟ چـون مکپرسـون می گویـد تمـدن بشـر بـا آتـش بـازی کـرده و باختـه. او می گوید افزایـش گازهـای گلخانـه ای در اتمسـفر زمین 
بزرگ تریـن مخاطـره ممکـن اسـت، زیـرا تعـادل فراتر از ۱۱ هزار سـاله دوره زمین شناسـی هولوسـن را برهـم زده اسـت و اینک طبعیت 
آنچـه را در دل دارد هویـدا می کنـد. زمیـن هـم بیـش از هـر چیـز، گازهای ویرانگـر از جمله متـان در اعماق خـود دارد که برابـر قوانین 
فیزیـک و شـیمی، در تعـادل دمایـی پیشـین زمیـن سـر جای خودشـان باقـی می مانند یا اینکـه منجمد و بی خطـر و یـا در دل آب باقی 

بودند.
پدیـده دهشـتناکی کـه سـخنان مکپرسـون را تأیید می کنـد ذوب پرمافراسـت )permafrost( اسـت )که عبارت اسـت از لایـه ای ضخیم 
منجمـد سـنگی یـا خاکـی زیـر سـطحی کـه در طـول سـال یـخ زده باقـی مانده اسـت، ایـن اتفاق بـا سـرد مانـدن لایه های زیرسـطحی 
زمیـن بـه زیـر دمـای انجمـاد آب بـه مدت دو سـال یـا بیشـتر و عمدتـا در عرض هـای جغرافیایی بـالا و مناطـق قطبی رخ می دهـد، اما 
ممکـن اسـت پرمافراسـت های آلپـی در ارتفاعـات کوهسـتانی در عرض هـای جغرافیایـی بسـیار پایین تـر هـم وجـود داشـته باشـد(. این 
بـرای نخسـتین مرتبـه اسـت کـه پـس از آخرین عصـر یخبنـدان چنین اتفاقـی روی می دهـد. اکنون ذوب شـدن پرمافراسـت زمین های 
یخ بسـته نزدیـک بـه قطب شـمال تایید شـده اسـت. ایـن زمین های منجمـد ذوب می شـوند و آنچه از واپسـین عصر یخ بندان در دلشـان 
نهفتـه، گندیـده می شـود و گاز متـان پـس می دهـد. ایـن به معنای افزوده شـدن ۹۰ تـا 5۰۰ میلیـارد تنُ گاز متـان در کنـار دیگر انواع 

گازهـای گلخانـه ای در جو زمین اسـت. 
مکپرسـون می گویـد تنهـا انسـان نیسـت که کنتـرل مطلق تولیـد گازهای گلخانـه ای را در دسـت دارد. او روزی را می بیند کـه گاز متان، 
چنـدان در اتمسـفر انباشـته شـده کـه یک رعـد، انفجاری بـه قدرت یک بمـب اتمی روانـه زمین می کند. متـان گاز خطرنـاک گلخانه ای 
اسـت: حداکثـر ۲۰ سـال در جـو باقـی می مانـد و بسـته به اینکـه چه مدت در اتمسـفر بماند، تـا ۸۶ برابر دی اکسـید کربن بـر گرمایش 
زمیـن تأثیـر می گـذارد. ولـی ایـن گاز بـه سـرعت آتـش می گیـرد. از ایـن رو حجـم بـالای آن در جـو می توانـد سـبب انقـراض انسـان و 

نابودی تمدن بشـر باشـد.
هرچنـد مکپرسـون آدمـی را گونـه ای هماننـد دیگـر جانوران می بینـد و می گوید پـس از کار افتـادن فنآوری های امـروزی در رویدادهای 
شـدید آب و هوایـی، بایـد منتظـر انقـراض انسـان در کنـار دیگـر گونه هـای جانـوری در نخسـتین مراحل ششـمین عصر انقـراض بزرگ 

باشیم.
درحقیقـت، مکپرسـون زمانـی را نیـز بـرای انقـراض بشـر مشـخص کرده اسـت. او بـر این باور اسـت که در دهـه ۲۰3۰ میـلادی، تمدن 

انسـان در مقابـل طبیعـت بـه زانـو درمی آیـد و سـپس آدمـی از کـره خاکی محو می شـود.
اینک که این مقاله نوشته می شود، کمتر از ۱3 سال به شروع این دهه باقی مانده است.

دنیای یک درجه سانتی گراد گرم تر

در ۲۰۱۶ میـلادی و بنـا بـه گـزارش مشـترک ناسـا و نـوآ، زمیـن بـرای سـومین سـال پیاپـی، گرم ترین سـال تاریـخ معاصر خـودش را 
گذارنـد و همیـن طـور دمـای میانگیـن زمین بیـش از ۱ درجه سـانتی گراد گرم تـر از میانگین دمـای زمین در طول قرن بیسـتم میلادی 

بـود. ایـن یـک واقعیـت علمی اسـت، ولی هنـوز تمامی جنبه های آن آشـکار نشـده اسـت.
بیـن ۸ تـا ۱5۰ هـزار سـال پیـش، دمـای میانگیـن زمیـن بـه ۱ درجـه سـانتی گراد از ۲ درجـه سـانتی گراد کاهـش یافـت. اما بـه دلیل 
دخالت هـای انسـانی تغییـر کُنـد دمـای زمین سـرعتی حیرت انگیز پیدا کرده اسـت. آدمی سـرعت تغییر دمـای زمیـن را ۱۷۰ برابر روال 
طبعیـت کـرده اسـت؛ یعنـی تنهـا ۱۶ سـال کافی اسـت تا دمـای زمیـن ۱ درجه گرم تـر از میانگین قرن گذشـته باشـد. همیـن موضوع 

باعـث می شـود تـا تمامـی جنبه هـای ایـن گرم تر شـدن دما یکبـاره هویدا نشـوند.
در نتیجـه آنچـه واقعـا رخ داده هـم اکنـون افـزون بـر ۲۰ میلیـون نفر در جهـان ـ بیش از هـر زمانی پـس از جنگ جهانی دوم ـ انسـان 

قحطـی زده وجود دارد. 
تعـداد پناهجویـان و آوارگان از ۶5 میلیـون نفـر فراتـر رفتـه اسـت. ایـن آمـار از هـر زمانـی پـس از جنـگ جهانـی دوم بیشـتر اسـت. 
زیرسـاخت های کافـی بـرای جابجایـی و اسـکان تمامـی ایـن افراد وجـود نـدارد. هرچند این رقـم در مقابـل احتمال جابجایـی میلیاردی 

آدمیـان در دنیایـی گرم تـر از 3 درجـه سـانتی گراد چشـمگیر نخواهـد بـود.
در دنیـای ۱ درجـه گرم تـر، منابـع آب شـیرین زمیـن بـه تدریـج ناپدیـد می شـوند. در ایـن جهـان مفروض یک سـوم منابع آب شـیرین 

دنیـا در ۸5 سـال مصـرف می شـود و پـس از آن بـرای بسـیاری ملت هـا مدیریـت مصـرف آب معنایی نخواهد نداشـت. 
در کنـار آن، یخ هـا بـر خشـکی و بـر سـطح آب با سـرعتی بیشـتر از پیش بینی هـا ذوب می شـوند. آنچه بـر آب دریاهـا و اقیانوس ها ذوب 
می شـود، موجـب تیرگـی آب در برابـر نـور خورشـید خواهـد شـد. آب بجـای انعـکاس دادن نـور خورشـید، آن را جـذب می کنـد و ایـن 

پدیـده سـبب گرم تر شـدن آب می شـود. 
همچنیـن یخ هایـی کـه در خشـکی ها ذوب می شـود موجـب افزایـش سـطح آب دریاهـا و اقیانوس هـا خواهـد شـد. آبـی کـه اینـک 
گرم تـر شـده در مقایسـه بـا آب سـردتر گذشـته، حجـم بیشـتری دارد. همچنیـن آب گرم تر اکسـیژن کمتـری را در خود نگه مـی دارد و 

دی اکسـیدکربن کمتـری نیـز جـذب می کند. 
بـه ایـن تصویـر دهشـتناک و واقعیـات علمـی بایـد ایـن را افـزود کـه هـوای فـراز آب اقیانوس هـا از هـوای خشـکی ها گرم تر اسـت. این 
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یعنـی آنکـه شـاهد تکـرار طوفان هـای حـاره ای بـا قدرتی بسـیار بیشـتر از گذشـته خواهیـم بود. جهـان فقـط ۱ درجه گرم تر شـده ولی 
درجه بنـدی قـدرت طوفان هـای زمیـن در حـال بی اثر شـدن اسـت.هم اکنـون متخصصان هواشناسـی در جسـتجوی راهی بـرای توضیح  
قـدرت طوفان هـای کنونـی هسـتند. صـد البتـه ایـن رویدادهـا بـر گیاهـان تأثیـر می گذارنـد: رشـد گیاهـان کندتـر می شـود و بیـش از 
گذشـته دی اکسـیدکربن تولیـد می کننـد. بـر اثـر همـه ایـن رویدادهـا اکوسیسـتم جهـان به هم ریختـه اسـت، تا آنجـا که افـزون بر یک 
سـوم گونه هـای جانـوری در حـال مهاجـرت از قلمروهـای سـنتی خودشـان هسـتند. در عیـن حـال پـس از ۶5 میلیـون سـال و پایـان 
پنجمیـن عصـر انقـراض بـزرگ که دایناسـورهای غول پیکـر را از صحنـه زمین محو کـرد، اینک تغییـرات اقلیمی، نابودی خـاک، افزایش 

آلودگی هـا، گسـترش شـهرها و انباشـت زباله هـا در کنـار دیگـر مـوارد، ششـمین عصـر انقراض بـزرگ زمین را شـروع کرده اسـت. 
پیش بینـی می شـود تـا ۲۰۲۰ میـلادی دو سـوم از تعـداد موجـودات زنـده بـر زمین کاسـته شـود و این تنها سـه سـال پـس از ۱ درجه 
سـانتی گراد گرم تـر شـدن زمیـن اسـت. بسـیاری از جانـداران زمیـن، از جمله انسـان در روزهای گرم از مشـکلات تنفسـی، سـکته قلبی 
و یـا خشـک شـدن بـدن می میرنـد. در ۲۰۰3 میـلادی کـه اروپا شـاهد تابسـتانی ۲.3 درجـه سـانتیگراد گرم تر بـود، 5۲ هـزار نفر جان 
باختنـد. هـم اکنـون انسـان آسـوده در آغـوش فنآوری هایـش نگاهـی از دور بـه واقعیت هـای کـره خاکـی خـود دارد. ولـی برابـر همیـن 
فنآوری هـای در دسـترس، انسـان البتـه تنهـا یک سـیاره برای زیسـتن می شناسـد. تاکنـون هیچ سـیاره جایگزینـی پیدا نکرده اسـت تا 

بعـد از نابـودی این زمین سـراغ آن دیگـری رود.

پیشگویی تیره علمی تخیلی: زندگی قرون وسطایی ارباب و برده

مکـس دیوانـه، روایتـی از دنیـای پسُـت نرمال اقلیمـی اسـت: در این دنیا مردم نخسـت برای انرژی و نفـت با یکدیگر جنگیدند، سـپس به 
خاطـر آب و سـرانجام بـرای غـذا بـا هم سـتیز کردنـد. انفجارهـای اتمی ماهیـت اندام های بشـر را تغییر داد. در اسـترالیایی کـه کمترین 
شـباهتی بـه وضعیـت کنونـی این سـرزمین نـدارد، در دل صحرایی بیکـران و متأثـر از رویدادهای شـدید آب و هوایی کـه تصورش برای 

بشـر امـروزی ناممکـن اسـت، چنـد اربـاب آنچه را باقـی مانده بـه چنگ گرفته انـد و بقایای تمدن بشـر را اسـیر و برده خـود کرده اند.
تصویـر قـرون وسـطایی مکـس دیوانـه، شـبیه چیـزی اسـت کـه دیگـر آثـار علمـی تخیلـی فـراروی مـا می نهنـد: تمـدن بشـری از هم 
گسـیخته، دموکراسـی نابـود شـده و فنآوری هـای پیچیـده بی ثمـر مانـده اسـت. طبعیت بـه صحرایی مهلک تبدیل شـده و آنچه هسـت، 

کمتریـن شـباهتی بـا تصویرهـای آشـنا از زمین مـا ندارد.
ولـی آنچـه از آینـده زمیـن و تغییـر اقلیـم در این مدل های سـیاه علمی تخیلی دیده می شـود، افسـانه نیسـت و هم اکنون نیـز در قلمرو 
دولت هـای ضعیف تـر زمیـن مشـهود اسـت: دولـت سـوریه در برابر خشک سـالی بزرگ هـلال حاصلخیـز دوام نیـاورد. افزون بر هشـتصد 

هـزار نفـر از روسـتاها بـه شـهرها رانده شـدند. بر این وضعیـت، باید بیش از یـک میلیـون آواره عراقی را نیـز افزود. 
مـردم فقیرتـر ناگزیـر بـر سـر نـان و آب با هم بـه رقابتی نفس گیر دسـت یازیدند و سـرانجام ناله های تشـنگان و گرسـنگان بـه صداهای 

بلنـدی تبدیـل شـد کـه در گذر پنج سـال، یکـی از کهن تریـن تمدن های جهـان را به ویرانـه ای ناآشـنا تبدیل کرد. 
سـومالی و یمـن نیـز راهـی مشـابه را پیـش گرفتنـد. دیکتاتورهـا یکـی بعـد از دیگـری در بهـار عربـی سـرنگون شـدند، ولـی بـه جـای 
آنـان امیـدواری نیامـد، بلکـه کمبودهـا بیشـتر شـد و نتایـج سـوء مدیریت منابع بیشـتر آشـکار شـد. در این میانـه پنتاگون سال هاسـت 
سـیاهه ای از کشـورهای در حـال فروپاشـی بـه خاطـر کمبـود آب، غـذا و منابـع را تهیـه کـرده، وضعیـت آنان را زیـر نظـر دارد،پنتاگون 
آشـکارا تغییـرات اقلیمـی را خطـر امنیتـی بسـیار جـدی می انـگارد و پیش بینـی می کنـد کـه ارتـش و دولت امریـکا در دنیـای 5 درجه 

سـانتی گراد گرم تـر از کار می افتنـد. دیگـر دولت هـا و ارتش هـا نیـز پیـش یـا پـس از آن سـقوط کرده انـد.

تغییر گریزناپذیر تدریجی از ۱ تا ۳ درجه 

هـم اکنـون و هـر روز، گرمایـی برابـر ۴۰۰ هـزار انفجـار اتمـی صـورت گرفتـه بر شـهر هیروشـیما در جـو زمین انباشـت می شـود. علت 
اصلـی ایـن وضعیـت فعالیت هـای بشـر، بـه خصوص صنعت سـوخت های فسـیلی اسـت. 

ایـن را بیـل مـک کیبـن نوشـت، وقتی در هفته نامـه ملت )The Nation( مـردم را دعوت به این کـرد در صدمین روز دولـت دونالد ترامپ 
بـه خیابان هـای واشـنگتن و دیگر شـهرها آمـده، اقدامی جدی تر را در موضوع تغییرات اقلیمی خواسـتار شـوند.

مـک کیبـن در دهـه ۱۹۹۰ نخسـتین کتـاب عامه پسـند در امریـکا را در موضـوع تغییـرات اقلیمـی منتشـر کـرد. او یک فعـال نامدار در 
ایـن زمینـه اسـت. البتـه او آن زمـان می پنداشـت بـا نوشـتن و فرهنگ سـازی دنیا و سـبک زندگـی مردمان تغییـر می کند. ایـن کتاب و 
سـپس تر کتاب هـای دیگـرش پرفـروش شـدند، ولـی حـالا او فهمیـده بایـد بـه عمل دسـت می یازیـد. تنها بـا سـخنان مبتنی بـر علم و 

پژوهـش تغییـری خلق نمی شـود.
او بـرای اقدامـات عملـی، همـگام بـا دیگر فعالان جنبـش مردمی تغییـرات اقلیمـی، 35۰ دات اورگ )org.350( را بنیاد نهاده اسـت. این 
سـازمان هدفـی سـاده دارد: اینکـه گروه هـای کوچک مـردم را در هر جای جهان آگاه کرد و وسـایل اعتراض و اطلاع رسـانی مثل پوسـتر 

و پـلاکارد دستشـان داد و وقتـی آنهـا اعتراض می کنند، درباره کارشـان در شـبکه های اجتماعـی جنجال آفرید.
ولـی مـک کیبـن بـه این محدود نشـده اسـت. او مـدام می نویسـد. در ۲۰۱۲ میـلادی در مجله رولینگاسـتون درباره سـه تغییـر اقلیمی 
نوشـت. او نخسـت توضیـح داد کـه ۲ درجـه سـانتی گراد گرم تـر شـدن زمیـن چگونـه وارد گفتگوهـای گروه هفت کشـور صنعتی شـد و 
سـپس بـه اظهـارات سیاسـت مداران راه یافـت. آنـگاه دربـاره ایـن  گفت کـه بـرای جلوگیـری از آن وضعیت، از سـال ۲۰۱۲ بـه بعد و در 

جهــان و انســان در آینــده ای نزدیــک، ولــی 
گرم تــر بــرای زمیــن چــه ســیمایی خواهــد 
داشــت؟ آیــا تمــدن بشــری در ســیاره ای کــه 
۲، 3، 5 یــا ۷ درجــه ســانتی گراد گرم تــر 

شــده، امــکان پایــداری خواهــد داشــت؟

۲
۸

۲
۹



طـول قـرن بیسـت و یکـم میـلادی، زمین و بشـر نبایـد بیش از 5۶5 میلیـارد تن دی اکسـیدکربن تولید کننـد. بعد افزود کـه چگونه هم 
اکنـون صنعـت سـوخت های فسـیلی بـرای تولیـد ۲ هـزار و ۷۹5 میلیارد تـن دی اکسـیدکربن )یعنی 5 برابـر حد مجاز برای نرسـیدن به 

۲ درجـه گرم تـر شـدن زمیـن( برنامه ریزی کرده اسـت. 
عـدد35۰ در نـام بنیـاد مـک کیبـن )org.350( بـه حـد مجـاز دی اکسـیدکربن در اتمسـفر زمین اشـاره دارد. برابـر گفته ناسـا برای ۶5 
هـزار قـرن )۶5۰ هـزار سـال( گذشـته تنها کمتـر از 3۰۰ ذره دی اکسـیدکربن در اتمسـفر زمین وجود داشـت. تعادلی که به تمدن بشـر 

اجـازه رشـد داد. ولـی از دهـه ۱۹5۰ میـلادی ناگهـان تعداد ایـن ذرات افزایش پیـدا می کند. 
در ۲۰۱۶ میـلادی، تعـداد ایـن ذرات از ۴۰۰ گذشـت. امسـال تعدادشـان بـرای چند سـاعت از ۴۱۰ گذشـت و پیش بینی می شـود وقتی 
شـمار ایـن ذرات دو برابـر تعدادشـان در اوج عصـر صنعتـی شـدن در قـرن نوزدهم برسـدـ یعنـی از ۲۸۰ به 5۶۰ برسـندـ قطب شـمال 

دیگـر عـاری از یخ خواهد شـد.
حـد مجـاز 35۰ اسـت. حـدی کـه موجـودات زنـده از جملـه انسـان در آن می تواننـد زنـده بماننـد و بـه شـکوفایی گـروه جانـوری خود 
ادامـه دهنـد. اگـر امـروز معجـزه ای رخ دهد و انسـان تا پایـان این قرن حتـی یک ذره دی اکسـیدکربن به اتمسـفر نفرسـتد، دمای زمین 
همچنـان تـا ۶۰ سـال دیگـر گرم تـر می شـود و بـه ۱.5 درجـه سـانتی گراد گرم تـر می رسـد. ولـی سـپس تدریجـا دمـا و تعـداد ذرات 

دی اکسـیدکربن بـرای نسـل های بعـدی بـه کمتـر از ۴۰۰ کاهـش پیـدا می کند.
البتـه مـک کیبـن بـه موضـوع امـن بـودن آسـتانه ۲ درجـه سـانتی گراد هـم معتـرض اسـت و می گوید، مثـل ایـن می ماند کـه در بازی 

رولـت روسـی، یـک فشـنگ در یـک ششـلول بگـذاری و امیـدوار باشـی وقتـی به سـرت شـلیک می کنی، یکـی از 5 جا، فشـنگ 
 نداشـته باشـد و در جـا نمیـری! او مدت هاسـت امیـدش به سیاسـت مداران را از دسـت داده و تنها شـمع امید ذهنش مردمند که شـاید 
کاری کننـد.از دیـد او جنـگ سـوم جهانـی همیـن تغییرات اقلیمی اسـت که ۶۷ سـال اسـت قلمـرو فیزیکی بشـر را کوچک تـر می کند. 
یخ هـا ذوب می شـوند و خشـکی ها زیـر آب می رونـد و آدمـی پیوسـته در حـال شکسـت و عقب نشـینی اسـت.از نظـر دانشـمندان یـک 
موضـوع قطعـی اسـت: اگـر آدمـی تـا ۲ درجـه سـانتی گراد گرم تر شـدن زمیـن کاری کـرد، می شـود تغییـرات اقلیمـی را مهار کـرد. اما 

اگـر از ایـن آسـتانه گذشـتیم دیگـر3 و۴ و 5 و ۷ و ۱۰ درجـه سـانتی گراد، گریزناپذیر هسـتند.

زمینی ۱، ۲، ۳ و ۶ درجه سانتی گراد گرم تر 

مکپرسـون می گویـد برابـر پژوهشـی تـازه تـا سـال ۲۱۰۰ میـلادی، کمـی زودتـر یـا دیرتر، گـذر زمـان زمین را بـه سـوی دنیایی پیش 
می بـرد کـه از عصـر صنعتـی شـدن در اواخـر قـرن نوزدهـم میـلادی هفت درجـه سـانتی گراد گرم تر اسـت.

۱ درجه سانتی گراد:

 دنیایـی اسـت کـه اکنـون در آن زندگـی می کنیم. سـرعت بالای تغییـر اقلیم، هنوز بـه تمامی ویژگی های آب، خاک و اتمسـفر نرسـیده 
اسـت. ولـی در اخبـار هـر شـبکه خبری معتبر می تـوان تغییرات شـدید آب و هوایی در سرتاسـر زمین را دید و شـنید.

۱.۵ درجه سانتی گراد:

 هـدف پیمـان پاریـس گـذر نکـردن از ایـن حـد اسـت. ایـن پیمـان حـاوی برنامه هـای داوطلبانـه ملت هـای جهان بـرای مهـار تغییرات 
اقلیمـی اسـت. سـازمان ملـل کـه ناظـر بر ایـن برنامه اسـت می گوید حتی اگـر ایـن برنامه هـا ۱۰۰٪  و دقیقا برابـر زمان بنـدی هم اجرا 

شـوند، رسـیدن بـه آسـتانه 3 درجه سـانتی گراد در ۲۱۰۰ میـلادی، گریزناپذیر اسـت. 
اگـر کشـورهای جهـان امسـال و تـا حداکثر 3 سـال دیگر، مصـرف کربن خود را کاهش چشـمگیر ـ بیـن 3۰ تـا ۱۰۰٪  ـ ندهند میزانی 
از گازهـای گلخانـه ای در جـو زمیـن متراکـم خواهد شـد کـه بی تردید ۱.5 درجـه گرم تر می شـود. از امروز، تـا کمتر از ۱۴ سـال میزانی 
از گازهـای گلخانـه ای در جـو جمـع خواهـد شـد کـه جهـان در آسـتانه ۲ درجـه گرم تر شـدن باشـد. مـوارد پیش بینـی نشـده، همانند 

آتش سـوزی در منابـع طبیعـی یـا ذوب پرمافراسـت می تواننـد ایـن زمـان را کوتاه تر و خطـر را نزدیک تـر کنند.

۲ درجه سانتی گراد:

 وقتـی زمیـن بـه آسـتانه ۲ درجه سـانتی گراد گرم تر شـدن برسـد، نزدیک به یک سـوم از گونه های زنـده در آب، خشـکی و هوا منقرض 
شـده اند. در ایـن وضعیـت انقـراض گونه ها با همان شـتابِ پیش بینی شـده در داده های صنـدوق جهانی طبعیـت خواهد بود. 

جهـان در روزهـای گـرم تابسـتان شـاهد مـرگ گسـتره آدمیان خواهد بود. بشـر بایـد با دنیایـی کنار بیاید کـه در آن زنبور عسـل وجود 
نـدارد. پرنده هـا و دیگـر جانـواران نیـز ماننـد انسـان ها در سـاعات گـرم روز دچـار تنگی نفـس یا سـکته قلبی می شـوند و جـان می بازند. 
مـرگ در تابسـتان، مشـابه آنچـه دو سـالی اسـت در آسـیای جنوبـی، بـه ویـژه در هندوسـتان و پاکسـتان اتفـاق می افتد، حـالا وضعیت 

عمومـی زمین اسـت: هـوای گرم تـر قاتل کهنسـالان و کودکان اسـت. 
بـر اثـر کمبـود آب، کشـاورزان دچـار بیماری های مختلف می شـوند و محصولات آنـان از رویدادهای شـدید آب و هوایی، آسـیب می بیند 

و در هـر کشـت و زرع نتیجـه کمتر و کمتر می شـود.
نیـاز بـه خنـک کـردن محیـط زندگـی آدمیان که بی رویه گرم شـده اسـت و یـا احتیاج به گـرم کردن آن که بی رویه سـرد شـده، موجب 
مصـرف فزاینـده انـرژی می شـود. زیرسـاخت های تمـدن بشـر ناگزیـر در همه جـا پاسـخ گوی این میـزان مصرف نیسـت. برق پـی در پی 

قطـع می شـود. این خود سـبب مرگ آدمیان بیشـتری می شـود.
۳ درجه سانتی گراد گریزناپذیر:

 سـه میلیـون سـال پیـش بـود که زمیـن در آسـتانه 3 درجه سـانتی گراد گرم تر شـدن قـرار داشـت. سـطح آب دریاهـا و اقیانوس ها ۲5 
متـر بالاتـر از سـطح کنونـی بـود. نیمکره شـمالی یخ زده نبـود و در شـمالگان جنگل رشـد می کرد.

این آینده ای اجتناب ناپذیر برای سال های ۲۰5۰ تا ۲۱۰۰ زمین است، اگر زودتر از آن چنین آینده ای محقق نشود!
در زمیـن 3 درجـه گرم تـر ـ یـا آنچـه برابـر طرح هـای کنونی ملت های جهـان تا ۲۱۰۰ میـلادی گریزناپذیر اسـت ـ طوفان هـای حاره ای 
بـا چنـان قدرتـی رخ خواهـد داد که برای انسـان قرن بیسـتمی پدیده ای ناآشناسـت. تـا ۴۰٪ جنگل هـای بارانی نابود شـده اند و گیاهان 
بسـیار کمتـر از گذشـته تـوان جـذب دی اکسـیدکربن دارنـد. دریاهـا و اقیانوس هـا نیـز توان خـود در جذب دی اکسـیدکربن را از دسـت 
داده انـد. ایـن بـه معنـای انباشـت بیشـتر گازهـای گلخانه ای اسـت. ایـن وضعیـت کشـاورزی را  ناممکن می کنـد. آری هنـوز می توان در 
محیط هـای حفاظـت شـده ماننـد غارهـا، قـارچ کشـت کرد و می شـود به شـکل محـدود، حشـره پـرورش داد. ذخایر آب طبیعـی، خاک 
مرغـوب و همچنیـن آب و هـوای مناسـب بـرای کشـت محصـولات امـروزی، وجـود نخواهد داشـت یا آنکـه به انـدازه کافی بـرای تأمین 

غـذای همه مـردم وجـود ندارند. 
مـارک ماسـلین در کتـاب گرمایـش جهانـی، یـک معرفـی خیلی کوتاه )انتشـارات دانشـگاه آکسـفورد( می گوید ذوب شـدن هـر کدام از 

ذخایـر یـخ دنیـا چـه معنایی بـرای افزایش سـطح آب دریاهـا و اقیانوس هـا دارد. 
او می نویسـد اگـر یخچال هـای طبیعـی ذوب شـوند، ۰/3متـر یـخ لایـه غربـی قطب جنـوب ذوب شـود 5/۸ متـر، ذوب گرینلنـد ۷ متر و 

بـا ذوب یـخ پهنـه شـرقی قطـب جنـوب ۶5 متـر بر سـطح آب دریاهـا و اقیانوس هـا افزوده می شـود.
ذوب یـخ درون آب البتـه تأثیـری بـر سـطح آب دریاهـا و اقیانوس ها ندارد. ولی وقتی یخ ذوب شـده از خشـکی ها به دریاهـا و اقیانوس ها 

اضافه شـود، موجب تغییر شـکل سـواحل خواهد شد.

۴ درجه سانتی گراد: 

زمیـن در وضعیـت ۴ درجـه سـانتی گراد گرم تـرـ کـه صنعـت سـوخت های فسـیلی در دهـه ۲۰۱۰ میـلادی زمیـن آن را بـه آن سـو 
می کشـاندـ جنگل هـای بارانـی خـود را از دسـت می دهـد. انسـان ها نیـز هماننـد دیگـر موجـودات ناگزیـر بـه مهاجرت هـای گروهی تن 

می دهنـد، میلیاردهـا نفـر از سـواحل دورتـر می شـود تـا سـرپناهی بیابنـد. 
سـواحل زمیـن دیگـر بـا نقشـه های کنونـی تطبیـق نـدارد. دیگر نه بر خشـکی های زمیـن یخی وجـود دارد، نـه درون آب هایـش.  وقتی 
از ماهواره هـا بـه زمیـن می نگریـد سـبزی جنگلـی توجـه شـما را برنمی انگیزد. رنگی نیسـت جز تنـوع زرد و قهـوه ای بر گسـتره صحراها 

و کوهسـتان های ایـن سـیاره تفتیده. 
شـهرهای بـزرگ کـه تـا سـالیانی پیـش زیسـتگاه میلیون هـا نفـر بودنـد یـا در آب ناپدیـد شـده اند یـا جزیره های جدا شـده از خشـکی 

دقیقا دانسـته نیست چه زمانی 
 ،۱.5 زمیـن  دمـای  میانگیـن 
۲ یـا 3 درجـه گرم تـر خواهـد 
شـد. امـا همـه پیش بینی های 
کـه  هم داسـتانند  رایانـه ای 
فرصـت چندانـی باقـی نمانـده 
اسـت! پـس از آن واقعـه تمدن 
بشـری در سراشـیبی سـقوط، 
شـتابان تا ناکجاآبـاد در خواهد 

. غلطید
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شـده اند. در هیچ یـک از دو قطـب زمیـن یـخ دیده نمی شـود. قرار اسـت سـطح آب دریاهـا و اقیانوس ها حـدود 5۰ تا ۹۰ متر بالا بکشـد. 
پرمافراسـت تقریبا ذوب شـده و تا 5۰۰ میلیارد تن دی اکسـیدکربن به اتمسـفر فرسـتاده اسـت.

وقتـی 55 میلیـون سـال پیـش زمیـن بیـش از ۴ درجه سـانتی گراد گرم تـر از امروز بود، بر زمین های شـمالگان سوسـمارها می زیسـتند. 
اگـر در آینـده نزدیـک هنـوز انسـان هایی بـر زمین  مثلا در شـمال سـیبری، شـمال کانادا و کشـورهای اسـکاندیناوی بزینـد، در روزهای 

گـرم تابسـتان، حتـی در فضای بسـته از شـدت گرما جـان می دهد.

۶ درجه سانتی گراد:
 هرچـه زمیـن بـه ۶ درجـه سـانتی گراد گرم تـر نزدیک تـر می شـود، بـه ۲5۰ میلیون سـال پیش شـبیه تر خواهد شـد: تـا ۹5٪ جانداران 
دیگـر وجـود ندارنـد. تنهـا برخـی از حشـرات، سخت پوسـتان و قارچ هـا می تواننـد بر خشـکی زندگی کننـد. گاز متـان کـه از دل دریاها 
و اقیانوس هـا و همیـن طـور از سـطح زمیـن بیـرون می زنـد، در جـو زمیـن انباشـته شـده و یک رعـد می تواند باعـث انفجـاری قوی تر از 
یـک بمـب اتـم باشـد. تمـدن بشـر دیگر وجـود نـدارد. در بهتریـن حالت ممکن، شـاید انگشت شـمار انسـان هایی زنـده مانده باشـند. اما 
دنیـای آنـان  بـه جایـی کـه مـا اکنـون در آن می زییـم هیچ شـباهتی نـدارد.  زندگی آنان شـبیه بـه زندگی انسـان در سـیاره هایی چون 

مریـخ و زهره اسـت.
هرچـه زمیـن بـه آسـتانه ۷ درجـه سـانتی گراد گرم تر نزدیک تر می شـود، بیشـتر شـبیه زهـره و مریخ خواهد شـد. سـیاره آبی و سـبزی 
کـه امـروزه فضـای امنـی بـرای زندگی اسـت، دیگـر وجـود نخواهد داشـت. اگر صنایع سـوخت فسـیلی، کشـاورزی و دامـداری، حمل و 
نقـل و برنامه هـای دولت هـا بـرای رشـد اقتصـاد و رشـد پایان ناپذیـر جمعیـت متوقـف نشـود، زمیـن ۷ درجـه سـانتی گراد گرم تـر یـک 

آینـده واقعی اسـت. 

زندگی در نبود بیمه، دولت یا اینترنت
 

انسـان امـروزی بـه برندهـا عـادت دارد و نیـز بـه تبلیغـات. جـدا کـردن و تشـخیص تبلیغـات از واقعیـت زندگـی آسـان نیسـت. مثال 
بـارز آن ایـن اسـت کـه می گوینـد علـم هنـوز بـه تصمیـم قطعی دربـاره نقـش بشـر در تغییـرات اقلیمی نرسـیده اسـت. امـا حقیقت 
آن اسـت کـه دسـت کم ۹۷٪ از مقاله هـای علمـی نوشـته شـده در چهـار دهه اخیـر می گویند تغییـرات اقلیمـی ناشـی از فعالیت های  

بشـر است.
اگـر تحـت تأثیـر تبلیغات بیشـتر رسـانه ها باشـید خواهیـد گفت هنوز کسـی درباره آینـده محیط زیسـت اطمیانی ندارد. ولـی فارغ از 
تبلیغـات رسـانه ها، کافـی اسـت از مؤسسـه های تحقیقاتـی، دانشـگاه ها و اسـتادان خبـره علوم مرتبـط به ایـن تغییرات بپرسـید. آنان 
بـه شـما می گوینـد شـک و گمانـی در کار نیسـت، بلکـه شـمارش معکـوس بـرای وقوع این حادثه شـروع شـده اسـت! اینک پرسـش 

آن اسـت کـه چگونـه می تـوان در ایـن آخریـن فرصت، تغییـرات اقلیمـی را مهار کـرد و روند آن را معکوس سـاخت.
اگـر زمـان را از کـف دهیـم مشـکل ریزگردهـا در جای جای سـیاره ما تکرار می شـود. در سـال ۱3۹۶ هجـوم ریزگردها به ایـران نمونه 
آشـکاری شـد کـه چگونـه در مدتـی کوتـاه، فنـآوری بشـری در برابـر طبعیت بـه زانـو درمی آید. مدتی دیگر که سـپری شـود آشـکار 
خواهـد شـد فنـآوری بشـری در بلندمـدت نیـز از کار می افتـد. مثـلا از تلفن هـای همـراه و اینترنت گرفته تـا ماهواره هـا و حمل و نقل 
از کار خواهنـد افتـاد. وقتـی اینترنـت قطع شـود، ماشـین، کشـتی و قطار از حرکـت بازماننـد، هواپیماهـا نتوانند پرواز کننـد، وضعیت 
جنـگ جهانـی دوم تکـرار می شـود. آلمـان نـازی تجهیـزات و نیروی نظامی کافی داشـت تـا آنها را از سرتاسـر اروپا جمـع کند و برای 

نبـرد بـا متفقیـن بـه آلمان باز پس بفرسـتد. ولـی بدون نفـت، این تجهیـزات کارکردی نداشـتند. 
بشـر معاصـر ماننـد یـک نـازی فریفتـه فنآوری هـای خویش اسـت. می انـگارد هوا هر چنـد درجه گرم تر شـود، باکی نیسـت. می شـود 
بـا زدن کلیـدی، خانـه و محیـط کار و ماشـین را خنـک کـرد. امـا تمـام فنآوری هـای امـروزی وابسـته به زیرسـاخت هایی هسـتند که 

در برابـر رویدادهـای شـدید آب و هوایـی، از جملـه هوای بسـیار گرم و بسـیار سـرد تاب مقاومـت ندارند. 
فنـآوری نباشـد، ارتباطـات نیسـت. ایـن دو نباشـند، چـه فرقـی اسـت بیـن دمشـق یـا تهران یـا واشـنگتن؟ امکانـات موجـود همگی 
شـتابان مصـرف می شـود. یگانـه گزینـه آدمـی ایـن خواهـد بـود که بر سـر یک لقمـه غذا و یـک قطـره آب با دیگـران بسـتیزد. دیگر 
دولتـی وجـود نخواهـد داشـت، شـرکت های بـزرگ و چنـد ملیتـی، از جملـه شـرکت های بیمـه کارآیی، بلکه هسـتی خود را از دسـت 
می دهنـد. آدمـی چگونـه می توانـد بـدون دولـت، بیمـه، اینترنـت، تلفـن همـراه و ماشـین های گونه گـون به زندگـی خود ادامـه دهد؟

همانند پیشگویی های مذهبی: خون بهای گناه

مذاهـب مختلـف، از جملـه مذاهبی از اسـلام و مسـیحیت آینـده ای تاریک برای آدمی پیشـگویی کرده انـد. شـیعیان دوازده امامی برآنند 
کـه آب و غـذا کمیـاب می شـود، رقابـت بـرای چیرگـی بـر منابع بـالا می گیـرد، زلزله هـا و طوفان هـای هولناک تمدن بشـری را آشـفته 
می کننـد و آدمیـان بـرای تصاحـب آنچـه باقی مانده مشـغول جنگ و خون ریزی شـوند. سـرانجام منجـی موعود از پس پـرده غیب ظهور 
می کنـد تـا جنـگ را متوقـف و عدالـت را جهان گسـتر سـازد. پـس از آنکـه تـاوان گناهـان پرداخت شـد، گروهـی از آدمیان کـه جان به 

در برده انـد، تـا آخرالزمـان باقـی می ماننـد و علـوم و اسـرار طبیعـت جملگی بر آنان آشـکار خواهد شـد. 
البتـه سـرانجام منجـی بـا زهـر زنـی مسـموم می شـود و جـان می بـازد. سـپس امامـان، قرن هـا پـس از مـرگ، از دل خـاک برمی خیزند 

و همـان طـور کـه حـق و شایسـته اسـت، حکمرانـی می کننـد. برابـر همین اسـطوره مذهبـی در آسـتانه ظهـور منجی فنآوری بشـری و 
سـلاح ها از کار می افتـد. 

در وضعیـت کنونـی زمیـن بـه نظـر می رسـد ظهور منجـی غیبی آرزویی دسـت نایافتنی باشـد و ایـن روایت مانند داسـتان مکـس دیوانه 
فاقـد اعتبـار علمـی باشـد. ولـی مدل هـای کنونی آزمون هـای واقعـی در جهـان می گویند که پیشـگویی های مذهبـی تباهی بیشـتری از 

دنیـای پسُـت نرمال اقلیمـی را به تصویر می کشـند. 
اخیـرا وزارت امـور خارجـه آلمـان از یـک اتـاق فکر خواسـت تا موضوع کمبـود منابـع آب و غذا را، در فرض گسـترش گروه هـای افراطی 
مذهبـی بررسـی کنـد. نتیجـه آن بررسـی گزارشـی به زبان انگلیسـی اسـت کـه می گوید میـان تغییـرات اقلیمی و گسـترش عضویت در 

گروه هایـی هماننـد داعـش و بوکوحرام ارتباطی مسـتقیم و معنـاداری وجود دارد.
هم زمـان کـه در اثـر تغییـرات وسـیع و بنیادیـن اقلیمـی سـرزمین های آشـنا بـه اقالیـم ناشـناخته تبدیـل می شـود، فقـر گسـترده تر 
می شـود، قیمت هـا دچـار رشـد جهشـی می شـود. از سـوی دیگـر بـا کاهـش عرضـه، تقاضـا بیشـتر می شـود. افزایـش شـتابان جمعیت 
مشـکلات را پیچیده تر می کند. فقر مفرط و مطلق بیشـتر می شـود، سـوءمدیریت گسـترده تر می شـود، فسـاد چونان مویارنه در سـاختار 
دولت هـا نفـوذ کـرده، آنهـا را ناکارآمدتـر می کنـد. بـا تضعیـف دولت هـا، جنگ هـای محلـی و منطقـه ای بیشـتر می شـود. هـم اکنـون 

افغانسـتان، سـوریه، بخش هـای از غـرب آفریقـا ماننـد لیبـی نمونه هـای آشـکاری از ایـن رونـد ویرانگر و تکرارشـونده هسـتند.
گروه هـای افراطـی بـه زورِ سـنت ها و مذهـب، عضوگیـری  می کننـد و بـه تدریـج جایگزیـن دولت هـا می شـوند. امـا آنـان شـهروندان را 
برابـر نمی داننـد؛ بنابرایـن منابـع موجـود را عادلانـه توزیـع نمی کننـد، بلکه میـان هـواداران و مخالفان خـود تبعیض می نهند. کسـی که 
پیـرو و عضـو طریقـت آنـان نیسـت، سـهم کمتـری از آب و غـذای خواهـد داشـت و در فعالیت هـای اقتصـادی محدودیت های بیشـتری 
بـه او تحمیـل می شـود؛ زیـرا همـه چیـز بایـد از صافـی مذهب عبـور کند تا به دسـت مردمـان برسـد.تغییر اقلیم قـدرت ایـن گروه ها را 
می افزایـد، گروه هـای خـرُد و کلانـی کـه همدیگـر را نیـز برنمی تابنـد و پیوسـته در رقابـت و سـتیزند. چیـزی شـبیه آنچـه دنیای مکس 

دیوانـه در برابـر دیـدگان مخاطـب می نهـد در واقعیـت مذهبـی دنیای پسُـت نرمال نهفته اسـت.

صحبت کودکان و نسل آینده نیست، حرف خودمان است
 

ده، بیسـت و پنجـاه سـال دیگـر دنیـا چـه شـکل و مشـخصاتی دارد؟ آینـده هنـوز رخـت واقعیـت بـر تـن نکـرده اسـت و کسـی پاسـخ  
قطعـی ایـن پرسـش را در آسـتین نـدارد. ولـی پیش بینی هـا و مدل سـازی های رایانـه ای، دورنمایـی از آن نشـان مـا می دهند.صـد البتـه 
واقعیت هـای علمـی هـم چارچـوب بیـش و کـم قابـل اعتمـادی از آینـده ترسـیم می کننـد. یکـی از آن واقعیت هـا ایـن اسـت کـه اقلیم 

شـرایط دراز مـدت آب، خشـکی و جـو زمیـن اسـت. ایـن شـرایط دراز مـدت، بـه عوامـل پرشـمار و گونه گونی وابسـته اسـت. 
اکنـون و در جهانـی که تنها ۱ درجه سـانتی گراد گرم تر شـده، گذشـته آشـنای بشـر دیگـر به هیچ عنوان پیشـگوی آینده نیسـت. اینک 
کـه ایـن مقالـه نوشـته می شـود، در بهار کانـادا برف می بارد، سـیلاب آمریکای شـمالی را فرا گرفته، تصویرهای ماهواره ای ناسـا از شـمال 
تـا جنـوب زمیـن آتش سـوزی های گسـترده را نشـان می دهند. دانشـمندان منتظر جدا شـدن گسـتره عظیمی از یـخ ـ به انـدازه ویلز در 

انگلسـتان ـ از قطـب جنـوب هسـتند کـه به تنهایی، سـطح دریاهـا و اقیانوس ها را یک سـانتی متر بالا می کشـاند. 
کسـی نمی دانـد دقیقـا در چـه سـالی دمـای زمیـن ۱.5 یـا ۲ یـا 3 گرم تـر خواهـد شـد. امـا همـه پیش بینی هـای رایانـه ای یک سـخن 
روشـن دارنـد: فرصـت چندانـی باقـی نمانده اسـت! پس از آن واقعه تمدن بشـری در سراشـیبی سـقوط، شـتابان تا ناکجاآبـاد در خواهد 

. غلطید
در همیـن فرصـت کوتاهـی کـه داریـم، هر نفر به طـور میانگین  باید تـا ۸5٪ از گازهـای گلخانه ای خـود بکاهد. می پرسـید چگونه؟ این 
چنـد نمونـه از کارهـای ضـروری اسـت: گوشـت خواری را تـرک کنـد، از خودرو شـخصی اسـتفاده نکند، خانـه اش را کوچک کنـد، تولید 

مثـل نکنـد، سـوار هواپیما نشـود، سـعی کنـد از خانه کار کنـد، آن هم نه بیـش از چهـار روز در هفته.
دولت هـا بایـد در نخسـتین زمـان ممکـن ـ لطفـا هـم اکنـون ـ مصـرف کربـن خـود را بـه صفر رسـانند. کربـن در تمامـی ایـن مقاله یک 
واحـد سـنجش اسـت: دی اکسـیدکربن واحـدی اسـت برای سـنجش انـواع و اقسـام گازهـای گلخانـه ای که آدمـی تولید می کنـد. یعنی 
بشـر نـه تنهـا بایـد نفـت و گاز را کنـار بگـذارد، بلکـه افـزون بـر آن همه چیـزـ واقعا همـه چیزـ بایـد تغییر کند تـا زندگی و تمدن بشـر 

امـکان بقا پیـدا کند.
هـرگاه از تغییـرات اقلیمـی سـخن رود، بـه دفعـات گفتـه می شـود  باید نسـل های آینـده را نجات داد. واقعیت بسـیار سـاده تر آن اسـت 
نخسـت بایـد نسـل کنونـی را نجات داد تـا بتوان به نسـل آینده کمـک کرد.پیش بینی هـای رایانه ای می گوینـد اگر ملت هـا اقدامات لازم 
را انجـام داده، در سـبک زندگـی خـود تغییـرات اساسـی دهنـد، در کمتـر از ۹ دهـه زمیـن 3 درجـه سـانتی گراد گرم تر خواهد شـد؛ اگر 
اقدامـات همه جانبـه و فراگیرتـری کننـد، می تواننـد افزایـش دمـا را بـه ۲ درجـه محـدود کنند. امـا اگـر بی آینده نگری، به سـبک کنونی 
بزینـد )business as usual( و بـا گشاده دسـتی طبیعـت را غـارت کننـد، زمیـن تـا ۷ درجه گرم تر می شـود.اختلاف ایـن دو گزینه، ۴ تا 

5 درجـه سـانتی گراد اسـت، ولـی ایـن تفـاوت مرز امکان ادامه زیسـت بشـر بـا ناممکن بـودن و محو تمدن اسـت.
پیـام روشـن قوانیـن فیزیـک و شـیمی نیـز همیـن اسـت: یـا دو در کنـار دو نهـاده شـده و بـه چهـار تبدیل می شـود؛ یـا آنکـه آدمی از 
سـال های انـدک باقیمانـده خردمندانـه سـود می بـرد و رخصت نمی دهـد آن دو در آغـوش این دو جای گیـرد. در هر دو حالـت آینده ای 
دشـوار در انتظـار بشـر اسـت، ولـی هنـوز می تـوان کاری کرد که انسـان معاصـر انقراض بشـریت و محو زندگی از سـیاره زمیـن را تجربه 

. نکند

3
۲

3
3



3
۴



هـدف شـما در ابتـدای فعالیت های سیاسـی و اجتماعـی چه بود؟ 
و چـه عاملی سـبب شـد از میـان حوزه های متنـوع کار و فعالیت، 
بـه فعالیت هـای محیـط زیسـتی علاقه منـد شـوید و نهایتـا بـه 

حـزب سـبز بپیوندید.

دو دلیـل مهم وجود داشـت. نخسـت آنکـه در دوران  دانشـجویی 
همیشـه بـا پـدر و مـادرم بحث هـای پرشـوری دربـاره مسـائل 
سیاسـی آن روز آلمـان داشـتم. افـزون بر آن، جنبش دانشـجویی 
در آن روزگار، بـه خصـوص سـال ۱۹۶۸ بسـیار فعال بـود. من هم 
جـوان بـودم و پر شـور! نمونه بحث هـای آن روزها کـه در خانواده 
ما هم جریان داشـت، مسـئله هیتلر بود، همچنیـن موضوع انرژی 
هسـته ای و خطر بمب اتمـی برای محیط زیسـت. موضوع کانونی 
در رقابـت تسـلیحاتی  ایـالات متحـده آمریـکا و اتحـاد جماهیـر 
شـوروی »بمـب اتـم« بود. آن دو کشـور در دو سـوی جهان بودند 
و آلمـان میـان آنهـا! خطـر جنگ و هـر تصمیم و اقدام نسـنجیده 
یکـی از آنهـا در اسـتفاده از سـلاح های اتمـی، بـرای کل بشـریت 
و همـه کشـورها خطـری دهشـتناک بـود. مـا در آلمـان حـس 
می کردیـم از نخسـتین قربانیـان خواهیـم بـود. ایـن وضعیـت مرا 
بـه مبـارزه جـدی برای صلـح ترغیب می کـرد. آن روزها سـخن از 
ایـن بـود که بـرای مقابله با تهدید شـوروی، سـلاح های هسـته ای 
و بمب های اتمی بیشـتری در آلمان مسـتقر شـود. ما هم طبیعتا 
بیشـتر فعالیـت و مبـارزه را در مخالفـت بـا ایـن طـرح متمرکـز 
انـرژی  از  نظامـی  اسـتفاده  و  نظامی گـری  مـا مخالـف  کردیـم. 
هسـته ای و تبدیـل آلمان بـه زرادخانه اتمی بودیـم. یکی از دلایل 
مخالفـت مـا کـه بـر آن تأکیـد می کردیـم خسـارات دهشـتناک 
ایـن جنگ افزارهـا بـر محیط زیسـت بـود. خانـواده ام بـه طبیعت 
بسـیار علاقه منـد بودنـد و همیشـه در این مـورد حـرف می زدیم. 
تحصیلاتـم نیـز زمینه تفکر محیط زیسـتی را در مـن تقویت کرد.
یکـی دیگـر از موضوعـات کانونی آن ایام مسـئله حقـوق زنان بود. 
مـن عضـو جنبـش دانشـجویی بـودم و عـلاوه بـر بحث هایـی که 
ذکـر کـردم، حقـوق زنان نیز بسـیار اهمیت داشـت. بـرای همین 
فعالیت هـا و در حالـی کـه مـادری جـوان بـودم بسـیاری افـراد 
 Ruhrgebiet,»در شـهر خودمـان و در شـهر بـزرگ »رور ریجـن
nord westfalia کـه حـدود ۶ میلیـون نفـر جمعیـت داشـت مـرا 
می شـناختند. آن زمان من دو پسـر داشـتم: یک سـاله و ۲.5 ساله.

فرزنـد یک سـاله ام بـه خاطـر آلودگـی صنعتـی، که عمدتا ناشـی 

از کارخانـه تولیـد فـولاد و پخـش آلاینده ها در شـمال آلمان بود، 
بیمـار شـد. بـرای هـر مـادر بسـیار نگران کننـده اسـت کـه بـه او 
بگوینـد کـودک تـو احتمـالا دچـار بیمـاری خطرناک برونشـیت 
و تنگی نفـس شـده اسـت. بـه همیـن دلیـل در سـال ۱۹۷۸ از 
شـمال آلمـان بـه غرب، نزدیـک رودخانـه راین، منطقه روسـتایی  
Oberhausen مهاجـرت کردیـم. در ایـن منطقـه عضـو انجمـن 
زنـان شـدم. کودکـم را نیـز در مهـد کودکـی ثبـت نـام کـردم 
کـه عضـو »کمپیـن اجتماعـی بهبود وضعیـت مهدهـای کودک « 
ایـن  در  بـود.   )Stadtelternrat Oberhausener Kindergärten(
انجمـن و مهـد کـودک بود که متوجه شـدم کـودکان دیگری هم 
از بیمـاری مشـابه کـودک مـن، بـا همـان دلایل آشـنا بـرای من 
رنـج می برنـد. به همین دلیـل مبارزه ای جـدی را علیـه زباله های 

سـمّی شـروع کردم. 
در همـان مراحـل اولیـه فعالیت متوجه شـدیم یکی از مشـکلات 
دی اکسـیدکربنی اسـت کـه از شـومینه ها بیـرون می آیـد. تـلاش 
لازم  کـردم.  آغـاز  را  شـومینه خانه ها  بـر  فیلتـر  نصـب  بـرای 
شـومینه ها  بـر  فیلتـر  نصـب  طـرح  بـرای  سیاسـت مداران  بـود 
سـرمایه گذاری کننـد، امـا بـه جـای آن طـرح جدیدی بـرای دفع 
زباله هـای سـمّی بـه پارلمـان ارائـه دادنـد. سـرانجام موفق شـدم 
ایـن طـرح را متوقف کنم. در نهایت نماینده شـورای شـهر شـدم. 
در گام بعـد، فعالیت هـای خـود را بـر امحـای زباله هـای سـمّی، 
سـوزندان آنهـا و بازیافت زباله ها در برلین متمرکـز کردم. بنابراین 

شـرایط نمایندگـی در سـطح دولتـی را پیـدا کردم. 

مشـکل آلودگـی محیـط زیسـت بـه ایالـت نـورث فالیـا محـدود 
نبـود. ایالت هـا و مناطـق دیگـری نیـز دچـار ایـن مسـئله بودنـد. 
ابعـاد مشـکل بـه طـور فزاینـده گسـترده می شـد. حفاظـت از 
محیـط زیسـت بـه تدبیـر بهتـر و تـلاش بیشـتر مـا نیاز داشـت. 
سرنوشـت مـن داسـتان بسـیاری از زنـان آلمـان اسـت کـه برای 
داشـتن خانواده ای سـالم و محیطی شایسـته زندگـی وارد صحنه 
سیاسـت شـدند. تلاش بـرای بهبود وضعیـت خانـواده الهام بخش 

فعالیت هـای سیاسـی و اجتماعـی مـن بـوده و هسـت. 
زنـان پرشـماری بـرای سـلامتی خانـواده و محیـط زیسـت آنـان 
فعالیـت می کردنـد؛ مـن، مـادر جوانـی کـه سـلامت خانـواده و 
فرزندانـش را اولویـت نخسـت زندگانـی خـود می دانسـت نیـز به 
همین انگیزه وارد اجتماع و سیاسـت شـدم. در سـازمان مردم نهاد 

اشاره:
باربــل هــون )متولــد ۴ مــی ۱۹5۲ در فلنســبورگ/ Flensburg شــهری مــرزی در شــمال ایالــت اشلســویگ- هولشــتاین آلمــان( اکنــون 
یکــی از زنــان  سیاســت مدار آلمــان، از اعضــای مؤثــر حــزب ســبز و رئیــس کمیتــه محیــط زیســت در مجلــس آلمــان اســت. دفتــر وی 

از پیشــنهاد »قلمــرو« بــرای گفتگــو بــا او اســتقبال کــرد و مقدمــات کار را فراهــم آورد. 
باربــل را عشــق بــه ســالم زیســتن فرزنــدان و خانــواده اش بــه سیاســت کشــاند. او بارهــا از اهمیتــی کــه در اثنــای چنــد دهــه فعالیــت 
 سیاســی و کوشــش های طولانــی محیــط زیســتی بــرای خانــوده اش قائــل بــوده ســخن گفتــه اســت. بــا شــنیدن ســخنان او بارهــا ایــن 
پرســش قدیمــی و آشــنا در ذهنــم جــان می گرفــت کــه آیــا واقعــا میــان فعالیت هــای اجتماعــی و سیاســی زنــان و عشــق بــه فرزنــدان 
و خانــواده تعارضــی هســت؟ آیــا آن گونــه کــه برخــی کلیشــه های ســنتی و مذهبــی می گوینــد و شــماری از مقامــات دولتــی در ایــران 

کوشــش دارنــد بــه زنــان و جامعــه تحمیــل کننــد، بایــد بــرای حفــظ کیــان خانــواده زنــان را در خانه هــا نگــه داشــت؟!
توجــه بــه برخــی نکته هــا و تجــارب زیســته باربــل فعــالان جامعــه مدنــی ایــران را ترغیــب می کننــد بیشــتر دربــاره مفهــوم اکوفیمنیســم 
ــرای مهــار بحران هــای  ــی را در تلاش هــا ب ــان ایران ــر زن ــه مســئله محیــط زیســت اهمیــت بیشــتری دهنــد و نقــش مؤث بیندیشــند، ب
ــان و مــردان  انتخــاب می کنــد و  ــر از میــان زن ــه تعــداد براب زیســت محیطی بهتــر درک کننــد. حــزب ســبز آلمــان اعضــای خــود را ب

حتــی در انتخابــات مدیــران و مقامــات، انتخــاب زنــان در اولویــت اســت.

)NGO( مـا کـه علیـه زباله های سـمّی فعالیت می کردیم شـماری 
از زنـان بـا همیـن هـدف، همدلانـه همـکاری می کردند.

بسـیار خـوب! آن ایـام شـما زنـی جـوان، دل مشـغول سـلامت 
خانـواده و محیـط زیسـت بودیـد. تصمیـم گرفتیـد در فضایی که 
زنـان بـرای اثبـات خـود در عرصـه سیاسـی بایـد تـلاش زیـادی 
می کننـد، وارد فعالیت هـای سیاسـی شـوید. قـدری از آن فضـای 
اجتماعـی بگوییـد. از چـه سـال هایی یـاد می کنیـد؟ شـما چنـد 
سـاله بودیـد؟ تـا چـه حـد بـر مشـکلات غلبـه کردیـد و در پهنه 

سیاسـت تـا کجـا پیـش رفتید؟

ایـن داسـتان تقریبـا بـه سـال ۱۹۸۰ برمی گـردد. تحصیلاتـم در 
دهـه ۱۹۷۰ بـه اتمام رسـید. بعـد از تحصیـل در سـال ۱۹۷۸ به 
منطقـه رود ریجـن مهاجـرت کردیـم. آن روزگار حدودا ۲۶سـاله 
بودم. در 33 سـالگی در انتخابات شـرکت کردم و نماینده شـورای 
شـهر شـدم. در 33 سـالگی وارد پارلمان شدم. 3۸ سـاله بودم که 
برای ریاسـت حزب سـبزها انتخاب شـدم. دوره این مسـئولیت 5 
سـال بـود. بعـد از آن ۱۰ سـال وزیـر محیط زیسـت و کشـاورزی 
شـدم. در آغاز دوره وزارت تقریبا ۴3 سـاله بودم. ده سـال بعد که 
بـه 53 سـالگی رسـیدم تـا امروز که ۱۲ سـال می گـذرد در بخش 

فـدرال کار کـرده ام و حـالا ۶5 سـالگی را تجربـه می کنم.
هم زمـان بـا سـن ۲۶ تا 33 سـالگی من بـرای زنـان آلمانی عادی 
بـود که در کنار شـغل دانشـگاهی و ایفای نقش خـود در خانواده، 
در حـوزه محیـط زیسـت هـم فعـال باشـند. مـن دانش آموختـه 

ریاضـی بـودم و در دانشـگاه آمـار تدریـس می کردم. 

آیـا پـس از آنکـه زنـی سیاسـت مدار و عضـو پارلمـان شـدید، 
دیدگاه هـای شـما تغییـر کـرد؟ آیـا شـما هـم بـا مسـائلی چـون 

تبعیـض جنسـیتی مواجـه بودیـد؟

وقتی در 33 سـالگی به ریاسـت حزب سـبزها انتخاب شدم، شش 
مـاه نخسـت ایـام دشـواری بـود،  ناگزیـر بـودم بیـش از معمـول 
کار کنـم. چـون زن بـودم رقابت هـا علیـه مـن بیش از حـد عادی 
بـود. هـم مـردان در حـزب خـودم در نوعـی رقابـت با مـن بودند 
و هـم البتـه مردانـی که رؤسـای احـزاب دیگـر بودند. بسـیاری از 
آنـان رفتارهـای تبعیض آمیـز داشـتند یـا بی میـل نبودنـد چنین 
رفتارهایی داشـته باشـند. امـا امتیازی که من در رشـته تحصیلی 
خـود داشـتم برایـم اولویـت، فرصـت و احتـرام مـی آورد. زیـرا آن 
روزهـا خیلـی معمـول نبود زنان در رشـته ریاضی فـارغ التحصیل 
و شـاغل شـوند. حتـی میان مـردان سیاسـت مدار نیز افـراد کمی 

دانش آموختـه ریاضیـات و ماننـد آن بودنـد. 

پـس ریاضیات به پیشـرفت شـما در دنیای سیاسـت کمـک کرد! 
برخـورد مـردان مخصوصـا در پارلمـان با شـما چگونه بود؟ 

بلـه تحصیـلات خـوب در موفقیت هـای اجتماعی و سیاسـی تأثیر 
چشـمگیر دارد. برخـی آقایـان عضـو پارلمـان حتـی گاه از مـن 
می پرسـیدند آیـا تو واقعـا زنی و فرزنـد داری؟ نمی توانسـتند باور 
کننـد مـن همسـر و فرزنـد دارم  و آنـان بـا فعالیت هایـم موافـق 
هسـتند و زندگـی خانوادگـی خوبـی داریـم. البتـه مردانـی کـه 

عهـده دار ریاسـت دیگـر احزاب پارلمـان را بودند، اعتقاد نداشـتند 
کـه زنـی بتواند حـزب آنـان را رهبـری کند! 

فکـر می کنیـد حضـور یـک زن بـه نمایندگـی از حـزب سـبزها 
می توانسـت در تصمیمـات پارلمـان مؤثـر باشـد؟

عملکـرد زنـان سیاسـت مدار در ایـن راسـتا بسـیار مهـم اسـت. 
ممکـن اسـت نگاه زنـان و مردان به مسـائل متفاوت باشـد. مردها 
بیشـتر بـه روش هـای حل مشـکل توجـه دارنـد و زنان بیشـتر به 
نقـش اجتماعی، خانـواده، مردان، کودکان، و حتی آسـیب دیدگان 
فکـر می کننـد. وقتـی مـن از زاویه نگـرش یـک زن در پارلمان از 
محیـط زیسـت دفـاع می کـردم به آینـده کـودکان و خانـواده ام و 
آینـده کـودکان و خانواده هـا مـی اندیشـیدم، اما دیدگاه مـردان با 

مـن فرق داشـت. 
زنـان بـه تـداوم و پایداری و اسـتمرار اعتقاد دارند؛ زیـرا همواره به 
کـودکان و رفـاه پایدار و سـعادت آینده آنـان می نگرند. درحالی که 
مـردان بـه مشـکلات تکنیکـی فکـر می کننـد. بـه گمان مـن این 
تفـاوت لازم و مفیـد اسـت. در سیاسـت گذاری های خـرد و کلان 

و تصمیم گیری هـای قانونـی ایـن دو نـگاه  بایـد کنار هم باشـند.
از دیـدگاه یـک زن بـه ایـن مسـئله می اندیشـیدم در برنامه ریزی 
و مدیریـت شـهری چـه کنیم کـه فضای شـهر برای حضـور زنان 
مناسـب تر و ایمن تـر باشـد. واقعیـت آن اسـت که بیشـتر شـهرها 
برای مردان ۴۰ سـاله شـاغل طراحی شـده اند. در بیشـتر طرح ها 
و فضاسـازی شـهری، سـال خوردگان، جوانـان، کـودکان، زنـان و 
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حتـی خدمـات حمـل و نقل عمومـی نادیده انگاشـته شـده اند. 
همچنیـن از منظـر یـک زن بایـد بـه مسـئله انـرژی هسـته ای و 
زباله هـای هسـته ای کـه یـک میلیـون سـال در طبیعـت باقـی 
می مانـد فکـر کنـم و ایـن پدیده  بسـیار خطرنـاک را از یـاد نبرم. 

نظرتـان درباره سیاسـت های زیسـت محیطی دولت جدیـد آمریکا 
و تصمیـم آنـان در خـروج از موافقت نامـه پاریس و آینده مسـائل 

اقلیمی چیسـت؟

محیـط  بـه  مربـوط  بین المللـی  کنفرانس هـای  بیشـتر  در  مـن 
زیسـت حاضـر بـوده ام. وقتـی ترامـپ در انتخابـات پیـروز شـد 
مـن بـرای کنفرانـس »تغییـرات اقلیمـی مراکـش« آنجـا بـودم. 
دولت هـای دیگـر حاضـر در کنفرانـس  در واکنـش بـه انتخـاب 
شـدن ترامـپ  مصمـم و متحـد اعلام کردنـد: ما باید بـرای مقابله 
و مهـار تغییـر اقلیـم بجنگیـم. ترامپ مخالفـان زیـادی در امریکا 
دارد. مـا ـ مخالفـان ترامپ ـ الان در رسـیدن به هدفمان، حفاظت 
از محیـط زیسـت، از ترامـپ قوی تریـم. در تصمیـم بـرای بهبـود 
وضعیـت اقلیـم همگام بـا کسـانی از کالیفرنیا، حتی شـهرداران و 
فرمانـداران مناطـق محافظـه کاری مثل تگـزاس مشـارکت دارند. 
بنابرایـن تأثیـرات ترامـپ در این موضـوع زیاد نخواهد بـود. چون 
مخالفـان زیـادی دارد و نگـرش او هرگـز نمی توانـد دیـدگاه چیره 
در سـطح بین الملـل محسـوب شـود. می تـوان نفـوذ او را کمتـر 

هـم کرد.

و  تنش هـا  سـبزها  حـزب  نیـز  و  شـما  شـخص  دیـدگاه  از 
درگیری هـای قومـی، مذهبـی در خاورمیانـه تـا چه میزان ریشـه 

در بحـران زیسـت محیطی و تغییـرات اقلیمـی دارد؟ فکر می کنید 
سـرمایه گذاری اروپـا در زمینـه محیـط زیسـت تـا چـه حـد مـی 
توانـد بحـران مهاجـرت به آلمـان و اروپا، همین طـور بحران آب و 

مسـئله محیـط زیسـت در خاورمیانـه را حـل کنـد؟

نظـر مـن و حزبـم در مـورد ایـن گونـه درگیری هـا  در سراسـر 
دنیـا، بـه ویـژه خاورمیانـه ایـن اسـت که بایـد گونه ای »سیاسـت 
احتیـاط« را در پیـش گیریـم که از گسـترش درگیری ها و تبدیل 
آن بـه جنـگ دور شـویم. ایـن یـک اصـل بنیادین اسـت کـه »ما 
بایـد از جنـگ خـودداری کنیـم و در پـی حـل مسـالمت آمیز 
مشـکلات باشـیم.« نبایـد فرامـوش کـرد که بحـران آب بـه دلیل 
تغییـرات اقلیمـی و افزایـش گرمای زمین مشـکلی جهانی اسـت. 
مثلا اگر روسـتائیان آب نداشـته باشـند یعنی کشـاورزی ندارند و 
درآمـد لازم بـرای تأمین معاش نخواهند داشـت. ایـن یعنی تکرار 
وضعیـت اسـفناک آفریقـا. در جهـان ۲3 میلیـون مهاجـر فقط به 
خاطـر گرمایـش زمین داریـم. ما می توانیـم و باید بـرای مبارزه با 
ایـن مشـکل اقدام کنیـم و از دامنـه و عمق مشـکل بکاهیم. برای 
کاهـش ابعـاد بحران بایـد از جنگ و درگیری پرهیـز کرد؛ به بیان 
دیگـر سیاسـت های مسـالمت جویانه در پیـش گرفـت. مثـلا الان 
جنـگ نفـت و انـرژی در خاورمیانـه داریـم. اگر جایگزیـن دیگری 
در تولیـد انـرژی در ایـن منطقـه داشـته باشـیم، بـه خشـکاندن 
ریشـه رقابـت و نـزاع و صلح و همزیسـتی نزدیک تر و از خشـونت 
و جنـگ دورتـر شـده ایم. زیـرا بـا انرژی هـای جایگزین و سـازگار 
بـا محیط زیسـت، کشـاورزی نیـز رونق خواهـد گرفـت. از بحران 
غـذا در امـان خواهیـم مانـد. برق تولید شـده بـا این منابـع پایدار 
انـرژی موجـب می شـود کـودکان از تعلیـم و تربیت بهتـری بهره 
برنـد و زنـان حتـی در خانـه وضعیـت مطلوب تـر رفـاه بیشـتری 

داشـته باشند. 
بجـای سـوزندان چـوب بـرای آشـپزی در مناطـق روسـتایی باید 
اسـتفاده از فضـولات حیوانـی ترویـج شـود. خلاصـه آنکـه بهبود 
وضعیـت زندگـی گامـی اسـت بـرای فقرزدایـی و ترسـیم آینـده 
بهتـر؛ اگـر از نفـت بی نیـاز بودیـم بالطبـع جنگـی هم نداشـتیم.

پـس »جنگ هـای مذهبـی«، عنوانـی کـه برخـی رسـانه ها بـه 
درگیری هـای خاورمیانـه می دهنـد بـا بحـران محیـط زیسـت و 

سیاسـت منابـع طبیعـی مرتبـط اسـت؟

ایـن تنش هـا و جنگ هـا دلایـل زیـادی دارد. نمی تـوان آنهـا را به 
یـک عامـل فرو کاسـت. مسـئله محیط زیسـت مثل بحـران آب و 
گرمایـش زمیـن می توانـد درگیری هـا را گسـترده تر و جدی تـر 
کنـد. بایـد راه حلی بـرای کاهـش درگیری ها و تبدیل نشـدن آنها 
بـه جنـگ پیـدا کـرد. شـماری از تنش هـا بسـیار جدی هسـتند. 
اگـر آب یـا درآمد نباشـد درگیـری به وجـود می آید. اگر با سـیل 
مهاجـرت از منطقـه ای بـه منطقـه دیگـر روبـرو شـویم مشـکل 
تروریسـم پیـدا می شـود، زیـرا تروریسـت ها می تواننـد بـر سـیل 
مهاجـرت تأثیـر بگذراننـد. همـان طـور کـه ملاحظـه می کنیـد 
هـر مشـکل به زنجیـره ای از مشـکلات پیوند دارد و گاه متأسـفانه 
درگیـری و رقابـت بـر منابع، بـه جنگ و نابـودی منابع انسـانی و 

طبیعـی می انجامـد.
فکـر می کنیـد آلمـان در زمینه مهار بحـران و حفاظـت از محیط 

زیست کشـوری پیشـرو در اروپاست؟

مـا اینجـا درباره ایده هـای گوناگونـی گفتگو می کنیم. مـا گروهی 
از پارلمـان هسـتیم کـه بـه آفریقـا و سـایر مناطـق دنیـا سـفر 

3
۸

و  پایــداری  و  تــداوم  بــه  زنــان 
زیــرا  دارنــد؛  اعتقــاد  اســتمرار 
همــواره بــه کــودکان و رفــاه پایــدار 
ــد.  ــان می نگرن ــده آن و ســعادت آین
ــکلات  ــه مش ــردان ب ــه م درحالی ک
تکنیکــی فکــر می کننــد. بــه گمــان 
مــن ایــن تفــاوت لازم و مفیــد 
سیاســت گذاری های  در  اســت. 
ــای  ــرد و کلان و تصمیم گیری ه خ
ــار  ــد کن ــگاه  بای ــن دو ن ــی ای قانون

ــند. ــم باش ه



می کنیـم. مـن همـه جـا خـودم را عضـو حـزب سـبزها معرفـی 
می کنـم. از نظـر آنهـا آلمـان نمـاد محیـط زیسـت و حـزب سـبز 
حامـی محیـط زیسـت اسـت. حساسـیت مـردم آلمان بـه محیط 
زیسـت ناشـی از مشـکلات زیسـت محیطی خود آنان است. همان 
طـور کـه مثـلا مهم تریـن مسـئله مـردم فیلیپیـن طوفان هـای 
ناشـی از گرمایـش زمیـن اسـت. افزایش دمـای زمین، آب شـدن 
یخ هـای قطبـی، بـالا آمـدن سـطح دریاهـا زنجیـره ای اسـت کـه 
حیـات و موجودیـت آنـان را بـا خطـر جـدی روبـرو کـرده اسـت. 
مـردم بـه اسـتحکام و اسـتمرار زندگـی و حفـظ بنیـاد آن فکـر 
کننـد و نمی خواهنـد آن را از بیـن ببرنـد. فرهنگ هـای متفاوت و 
موقعیت هـای متغیرنـد، پـس راه حل هـا می توانند یکسـان نباشـد 

و البتـه هـدف نهایـی یکی اسـت.
از  و حمایـت  انـرژی  منابـع  از  بهینـه  اسـتفاده  پیشـروی  ایـده 
فناوری هـای ارزان و قابـل دسـترس همـگان کـه حـزب مـا ارائـه 
کـرد باعـث شـده اینـک، در مقایسـه بـا ۱5 سـال پیش کـه ایده 
ایـن پـروژه شـروع شـد، ۱5٪ از هزینه هـا کاسـته شـود. بـا ایجاد 
ایـن جایگزیـن بـرای اسـتفاده از منابـع انـرژی مـا ابـزاری بـرای 
جلوگیـری از درگیری هـا بـرای دسـتابی نفـت و گاز به دنیـا ارائه 
دادیـم. مـا لایق دریافـت جایزه صلح هسـتیم. چرا کـه راه حل ما 
بـه پیشـرفت کشـورهای دیگـر کمک می کنـد و بعـد از فاجعه ای 
کـه هیتلـر در دنیـا ایجـاد کـرد، شـاید این هدیـه ای بـزرگ برای 

اهـدای صلـح بـه دنیا باشـد. 
شـاید بـه جای توسـعه و پیشـرفت شـتابان، باید آموخـت چگونه 
می تـوان بـر ایده هـای مخالـف توسـعه چیـره شـد. ایـن مشـکلی 
اسـت کـه مـا در آلمـان بـا آن مواجهیم. سـی ـ چهل سـال اسـت 
کـه  ما دنبـال بودجه بـرای فعالیت های محیط زیسـتی هسـتیم. 
مخالفـان حـزب سـبز کم نیسـتند. آنـان مـا را زیر سـؤال می برند 
و مکـررا می پرسـند چـرا سـبزها بایـد در کانـون توجـه باشـند؟ 
چـرا بـه دیدگاه هـای دیگر درباره محیط زیسـت توجه نمی شـود؟ 
 Alternative für Deutschland/ ( د.  آ. اف.  محافظـه کار  حـزب 
AfD( )تأسـیس شـده در ۲۰۱3( و دیگـر محافظـه کاران  بیشـتر 

ایـن پرسـش را مطـرح می کنند.
آیـا این احـزاب می خواهند حزب شـما تضعیف کننـد و اولویت ها 

را چیزی دیگـر جلوه دهند؟

البته همین طور است. 

چگونـه می تـوان از دیدگاه هـای شـما دربـاره مشـکلات محیـط 
زیسـتی دیگـر مناطـق دنیا آگاهـی یافت؟ آیـا گفتگوهـای درون 
حزبـی در مـورد راه حل هـا آن مشـکلات داشـته اید؟ آیـا نظـرات 

خـود را منتشـر کرده ایـد؟

بلـه مـن بـه مناطق زیـادی در ایـن رابطـه سـفر و در کنفرانس ها 
سـخنرانی کـرده ام. مثـلا دربـاره فاجعه فوکوشـیما، کـره جنوبی، 
تایـوان، آمریـکای لاتیـن و کشـورهای آفریقایـی مقالـه داده ام و 
سـخنرانی کـرده ام. اعضای پارلمان های کشـورهای زیـادی هم به 
آلمـان سـفر کرده انـد. درکنفرانـس »تغییـرات اقلیمی« در شـهر 
 International Parliamentarianبن، اتحادیه بین المللـی مجالـس

Union از مـن خواسـته شـد بیانیـه ای برای آنها بنویسـم.

زنـان چگونـه می تواننـد برای کاهـش خطر بحران محیط زیسـت 
کنند؟  فعالیت 

همـان طـور کـه گفتـم زنـان بیشـتر دنبـال راه حل هـای عملـی 
هسـتند. نگـرش زنـان بـه مشـکلات بـه گونـه  دیگـری اسـت. نه 
اینکـه بهتـر، بلکـه متفـاوت اسـت. و این نـگاه متفـاوت در یافتن 
راه حـل مشـکلات مهم اسـت. زنـان اغلـب سـخت تر کار می کنند 
و مشـکلات را می بیننـد. مردهـا بیشـتر بـه ایجاد ارتباطـات برای 
حـل مشـکلات  فکـر می کننـد. نـگاه زنـان بـه جزئیـات مشـکل 
مؤثرتر اسـت و این همیشـه راهبردی اسـت. ما مشـکل گرمایش 
زمین داریم؛ بحرانی که در حال نابودی بنیان زندگی بشـر اسـت. 
مـا فقـط یـک سـیاره زمین داریـم. باید مشـکل محیط زیسـت را 
جـدی بگیریـم. نیـاز داریـم مـدام بـه »تفکـر بقـا« و راه حل هـای 
پایـدار پایبنـد باشـیم. تأثیرگـذاری ما زنان زیاد اسـت. مـردان در 
حـل مسـائل چنـدان به بقـا فکـر نمی کننـد. از طرف دیگـر تأثیر 
مردان در سیاسـت و اقتصاد بسـیار زیاد اسـت. ما حتـی در آلمان 
در تصمیمـات اقتصـادی چنـدان دسـتی نداریـم. نسـبت زنان در 
پارلمـان3۰ ٪ اسـت. حتـی در حـزب سـبزها که نیمـی از اعضای 

آن زن هسـتند، تأثیـر مردان بیشـتر اسـت. 

چرا چنین است؟

زیـرا مـردان دنبـال ارتباطـات هسـتند. ولـی مـا زنـان از جهتـی 
دغدغـه کارمـان را داریـم، و از جهـت دیگـر دغدغـه تآثیرگـذاری 
خـود را داریـم. مـا زنـان فکـر می کنیـم چگونـه ایده های خـود را 

اجـرا کنیـم و نـه فقـط مثـل مردهـا دنبـال راه حل باشـیم.

آیا شما خود را فمنیست می دانید؟

بلـه. مـن خانـواده دارم، شـوهر، پدر شـوهر و دو پسـر دارم. وقتی 
در جلسـات زنان هسـتم خودم را فمنیسـت می دانـم. وقتی جوان 
بـودم در ایـن بـاره بسـیار بحـث  می کردیـم کـه مـا زنـان چگونه 
می توانیـم تأثیـری در حـد مـردان بـر تصمیم گیری هـا را داشـته 
باشـیم. چگونـه می تـوان  بـه برابـری حقوق رسـید؟ من همیشـه 
می خواسـتم در انتخابـات ۱۹۹۰ نفـر اول باشـم. وقتی به لیسـت 
انتخاباتـی نـگاه کـردم در مقایسـه بـا مـردان مـن کاندیـد نهـم 
بـودم. البتـه آن زمـان موقعیـت خاصـی بـود و زنـان همـکار من 
می خواسـتند مـن نفـر اول باشـم. مـا گروهـی از زنـان نورثفالیـا 
بودیـم کـه قبـل از انتخابـات ۱۹۹۰ فهرسـتی زنانـه بـرای حـزب 
سـبز در پارلمـان در نظـر گرفتیـم. ۸ صندلـی پارلمـان خالی بود 
و مـا ۹ زن کاندیـدا داشـتیم. نفـر اول می بایسـت زنـی باشـد کـه 
از ایـن ایـده حمایـت کنـد. نفـر دوم زنی بایـد می بود که شـرایط 
بهتـری در مقایسـه بـا مردان در ایـن حزب دارد. از من خواسـتند 
نفـر اول کاندیـدای زن باشـم. سـخن گوی این حـزب زنی مخالف 
ایـن ایـده بـود. وقتـی انتخـاب شـدم بـه عنـوان مخالـف رئیـس 
انتخـاب شـدم. چـون رئیس حزب شـدم، بـه وزارت کشـاورزی و 
محیـط زیسـت هـم توانسـتم دسـت یابـم. کارنامـه مـن متأثر از 
حمایـت زنان حزب سـبزها از من بـوده، نه مردان حـزب. در واقع 

مـا زنان هم شـبکه خودمـان را سـاختیم.
فاطمه مسجدی
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موضـوع ایـن جسـتار مطمئنـا پیشـنهاد راه حل هـای عملـی فـوری بـرای مشـکل معاصـر بحـران زیسـت بومی نیسـت، بلکـه پروراندن 
تأملـی نظـری بـر حوزه هایـی اسـت کـه ناکافی بـودن اصـل حاکمیـت را در آنجا مشـاهده می کنیـم. در پایه و اسـاس اصـل حاکمیت 
حافـظ خودگردانـی دولت هاسـت؛ درحالی کـه سیاسـتی جهان شـمول گرا به تنهایـی )جهانی یـا منطقـه ای( در برابر آشـفتگی محیطی 
]ضـرورت[ خـود را تحمیـل می کنـد. بنابرایـن در جهـت مخالـف، کار ما عبـور از سیاسـت انسـان مدار، خاص گرا و خودبینـی که بدون 

شـک اسـاس بحـران اسـت، به سـوی یـک ژئوپولیتیک طبیعت اسـت. 

۱. در پـسِ طبیعـت محیطـی، پـروژه ای انسـانی وجـود دارد که جهش سیاسـی طبیعـت و ظهور یک »جهـان« را سـازمان می دهد. ما 
معنـای فلسـفی بحـران زیسـت بومی را نخواهیـم فهمیـد مگـر آنکـه آن را به اصل تقسـیم سیاسـی پهنـه )étendue( که ریشـه بحران 
اسـت برگردانیـم. میـان res extensa )امـر ممتـد( و res publica )امـر عمومـی(۱ رابطه ای اساسـی برقرار اسـت. شـرط امـکان کنش 

انسـانی بـر روی طبیعـت همـان سیاسـت بـه معنـای عـامِ حکومت بـر انسـان ها و چیزها در جهت کسـب معاش اسـت. 
از آنجـا کـه کـره)orbis(۲، سـیاره زمیـن، پهنـه ای محدود اسـت، انسـان ها نیـز همچون دیگـر حیوانات و موجـودات زنـده در طبیعت، 
وجـود و بقـای خـود را بـا بـه تملـک درآوردن مـکان سـازمان می دهنـد. بـه دلیـل کمیابـی منابـع و دارایی هـای لازم بـرای ارضـای 
نیازهـای انسـانی و غیرانسـانی، تملـک، اشـغال، و بهره بـرداری از پهنـه نمی توانـد انجام شـود، مگر در رقابـت. در نتیجه، ایـن رقابت بر 
سـر تملـک و بهره بـرداری منابـع در خـود طبیعـت و بـه وسـیله طبیعـت باعـث دگرگونـی کـره به جهـان می شـود، یعنی بـه جوهری 
سیاسـی کـه همـان دولت هـای حاکـم هسـتند. فـرم ایـن اقدامـات، رقابـت، و در واقع تضـاد و جنـگ و برپایـی حاکمیت بر بخشـی از 
پهنـه فعالیـت اصلـی انسـان و غیرانسـان اسـت. از همیـن روسـت کـه مـا نمی توانیـم بـه طور کلـی پهنـه را از جمهـوری جـدا کنیم. 

بـدون سـازمان دهی سیاسـی پهنـه کفایـت ]منابـع و دارایی هـا[ تضمیـن نمی شـود. اگر برای تصـرف و بهره بـرداری بخشـی از پهنه به 
ماشـین جنـگ و صلـح نیـاز اسـت- چنانچـه خوب نـگاه کنیـم ـ دلیلش تنگنایی اسـت کـه محدودیـت به انسـان ها و دیگـر موجودات 
زنـده کـه از آن آسـیب می بیننـد، تحمیـل می کنـد؛ موجوداتـی کـه ماشـین نمی سـازند. اگـر کره در آسـمان داده شـده اسـت، جهان 
در طبیعـت داده  شـده نیسـت: بایـد آن را سـاخت. و سـاختن مؤثـر جهان از روزی آغاز شـد که اروپایی هـا با سـلاح و باروبنُه در چهار 

گوشـه سـیاره فـرود آمدنـد و تمامـی و یا تقریبـا تمامی پهنـه را اسـتعمار کردند. 
جهانـی کـه ایـن  گونـه شـکل گرفتـه گواهـی اسـت بر وجـود نظـم انسـانی طبیعـت. جهانی کـه تاریخ، رونـد و قواعـد خـود را دارد و 
ابـژه یـا بهتـر بگوییـم مـاده اش طبیعتـی اسـت که بـه محیط تبدیل شـده اسـت. انسـانِ مدرن تصـور می کنـد از طبیعت وحشـی رها 
شـده اسـت و در ضمـن آنچـه را کـه در بن وجودش بوده اسـت، از دسـت داده اسـت: فضیلت وحشـی، wildness )وحشـی بـودن(، یا 
چنانکـه در زبـان فرانسـه قدیـم می گوییـم suavageté )توحـش(. ایـن فقدان، سـهم نفرین شـده ای اسـت کـه کمبود خـود را در عصر 
مـا در شـکل بحـران حـاد زیسـت بومی اعـلام می کنـد، و نتیجـه اثر مـدرن فلسـفه، علم و اما پیش از همه سیاسـت اسـت. ایـن فقدان 
از جنبـش امپراتوی سـازی کـره بـرای نیـل بـه هدف کسـب معاش ناشـی شـده اسـت. مدرن هـا چنیـن امپراتـوری را با ابزار سیاسـی، 
اخلاقـی و حقوقـی حاکمیـت تضمیـن می کننـد. در پـسِ خیـالِ سـلطه بـر طبیعـت، ایـن بـار بـه شـکلی کامـلا واقعـی، محدودیـت 
چیزهـای طبیعـت وجـود دارد. پـروژه تصـرف کـه بارهـا اجـرا شـده اسـت و هنـوز از نو آغاز می شـود، پاسـخی انسـانی بـه محدودیت 
اسـت. حاکمیـت بـر پهنـه، امپراتـوریِ )imperium( محدودیـت اسـت.)chap :۲۰۰5 Mairet.۱( طبیعت سیاسـی اسـت. طبیعت بر ما 
حکومـت می کنـد. و بـه همیـن دلیـل اسـت کـه حیـوان انسـانی بیـرون از طبیعت نیسـت، بیشـتر طبیعت اسـت کـه درون انسـان ها 
اسـت،طبیعت بیـرون وجـود نـدارد طبیعـت محیطـی نیـز وجود نـدارد، بلکه یـک درونی سـازی بی پایان، خودسـالار و کـور طبیعت به 

وسـیله انسـان وجـود دارد؛ و ایـن اسـت سیاسـی کردن طبیعـت. این سیاسـی کردن/درونی کـردن نتیجه مکانیسـم هایی اسـت که در 
انباشـت سـود از طریـق فعالیت هـای اقتصـادی در کار هسـتند. سـرمایه داری محکـوم بـه جسـتجوی بی پایـان سـود و انباشـت ثانویه، 
همچـون یـک ماشـین خـودکار، بـا اداره مـواد اولیه کـره کار می کند. از آنجا که این حیوان انسـانی، شـخص سـرمایه دار اسـت که این 

ماشـین خـودکار را آفریـده اسـت، همـه چیـز بـه گونه ای اتفـاق می افتد کـه گویـی او خـود و فرزندانـش را می بلعد. 
ایـن اسـت معنـای نهایـی بحـران زیسـت بومی: فعالیـت انسـان بـا اعتقـاد به تسـلط بـر طبیعـت از طریـق تبدیـل آن به محیـط خود، 
از سیسـتم طبیعـت تنظیم زدایـی می کنـد، تـا جایـی کـه از ایـن به بعـد تحمیل یـک قاعـده از طریق اراده ای سیاسـی لازم می شـود، 
و بنابرایـن بازگشـت بـه تنظیـم سیاسـی ضـروری می شـود. تنظیـم انتشـارCo2 بـرای متوقف کـردن یا کند کـردن جریان گرم شـدن 
زمیـن نمی توانـد ناشـی از حُسـن نیـت خـود بـه خـودی سـرمایه داری باشـد. ایـن تصمیـم تنهـا نتیجـه بحـث و تبـادل نظر سیاسـی 
بین المللـی اسـت کـه شـکل قراردهایـی الـزام آور بـه خـود می گیرد. بـا این  همـه، نمی توانیـم بدون بررسـی از ایـن نتیجـه بگیریم که 
ایـن قراردادهـا، دولت هـا و حاکمیـت سیاسـی  آنهـا را تقویـت می کنـد. اگـر حاکمیت هـا عواملی هسـتند که پشـت صحنه بـازار پنهان 
شـده اند چـرا کـه بازارهـا را بـه صـورت رسـمی ممکـن می کننـد و بـه وسـیله پلیـس و دادگاه در آنهـا آرامـش برقـرار می کننـد، پس 
ایـن حاکمیت هـا نیسـتند کـه می تواننـد بـا تنظیم مؤثـر زیاده روی های مـرگ آور سـرمایه داری به گونه ای سیاسـی عمل کننـد. به این 
منظـور نبایـد بـر روی حُسـن نیـت دولت ها حسـاب باز کـرد، و نه حتی بـر ظرفیت کارای آنهـا برای تنظیـم سـرمایه داری در هنگامی 
کـه آثـار تبـاه آن از طریـق خـود سـرمایه بحـران زیسـت بومی را تولیـد می کنـد. دولت ها بر اسـاس منافع شـخصی حرکـت می کنند، 
آنهـا بـر اسـاس خودبینـی کـه بـه خوبـی در آنهـا تنیده شـده اسـت می اندیشـند و عمـل می کنند، درسـت هماننـد سـرمایه داری که 
عملکـرد خـاص آن جلـو نمـی رود مگـر بـا مسـابقه، رقابت و جسـتجوی سـود. حاکمیت و سـرمایه داری که »ثـروت ملی« را با »رشـد 

اقتصـادی« فراهـم مـی آورد، از طریـق همـان خودبینی و خودگردانی با یکدیگر در پیوند هسـتند. اگر مسـلم شـده اسـت که اسـتمداد 
)یـا بازگشـت( بـه تنظیـم بـا نـگاه بـه بحران زیسـت بومی بـه طور مطلـق ضروری اسـت، معنـای آن این نیسـت که چنین اسـتمدادی 

می توانـد بـه گونـه ای کارا و مؤثـر بـه وسـیله حاکمیت هـا به اجرا گذاشـته شـود. 

۲. طبیعـت بـه میـدان عمـل آزادی سـوژه های حـق بـدل می شـود ـ »حقـوق طبیعـی« افـراد و شـکل مسـخ شـده آن یعنـی »حـق 
افـراد« دولت هـای حاکـم ـ کـه بـرای بقـا بـا یکدیگـر بـه رقابـت برمی خیزنـد. امـا ایـن سـوژه ها تنها افـرادی که یکـی پـس از دیگری 
جـای می گیرنـد نیسـتند، بلکـه  تمـام پیکـره موجـودات زنـده، حیوانـات و نباتـات را در بر می گیـرد کـه در طبقات، جنس هـا و انواع 
توزیـع شـده اند. از ایـن منظـر طبیعـت ذخیـره محـدود آذوقـه ای اسـت که در دسـترس موجودات زنده طبیعی گذاشـته شـده اسـت، 
گویـی طبیعـت از خـود تغذیـه می کنـد، بـه اصطـلاح انـگار طبیعـت خـود را از طریـق جهان شـمولی موجوداتـی کـه آن را از جمعیت 
لبریـز کرده انـد و بـه آن بـه عنـوان طبیعـت شـکل می دهنـد، تولیـد می کنـد. طبیعـت اینجـا یـک عملیـات آدم خواری وسـیع اسـت، 

طبیعـت خودخوار اسـت. 
تولیـد و مصـرف دو عنصـر تشـکیل دهنده واقعـی ایـن طبیعـت هسـتند کـه دارایی هـا و جمعـی از دارایی هـا و ثروتـی از دارایی هـا را 
تولیـد می کننـد و هم زمـان آنهـا را در مصـرف نابـود می کننـد. سـپس طبیعـت بـرای تولیـد/ مصـرف از نـو دارایی های دیگـری تولید 
می کنـد تـا اتمـام نهایـی بخشـی از دارایی هـا. ذخیـره کالاهـا یا به عبـارت دیگـر طبیعت، نامحـدود نیسـت، بنابرایـن یا باید بـا تقلید 
از چیزهـای طبیعـی چیزهـای مصنوعـی تولیـد کـرد، یـا بایـد ذخیزه هـای جدیـدی کشـف کـرد. بـا این همـه ایـن رابطـه خودخواری 
طبیعـت نسـبت بـه خـود، خـود بـه خود عمـل نمی کند و نیـاز به عاملـی دارد. همـه چیز به گونـه ای اتفـاق می افتد کـه گویی قصدی 
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در طبیعـت وجـود دارد بـرای برانگیختـن خواسـتی هوشـمند بـرای اینکـه بـه آن اجـازه دهـد که ذخایـر را از نـو احیا کنـد، و آنها را 
در وضـع خوبـی نگهـداری کند. 

می بایسـت فلاسـفه و الهی دانـان »حقـوق طبیعـی« را- کـه حـق طبیعـت نیسـت بلکـه حق بر طبیعت اسـت- ابـداع می کردنـد، برای 
اینکـه مدرن هـا بتواننـد تولیـد مـازاد را درسـت در زمانی که دیگـران چیزهـای لازم را ندارند، برای عـده ای سـازمان دهی کنند. رابطه 
انسـان بـا طبیعـت بـه طـور کلـی بـه وسـیله حقـوق طبیعـی سـاخته شـده اسـت، و در هر صـورت بر اسـاس فلسـفه مـدرن چیزهای 
سیاسـی و طبیعـی. ایـن حقـی اسـت کـه مـن طبیعتـا بـرای عمل بـه منظـور فراهـم آوردن چیزهـای لازم بـرای یک زندگی مناسـب 
در اختیـار دارم. ایـن یعنـی تبدیـل طبیعـت بـه یـک انبـار منابع، بـه یک مغازه بـزرگ با خدمـات آزاد کـه در آن مردمـان و ملت ها با 
هـم در مسـابقه هسـتند و در ایـن مسـابقه هـر کـس بـر طبـق حقـوق طبیعی حفـظ وجود خـود، و بر اسـاس وسـایلی کـه در اختیار 
دارد از ایـن مغـازه خریـد می کنـد. اگـر قانـون )الهـی یـا طبیعـی( مـرا مجبـور می کنـد کـه زندگیـم را حفظ کنـم، بنابرایـن من حق 

)توانایـی( دارم بـرای تمکیـن کـردن بـه ایـن قانـون عمـل کنم. تعهـد به ایـن قانون مطابق اسـت بـا آزادی حق. 
در اینجـا می بینیـم کـه از موضـوع سـنتی »حقـوق طبیعـی« بایـد عبـور کنیم. مهم اسـت که »حقـوق زیشـی«3 را جانشـین »حقوق 
طبیعـیِ« دروغیـن کنیـم. رابطـه انسـان/ طبیعـت باید به صورت رابطه زیسـتی بازاندیشـی شـود. اگر جوامع انسـانی خـارج از طبیعت 
نیسـتند، و اگـر بـه عـلاوه بـه همیـن دلیـل از  فراهـم آوردن هنجارها ناتوان هسـتند، چرا کـه موقعیـت بیرونی و بیـرون- بودگی خود 
را از دسـت داده انـد، می توانیـم نتیجـه بگیریـم کـه نوزایـی یـک حقـوق زیشـی ضـروری اسـت. فرایندهـای بی شـماری وجـود دارنـد 
کـه در کار مربـوط کـردن و جـدا کـردن جهان شـمولی موجـودات، انسـان و غیرانسـان هسـتند. اثـر نهایـی ایـن فرایندهـا کـه امروزه 
بـه طـور گسـترده ای بـر بـرای انسـان ناشـناحته اسـت، تولیـد خود طبیعـت اسـت. میان زمیـن ـ گیاهـان ـ جانـوران یک پیوسـتگی 
وجـود دارد کـه تشـکیل دهنده زیـاگان۴ اسـت، یـک زنجیـره هستی شناسـانه که بـه موجودات زنـده، جانـوران، و نباتات اجازه رشـد و 
بازتولیـد خـود را می دهـد. آنهـا نمی تواننـد زندگـی کننـد مگـر اینکه بـا هم باشـند و هم زمان بـه زمین متصل باشـند. آب، هـوا و نور 
خورشـید بـرای همـه بـه یـک انـدازه لازم اسـت. منظـور مـا از زیـاگان در اینجا تنهـا مجموعه گیاهـان و حیوانـات یک ناحیـه )خاکی 
یـا دریایـی( نیسـت، بلکـه پیوسـتگی خـود زیـاگان با زمیـن )در اینجا تفاوتـی میان کره یـا زمین کشـاورزی نیسـت( و در اینکه زمین 
شـرط زیشـی زیـاگان اسـت، نیـز هسـت. بـه عبارتی دیگـر منظور مـا از زیـاگان حیـات و عناصـر دائمی حیات اسـت. از آنجـا که یک 
موجـود زنـده جـدا از شـرایطی کـه حیاتـش را تعییـن می کند می میـرد، لازم اسـت برای درک مسـائل بحـران زیسـت بومی کنونی به 
پیوسـتگی زنجیـرة زیـاگان  در وحـدتِ انـدام وار آن توجـه کنیـم. می دانیـم مشـکل ایـن اسـت کـه بهـره داری از منابـع و فعالیت های 
صنعتـی کـه بـه خودسـالاری توسـعه سـرمایه دارانه پیونـد خـورده اسـت به ایـن گرایـش دارد که بـا تخریب این یـا آن عنصـر حیاتی 

از دنبالـۀ5 زیـاگان ببـرد  و از ایـن طریـق ایـن یـا آن طبقـه از موجـودات طبیعـی را در معرض خطر قـرار دهد.
بدیـن ترتیـب حقـوق زیشـی نظـم درونـی تشـکیل دهنده طبیعـت را همچـون نظمـی فضلیت منـد تعبیـر می کنـد. ایـن حـق، فرایند 
تولیـدِ طبیعـت را همچـون جهان شـمولی موجـودات زنـده تعبیـر می کنـد. ایـن حـق بیـان می کنـد کـه براسـاس چه چیـزی طبیعت 
سـازمان می یابـد و بـه گونـه ای درونـی چنانکـه هسـت و بـه خـود فرمـان می دهـد، سـاختار می یابـد. ایـن حق نظم مشـترک انسـان 
و غیرانسـان اسـت. ایـن وحشـی بـودن )wildness( فضلیـت وحشـی بـه مثابـه یـک هنجار اسـت؛ آزادی یا زوری اسـت که بر اسـاس 
طبیعـت تولیـد می شـود و خـود را تولیـد می کنـد. در ایـن معنـا، حقوق زیشـی تنها بنیـان ممکن سیاسـت محافظت از طبیعت اسـت 
کـه اصـول آن عمـل کـردن بـه منظـور نگهداری از وحشـی بـودن )widlness( اسـت، این فضلیـت، تولیدگـر جزء اصلی هـر موجودی 

اسـت کـه در تاریـخ وجـود ظهـور کرده اسـت و ایـن فضلیت بـه آن بـه عنوان طبیعت شـکل داده اسـت. 

3. بـرای اینکـه بعـد سیاسـی حقـوق زیشـی بـه گونـه ای انضمامـی روشـن شـود، مـا ایـن فرضیـه جسـتجوگر )heuristique( را که بر 
اسـاس واقعیـت مشـاهده شـده بنا شـده اسـت مطـرح می کنیم کـه رابطه انسـان/ طبیعت به منظور کسـب معـاش اسـت، و ]بنابراین[ 
تخریـب طبیعـت قحطـی را کـه امـروز یـک میلیـارد انسـان از آن رنـج می برنـد، وخیم تـر می کنـد. بـرای مبـارزه بـا ایـن وضعیـت، 
پیشـنهاد مـا ایـن اسـت کـه زمیـن خوراک دهنـده را بایـد به عنوان یـک دارایی جهانـی در نظـر بگیریم. اگـر زمین از آنجا کـه »زمین 
خوراک دهنـده« اسـت بـه درسـتی بـه عنـوان دارایی عمومـی جهانی شـناخته می شـود، تقسـیم تولید کشـاورزی که بنیـان مادی هر 
حـق تغذیـه ) حقـی کـه برآمـده از رتوریـک نیسـت( اسـت، می توانـد نـه از طریـق بـازار کـه به وسـیله نظـام تعاونـی که بایـد تعریف 
شـود، حمایـت شـود. پیش فـرض اینکـه چنیـن نظامـی بـه گونـه ای حقیقـی سـامان یابـد و محتـرم شـمرده شـود ایـن اسـت کـه از 
سیاسـت حاکمیـت کـه امـروز جریـان دارد، در آینـده بـه طرف سیاسـت جهان شـهری حرکـت کنیم. با روشـن کردن حقوق زیشـی با 
چنیـن شـرایط حقوقـی مـا در نظـر داریـم نشـان دهیم کـه در وهلـه اول راه حل بحـران زیسـت بومی زمانه مـا منوط به یـک مدیریت 
جهانـی یـا منطقـه ای اسـت و نـه بـه هیچ  عنـوان مدیریـت خودگردانـی که مختـص حاکمیت ها اسـت. سـپس، اتحادیه اروپـا )UE( به 
دلیـل جنبـش ادغامـی کـه بـه آن تحرک می بخشـد )فراسـوی تردیدهـای فرضی( یـک مورد تاریخـی یکـه را از پویایی جهان شـهری 
معرفـی می کنـد: اتحادیـه اروپـا بـه یـک جهـان شـکل می دهـد. اروپا به ایـن ترتیـب می توانـد آغازگر جنبشـی باشـد که ایـن قابلیت 

را دارد کـه در مکان هـای منطقـه ای دیگـر گسـترش یابد.  
اولا، اروپـا بایـد محـل یـک اعلامیـه حقـوق زیشـی باشـد کـه روح کلـی آن طرح ریـزی دوبـاره اصول سیاسـی مـا بر اسـاس محافظت 
از طبیعـت و در جهـت صورت بنـدی دوبـاره رابطـه انسـان/ طبیعـت را اعـلان کنـد. پیامـد ایـن، بازبینـی عمیـق پروبلماتیک هـای مـا 
در زمینـه اقتصـادی، حقـوق اشـخاص، و زیسـت بوم اسـت. یـک همایـش اروپایـی حقـوق زیشـی قـادر اسـت به طـور مناسـب چنین 
اعلامیـه ای را پدیـد آورد. ثانیـا، اروپـا بایـد بـه وجـود آمـدن حقـوق افـراد اروپایـیjus gentium( ۶( یـاری رسـاند. ایـن حقـوق شـکل 
اروپایـی حقـوق جهان شـهری اسـت کـه هـدف آن ایجـاد یـک باهمسـتان سیاسـی و اخلاقی میـان بخش ها اسـت )ملت هـای تاریخی 
اروپـا( کـه بـر اسـاس محافظـت از حقـوق زیشـی بـه گونـه ای کـه در اعلامیـه تعریـف شـده اسـت نظـم می یابـد. ثالثـا، در نهایـت 
ملت هایـی کـه بـر اسـاس دو بنیـان اعلامیـه حقـوق زیشـی و حقـوق افـراد اروپایـی گـرد هـم آمده انـد، یـک اتحـاد فدراتیو را شـکل 
می دهنـد. مـدل  ـ کـه در جهـان فعلـی بی سـابقه اسـت ـ مدلـی اسـت کـه پارلمـان اروپـا فراهـم آورده اسـت. اینجـا نمی توانیـم ایـراد 
بگیریـم کـه ایـن نهـاد کـه بـه گونـه ای رادیـکال فراملـی اسـت ـ و تـا حـدی انطبـاق و سـازگاری بـه وجـود مـی آوردـ عمومـا حقوق 
فدراتیـو در اختیـار نـدارد. اگـر ایـن چنیـن اسـت، بـه ایـن خاطـر اسـت که شـرایط حقوقی صـوری ایـن نهاد چیـزی را کـه در قانون 
اسـت، از واقعیـت بیـرون می کشـد. ایـن مجلـس، مجلـس فدراتیـو، تنهـا مکانی اسـت کـه در آن، اصول حقـوق طبیعی )قـدرت فرد( 

بـا حقـوق زیشـی در تضاد نیسـت. 
ایـن اسـت عناصـر موقـت یـک جهان شـهری طبیعـت کـه اروپـا می توانـد بـه اجـرا بگـذارد. اروپـا بـا تشـکیل خـود بـه مثابـه یـک 
جمهـوری، می توانـد در مواجهـه بـا »جهان هـا«ی دیگـر کـره عمـل کنـد و در جسـتجو بـرای راه حـل بحـران زیسـت بومی زمانـه مـا، 

بـه آنهـا پیوندد. 

برگردان: بابک مینا
متن اصلی در آدرس زیر قابل دسترسـی است:

http://ceriscope.sciences-po.fr/node/762

منبع:
La fable du monde. Enquête philosophique sur la liberté de notre temps, paris, nrf Essais, Gallimard ,)2005( .Mairet, G

پانویس مترجم:
۱. ایــن دو اصطــلاح ســابقه ای طولانــی در فلســفه و اندیشــه سیاســی دارنــد. Res extensa  بــه معنــای چیــز ممتــد یــا امــر ممتــد اصطلاحــی در فلســفه دکارت اســت و منظــور از آن جوهــر مــادی 
یــا جوهــر ممتــد )étendue( اســت. معنــای لفــظ بــه لفــظ res publica  چیــز عمومــی یــا امــر عمومــی اســت. بــه معنــای دولــت، و یــا جمهــوری نیــز هســت. در نهایــت منظــور نویســنده در اینجــا 

رابطــه میــان یــک دولــت بــا قلمــرو آن اســت. 
orbis .۲ کلمه ای لاتین است به معنای کره. 

3.Droit biotique
4. Biote
5. Continuum

۶. اصطلاحی حقوقی است به معنای اعطای حداقلی از حقوق به افرادی از ملت های خارجی. 
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البتـه هیچ کـس نمی گویـد مـن مخالـف محیـط زیسـت یـا مخالـف سـبزها و طـرف داران محیط  زیسـت هسـتم. ولی همیشـه کسـانی 
بوده انـد کـه می گفته انـد محیـط زیسـتی ها اغـراق می کننـد و هیـچ آخرالزمـانِ محیـط زیسـتی در کار نیسـت و نظام سـرمایه داری با 
انعطـاف و هوشـمندی ذاتـی خـود بی گمـان بـرای مشـکلات زیسـت محیطی نیـز در زمان مناسـب راه حل شایسـته را خواهـد یافت و 
بـه ایـن همـه نگرانـی و هشـدار نیازی نیسـت. آنچه فـراروی شماسـت خلاصه یکـی از مهم تریـن منابع تحلیلـی انکارکننـدگان بحران 
محیـط زیسـت اسـت: کتـاب کوچـک احمقانـه اسـت، نوشـته ویلفـرد بکرمـان. البتـه کتـاب بیسـت و اندی سـال پیش منتشـر شـده، 
ولـی بازانتشـار مـداوم و ارجـاع همیشـگی بـه آن باعـث می شـود کـه بینگاریـم این کتـاب همچنـان منبع کلاسـیک  انکارکننـدگان و 
مخالفـان سـبزها اسـت. کتـاب در واقـع می خواهد پاسـخی باشـد به کتاب کوچک زیباسـت، اثر مشـهور و کلاسـیک هارولد شـوماخر، 
کـه در ایـران نیـز کتابـی پرفـروش و محبـوب اسـت. بکرمـان می گویـد بر خـلاف ادعـای شـوماخر، در اقتصـاد کنترل شـده )با هدف 
صیانـت از محیـط زیسـت( و در ابعـاد انسـانی کوچـک هیـچ برتـری و کمالـی نیسـت. به همین خاطـر و در مقابله ای آشـکار بـا عنوان 
کتـاب شـوماخر چنیـن نـام کوبنـده ای بـرای اثـر خـود برگزیده اسـت: کوچـک احمقانه اسـت. تاکنـون کتاب بکرمـان به زبان فارسـی 
ترجمـه نشـده، از ایـن جهـت بـرای تکمیـل پرونـده قلمـرو در بـاره موضـوع محیـط زیسـت بایسـته دیدیـم خلاصـه ای از مباحث این 

کتـاب را در اختیـار خواننـدگان قـرار دهیم.  

سـال های میانـی دهـه ۷۰ میـلادی، هم زمـان بـا جهـش ناگهانی قیمـت نفت که بـه سیاسـت های تورم زدای غـرب منجر شـد، فعالان 
محیـط  زیسـت، از فشـار خـود بـر برنامه هـای رشـد اقتصـادی کاسـتند. بـه ایـن ترتیـب نگرانـی عمومـی بیشـتر متوجه کاهش رشـد 
اقتصـادی شـد تـا بیـم از زیان هـای آن. امـا بزرگ نمایی هـای گوناگـون در اوایل دهه ۸۰ دسـتاویز لازم بـرای پیش بینـی فاجعه محیط 
زیسـتی را بـرای ایـن فعـالان فراهـم آورد. اکنـون لازم اسـت در برابـر آنهـا تمهیداتـی سـخت گیرانه اندیشـید. از ایـن بزرگنمایی هـا 
بایـد از تاثیـرات بـه ظاهـر بلنـد مـدت گرمایـش زمیـن، آسـیب لایـه اوزون و از میـان رفتـن ظاهـری تنـوع بـوم زیسـتی یـاد کـرد. 
سیاسـت گذاران محیـط زیسـتی، طوطـی وار دو عبـارت تـازه و مـد روز »اصـل احتیـاط« و »توسـعه پایـدار« را تکرار می کننـد. فعالان 
محیـط  زیسـت، بسـیاری از دانشـمندان، مفسـران رسـانه ها، شـخصیت های سیاسـی و مشـهور همگـی علاقمنـد بـه نمایش گذاشـتن 
حـس مسـئولیت اجتماعـی خـود هسـتند. چنـان از »اصـل احتیـاط« یاد می شـود گویـی این آسـیب که بـه احتمال ضعیـف در آینده 
دور شـاید بـه وقـوع بپیونـدد، قـرار اسـت لحظـه دیگـر اتفـاق افتـد و بـه جـای آنکـه صبـر کنیم تـا درباره ایـن پدیـده بیشـتر و بهتر 

بدانیـم بایـد »اکنـون و حـالا« بـه اقدامـی جـدی  دسـت یازیـد، اقدامی که بسـیار پرهزینه اسـت و شـاید بعدا آشـکار شـود اصلا لازم 
هـم نبوده اسـت.  

دربـاره توسـعه پایـدار بایـد در نظـر داشـت کـه جامعـه هـدف خـود را دسـتیابی بـه بالاترین میـزان رفـاه قـرار دهـد. همچنین مدت 
زمـان اعتـلا بخشـیدن رفـاه و همیـن طـور تبییـن معنـای دقیـق و اجـزای متشـکل رفاه قابـل بحث اسـت؛ اما اگر قرار اسـت توسـعه 
پایـدار هدفـی جایگزیـن و جدیـد را ارائـه کنـد، حامیـان ایـن ایـده بایـد مشـخص کننـد کـه ایـن هـدف چـه تفاوتـی با خـود مفهوم 
توسـعه پایـدار دارد. مثـلا اگـر توسـعه پایـدار ایـن گونـه تفسـیر می شـود کـه تمـام عوامـل رفـاه بایـد قربانـی حفـظ محیـط زیسـت 
شـود- همـان گونـه کـه اکنـون چنیـن تفسـیری رایج اسـت- آنـگاه از نظر اخلاقـی قابل دفاع نیسـت. امـا اگر منظـور از توسـعه، رفاه 

جامعـه باشـد، در آن صـورت ایـن پیشـنهاد یعنـی هـدف جایگزیـن، غیر ضروری اسـت. 

بخـش دوم کتـاب بـه کاربـرد یافته هـای واقعـی کـه در بخش نخسـت بـه آنها اشـاره شـد، می پـردازد و روش اقتصاددانـان در مواجهه 
بـا مسـئله رشـد اقتصـادی و محدودیت هـای ایـن روش را شـرح می دهـد. امـروزه شـمار اندکـی از اقتصاددانـان ادعـا می کننـد کـه 
آموزه هـای علـم اقتصـاد بـرای پاسـخ گویی بـه بسـیاری از پرسـش ها ماننـد تطبیـق و هماهنگـی میـان اشـتغال و ثبات قیمـت ، کافی 
اسـت. امـا علـم اقتصـاد کـه گاه بـه آن »منطـق انتخـاب« نیـز می گوینـد، چنـد درس پایه ای هـم دارد از جملـه چگونه میـان هدف و 
وسـیله تمایـز قائـل شـویم و چـه چیـزی بهینـه و چـه چیـزی را مطلـوب بدانیم و چگونـه تشـخیص دهیم کـه بهترین گزینـه معمولا 
بـه تطبیـق میـان اهـداف رقابـت یعنـی رسـیدن به اعتـدال می انجامـد. ایـن بخـش دربردارنـده توضیحی مفصـل درباره اغـراق ارزش 
»توسـعه پایـدار« اسـت. محبوبیـت ایـن مفهـوم و تأکیـد بـر حق نسـل های آینـده مـا را در برابر مسـائل اخلاقی قـرار می دهـد: اینکه 
تعهـد مـا بـه نسـل های آینـده بـه چـه میـزان اسـت. ایـن تعهـد کـه از آن سـخن می گوییـم و من نیـز بـه آن بـاور دارم، چنـدان هم 
سـاده نیسـت. در صـورت قبـول کـردن تعهـد بـه آینـدگان، به دلایـل این تعهـد و مقایسـه هزینـه و سـود در دو مقطع زمانـی حال و 
آینـده بـرای اجـرای سیاسـت محیـط زیسـتی ویـژه خواهیـم پرداخت. ابعـاد جهانـی مباحث محیط زیسـتی که بسـیار هـم »مد روز« 
هسـتند و در صـدر اخبـار رسـانه ها قـرار داده می شـوند، در واقـع آن اخبـاری نیسـتند کـه غالـب جمعیـت دنیـا را نگـران کنـد. ایـن 
اخبـار حتـی مسـائلی نیسـتند کـه بایـد در اولویـت شـهروندان کشـورهای ثروتمند دنیـا قرار گیرند. روشـن اسـت که نباید ایـن اخبار 

را از نظـر دور داشـت، امـا هنـوز فرصـت کافـی داری بـرای اندیشـیدن و چاره یابـی داریم.
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مشکلات محیط زیست  
دسـت کم سـی سـال اسـت کـه دنیـا بـا مشـکلات جـدی محیـط زیسـتی روبروسـت. در کشـورهای پیشـرفته ایـن مشـکلات شـامل 
آلودگـی هـوای شـهرها، راه بندان هـای سـنگین، آلودگـی سـواحل و رودخانه هـا و تولیـد انبـوه زبالـه و نیـز زباله هـای رادیـو اکتیـو 
اسـت. دو کتاب مهم در این زمینه عبارتند از هزینه توسـعه اقتصادی نوشـته میشـان و کوچک زیباسـت از شـوماخر. هر دو نویسـنده 
اقتصـاددان هسـتند و البتـه نبایـد جـای تعجـب باشـد، زیـرا اقتصاددانـان نیـک آگاهند کـه مکانیزم بـازار همیشـه محافظـت کافی از 

محیـط زیسـت را فراهـم نمی کنـد، مگـر آنکـه اقدامـات ویـژه ای بـرای بهبـود یـا تکمیـل عملیات خـود در نظـر گیرد. 
اما از جدی ترین مشـکلات محیط زیسـت در جهان سـوم  دسترسـی نداشـتن به آب آشـامیدنی و بهداشـت اسـت. البته باید آلودگی 
هـوا را افـزود کـه علـت آن تـا حـد زیادی فقر اسـت. حفـظ محیط زیسـت به روش هـای معمـول در اروپا یا امریـکا هیـچ کاربردی در 
کشـورهای فقیـر نـدارد. زیـرا دغدغـه اصلی فقیرترین مردم با نرخ رشـد سـریع جمعیـت و سـاکن در نزدیکی غنی تریـن مجموعه های 
تنـوع زیسـت محیطـی تأمیـن وعـده غذایـی بعدی بـرای خانواده خود هسـتند. یک کشـاورز فقیـر اهل پرو بـرای کشـاورزی، درختان 
را قطـع می کنـد و ایـن تعـداد از قطـع درختـان در آن مناطق بیـش از تعداد قطع درختان در کل اروپاسـت. تنها چـاره کار درآمدزایی 
از همـان زمیـن تهـی شـده از درخـت و زمین هـای دسـت نخورده اسـت کـه می توانـد تنـوع زیسـت محیطـی حفـظ کنـد و بشـر را از 
فقـر برهانـد. مسـائلی از ایـن دسـت، نقائـص بـازار در کشـورهای پیشـرفته، فقـر در کشـورهای در حـال توسـعه و تعـارض منافع ملی 
و بین المللـی در امـور محیـط زیسـت بـه حـد کافـی مشـکل هسـتند، نباید توجـه جامعـه را با سـناریوهای سـاختگی »فاجعـه در راه 
اسـت« منحـرف سـاخت. درسـت اسـت کـه مـا بایـد نگـران زمینـی باشـیم کـه در آن زندگـی می کنیـم، امـا نبایـد به سـخن فعالان 
محیـط زیسـتی  گـوش سـپرد. آنـان دائـم آیـه یـأس می خواننـد و دربـاره وقـوع فاجعـه هشـدار می دهنـد. زیـرا هشـدار در حالـت 
هیسـتری )نوعـی بیمـاری روانـی کـه در آن فـرد مبتـلا دچـار اختلال حـواس، پریشـانی، وهـم، و ضعف می شـود( به سیاسـت گذاری 
اعتدال آمیـز منجـر نمی شـود. ایـن هشـدارهای سـاختگی باعـث تفریـح و البتـه مـورد توجـه هـم هسـتند. پیش بینـی یـک فاجعه راه 
مناسـبی بـرای گرفتـن بودجـه و ادامـه پروژه هـای تحقیقاتـی و به نمایش گذاشـتن تصویر یک دانشـمند دلسـوز از خود اسـت. افزون 

بـر آن مـردم بـه چنیـن نهادهایـی کـه در صدد »نجـات محیط زیسـت« هسـتند، مشـتاقانه کمک خواهنـد کرد. 
بخـش نخسـت کتـاب کوچـک احمقانه اسـت تعـارض منافـع، ماهیت و شـدت نگرانی مسـائل محیط زیسـت را میان دو گـروه  ثروتمند 
و فقیـر در کشـورهای پیشـرفته مطـرح می کنـد و بـه همیـن مـوارد میـان کشـورهای فقیـر و ثروتمنـد می پـردازد. اثـرات فاجعه بـار 
رشـد اقتصـادی بـر محیـط زیسـت، بـه مراحـل ابتدایی توسـعه اقتصـادی ـ ماننـد انقـلاب صنعتـی بریتانیا در قـرن نوزدهـم ـ مربوط 
می شـود. ایـن بخـش از کتـاب نشـان می دهـد کـه مسـائل روز دنیـا ماننـد تغییـر اقلیـم یـا مصـرف منابـع محـدود انرژی، بـه صورت 
اغراق آمیـزی بـا مقایسـه مشـکلات محیـط زیسـتی جهـان سـوم همـراه اسـت. بهتریـن و بی گمـان تنهـا راه برای ایـن کشـورها فائق 

آمـدن بـر این مشـکل »ثروتمند شـدن« اسـت. 
فصـل اول کتـاب را بـا ایـن پرسـش آغـاز می کنیـم کـه اصـولا رشـد اقتصادی و مسـئله محیط زیسـت بـه کدام گـروه یا کشـور پیوند 
دارد. در کتابـی کـه سـال ۱۹۷۴ نوشـتم، آمـار و ارقـام مفصلـی درباره بهبود حاصل شـده در کیفیت زندگی، بهداشـت، محیط زیسـت 
و شـرایط کاری مـردم کشـورهای توسـعه یافتـه ارائـه دادم. آن زمـان امیدوارم بـودم که آن کتاب نقطـه پایانی بر بحـث دوباره تعارض 
میـان توسـعه اقتصـادی و محیـط زیسـت باشـد، اما مباحـث محیط زیسـتی در برخی زمینه هـای مهم تغییـر ماهیت داده اند. نخسـت، 
گروه هـای فشـار محیـط زیسـتی دیگـر تنهـا بـه اهـداف توسـعه اقتصـادی حملـه نمی کننـد، بلکـه حامـی جایگزینـی آن بـا توسـعه 
پایـدار هسـتند. تغییـر دوم در ماهیـت بحـث اسـت: اگـر اوایـل دهـه ۷۰ نگرانی هایـی ماننـد آلودگـی رودخانه هـا و سـواحل، محلـی 
)و البتـه مهـم( بودنـد، پـس از آن بیشـتر ماهیـت جهانـی بـه خـود گرفتند، مسـائلی ماننـد باران هـای اسـیدی و آلودگـی اقیانوس ها 
بـه وسـیله نفت کش هـا. ایـن مسـائل مهـم بودنـد، امـا بـه نظـر برخـی، از جملـه خـود مـن، آلودگـی شـدید از ایـن نـوع تنها مسـئله 
تخصیـص نامناسـب منابـع در یـک مقطـع زمانـی خـاص بـود. همچنیـن من عـدم تمایـل بیشـتر دولت ها در اجـرای اقدامات درسـت 
حـل آلودگی هـای محلـی را دسـت کـم گرفتـه بـودم. در دهـه ۸۰ بـه ماهیـت جهانـی مسـائل زیسـت محیطی توجه شـد. نقش بشـر 

نیـز در ایـن فرآینـد مهم تر شـد. 
ظهـور مسـائل جهانـی، بـه ویـژه مسـائلی بـا تاثیرات درازمـدت،  به تعارض منافع در سـه  سـطحِ تعـارض منافـع میان نسـل ها، جامعه 
و بین المللـی انجامیـده اسـت. در نتیجـه مباحـث »رشـد اقتصـادی در برابـر محیـط زیسـت« در دو دهـه ۷۰ و ۹۰ میـلادی دچـار 
تحـولات چشـمگیری شـدند و مـا اکنـون و در دهـه ۹۰ بـا ایـن مسـئله اخلاقـی مواجهیـم کـه تعهـد مـا بـه نسـل های آینـده تـا چه 
میـزان اسـت؟ غیـر ممکـن اسـت کـه بـه قاطعیـت پیش بینـی کنیـم که نسـل های آتـی تا چه انـدازه بـه لحاظ مـادی موفـق خواهند 
بـود، زیـرا نمی دانیـم نـرخ میانگیـن رشـد جهانـی در چند دهه گذشـته چقـدر ادامه خواهد داشـت. به سـه دلیـل اسـتوار معتقدم که 
آهنـگ ایـن رشـد سـریع خواهـد بود: پیشـرفت فنـاوری که با رشـد تحصیلات و میـزان منابـع مالی  اختصـاص یافته بـه تحقیق علمی 
و فنـی، در ارتبـاط اسـت و بنابرایـن رشـد اقتصـادی سـریع خواهد بـود. دوم اقتصـاد پویای آسـیا و برخی کشـورهای امریـکای لاتین 
و جهـان سـوم و کنـد شـدن رشـد جمعیـت جهـان بنـا بر محاسـبات، موجب تسـریع رشـد اقتصـادی خواهد بـود. اکنون پرسـش این 
اسـت کـه بایـد از نسـل فعلـی انتظار داشـت تا چـه میزان منافـع خود را بـرای جلوگیری از مشـکلات احتمالـی آتی قربانـی کنند؟ در 
حالـی کـه بسـیار از مـا حاضـر بـه نادیده گرفتـن منافع خود هسـتیم، شـماری از مـردم به ویـژه در جهان سـوم در موقعیتی نیسـتند 

کـه چنیـن گذشـتی را از خود نشـان دهند.
تعـارض منافـع در سـطح جامعـه ناشـی از تفـاوت میـزان درآمـد اسـت. تضـاد میـان رشـد اقتصـادی و محیط زیسـت تعـارض منافع 
میـان ثروتمنـد و فقیـر را نشـان می دهـد. بنـا بـر برخـی تحقیقات، نگرانـی درباره محیط زیسـت، مسـئله طبقه شـهری و متوسـط به 

بالای کشـورهای ثروتمند اسـت. رشـد اقتصـادی طبیعتـا تغییراتی 
را بـرای مـردم بـه همـراه دارد، مثـلا تنهـا طبقـه متوسـط جامعـه 
نیسـت کـه می توانـد بـه جاهایـی سـفر کنـد که پیشـتر ویـژه این 
طبقـه بـود؛ بلکـه اکنـون دیگرانی هم هسـتند که با قیمـت ارزان تر 
می تواننـد بـا آن مناطـق سـفر کننـد و ایـن خـود باعـث ویرانـی و 
آلودگـی مناطـق گردشـگری و روسـتاهای دیدنـی و بکر می شـود.

در سـطح بین المللـی، کنـد کـردن رشـد اقتصادی بـه منظور حفظ 
محیـط زیسـت برای گروه هـای ثروتمندتر در کشـورهای پیشـرفته 
ارزشـمند اسـت. امـا هیـچ گاه در دسـتور کار کشـورهای در حـال 
توسـعه نبـوده اسـت. آهنگ سـریع رشـد جمعیـت در جهان سـوم 
نگرانی هـای محیـط  بـرای  و رشـد سـریع صنعتـی شـدن جایـی 
زیسـتی باقی نگذاشـته اسـت. بـه همین دلیل مسـائل حـاد محیط 
زیسـتی تنهـا در جهـان سـوم اتفـاق می افتـد، اما آنچه کـه در خط 
مقـدم جبهـه سـبزها تبلیـغ می شـود، این مشـکلات نیسـت. همان 
گونـه کـه کارخانه هـای اسلحه سـازی بـرای حیـات خـود بـه جنگ 
نیـاز دارنـد، سـبزها نیـز نیازمند ترسـاندن مردم نسـبت بـه عواقب 
محیـط زیسـت و مشـکلات هسـتند. ایـن تـرس دو نیاز را بـرآورده 
می کنـد: جلـب حمایـت مالـی و حمایـت ایدئولوژیـک کـه هـردو 
اهریمنـی بـودن صنعـت مـدرن را بـه اثبـات می رسـاند. برخـلاف 
اقتصـادی و مشـکلات محیـط زیسـتی  برخـی کـه رشـد  اعتقـاد 
علـت ایجـاد جنـگ اسـت و من بـا آن مخالـف هسـتم، جنگ هایی 
و سـودان همگـی  کامبـوج، سـومالی  روآنـدا،  یوگسـلاوی،  ماننـد 
خاسـتگاه ایدئولوژیـک دارنـد. در واقع در دراز مدت رشـد اقتصادی 
مطمئن تریـن مسـیر بهبـود کلـی کیفیـت زندگـی و محیط زیسـت 
اسـت. البتـه بـرای رسـیدن بـه ایـن مقصـود نیازمند سیاسـت های 
مناسـب هسـتیم کـه اغلـب پیچیـده و پـر هزینـه  هسـتند و گاه 

نیازمنـد همـکاری کشـورهایی بـا منافع ناهمسـو. 
ایـن بحـث نیـز مطـرح اسـت کـه کشـورهای جهـان سـوم نبایـد 
دچـار تکـرار همـان »اشـتباهات« کشـورهای توسـعه یافته شـوند. 
بـه آنهـا توصیـه می شـود کـه بـه دنبـال رشـد اقتصـادی نباشـند 
و در دام »بـالا رفتـن توقعـات« گرفتـار نشـوند. بـر ایـن اسـاس 
می شـود نتیجه گیـری کـرد چـون نمی تـوان از کشـورهای ثروتمند 
انتظـار داشـت سـطح موفقیت هـای مـادی و رفـاه خـود را پاییـن 
آورنـد، نبایـد به کشـورهای فقیـر توصیه کـرد که دنبال شـکوفایی 
اقتصـادی برونـد. امـا ایـن دیـدگاه همـواره از سـوی کشـورهای در 

حال توسـعه رد شـده اسـت. 
بر اسـاس گزارش فونه )Founex Report( اساسـا مشـکلات محیط 
زیسـتی جهـان سـوم متفـاوت اسـت. آنجـاـ هـم در شـهر و هم در 
روسـتاـ ایـن کیفیـت زندگـی نیسـت کـه پاییـن اسـت، بلکـه خود 
زندگـی اسـت کـه بـا آب آلـوده تهدیـد می شـود. در واقـع بدترین 
دشـمن محیـط زیسـت »فقر« اسـت. دوم، بـرای میلیاردهـا نفر در 
کشـورهای در حال توسـعه خطـرات محیط زیسـتی، روند گرمایش 
زمیـن، سـوراخ شـدن لایـه اوزون یا مـرگ عقـاب سرسـفید، مورد 
آب  نبـود  آنـان  روزمـره  مسـئله  بلکـه  نیسـت،  رسـانه ها  توجـه 
آشـامیدنی سـالم و بهداشـت و کیفیت نامناسب هواسـت. اینها نیاز 
و مشـکلات کشـورهای در حـال توسـعه اسـت. پس می  تـوان گفت 
میـان رشـد اقتصـادی و کیفیـت زندگـی تضـادی وجـود نـدارد و 
رشـد اقتصـادی بـرای حفـظ زندگی و حل برخی مشـکلات زیسـت 
محیطـی ضـروری اسـت. امـا حتـی اگـر میان ایـن دو تعـارض هم 
وجـود داشـت، ایـن دلیل نمی شـد کـه کشـورهای فقیر مجبـور به 
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انتخـاب میـان ایـن دو گزینـه باشـند. ایـن کشـورها طبیعتـا انگیـزه قوی تـری دارنـد که دسترسـی بـه کالاهـا و خدمات بیشـتر را در 
اولویـت قـرار دهنـد تـا حفـظ محیـط زیسـت را. این کشـورها که با مشـکل تأمیـن تغذیه دسـت و پنجه نـرم می کنند، احمقانه اسـت 

کـه پیشـرفت اقتصـادی را فـدای محیـط زیسـت خـود کننـد، چـه رسـد به مسـائل جهانـی محیط زیسـت. 
تأثیـر فعالیـت بشـر بـر محیـط زیسـت، ماننـد فرسـایش مراتـع بر اثر چـرای بیش از حـد دام یـا قطع درختـان، حتی پیـش از انقلاب 
صنعتـی نیـز قابـل انـکار نیسـت، امـا میـزان ایـن تأثیـرات در آن زمـان ناچیز بـود. با این حـال، افزایـش درآمد همـواره بـه معنای از 
میـان رفتـن محیـط زیسـت نیسـت، زیرا جامعـه ظرفیت نشـان دادن واکنش به وقایـع را دارد و در ایـن مواقع واکنش نشـان می دهد. 
مثـلا در میانـه قـرن نوزدهـم زمانـی که وضعیت بهداشـت در شـهرهای انگلسـتان غیر قابل تحمل شـد، فشـار برای تغییرات از سـوی 
مـردم افزایـش یافـت. همیـن اتفـاق هـم در مـورد نشـت نفـت یـا اسـتفاده از گاز سـی اف سـی طی چنـد دهه اخیـر تکرار شـد. این 
مـوارد همگـی بـه نـوع سیاسـت های اتخـاذ شـده  مربوط اسـت. شـواهد نشـان می دهـد کـه افزایش ثـروت بهترین مسـیر بـرای اتخاذ 
سیاسـت های محیـط زیسـتی اسـت. بـا ثروتمنـد شـدن مـردم، اولویت هـا نیـز تغییر می کنـد و مسـئله محیط زیسـت در »هـرم نیاز« 
بـه مـکان بالاتـری ارتقـا پیـدا می کنـد. امـا گذار بـه شـرایط افزایش ثـروت، طولانـی و آسیب زاسـت؛ زیرا بی گمـان محیط زیسـت در 
طـول ایـن مـدت در معـرض فرسـایش و آلودگی اسـت و مـدت زمان گذار هم بسـتگی زیـادی به سیاسـت های دولـت دارد. همچنین 
تغییـرات الگـوی تولیـد یـا تغییـر در ارتبـاط فنی میـان فعالیت هـای اقتصادی ویژه و اثـرات مخرب محیط زیسـت نقـش مهمی دارند. 
امـا تغییـر در سـاختار اجتماعـی، فشـارهای سیاسـی، آگاهـی عمومـی و مهم تـر از همـه سیاسـت های اتخـاذ شـده تأثیـر داشـته اند. 

ایـن سیاسـت ها در خـأ و خـارج از شـرایط اقتصـادی و اجتماعـی بـه وجـود نمی آینـد و اتفاقا اولی شـدیدا به دومی وابسـته اسـت.     
در گذشـته وقتـی درآمدهـا پاییـن بـود، کشـورهای در حال توسـعه نگـران آلودگی نبودنـد. اوایل دهه ۷۰ کشـورهایی ماننـد برزیل و 
الجزایـر در صـف مقـدم مخالفـان تغییـر اولویـت رشـد اقتصـادی بودنـد. پـس از آنکه وضعیـت هوای شـهر سـائوپائولو به مـرز بحرانی 
رسـید تغییـری اساسـی در سیاسـت بـه نفـع محیـط زیسـت ایجاد شـد. اگـر سیاسـت های محیط زیسـتی فقط ملـی یا محلـی بودند، 
ایـن تغییـرات در اولویت هـای سیاسـت گذاری اهمیـت نداشـتند. امـا برخـی از ایـن سیاسـت ها کاربـرد بین المللـی دارند، به ویـژه آنها 
کـه بـه منظـور مقابلـه بـا تهدیـد »امـوال یـا منابع مشـترک جهانـی« اتخاذ شـده اند. ایـن پدیـده جدیدی نیسـت و چند دهـه قدمت 
دارد. حتـی اگـر کشـورهای در حـال توسـعه تغییـر اقلیـم را تهدیـدی میان مـدت بـرای توجیـه اختصـاص منابـع خـود بـرای کاهش 
گازهـای گلخانـه ای  نبیننـد، بیشـترین پتانسـیل بـرای کاهش گازهای گلخانـه ای که در آینده تولید می شـود، در همین کشورهاسـت. 
ایـن نیـز بـه دلیـل رشـد جمعیـت آنها و سـطح پاییـن درآمد سـرانه مصرف انـرژی آنها، در مقایسـه با کشـورهای پیشـرفته اسـت. در 
مقابـل کشـورهای پیشـرفته منابـع کافـی بـرای مقابلـه بـا تهدیـد گرمایـش کره زمیـن دارنـد، اما انگیـزه کافی بـرای ایـن کار ندارند، 

زیـرا بـا توجـه بـه سـهم اندک کشـاورزی آنهـا در تولیـد ملی، اثـرات گرمایـش زمین بـر آنها به نسـبت کمتر اسـت. 
امـا دربـاره مـواد خـام یـا منابـع »محـدود« مغالطـه ای وجـود دارد کـه باید بـه آن پرداخـت. گروهـی از مواد خـام محدودنـد و برخی 
از آنهـا چنیـن نیسـتند. تنهـا راه حفـظ مـواد خـام محـدود توقـف اسـتفاده از آنهاسـت. توقـف رشـد اقتصـادی کافـی نیسـت، بلکـه 
بایـد سـطح مصـرف را نیـز کاهـش دهیـم. امـا البتـه حامیـان پـر شـور »توسـعه پایـدار« نیـز تـا ایـن حد فـرا نمی رونـد. آنهـا پس از 
بیهوده گویی هـای فـراوان اعتـراف خواهنـد کـرد کـه سـرانجام بشـر راهـی بـرای ایجـاد تغییـر و تعـادل میـان عرضـه و تقاضـای مواد 
خـام خواهـد یافـت. امـا دسـت کشـیدن از تولیـد فعلی برای دسـتیابی بـه نتایـج بهتر در آینـده، آن طور کـه هشـداردهندگان محیط 
زیسـتی مـا را بـه آن تشـویق می کننـد، بـه سـه دلیل نادرسـت اسـت. نخسـت آنکـه کدام بهتـر اسـت: ده میلیـون خانوار کـه در صد 
سـال آینـده بـه رفـاه برسـند یـا صد خانـوار برای ده ها میلیون سـال مرفه باشـند؟ چـه تعداد از گـروه اول حاضـر به فدا کـردن منافع 
خـود هسـتند؟ دوم اینکـه مـا مطمئـن نیسـتیم چـه میـزان رشـد اقتصـادی فعلی بـه اتمام مـواد خـام طبیعی خواهـد انجامید. سـوم 
آنکـه ایـن مسـئله بسـیار بسـتگی دارد بـه اینکـه چـه وقت ایـن فاجعـه روی خواهـد داد. البتـه ایـن هشـداردهندگان همیشـه منابع 
شـناخته شـده کنونـی را بـا میـزان مصـرف مقایسـه می کننـد. شـوماخر در کتـاب کوچک زیباسـت می نویسـد اکتشـاف منابـع جدید 
نفتـی از میـزان رو بـه افزایـشِ تقاضـا کمتـر اسـت و بـرای ثابت نگهداشـتن نسـبت ذخائر بـه مصرف سـالانه ۲۰ به ۱ که بسـیار کمتر 
از  نسـبت ۴۰ بـه ۱ در گذشـته اسـت، بـه اکتشـافات جدیـد منابـع نفتـی نیـاز اسـت تـا ذخائـر فعلـی را بـه ۸۰ میلیـارد تن تا سـال 
۱۹۸۰ رسـاند کـه نتیجـه ای عالـی حاصـل شـود. در نهایـت، ذخائر ۱۹۸۰ رقـم ۸۸ میلیـارد تن  بود و تا سـال ۱۹۸۹ بـه ۱3۶ میلیارد 

تـن رسـید و ایـن نسـبت ۴۴ بـه ۱ اسـت و نـه ۲۰ به ۱.   
یکـی از ایرادهـای اصلـی در مبحـث کُنـد یـا متوقـف کـردن رشـد اقتصـادی آن اسـت کـه مکانیسـم های مختلـفِ بازخـورد را به کار 
نمی گیرنـد. متغیرهـای دیگـر مثـل افزایـش قیمـت کـه تقاضـا را پاییـن می آورنـد، می توانند مؤثر باشـند. اگرچـه احتمالات بسـیاری 
در پیـدا کـردن ذخائـر نفتـی جدیـد در بسـتر دریـا یـا مناطـق اکتشـاف نشـده روسـیه و آسـیای دور و نیـز نفـت و گاز شـیل )که در 
آلبرتـای کانـادا بـه آن دسـت یافته انـد( وجـود دارد، امـا ظاهـرا کارشناسـان هم داسـتانند که تـا اوایل قرن آینـده با قیمت هـای فعلی، 
عرضـه کمتـر از تقاضـا خواهـد بـود. امـا ایـن امـر برای هـر محصول دیگـر نیز که عرضـه آن با قیمـت اولیـه افزایش عرضـه، هماهنگ 

نیسـت صـدق می کنـد: قیمت هـا افزایـش می یابنـد و در ایـن صـورت تقاضـا بـرای نفـت در دنیـا کم خواهد شـد. 
بنـا بـر نظـر پروفسـور بکمـان، نبایـد منابـع »تجدیدناپذیـر« را بـا منابـع »غیـر قابـل جایگزیـن« اشـتباه گرفـت. بـه ویژه آنکـه تولید 
مصنوعـات و تحـولات عمـده فنـاوری اسـتفاده از برخـی مـواد پایـه را بـه حاشـیه بـرده اسـت. بهترین مثال لاسـتیک مصنوعی اسـت 
کـه زمـان جنـگ جهانـی دوم بـرای تأمیـن نیازهـای فوری لاسـتیک تولیـد شـد و در برخی مـوارد حتی بهتـر از نوع طبیعـی آن بود. 
مصنوعاتـی ماننـد پلاسـتیک حتـی جایگزیـن بسـیاری از فلزات شـده اسـت. بکرمـان به درسـتی می گوید اگـر توجه هشـداردهندگان 
محیـط زیسـتی بـه اضافـه شـدن مصنوعـات بـه منابع و مواد خام جلب شـود، شـکایت آنهـا فقط بـه غیر قابـل تجزیه بـودن این مواد 

و آلاینـده بـودن آنهـا محـدود خواهد شـد. اگـر این مواد خـام غیر 
قابـل تجدیدنـد آنهـا را اسـتفاده نکنیـد، و غیـر قابـل تجزیه هـا را 
جایگزیـن کنیـد، امـا اگـر آن مـواد غیر قابـل تجزیه هسـتند آن را 
هـم اسـتفاده نکنید. به توصیـه بکرمان دو راه وجود دارد: بازگشـت 

بـه غار یـا رسـیدن آخرالزمان.
حقیقـت آن اسـت کـه »منابـع« یـک مفهوم پویاسـت. بسـیاری از 
چیزهـا در طـول زمـان بـه صـورت منبـع مـواد خـام درآمدنـد. هر 
قـرن شـاهد ظهـور یـک منبـع جدیـد بـوده اسـت و مانـدگاری آن 
بـرای چنـد صـد سـال بـدون منابع جدید کشـف شـده ماننـد نفت 
و آلومینیـوم امکان پذیـر نبـود. البتـه غـذا تنهـا کالایـی اسـت کـه 
عرضـه و تقاضـای آن دسـت کم در سـطح محلی برابر نیسـت. برای 
ایجـاد موازنـه بایـد نـرخ زاد و ولـد در کشـورهای فقیـر کم شـود و 
در عیـن حـال موازنـه میان »غـذا/ جمعیـت« در نظر گرفته شـود. 
بـا افزایـش درآمـد، نرخ مـرگ و میر کاسـته و میانگین عمـر افزده 
می شـود. بـه ایـن ترتیـب بـا نـرخ ثابـت زاد و ولـد، جمعیـت زیـاد 
می شـود؛ از سـوی دیگـر درآمد بیشـتر به اسـتاندارد بـالای زندگی 
متفـاوت  انگیزه هـای  و  می انجامـد  بیشـتر  تحصیـلات  جملـه  از 
اقتصـادی و اجتماعـی موجـب تمایـل مـردم بـه داشـتن فرزنـدان 

کمتـر خواهد شـد.
بـه رغـم آسـیب های خـاک و آب و پوشـش جنگلـی، آهنـگ تولید 
غـذا در دنیـا از نـرخ رشـد جمعیت سـریع تر بوده اسـت. در ۱۹۹۰ 
شـمار بیشـتری از مـردم نسـبت بـر هـر زمـان دیگـری در تاریخ از 
غـذای کافـی برخـودار بوده انـد. سـرانه تولید محصولات کشـاورزی 
افزایـش یافتـه و ایـن در جاهایـی ماننـد چیـن و هنـد پیشـرفتی 
چشـمگیر اسـت. البتـه شـاهد قحطی هـای شـدیدی در سـودان و 
سـومالی و بوسـنی بودیـم، ولـی علـت آن جنگ هـای محلـی بـود. 
ممکـن اسـت بدبینـان محیط زیسـتی دربـاره عوارض منفـی تولید 
امـا  بگوینـد؛  و کمبـود آب درسـت  فرسـایش خـاک  ماننـد  غـذا 
داده هـا بیانگـر آن اسـت کـه اثـرات مثبـت پیشـرفت فناوری هـای 

آبیـاری و ماننـد آن از عـوارض منفـی آن بیشـتر اسـت. 
تنـوع و انقـراض گونه هـای زیسـت محیطـی از دیگر مسـائل مهم و 
پیچیده  اسـت. نخسـت بایـد انگیزه هـای حفظ آنهـا را تفکیک کرد: 
مثـلا نگرانـی بـرای همـه موجـودات ذی شـعور یـا حفظ یـک گونه 
خـاص در برابـر همـه گونه هـا. دوم بایـد در نظـر داشـت کـه مـا از 
گونه هـای در حـال انقـراض هیـچ آمـار درسـتی در دسـت نداریـم. 
سـوم، حتـی اگـر قبـول کنیـم کـه گروه هـای محیـط زیسـتی بـه 
حـد کافـی توجه رسـانه ای را بـه خود جلـب کرده اند، دانشـمندانی 
کـه بـه دنبـال تأمیـن بودجـه تحقیقاتی هسـتند یـا افـرادی که به 
دنبـال محبوبیـت سیاسـی، ارضای حس خودپسـندی و بـه نمایش 
گذاشـتن حـس مسـئولیت اخلاقـی هسـتند، هـر کـدام انگیزه های 

دارند.  متفاوتـی 
دربـاره نقـش بشـر در نشـر گازهـای گلخانـه ای کـه اتفاقـا ناچیـز 
اسـت، دانشـمندان بـه یـک توافـق عمومـی نرسـیده اند. همچنیـن 
ثبـت غلظـت کربـن از حباب هـای هـوای جمـع شـده در هسـته 
لایه هـای یـخ پایـگاه وسـتوک تغییـرات شـدید در غلظـت یخ طی 
۱5۰ هـزار سـال گذشـته را نشـان می دهد. نیـز شـواهد جدیدتر از 
حفاری هـای پـروژه امریـکا در گرینلنـد از تغییـرات اقلیمـی سـریع 
و شـدیدی خبـر می دهـد کـه خیلـی پیش تـر از فعالیت هـای بشـر 
اتفـاق افتـاده بـود. اگـر همه دانشـمندان در پاسـخ به این پرسـش 
کـه نشـر گاز دی اکسـیدکربن- در صورتـی که سـایر عوامـل ثابت 
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باشـند- منجـر بـه گرمایـش زمیـن شـده اسـت، خواهنـد گفـت: بلـه! اما ایـن پرسـش مانند سـؤال دربـاره کروی بـودن زمین اسـت. 
آنچـه کـه واقعـا اهمیـت دارد ایـن اسـت کـه چـه میـزان سـایر عوامـل ثابـت باقـی می ماننـد و دوم اقلیـم تـا چـه حـد تغییـر خواهد 
کـرد. تردیدهایـی کـه دربـاره اقلیـم وجـود دارد عبارتنـد از اینکـه در کدام مناطـق کره زمین اثـرات تغییـر اقلیم ماننـد افزایش بارش 
بیشـتر خواهـد بـود؛ مثـلا بـارش بیشـتر بـاران در انگلسـتان اصـلا خـوب نیسـت، امـا بـارش در افریقـا به وضعیـت خشکسـالی کمک 
می کنـد. دوم آنکـه نادرسـتی برخـی پیش بینی هـا ماننـد گرم تـر شـدن نیمکـره شـمالی نسـبت بـه نیمکـره جنوبـی اسـت. بر اسـاس 
داده هـا، هزینـه انقـراض گونه هـا بالاسـت و معمـولا بـه عهـده کشـورهای در حال توسـعه اسـت. بنابرایـن اگر سـایر کشـورها این امر 
را جـدی بگیرنـد بایـد بـر اسـاس »منافـع دراز مـدت جهانـی« به کشـورهای در حال توسـعه کمـک کنند. باز هـم تأکیـد می کنم راه 

حـل کاهـش و توقـف تخریـب جنگل هـا در کشـورهای در حـال توسـعه ایجاد اشـتغال اسـت.
نکتـه بعـدی آن اسـت کـه اثـر اقتصـادی گرمایـش زمیـن بـر کشـاورزی امریـکا بسـیار ناچیـز اسـت. حتـی اگـر تولیـد ناخالـص تا 
پایـان قـرن آینـده 5۰٪ کاهـش یابـد، تولیـد ناخالـص ملـی تنهـا 5/۱ درصد  کاهـش خواهد یافـت، زیرا کشـاورزی تنهـا 3٪ تولید 
ملـی ناخالـص کشـور را تشـکیل می دهـد. افـزون بـر آن، در ایـالات شـمالی امریـکا گرمایش زمیـن به معنـای طولانی شـدن فصل 
بـارش و غلظـت بـالای دی اکسـید کربن اسـت کـه بـرای رشـد گیاهـان مفیـد اسـت و رشـد گیـاه آب کمتـری نیـاز خواهد داشـت.  
یکـی از باورهـای نادرسـت رایـج دربـاره تغییـر اقلیـم  به سـیل های ناشـی از آب شـدن یخ هـای قطبی مربوط اسـت. امـا یک گروه 
از متخصصـان کـه ثابـت کرده انـد بزرگ تریـن لایـه یخـی طـی ۱۴ میلیـون سـال گذشـته بی تغییـر باقـی مانـده اسـت، ایـن نظریه 
را رد کرده انـد. آنهـا معتقدنـد گرمایـش کـره زمیـن سـطح آب دریاهـا را بـه سـبب تبخیـر زیـاد کاهـش خواهـد داد و بـارش بـرف 

بـه لایه یخـی خواهـد افزود.
مسـئله دیگـر کاهـش فـوری مصـرف سـوخت فسـیلی اسـت کـه به معنـای کاهـش مصـرف انـرژی در جهـان و نتیجتا کاهـش رفاه 
اسـت. تغییـرات اجتماعـی و سیاسـی ناشـی از ایـن رونـد کاهـش، فاجعه بـار خواهـد بـود. کاهـش درآمـد، فقـر را در کشـورهای در 

حـال توسـعه شـدت می بخشـد و توجـه آنهـا را از مسـئله حفـظ محیـط زیسـت بـه درآمدزایـی معطـوف می کنـد.
نخسـتین اصـلِ پیش بینـی اقتصـادی ـ اگـر نخواهیـم دسـت خـود را رو کنیم ـ این نیسـت کـه برای یک یا دو سـال بعـد پیش بینی 
کنیـم. زیـرا در دهـه گذشـته همـه ایـن پیش بینی هـای اقتصـادی کوتاه مـدت غلـط از آب درآمدند. بـه همیـن دلیل، افـکار عمومی 
بـه درسـتی در آنهـا بـا دیـده تردیـد می نگـرد. بنابرایـن بـرای آنکـه بـا اقبـال عمومـی مواجه شـوید، ایـن را بـرای صد سـال آینده 
انجـام دهیـد، چـون هیچ کـس تـا آن زمـان متوجه اشـتباه شـما نخواهد شـد و شـما هـم زنده نیسـتید که به اشـتباه خود پـی  برید. 
دومیـن اصـل، گرفتـن بودجـه بـرای پیش بینـی اثـرات اقتصـادی تغییـر اقلیـم در صـد سـال آینـده اسـت و اینکـه بـه سـاخت یک 
مـدل کامپیوتـری دقیـق پایبنـد باشـید. بـه ایـن وسـیله می توانیـد با یـک معادلـه پیچیده بـر نهاد هـای بودجه گـذار تاثیـر بگذارید. 
بـه چنـد دلیـل نبایـد در سـرمایه گذاری بـرای پیشـگیری از گرمایش زمین شـتاب کـرد: اثـرات اقتصـادی گرمایش زمیـن فاجعه بار 
نیسـت، زیـرا گرمایـش زمیـن ناچیـز اسـت. حتـی اگـر مصـرف کربـن دو برابـر شـود، کره زمیـن بیـن ۱ تا ۲ درجـه گرم تـر خواهد 
شـد. اثـرات سـودمند ایـن گرمایـش بیـش از زیـان آن اسـت. دوم آنکـه تأخیـر چنـد سـاله در اقدامـات احتیاطـی موجـب تفـاوت 
چشـمگیری نمی شـود. بنابرایـن اگـر تنهـا ده سـال صبـر کنیـم، گرمـای زمیـن تا پایـان ۲۱۰۰ تنهـا ۰/۲ درجه سـانتی گراد بیشـتر 
می شـود. سـوم پیشـرفت های بسـیار خوبـی دربـاره گرمایـش زمیـن در راه اسـت. بنابراین منطقی تر اسـت ایـن تحقیقـات را حمایت 
و از هـر اقـدام پـر هزینـه  دوری کنیـم. چهـارم اگـر به هـر دلیلـی در آینده مجبـور به کاهـش ناگهانی مصـرف انرژی شـدیم، بهتر و 
کـم هزینه تـر اسـت کـه ایـن کاهـش تدریجی باشـد. زیرا فرصـت داریـم تـا روی جایگزین هـا و تغییر الگـوی مصرف سـرمایه گذاری 

کنیـم. در نهایـت تـلاش بـرای کاهـش چشـمگیر گرمایـش زمیـن باید بـه صـورت جهانی باشـد تا اثرگذار شـود.     
بـه طـور کلـی نظریـه مخالفـان رشـد اقتصادی شـامل دو مسـئله اسـت: نخسـت آنکه رشـد اقتصـادی موجب غمگین تر شـدن بشـر 
شـده اسـت و عـوارض آن رشـد )ماننـد مصرف گرایـی و عـوارض ناشـی از آن مثـلا آلودگـی هـوا و آب و اضطـراب ناشـی از آن( بـه 
کاهـش کیفیـت زندگـی انجامیـده اسـت. دوم آنکـه آن رشـد اقتصـادی  کـه دهه هـا آن را تجربـه کرده ایـم، پایـدار نیسـت و دیـر یا 
زود بـا منابـع محـدود روبـرو می شـود یـا ظرفیـت محـدود اکوسیسـتم آن را متوقـف می کنـد. اولـی می گویـد کـه رشـد اقتصـادی 
چـه باشـد چـه نباشـد بـد اسـت و دومـی می گویـد خواهـی نخواهـی الگوهـای قدیمی رشـد پایـدار نیسـتند. ایـن واقعیت که رشـد 
اقتصـادی بـا افـت کیفیـت زندگـی در برخـی جوانـب و آن هـم میـان برخی گروه هـای جامعه همـراه بوده اسـت، دلیل بـر افت رفاه 
نیسـت و حتـی دلیـل بـر ایـن نیسـت کـه نسـبت بـه تولیـد ناخالص ملـی رشـد کندتری داشـته اسـت. همچنیـن برخـی جنبه های 
زندگـی کـه بهبـود حاصـل کـرده اسـت در تولیـد ناخالـص ملـی ثبـت نمی شـود: کتابخانـه، بیمارسـتان، پـارک، امکانـات ورزشـی 
همگـی از مصادیـق رفـاه عمومـی هسـتند. بهبـود چشـمگیر شـرایط کار، سـاعت کاری، مـدت مرخصـی و تعطیـلات بـا حقـوق، 
حمایـت قانونـی از کارمنـدان، تأمیـن اجتماعـی بیشـتر بـرای سـالمندان و بیمـاران و بیـکاران، امـکان بیشـتر سـفر، کـم شـدن کار 
طاقت فرسـای خانـه داران از بهبودهایـی اسـت کـه در قـرن بیسـتم حاصـل شـد. یکـی از مهم تریـن نمونه هـای رشـد اقتصـادی، 
بهبـود وضـع بهداشـت و درمـان و افزایـش میانگیـن عمـر اسـت. بـا اینکه نرخ رشـد بهینـه اقتصـادی بـرای اقتصاددانان بسـیار مهم 
اسـت آنـان همچنـان متعهدنـد میـزان تعـارض رشـد اقتصـادی را بـا مسـائل محیـط زیسـتی در نظـر بگیرنـد. مسـئله پیـدا کـردن 
موازنـه درسـت میـان اجـرای سیاسـت های مختلـف رفـاه ـ بـه ویـژه زمانـی که عرضـه برخـی از اجـزای رفاه بـا عرضه برخـی دیگر 
تعـارض داشـته باشـدـ اسـت. بایـد دانسـت کـه ابعـاد ایـن تعـارض ـ اگر واقعـا وجود داشـته باشـدـ چیسـت و برای کاهـش آن چه 

سیاسـت هایی را بـه کار بسـت.       
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محیـط زیسـت در کار روشـنفکران غربـی جایـگاه مهمـی پیـدا 
کـرده اسـت، اما در میان روشـنفکران مـا این مسـئله کاملا غائب 
اسـت. فکـر می کنیـد چـرا روشـنفکران ایرانـی از مسـئله محیط 

زیسـت غافـل بوده انـد؟ 

 مـن تصـور می کنم ریشـه این غفلت در نـگاه روشـنفکران ایرانی 
بـه مدرنیتـه بـوده اسـت که بیشـتر مبتنی بـر عقل ابزاری اسـت. 
یعنی خواسـت سـرمایه داری، تکنولوژی خواسـت سـلطه بر جهان 
و سـلطه بـر انسـان. این نوع نـگاه به مدرنیتـه پروژه روشـنفکران 
ایرانـی از قبـل از مشـروطه تـا الان بـوده اسـت. مثـلا می گوینـد 
مـا می خواهیـم مؤسسـات تمدنـی درسـت کنیـم و می خواهیـم 
پیشـرفت داشـته باشـیم. منظـوری که از پیشـرفت دارنـد معمولا 
پیشـرفت علمـی و ابـزاری اسـت، یعنی همـان پـروژه دکارتی که 
طبـق آن انسـان سـرور و مالـک طبیعت می شـود. به نظـر من در 
اروپـا پـروژه دیگری از مدرنتیه از رنسـانس و حتـی از اواخر قرون 
وسـطا شـکل می گیـرد کـه پـروژه عقـل انتقـادی اسـت. مسـئله 
»آزادی« و »دیگـری« در مرکـز توجـه ایـن پـروژه اسـت. بـرای 
بسـیاری از متفکـران غـرب دیگـری و رابطـه با دیگری مسـئله ای 
مهـم بـوده، طبیعـت هم در اینجا بـه عنوان دیگری فهمیده شـده 
اسـت. فکـر می کنـم در غرب این سـنت همچنان ادامـه دارد و به 
همیـن دلیـل غـرب می توانـد بـه زخمـی شـدن محیط زیسـت و 

افـول محیـط زیسـت فکـر کند، امـا مـا نمی توانیم. 
مسـئله مهم در مورد محیط زیسـت مسـئله شـکنندگی طبیعت 
 climate اسـت. اگر بخواهیم از منظر فلسـفی به چیزی که بـه آن
change یـا global warming گفتـه می شـود، نـگاه کنیـم بـه 
معنی شـکنندگی جهان اسـت. جهان شـکننده شـده اسـت، مثل 
طفلـی کـه شـکننده اسـت و هـر ضربـه می توانـد آن را زخمی یا 
نابـود کنـد. نباتات را می توانیـم از بین ببریم، بسـیاری از جانوران 
را از بیـن برده ایـم و ایـن شـکنندگی روز به روز بیشـتر می شـود. 
امـروز آگاهـی انتقادی نسـبت به تکنولوژی بیشـتر شـده اسـت و 
تصـور بسـیاری انتقادی تـری از بمب هـای اتمـی و هیدروژنـی و 
سـایر تجلیـات عقل ابـزاری مطرح اسـت. در خاورمیانـه این عقل 
انتقـادی شـکل نگرفتـه، ایـن عقـل انتقادی شـکل سیاسـی پیدا 
نکـرده  و بـه شـکل نهـاد در نیامده اسـت. مسـئله محیط زیسـت 
و شـکنندگی طبیعت نتوانسـته اسـت به صورت گفتمـان مرکزی 
نخبـگان ایـن جوامـع در آیـد، نـه در جوامـع عربی، نـه در جوامع 
تـرک و نـه در ایران. کسـانی هم کـه به این مسـائل فکر می کنند 

بسـیار اندک و حاشـیه ای هستند. 

نکتـه مهمـی اسـت، امـا در مقابـل کسـانی را هـم مثـل سـهراب 

سـپهری داریـم کـه طبیعـت یکـی از موضوعـات اصلی شـعرهای 
اوسـت و بـا نوعـی طبیعت گرایـی از قـرن آهـن و سـیمان انتقـاد 
می کنـد. شـما ایـن دسـته از روشـنفکران را چگونـه می بینیـد؟

خـوب توضیـح ایـن سـاده اسـت. سـهراب سـپهری روشـنفکر 
عمومـی نبـود، شـاعر بـود بـا دیـدی زیبایی شـناختی. صحبت ما 
دربـاره روشـنفکرانی بـود که دیـدی عقلانی و سیاسـی دارند و نه 
زیبایی شـناختی. یعنی روشـنفکرانی که پروژه سیاسی و اجتماعی 
دارند. برای کسـی مثل سـپهری اصولا پروژه سیاسـی و اجتماعی 
معنـی نـدارد. او آدم بسـیار مردم گریـزی بود و یکـی از دلایلی که 
در کاشـان زندگـی کـرده ایـن اسـت کـه نمی خواسـته در تهـران 
باشـد. تیـپ سـپهری در فرهنـگ ایرانی کـه بعُد زیبایی شـناختی 
در  می دهنـد  قـرار  اجتماعـی  و  سیاسـی  مسـئله  از  قبـل  را 
اقلیـت هسـتند. ایـن جریـان گفتمـان اصلـی روشـنفکری ایـران 
نبـوده اسـت. ایـن دیـدِ زیبایی شـناختی اصـولا پیرامونی اسـت و 
هیچ وقت نتوانسـته اسـت نقشـی در تاریـخ و رویدادهای سیاسـی 
و اجتماعـی ایـران ایفـا کند. سـپهری عمدتـا حالتی نوسـتالژیک 
دارد. مخاطبـان شـعرهای سـپهری یـا کسـانی کـه می خواهنـد 
ایـن دیـد زیبایی شـناختی را دنبـال کننـد کسـانی هسـتند که با 
دیـدی نوسـتالژیک بـه طبیعـت نـگاه می کننـد. همـان طـور که 
بـه ایـران قدیـم به صـورت نوسـتالژیک نـگاه می کنند. مسـئله ما 
دیـد نوسـتالژیک بـه طبیعت نیسـت، بلکه جـدل و گفتگـو و نقد 
شـکل مسـلط مدرنیته ای اسـت کـه به ایران وارد شـد کـه همان 
سـرمایه داری و تفکـر تکنیکی اسـت. گفتمانی کـه می گوید حرف 
آخر را علم می زند، بنابراین کسـی که از دانشـگاه صنعتی شـریف 
بیـرون می آیـد حقیقـت را می دانـد. پـروژه ما پـروژه اتمی اسـت. 
اگـر شـما از فـردی که پـروژه اتمـی ایران دفـاع می کند بپرسـید 
چـرا مـا بایـد پـروژه اتمـی داشـته باشـیم، می گوید چون مـا باید 
بـه سـطح امریـکا برسـیم. ولـی هیـچ گاه بـه ایـن فکر نمی رسـند 
کـه در کنـار ایـن نـوع پروژه هـا، پـروژه ای اکولوژیـک هم داشـته 
باشـیم. مسـئله محیط زیسـت در هیـچ دوره ای از سیاسـت ایران 
نقـش کلیـدی بازی نکرده اسـت. همیشـه یک شـعار قلابـی بوده 
اسـت. هیچ وقـت تبدیـل بـه یک بحث جدی نشـده اسـت. شـاید 
تنهـا کسـانی کـه ایـن کار را کرده انـد سـنت گرایانی مثـل سـید 
حسـین نصـر بوده انـد. چـون بـا مدرنیته مخالـف بوده اند مسـئله 
محیـط زیسـت و آسـیب هایی را کـه مدرنتیـه ممکن اسـت برای 
محیـط زیسـت بـه وجـود آورد جـدی گرفته انـد. اما در کنـار این 
توجـه راه حلـی پیشـنهاد نداده انـد. نصـر مدرنتیه را نقـد می کند، 
دربـاره محیـط زیسـت هم نوشـته اسـت، امـا گفتمـان اکولوژیک 
نـدارد. درحالی کـه در میان متفکران غربی مسـئله محیط زیسـت 

اشـاره: البته می خواسـتیم این گفتگو مفصل تر باشـد. اما نه فرصت جهانبگلو اجازه داد و نه فرصت انتشـار شـماره محیط زیسـت قلمرو. 
بـه واقـع ایـن بحث خیلی می تواند گسـترده تر باشـد. اینکه چرا محیط زیسـت و اساسـا سـبزگرایی موجـد هیچ جریان و حرکـت جدی در 
قشـر مرجـع جامعـه ایرانـی و به خصوص روشـنفکران نبوده اسـت. البته سـبزگرایی روشـنفکرانه و روشـنفکری محیطزیسـت گرا در جهان 
غـرب هـم پدیـده ای نسـبتا تـازه اسـت.  بحـث ضـرورت واسـازی نظـام سیاسـی و اقتصادی جهـان بر بنیـاد انـگاره های محیطزیسـت گرا 
ادبیاتـی حتـی افـزون بـر صـد سـاله دارد، امـا سـبزگرایی بـه عنـوان یک جریـان مؤثر روشـنفکری در غـرب هم متعاقـب بـروز بحران های 
گسـترده زیسـت محیطی در دهـه هـای اخیـر، بـه ویـژه از دهه هشـتاد میلادی به این سـو ابعاد گسـترده و مؤثر پیـدا کرده اسـت. با وجود 
ایـن مـی تـوان مدعـی بـود کـه سـبزگرایی هنـوز جریانی جـدی و مؤثر در قشـر روشـنفکر ایرانی نیسـت و اگر مبنـای تحـول اجتماعی را 
مطالبـات عمومـی در نظـر بگیریـم می تـوان گفـت در ایـران به شـکل حیرت انگیـزی حفظ محیط زیسـت بیشـتر مطالبه توده مردم اسـت 

تـا روشـنفکران. چـرا؟ این سـؤال را از جهانبگلو پرسـیده ایم. 

بـه عنـوان شـکنندگی طبیعـت جایگاهی مهـم دارد. مثلا میشـل 
سـر دربـاره قـرارداد طبیعـی صحبـت می کنـد، در برابـر قـرارداد 
اجتماعـی. یعنـی قـراردادی که ما بـا طبیعت و جهـان داریم و نه 

قـراردادی کـه بیـن خودمـان به سـبک روسـویی داریم. 
در واقـع نقـد سـنت گرایانی مثـل آقـای نصـر هـم در چهارچـوب 

همـان نگاه نوسـتالژیک اسـت. 

بلـه درسـت اسـت. در زمـان شـاه وقتـی می خواسـتند دانشـگاه 
صنعتـی اصفهـان را بسـازند آقـای نصـر بـا  

سـاختمان بلنـد مخالـف بـود و پیشـنهاد مـی داد کـه سـاختمان 
بایـد افقـی باشـد نـه عمـودی. خـب پـروژه نقـد مدرنیتـه نصـر 
اینجـا خـودش را نشـان می داد، امـا از این فراتـر نمی رفت. مفهوم 
پیشـرفت بـرای شـاه بسـیار کلیـدی بـود. شـاه می گفـت مـا باید 
مثـل ژاپـن و سـوئد بشـویم. ولـی خـوب زیـاد معلـوم نبـود ایـن 

پیشـرفت چیسـت و کجـا بایـد خـودش را نشـان بدهـد. 
وقتـی دربـاره روشـنفکران صحبـت می کنیـم که بیشـتر خواهان 
مدرنیتـه ای بـا محوریـت عقـل ابـزاری بودنـد یـا از شـاه صحبت 
می کنیـم  کـه برنامه اش مدرنیزاسـیون بود، خب قابل فهم اسـت. 
ولـی نقـش سـنت در این بحث چیسـت؟ همچنین نقش کسـانی 
کـه از دل ایـن سـنت بیـرون آمدنـد، یعنـی روحانیون چیسـت؟ 
روحانیـون در نهایـت جمهـوری اسـلامی را بـه وجـود آوردنـد و 
الان می بینیـم اصرارشـان برای به دسـت آوردن تکنولـوژیِ مدرن 
بسـیار بیشـتر از شـاه اسـت. مثلا همین برنامه هسـته ای. از طرف 
دیگـر طبیعت در چهل سـال گذشـته بسـیار بیشـتر ویران شـده 

اسـت. ایـن را چگونـه می توان توضیـح داد؟ 

مـن بـه ایـن موضـوع خیلی فکـر کردم کـه چرا مـا در ایـن دوره 
چهـل سـاله بیشـتر طبعیـت را ویـران کرده ایـم. فکـر می کنیـم 
ایـن سـال ها  همـراه  انسـان ها در  بـا ویرانـی  ویرانـی طبیعـت 
بـوده اسـت. تخریـب بـه یکـی از معیارهـای اصلـی جامعـه ایران 
بدل شـده اسـت. و ایـن با نبـود ارزش هـای اخلاقی همراه اسـت. 
چـون رابطـه مـا بـا طبیعت فقـط احترام گذاشـتن به آن نیسـت، 
مسـئله درک هـم هسـت. درک اینکـه مثلا چـرا ایـن درختی که 
در خیابـان پسـیان هسـت را نبایـد برُیـد. ایـن درخـت سـایه ای 
ایجـاد می کنـد کـه آب  وهـوا را تغییـر می دهـد. همان قـدر که در 
ایـران سگ کشـی کرده انـد، همان قـدر هم درخـت بریده انـد. این 
وضعیـت مـرا به یاد فیلم میسـینگ کوسـتا واگـراس می اندازد که 
در وسـط کودتای شـیلی دارند دنبال یک اسـب سـفید می گردند 
و می خواهنـد بـا مسلسـل اسـب را بکشـند. خیلی تصویـر زیبایی 
اسـت و ایـن تصویـر ایـران اسـت. یعنـی تصویـر یک سگ کشـی 
اسـت. چـرا چون می گویند سـگ نجس اسـت، ولـی خب طبیعت 
نجـس شـده اسـت. در ایـران طبیعـت بـرای مـا تبدیـل شـده به 
یـک چیز نجـس. چون دیگـر نمی توانیـم طبیعـت را درک کنیم. 
یعنـی اینکـه مـا بفهمیـم ایـن طبیعـت چـرا مهـم اسـت. ایـن را 
دیگـر نمی فهمیـم. فقـط پول مهم اسـت. مـا می رویـم درختان را 
می بریـم و ویلاسـازی می کنیـم. بعـد اگـر آب دریـا هـم بـالا آمد 
برایمـان مهـم نیسـت. یـا دریاچه هـا را خشـک می کنیـم، چـون 
برایمـان مهـم نیسـت. ایـن یک پروژه اسـت کـه در آن تنها معیار 
پـول اسـت. نه اخـلاق میعار اسـت نه زیبایی شناسـی و نـه درکی 
از شـکنندگی طبیعـت. درک اینکه دیگری شـکننده اسـت، خواه 

بــرای کســی مثــل ســپهری اصــولا 
پــروژه سیاســی و اجتماعــی معنــی 
ــدارد. او آدم بســیار مردم گریــزی  ن
بــود و یکــی از دلایلــی کــه در 
کاشــان زندگــی کــرده ایــن اســت 
کــه نمی خواســته در تهــران باشــد. 
تیــپ ســپهری در فرهنــگ ایرانــی 
ــد زیبایی شــناختی را قبــل  کــه بعُ
از مســئله سیاســی و اجتماعــی 
قــرار می دهنــد در اقلیــت هســتند.
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ایـن دیگـری درخت باشـد، یک نوزاد باشـد، یک آدم بیکار باشـد 
یـا یـک روسـپی. بـه نظر من همـه اینها یک پـروژه اسـت. نگاه ما 
بـه طبیعـت با نگاه سیاسـی ما یکی اسـت. و وقتی اوضاع درسـت 
می شـود کـه نـگاه مـا بـه جامعـه انسـانی و طبیعت عوض شـود. 

خـوب همـه اینهـا کـه می گوییـد تحـت تأثیـر تجـدد اسـت. این 
تجـدد بـود کـه بـه مـا یـاد داد نفـت چیسـت و چقـدر بـا ارزش 
اسـت و چقـدر می توانـد پول بسـازد و چگونـه می توانیـم حفاری 
کنیـم. بعـد ایـن شـهوت پول پرسـتی باعـث شـده اسـت کـه مـا 
خیلـی چیزهـا را نادیـده بگیریم. در مورد انسـان ایرانـیِ قدیم چه 
می شـود گفـت؟ یعنی ایـران قبل از تجـدد. چون بین سـنت های 
مختلـف درک های مختلفـی از طبیعت وجـود دارد و این اختلاف 
نـگاه باعـث می شـود کـه برخوردهـای مختلفـی با تجـدد صورت 
بگیـرد. مثـلا در هنـد درک دیگری از تجدد هسـت تـا در ایران یا 
در امریـکای لاتیـن. چـه چیزهایـی در سـنت خودمـان می توانیم 
پیـدا کنیـم که طبیعت شناسـی ما را از طبیعت شناسـیِ سـنت ها 

و فرهنگ هـای دیگـر متمایـز می کنـد؟
 

دوره هـای مختلـف را می توانیـم در نظـر بگیریـم. مثـلا پیـش از 
شِـکوه  گاوی  کـه  می کنـم  فکـر  اسـت  یسـنای 3۹  در  اسـلام 
می کنـد. ایـن روان گاو در واقـع روان بشـر اسـت که بـه اهورامزدا 
شـکوه می کنـد کـه انسـان ها مـرا می آزارنـد. یعنی چنیـن بینش 
طبیعت گرا و طبیعت دوسـتی در دین زرتشـت هسـت. من اعتقاد 
دارم کـه همیـن بینـش را می شـود در عرفـان ایرانی هـم در دوره 
اسـلامی پیـدا کـرد. چون احتمـالا عرفـان ایرانی از افـکار پیش از 
اسـلام یـا بودیسـم تأثیـر گرفته اسـت. امـا تفاوتی که مـا با جایی 
مثـل هندوسـتان داریـم این اسـت کـه این افـکار در هندوسـتان 
همچنـان وجـود دارد امـا سیاسـی شـد. نیازمنـد باعـث شـده 
جنبه هایـی کـه در عرفـان به آنها اشـاره کـردم، همـه از بین رود. 
عکس العمـل بـه ایـن سیاسـی شـدن دیـن هم بـه طبـع توجهی 
بـه طبیعـت نمی کنـد. جوانـان امـروز ایـران اصـلا نمی خواهنـد 
نـگاه معنـوی داشـته باشـند. در خانه هـای پدربزرگ هـای مـا این 
طبیعت دوسـتی وجـود داشـت. رفتـار با حیوانـات صلح آمیـز بود، 

درختـان را نمی بریدنـد و چنیـن نگـرش پول پرسـتانه ای وجـود 
نداشت. 

خـوب در آن زمـان بـه ایـن نگـرش پول پرسـتانه چنـدان نیـازی 
نبـود. یعنـی این قـدر وسوسـه وجـود نداشـت. بگذاریـد سـؤالم را 
طـور دیگـری مطـرح کنم. آیـا در ادیان توحیدی و انسان شناسـی 
ایـن ادیـان که انسـان مرکـز جهان اسـت و همه طبیعت بـرای او 
خلق شـده اسـت، مثـل تصور ماقبـل کپرنیکی که هنـوز در میان 
سـنتی های مـا وجـود دارد، چقـدر این نـگاه با عقل ابـزاری مدرن 

می شـود؟  آمیخته 

مثـل  آدمـی  مثـلا  مسـیحت،  در  نـگاه  همـان  در  خـب 
سن فرانسـیس هسـت کـه مناجـات بـرای حیوانـات دارد. یعنی 
می شـود دیـن ابراهیمـی داشـت، اما همـراه با یک نـگاه عرفانی 
نگـرش طبیعت گرایانـه داشـت. مرجـع سن فرانسـیس خود هم 
مسـیح هسـت. ایـن چگونـه بـه وجـود آمده اسـت؟ ایـن از دل 
همیـن سـنت آمـده اسـت. ایـن مناجـات بـر می گـردد موعظه 
مسـیح بـر سـر کـوه. بـه نظـرم ایـن معنویتـی کـه در ادیـان 
ابراهیمـی هسـت اجـازه می دهـد رابطـه متعادلـی بـا طبیعـت 

داشـته باشـیم. 

یعنـی در واقـع غلبـه فکـر فقهـی باعـث می شـود کـه مـا نـگاه 
باشـیم؟ نداشـته  طبیعت گرایانـه 

بلـه درسـت اسـت. بایـد معنویـت را از فقه جـدا کرد. در بودیسـم 
مثـلا معنویـت بـه مراتـب نقـش مهم تـری بـازی می کنـد تـا در 
دینـی فقهـی. مـن حتـی فکـر می کنـم مدرنتیـه آمـده و بـر این 
نگـرش فقهی سـوار شـده اسـت در آخر قـرون وسـطا. در جاهایی 
مـا تلفیـق نـگاه فقهی و مـدرن را داریم، مثـل مورد مارتیـن لوتر. 
ترکیب کالوینیسـم و پروتستانتیسم با سـرمایه داری. آنها با سلطه 
سـرمایه داری و انباشـت سـرمایه داری مشـکل ندارنـد و می گویند 

بـرای آخرت انسـان خوب اسـت. 
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وقتـی نـزد زیست بوم شناسـان برویـد بـا جزئیـات توضیـح می دهنـد کـه رفتارهـا و سـبک زندگی بشـر چنان بـه اقلیم آسـیب زده که 
چـه بسـا خـود و تمـدن انسـانی را قربانـی نابسـامانی کنونـی اقلیمـی کرده باشـد. امـا هنگامی کـه گوش و چشـم خود را به رسـانه ها 

می سـپارید چیـز چندانـی دربـاره بحـران زیسـت محیطی و تغییـرات اقلیمـی نمی شـنوید و نمی بینید. 
در انتخابـات ۲۰۱۶ ریاسـت جمهوری آمریـکا کـه بـه پیـروزی دونالـد ترامـپ انجامیـد، رسـانه های پرنفـوذ ایـالات متحـده جمعـا5۰ 
دقیقـه دربـاره تغییـرات اقلیمـی صحبـت کردنـد. در انتخابات ۱3۹۶ ریاسـت جمهوری ایران این مسـئله، بـا ابعاد گوناگـون و به مثابه 
موضوعـی فراگیـر و اصیـل بـه مباحـث انتخاباتـی راه نیافـت؛ تنهـا بـه جبـر زمان و چه بسـا بـرای جلب نظـر رأی دهنـدگان، برخی از 

جلوه هـای خوفنـاک ایـن بحـران ماننـد، کمبـود آب و معضـل ریزگردها اشـاره وار مطرح شـد.
ولـی چـرا رسـانه های امـروز جهـان، از بیـان اخبـار رویدادهـای آب و هـوا یـا تاثیـرات جانبـی تغییـرات اقلیمـی )هماننـد گسـترش 
گروه هـای افراطـی، جنگ هـای داخلـی، خشک سـالی تأثیرگـذار بـر ۲۰ میلیـون نفر و سـبب آوارگـی بیـش از ۶5 میلیون نفر( پیشـتر 

نمی رونـد و ایـن موضـوع را سـوژه ای مسـتقل و مهـم فعالیت هـای رسـانه ای نمی انگارنـد؟ 
بـه بیـان آشـکارتر، چـرا روزنامه هـای اصلـی کشـور صفحـه یا سـتونی ثابـت برای بیـان و تحلیـل تغییـرات اقلیمـی ندارند؟ چـرا صدا 
و سـیمای ایـران یـا دیگـر شـبکه های رادیویـی و تلویزیونـی، برنامه هـای منظـم روزانـه و یـا هفتگـی بـرای پیگیـری این موضـوع کار 

ندارنـد؟ چـرا در وب سـایت ها و فضـای مجـازی از گفتگـوی اجتماعـی تأثیرگـذاری در ایـن بـاره سـوژه خبری نیسـت؟

اصـلا روزنامه نـگاران ایرانـی متخصـص محیـط زیسـت و تغییـرات اقلیمـی کجاینـد و کیاننـد؟ چرا هرگاه رسـانه های داخـل و خارج از 
کشـور می خواهنـد در ایـن بـاره صحبـت کنند، افراد کم شـماری هسـتند کـه بتوان سراغشـان رفت؟

تنهـا رسـانه های فارسـی عقـب نمانده انـد. در سـال ۲۰۱3 بـا اعلام فهرسـت برنـدگان جایزه پولیتـزر) مهم تریـن مـدال روزنامه نگاری 
آمریـکا( معلـوم شـد جایـزه »برتریـن گـزارش ملـی« بـه رسـانه »در عمق اخبـار اقلیمـی« اعطا می شـود. آنچـه جایزه مذکـور را برای 
ایـن رسـانه بـه ارمغـان آورد گزارشـی بـود که سـپس تر به شـکل کتابی در ۱۶۴ صفحه منتشـر شـد: فاجعه سـنگ های نفتـی دیلبیت: 

از عمـق بزرگ تریـن نشـت نفتی کـه هرگز چیـزی درباره آن نشـنیده اید.
»در عمـق اخبـار اقلیمـی« رسـانه ای کوچـک اسـت، یکـی از انـدک رسـانه های مسـتقل آمریکای شـمالی اسـت و متمرکز بـر موضوع 
تغییـرات اقلیمـی و محیـط زیسـت. از چنـان اعتبـاری برخـوردار اسـت کـه دیگـر روزنامه نـگاران ایـن رسـانه را بـا دقـت دنبـال 

می کننـد. اقبـال موجـود بـه این رسـانه می توانـد به توسـعه فعالیت هـای حرفه ای 
روزنامه نـگاران و جلـب افـکار عمومـی بـه محیـط زیسـت و مباحـث پیرامونی آن 

کمـک شـایان کند. 
رویـه جـاری رسـانه ها آن اسـت که خبرهای صنعت سـوخت های فسـیلی را نشـر 
و بازنشـر می دهنـد؛ معمـولا آنچـه در لحظـه اتفـاق می افتـد: اگـر جایـی، مثلا از 
خطـوط لولـه انتقـال نفـت یـا کشـتی های نفت کـش نفـت نشـت کـرده باشـد، یا 
اینکـه بومیـان سـاکن در مناطـق نفت خیز یا فعـالان محیط زیسـت چگونه و کجا 
در مخالفـت یـک پـروژه تـازه تجمـع اعتراضـی برپاکرده انـد، یـا نوسـانات قیمـت 

نفـت و تأثیـر آن بـر بازار سـهام.
بالاخـره ایـن صنعـت در جـای جـای زمیـن مـا فعـال اسـت و موتـور محـرک و 
زیربنـای رشـد اقتصـاد و تمـدن امروز شـناخته می شـود. این نمونه اخباری اسـت 
کـه هـر روز دربـاره صنعـت نفـت و دیگـر سـوخت های فسـیلی می شـنویم. ولـی 
آنچـه »در عمـق اخبـار اقلیمـی« را از دیگـر رسـانه ها متمایـز می کنـد آن اسـت 
کـه نتایـج )نوعـا فاجعه بـار( فعالیت هـای گذشـته صنایـع مرتبـط با سـوخت های 

فسـیلی را آشـکار می کنـد.
بگذاریـد شـیوه کار ایـن رسـانه را روشـن تر بیـان کنـم. از یـک سـو خبرهـای 
تحقیقـات علمـی را بـه زبـان سـاده بازنویسـی می کنـد؛ از سـوی دیگـر تیمـی 
کوچـک از روزنامه نـگاران تحقیقـی )investigative journalists( دارد و از آنـان 
کمـک می گیـرد تـا لایه هـای پنهان اخبـار اقلیـم و زیسـت محیطی راـ کـه دیگر 

رسـانه ها آنهـا را ناگفتـه می گذارنـد و می گذرنـدـ کشـف و منتشـر کننـد.
نمونـه بـارز ایـن گزارش هـای تحقیقـی »اکِسـان: راهی که طی نشـد« اسـت. این 
مجموعـه نامـزد برتریـن گزارش تحقیقـی در پولیتـزر ۲۰۱۶ بود. البتـه آن جایزه 
بـه آسوشـیتدپرس بـرای مجموعـه گزارش هـای »بردگـی در صنعـت ماهیگیری« 
اهـدا شـد؛ مجموعـه ای کـه همانند یـک سـونامی بـر سـوپرمارکت های زنجیره ای 

آمریکای شـمالی سـایه انداخت.
خلاصـه مجموعـه ۹ قسـمتی گزارش هـای تحقیقـی »در عمـق اخبـار اقلیمـی« 
ایـن اسـت: حـدود ۴5 سـال پیـش، شـرکت اکِسـان موبایـل )یکـی از بزرگ ترین 
مجموعه هـای صنعـت سـوخت های فسـیلی جهـان و بزرگ ترین در آمریـکا( پیش 
از همـه از نشـانه های تغییـرات اقلیمی آگاه شـد، اما سـودجویانه در ایـن باره این 
خطـر جـدی، نزدیـک و فراگیـر سـکوت پیشـه کـرد. از سـویی  بـرای حفاظت از 
منافـع شـرکت خـود و مقابلـه بـا این تغییـرات ـ مثلا بـالا آمدن سـطح آب دریاها 
و اقیانوس هـاـ برنامه ریـزی کـرد؛ از سـوی دیگـر با صـرف بودجه هـای هنگفت در 
مجموعـه ای اقمـاری از گروه هـای مطالعاتـی و مؤسسـه های تحقیقـی وابسـته بـه 
خـود، کوشـید بـا فریب افـکار عمومی آنـان را درباره هشـدارهای زیسـت محیطی 
دانشـمندان جهـان دچـار تردیـد کـرده، بـه مـردم جهـان چنیـن القـا کنـد کـه 
برخـلاف گفتـه اقیم شناسـان، تهدیـدی و بحرانـی ـ دسـت کم در آینـده نزدیـک  
ـ وجـود نـدارد و می تـوان همچنـان آسـوده خاطـر، از نفـت و سـایر سـوخت های 

فسـیلی اسـتفاده کرد.
ایـن گـزارش تحقیقـی چنـد ماه معنـای بیشـتری پیدا کـرد، هنگامی کـه ترامپ، 
رِکـس تیلرسـون را بـرای اداره وزارت امـور خارجـه امریـکا برگزیـد. ایـن دومیـن 
شـغل تیلرسـون در طـول عمـرش اسـت: پیـش از ایـن برای چنـد دهـه، تنها در 
اکِسـان موبایـل کار کـرده بـود و پیـش از تصدی وزارت امـور خارجـه، مدیرعامل 

آن غـول نفتـی بود.
فعـالان محیـط زیسـت هنـوز در انتظـار حکم دادگاه هسـتند که اجازه دسترسـی 
بـه ایمیل شـخصی تیلرسـون را صـادر کند. در این صـورت آنان خواهند توانسـت 
نقـش مسـتقیم او در انـکار گرمایـش فزاینـده زمیـن را بداننـد. اینکـه در ایـن 
وضعیـت او وزیـر امـور خارجه می شـود، بیانگر آن اسـت فقط رسـانه های فارسـی 
عقـب نمانده انـد. بلکه رسـانه های معتبـر جهانی نیز نتوانسـته اند جایگاه مناسـبی 
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در ایـــران هنـــوز تغییـــرات اقلیمـــی و نابســـامانی محیـــط 
زیســـت بحرانـــی جـــدی، خطـــری نزدیـــک و موضوعـــی 

ــود. ــته نمی شـ ــی انگاشـ ملـ



در پیگیـری اخبـار و علـل بـروز تغییـرات اقلیمـی و بحران محیط زیسـت کسـب کننـد. مثلا رسـانه های آمریکایـی نتوانسـته اند چنان 
فضایـی ایجـاد کننـد کـه شـخصی بـا سـوابق تیلرسـون و اتهامـات علیـه او از تصـدی وزارت امـور خارجـه آمریکا بـاز ماند. کریسـتین 

امانپـور توضیح بسـیار روشـنگرایانه دارد.

اشتباه روزنامه نگاران در موضوع تغییرات اقلیمی
شـیوه کار رسـانه ها یکـی از موانـع اصلـی طـرح تغییـرات اقلیمـی بـه شـکلی راهگشـا و تأثیرگـذار اسـت. نقـش منفـی ایـن عامـل از 
اقدامـات و سـرمایه گذاری صنعـت سـوخت های فسـیلی علیـه یافته هـا و هشـدارهای اقلیم شناسـان بیشـتر اسـت.یکی از سـنت های 
اصلـی کار رسـانه ها و روزنامه نـگاری در آمریـکای شـمالی »لـزوم بی طرفـی روزنامه نـگاران« اسـت. یعنـی در مباحـث اجتماعـی آنـان 
نبایـد از یـک طـرف بحـث جانـب داری کننـد. بنابرایـن در هـر موضوع مورد گفتگو در رسـانه اگر کسـی موافـق دیدگاه، خبـر، گزارش 
یـا مطلبـی دربـاره آن موضـوع حضـور دارد، رسـانه بایـد از فـرد دیگـری )بیش و کم در همان سـطح و وجاهـت( که نظـر مخالف دارد 
نیـز دعـوت کنـد و بـه فرصـت برابـر بـرای اظهـار مخالفـت در اختیـار او قـرار دهـد. تنهـا در این صورت اسـت کـه بی طرفی رسـانه و 

روزنامه نـگار محفـوظ می مانـد.
ولـی وقتـی امانپـور، روزنامه نـگار ایرانی تبـار شـبکه سی بی سـی، بـرای دریافت جایـزه یادبود برتـون بنجامینِ سـال ۲۰۱۶ بـه ضیافت 
کمیتـه حمایـت از روزنامه نـگاران رفـت، در کنـار بحـث خبرهـای دروغـی )fake news( بـر خطـای روزنامه نـگاری معاصـر در مواجهه 
بـا تغییـرات اقلیمـی انگشـت نهـاد و گفت:»بـه نظـرم می رسـد کـه طیـف وسـیعی از رسـانه ها، خـود را در ایـن بن بسـت انداخته انـد 
تـا چگونـه میـان موازنـه طرف هـای خبـری، درک واقعیـت، بی طرفـی و مهم تـر از همـه، حقیقـت تمایـز نهنـد.« امانپور سـپس چنین 
نمونـه آورد: »مـا نمی توانیـم همچنـان از  الگوهـای سـنتی حرفـه ای پیـروی کنیـم. بگذاریـد مثـلا از گرمایـش زمیـن یاد کنـم. وقتی 
۹۹.۹٪ شـواهد علمـی و آزمایشـگاهی دانشـمندان در رسـانه ها بـا نظـر اقلیـت کم شـمار انکارکننـدگان تغییـرات اقلیمی یکسـان دیده 

می شـود.«
ایـن بارهـا رخ داده اسـت: پژوهشـگران معمـولا بـا بیـان پیچیـده علمـی توضیـح می دهنـد کـه تغییـرات اقلیمـی چگونـه در رونـدی 
شـتابان بـه ویرانـی محیـط زیسـت انجامیـده اسـت. از آن سـو، اقلیتـی کـه صدایـی بلندتـر دارد، اغلـب بـه زبانـی سـاده  و همه  کس   
پذیـر، نتایـج آن تحقیقـات علمـی را انـکار می کنـد. البتـه انکارکننـدگانِ تغییـرات اقلیمـی و بحـران محیـط زیسـت در بیشـتر موارد، 
متخصصـان زیسـت بوم نیسـتند. بلکـه آنـان بـا برچسـب یـک گـروه پژوهشـی یـا مدیریـت مؤسسـه ای تحقیقـی در رسـانه ها ظاهـر 
می شـوند. در مجموعـه گزارش هـای تحقیقـی رسـانه »در عمـق تغییـرات اقلیمـی« توضیـح داده شـده اسـت کـه چگونـه صنعـت 
سـوخت های فسـیلی در پـس پـرده، از انکارگـران تغییـرات اقلیمـی حمایـت مالـی کـرده اسـت. بـه بیـان دیگر اظهـارات آنـان نتیجه 

صادقانـه پژوهش هـای علمـی آنـان نیسـت.
البتـه ایـن وضعیت بی سـابقه نیسـت. اینک آشـکار شـده کسـانی که پیشـتر خطرنـاک و زیان بار بـودن سـیگار را انـکار می کردند، زیر 
حمایـت کارخانه هـای سیگارسـازی بوده انـد. مثـال دیگـر کسـانی هسـتند کـه امـروزه مانـع می شـوند سیاسـت مداران، روزنامه نگاران 
و مـردم بـه طـور کامـل و شـفاف از هشـدارهای پژوهشـگران دربـاره خطـر مصـرف شـکر آگاه شـوند. ولـی قـرار اسـت رسـانه ها و 
روزنامه نـگاران، چونـان چشـمان بیـدار جامعـه، خطاهای مسـؤلان و مـردم را کشـف و در برابر افکار عمومی نهند. قرار اسـت رسـانه ها 
در اخبـار و گزارش هـا و تحلیل هـای خـود علیـه آنچـه واقعیـت نـداردـ حتی اگر نـزد برخـی واقعیت پنداشـته می شـود- موضع گیری 
کننـد. چـرا صـدای بی پشـتوانه منکـران تغییـرات اقلیمـی بـه جای بانـگ هشـدارآمیز پژوهشـگران واقعـی گـوش مـردم را، از آمریکا 

گرفتـه تا ایـران را پرکرده اسـت؟

سـکوت و مسؤلیت گریزی رسانه ها درباره شیوه کار دولت یا اقتصاد
اسـتیو رینِـر، صاحـب کرسـی علـوم و تمـدن جیمـز مارتیـن در دانشـگاه آکسـفورد در مقدمـه کتاب چرا در مـورد تغییـرات اقلیمی به 

تفاهـم نمی رسـیم نوشـته مایـک هولـم می کوشـد دلیـل انفعـال رسـانه ها دربـاره گرمایش زمیـن را توضیـح دهد.
وقتـی بـه رینِـر گفتـه بودنـد چـرا افکار عمومـی آمریکا به موضـوع تغییـرات اقلیمی توجـه نخواهد کرد. پاسـخ داد: نخسـت آنکه چون 
هنـوز علـم در ایـن بـاره به قطعیت نرسـیده )سـخنی که البته دروغ اسـت(. دوم آنکه چـون تغییـرات اقلیمی در آینـده ای دور اثرگذار 
خواهنـد بـود )ایـن نیـز دروغ اسـت، انسـان از تغییـرات اقلیمـی نیک آگاه اسـت، چون نشـانه های بیم انگیز آن را از ۴5 سـال گذشـته 
از جـای جـای زمیـن جمـع آوری و تحلیـل کـرده اسـت. آنـگاه بـر پایـه داده هـای علمـی پیشـگویی شـده خطـر در آینـده ای نزدیک 
آشـکار می شـود.( و سـوم آنکـه چـون تغییـرات اقلیمـی هنـوز چهره منفـی خود را بـه میزان کافی آشـکار نکـرده و دشـمنی جامعه با 
خـود را برنینگیختـه اسـت )یـا چـون هنـوز چهـره بی نقـاب آن، آن گونـه که سـومالی یا بنـگلادش دیده می شـود، در سرتاسـر امریکا 

مشـهود نیست(.
رینِـر می افزایـد دقیقـا بـه همیـن سـه دلیـل ایـن موضـوع بایـد در کانـون گفتگویـی اجتماعـی باشـد. سـپس توضیـح می دهـد »این 
بـاور کـه فقـط گزاره هـای قطعـی شـده علمـی بـر سیاسـت گذاری های )دولتـی( تاثیـر می گـذارد و ایـن ایـده که علـم بهتـر می تواند 
مشـکلات موجـود را حـل کنـد، از ریشـه ها وخاسـتگاه های تفـاوت عقایـد و دیدگاه هـا در سیاسـت، ملیـت، سـازمان ها، مذهـب و 

فرهنـگ روشـنفکری غفلـت می کنـد.«

او همچنیـن دشـواری کار رسـانه ها در ایـن حـوزه را مطـرح می کنـد؛ مثـلا دسترسـی نداشـتن بـه زیست بوم شناسـان و اینکـه نتیجتا 
در بسـیاری مـوارد متخصصـان دیگـر رشـته ها بـه جـای اقلیم شناسـان جلـوی دوربین هـا و میکروفن هـا می نشـینند. ایـن وضعیـتِ 

طنزگونـه ماننـد آن اسـت شـخص تـب زده بـه جـای مطـب پزشـک بـه دفتـر مهنـدس سـاختمان رود و از او چاره خواهـی کند. 
رینِـر سـرانجام بـر سـخن هولـم تأکیـد می کنـد: بایـد به تغییـرات اقلیمی بـه مثابه یـک ایـده )idea( نگریسـت، گرچه بی گمـان نباید 
از واقعیـت فیزیکـی آن هـم غافـل مانـد. »از تغییـرات اقلیمـی هم به شـکل یـک ذره بین بنگریـد و هـم از آن مانند یک آینه اسـتفاده 
کنیـد: نـگاه ذره بین گونـه تأثیـرات درازمـدت انتخاب هـای کوتاه مدت مـان در بافـت واقعیت های عینـی و ارزش های اجتماعـی در برابر 

دیـدگان مـا مجسـم می کنـد. نظـرِ آینـه وار مـا را برمی انگیزانـد که بـه آینده خود و تمدن بشـری بیشـتر توجـه کنیم.«
فـارغ از اینکـه شـیوه کارسـاز طـرح تغییـرات اقلیمی در رسـانه و جامعه چیسـت، پرشـس آن اسـت که بـرای بهبود مواجهه رسـانه  ها 

بـا این موضـوع چه راهـکاری کارآمدتر اسـت؟

گاردین، واشنگتن پست، نیویورک تایمز

»تغییـرات اقلیمـی: چـرا گاردیـن ایـن تهدیـد علیـه زمیـن را بـه صفحـه اول و صفحـات اصلـی خـود آورده اسـت،« این عنـوان مقاله  
الـن راسـبریج در گاردیـن ) ۶ مـارچ ۲۰۱5( اسـت. راسـبریج کـه از سـال ۱۹۹5 تـا ۲۰۱5 سـردبیر گاردیـن بـود، می خواسـت پیش 
تـرک ایـن روزنامـه میراثـی مانـدگار از خـود باقـی نهد و آن را در کار رسـانه ای بـر تغییـرات اقلیمی یافـت. »روزنامه نـگار همانند آینه 
بغـل ماشـین اسـت. مـا ترجیـح می دهیـم بـه آنچـه رخ داده بنگریم، نـه آنچه پیـش روی ماسـت. ]گرچه دیگـران[ آنچـه را تمام نما و 

شـفاف جلـوی دیـد اسـت بـر آنچـه معمولی و پنهـان مانـده ترجیـح می دهند.« 
او در آغـاز مقالـه چنـان نوشـت و سـپس بـر ایـن نکتـه توجه کـرد: »رویدادهـای مهـم، فراپنـدار و غیرعـادی رخ می دهند، ولـی ـ به 
رغـم اهمیـت و تأثیرشـان ـ شـاید چـون بسـیار آرام اتفـاق می افتنـد، بـرای اتاق هـای خبـر کـه مشـتاق دریافـت و انتشـار رویدادهای 
لحظـه ای هسـتند، پنهـان می ماننـد. شـاید نیـز تنظیم کننـدگان اخبـار رسـانه ها می داننـد ایـن خبرهـا نمی تواننـد توجـه خواننـده و 

بیننـده و شـنونده کم حوصلـه را جلـب کننـد؛ از ایـن رو آنهـا را سـویی می نهنـد«
راسـبریج ایـن تغییـر در گاردیـن را چنیـن معرفـی کـرد: »خطرهـای اقلیمـی هر جمعـه تیتر اصلـی صفحـه اول گاردیـن خواهد بود، 
هرچنـد در ایـن روز امـری غیرعـادی در اقلیـم و محیـط زیسـت رخ نـداده اسـت. هفتـه آینـده و هفتـه بعـد از آن هم چنیـن خواهد 

شـد. امیـدوارم، در هفته هـای آتـی شـما مطالـب گوناگونـی در موضـوع اقلیم مـا بخوانید.«
امـروزه گاردیـن یکـی از خوش نام تریـن رسـانه های جهـان اسـت کـه دربـاره گرمایـش زمیـن خبـر و تحلیـل می نویسـد. از سـویی 
سـتون ثابـت ۹۷٪ ایـن رسـانه توجه هـا را بـه ایـن نکته جلـب می کند کـه اکثریت مطلـق دانشـمندان جهان برآننـد تغییـرات اقلیمی 
ناشـی از فعالیت هـای انسـان اسـت. از سـوی دیگـر سـبب شـده برخـی دیگـر بنگاه ها نیـز تغییـرات اقلیمی را بـه یکـی از فعالیت های 

رسـانه ای خـود تبدیـل کنند. 
در ایـن منـش نـو، گاردیـن ارایه و نوشـتن دربـاره واقعیات را مبنـای کار خود قـرار داده، نه آنکه خـود را در بن بسـت  »روزنامه نگاری 
بی طرفانـه« محصـور کنـد. بـه ویـژه اینکـه امـروزه از دیـدگاه دانشـمندان تغییرات اقلیمـی ناشـی از فعالیت هـای ویرانگرانه انسـان به 

قاعـده ای شـبیه بـه »دو بـه عـلاوه دو مسـاوی چهار اسـت« تبدیل شـده و بحثـی جـدی در مخالفت با آن وجـود ندارد.

امسـال، ۱3۹۶ وقتـی ایـران درگیـر انتخابات ریاسـت جمهوری و شـوراهای شـهر و روسـتا بـود، افزون بـر گاردین، واشنگتن پسـت نیز 
بخـش ثابتـی بـرای موضوعـات مرتبـط بـا تغییـرات اقلیمـی در نظـر گرفتـه اسـت. از آن سـو، نیویورک تایمز هم بـرای بهبـود کارکرد 

خـود، در حـال گسـترش گروهـی از همـکاران خود اسـت که بـر تغییـرات اقلیمی تمرکـز دارند.
ولـی در ایـران وضعیـت پیـش و پـس انتخابـات یکسـان باقـی مانـده اسـت. آب شـیرین کمیاب تـر و آلودگـی هـوا بیشـتر می شـود. 
ریزگردهـا عرصـه جـولان خـود را از جنوب غـرب و غـرب کشـور بـه مناطـق مرکـز گسـترش داده انـد. امـا شـگفتا کـه هنـوز تغییرات 
اقلیمـی موضوعـی ملـی انگاشـته نشـده اسـت. البتـه نبایـد ناگفتـه گذاشـت کـه افـکار عمومی بـه طـور فراینـده ای به بحـران محیط 
زیسـت و تغییـرات اقلیمـی توجـه می کنـد. تنهـا چنـد گام جـدی رسـانه های داخل و خارج کشـور لازم اسـت تـا چنین امـری محقق 
شـود و حفاظـت از محیـط زیسـت بـه مطالبـه ای عمومـی و گفتمانـی تأثیرگـذار تبدیـل شـود. این حق مـا ایرانیان اسـت کـه از ابعاد 
گسـترده خطـر انقـراض انسـان و فروپاشـی تمـدن بشـر آگاه شـویم و از آنچـه می تـوان ـ بلکـه بایدـ بـرای مهار یـا به تأخیـر انداختن 

ایـن خطـر انجـام داد مطلـع شـویم؛ پیـش از آنکـه طبیعـت، بـا تازیانه واقعیـت، ما را سـخت مجـازات کند.  
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چکیده
 )vita activa( ِبـه جـای روش هـای سـنتی معمول در رشـتۀ اخلاق محیط زیسـت، نویسـندة مقاله با اسـتفاده از نظریـۀ زندگی فعـال 
هانـا آرنـت، رویکـردی نـو و اصـلاح شـده به نـام »میانجیگری جهـان« را دربـارة بهبود وضع محیط زیسـت پیشـنهاد می دهـد. تمرکز 
ایـن روش بـر رابطـۀ میـان طبیعـت و جهان هـای سـاخت بشـر اسـت کـه از آن یـک نظریـۀ ارزش )a theory of value( پیشـنهاد 
می شـود. هـم نظریـۀ ذاتـی ارزش و هـم یگانه انـگاری طبیعـت- فرهنـگ به سـبب توجه ناکافی بـه رابطۀ بشـر- طبیعت در ایـن مقاله 

می شـوند.   نقد 

مقدمه
نگرانـی دربـارة سـلامت محیـط زیسـت کـه یـک مسـئلۀ اصلـی سیاسـی و اخلاقـی اسـت و هم زمـان شـدن آن بـا شـکوفایی رشـتۀ 
اخـلاق محیـط زیسـت تصادفـی نیسـت. حتـی می تـوان گفـت پایه گـذاری رشـتۀ اخلاق محیط زیسـت از اسـاس پاسـخی بـه آگاهی 
فزاینـده ای بـود کـه بشـر بی توجـه بـه سـلامت محیط زیسـت و اکوسیسـتم های آن، کرة زمیـن را لگدکـوب و ویران می کـرد. با وجود 
ایـن، برخـی از اهـداف عمـدة اخـلاق محیط زیسـت، علی رغم خاسـتگاه عملی آن، بسـیار غیرکاربردی شـده اند و به سـبب حل شـدن 
در اندیشـه های پیچیـدة نظـری، بـه طـور کلـی از مشـکلات واقعیِ نحـوة رفتار بشـر با محیـط زیسـت )و راه حل های آن( جـدا افتاده 
اسـت. مـن معتقـدم کـه وسـواس اصلـی بـرای کشـف درک درسـت و جایگاه هـای ارزش ذاتی، بنیـان این غیـر کاربردی بودن اسـت. 
مسـئلۀ ارزش ذاتـی برابـر یـک گرایـش غالـب در نظریـۀ اخلاقـی اسـت- جسـتجوی یـک اصـل مسـتقلِ واحـد بـه عنوان یک شـرط 
عـام بـرای همـۀ مشـکلات خـاص. تنهـا کار نظریه پـردازان ذاتـی ارزش تأکیـد و عطـف توجـه خـود از بشـر بـه غیر بشـر بـود. نظریۀ 
ذاتـی ارزش آن روابـط خاصـی را کـه مسـبب مشـکلات اخلاقـی اسـت، نادیـده می گیـرد و در عوض شکسـت اخلاق محیط زیسـت را 
بازتـاب می دهـد تـا بـه قـدر کافی بـه آنچه کـه باید یکی از مسـائل اصلی باشـد- یعنـی رابطۀ میان بشـر و طبیعـت- بپـردازد. نگرانی 
به هنجـار دربـارة محیـط زیسـت می توانسـت و می بایسـت بـه یـک پرسـش هستی شناسـی ختـم شـود- و آن اینکـه چگونه انسـان ها 
بـا طبیعـت مرتبـط هسـتند؟ در نظریـۀ مـن، پاسـخ بـه این پرسـش های اصلـی باید از یک پاسـخ به پرسـش هستی شناسـی مسـتفاد 

. شود
می توانیـم بـا یـک نکتـۀ ظاهـرا کـم اهمیـت آغـاز کنیـم و آن اینکـه همـۀ گونه هـا به نوعـی بخشـی از طبیعت هسـتند. آنچـه که کم 
اهمیـت نیسـت، ایـن اسـت کـه فقـط چگونـه یـک گونـه )species( بخشـی از طبیعت اسـت. ایـن »چگونگـیِ« رابطۀ بشـر- طبیعت 
بـرای پرداختـن بـه مسـائل اخلاقـی مربـوط بـه تخریـب محیـط زیسـت بـه دسـت بشـر بسـیار اهمیـت دارد. مشـکل پیـش روی مـا 
سـرعت روش )کیفـی( و انـدازه ای )کمیتـی( اسـت کـه از طبیعـت اسـتفاده می کنیـم کـه از ظرفیت طبیعـت برای حفظ خـودش، به 
قـدری تندتـر اسـت کـه دیگـر نمی تـوان از طبیعـت بـه صورت یـک منبـع نامحـدود اسـتفاده کرد.۱اگر بنـا داریـم که شـرایطی را در 
کـرة زمیـن ایجـاد کنیـم کـه چشـم انداز بلنـد مـدت آن بقا و رفاه بشـر باشـد، باید تحقیـق کنیم کـه چگونه مـردم با طبیعـت ارتباط 
دارنـد تـا از آن راه دریابیـم چگونـه بایـد بـا طبیعـت ارتبـاط برقرار کنیـم. نکته اینجاسـت کـه دانشِ رابطۀ هستی شناسـی میان بشـر  ۶
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و طبیعـت می توانـد زمینـه بـرای ادعاهایـی را فراهـم کنـد کـه چگونـه مـا در مواقـع خـاص عمل کنیـم، چـه نـوع محدودیت هایی را 
بایـد، و البتـه مهم تـر از آن نبایـد، بـر فعالیت هـای خـود در رابطـه خـود بـا طبیعت اعمـال کنیم.     

اینجـا می خواهـم اثـر هانـا آرنـت را کـه می توانـد به عنـوان یک آغـاز در شـکل گیری رابطۀ بشـر- طبیعت بـه کار گرفته شـود، مطرح 
کنـم. آرنـت در تقسـیم بندی خـود از فعالیت هـای انسـان یعنـی زحمـت، کار و عمـل، رابطـۀ انسـان را بـا بقیۀ اجـزای طبیعت نسـبتا 
بـه طـور مفصـل شـرح می دهـد کـه بـه شـکلی از دوگانۀ طبیعـت- فرهنـگ منتج می شـود؛ امـا نمی تـوان انکار کرد که بشـر بخشـی 
از طبیعـت اسـت. تفسـیر او بـه مشـکلات در دو نظریـۀ رایـج اخـلاق محیـط زیسـت نمی پـردازد- بـه عبـارت دیگـر هم نظریـۀ ذاتی 

ارزش، هـم یگانه انـگاری »طبیعت-فرهنـگ«، هیچ کـدام مسـئلۀ هستی شناسـی را جـدی نمی گیرنـد. 
یگانه انـگاری طبیعـت- فرهنـگ کـه یـک ارزش مثبـت اسـت، تصریح می کند که بشـر صرفا، یا خیلی سـاده، بخشـی از طبیعت اسـت. 
اگرچـه ایـن امـر آشـکارا حقیقـت دارد، امـا دربـارة اینکـه چگونـه بشـر به طور خـاص، در قیـاس با سـایر موجـودات زنده، بخشـی از 
طبیعـت اسـت، بـه مـا چیـزی نمی گویـد. همچنیـن یگانه انـگاری طبیعـت- فرهنـگ غالبـا هشـداری به هنجار بـرای بازگرداندن بشـر 
بـه طبیعـت از وضعیـت فعلـی ای اسـت کـه بـا آن بیگانـه اسـت، در حالی کـه رابطۀ کنونـی، ما را به شـکل رابطـۀ دوگانـه و بالتبع آن 
نابه هنجـار شـکل و قالـب می بخشـد. همـان طـور کـه خواهیـم دید، هر هشـداری برای بازگشـت بـه طبیعت، اگر بازگشـت بـه معنای 
بـدل شـدن بـه یـک جانـور غیرانسـانی مثـل هـر جانـور دیگری باشـد، نـه تنهـا غیرممکن بلکـه غیـر اخلاقی اسـت. جامعۀ مـدرن از 

دیـدگاه آرنـت در حـال بازگشـت بـه طبیعت اسـت اما بـا پیامدهای فاجعـه بار. 
نـوع دیگـر یگانه انـگاریِ طبیعـت- فرهنـگ دیدگاهـی متضـاد دارد و بـر ایـن عقیـده اسـت کـه چـون انسـان ها موجوداتـی طبیعـی 
هسـتند، هـر آنچـه کـه انجـام می دهنـد طبیعـی اسـت و بنابراین مشـکل ایجاد نمی کنـد. این موضـع، نقد بسـیار مهم بـه نظریۀ ذاتی 

ارزش وارد می کنـد، امـا در درک رابطـۀ بشـر- طبیعـت توانایـی کمتـری دارد.
در حالـی کـه یگانه انـگاری طبیعـت- فرهنـگ هستی شناسـی غلـط بشـر- طبیعـت را مطرح می کنـد، نظریـۀ ذاتی ارزش اغلـب مواقع 
ایـن پرسـش را یکسـر نادیـده می گیـرد. ایـن نظریـه بـا دسـت گذاشـتن بـر ارزش موجـود در طبیعـت کـه بنـا بـوده در نگاه نخسـت 
مسـئلۀ اخلاقـی باشـد، از مسـائل و نگرانی هـای محیـط زیسـتی می گـذرد. امـا همـان طـور کـه خواهیـم دیـد، هستی شناسـی بشـر-
طبیعـتِ آرنتـی بـا نظریـۀ ذاتـی ارزش، دسـت کـم آن طـور کـه غالبـا آن را در اخـلاق محیـط زیسـتی درک می کنند، مخالف اسـت.

آرنـت اندیشـه های خـود دربـارة رابطـۀ بشـر- طبیعت را بـا توجه بـه مفهوم سـوخت و سـاز )metabolism( آغاز می کند. همـۀ گونه ها 
یـک رابطـۀ کلـی بـا طبیعـت دارنـد، یـک فراینـد سـوخت و سـاز کـه رابطۀ آنهـا را بـا طبیعـت تحلیل می بـرد. هـر یـک از گونه ها در 
چرخـه ای از تأمیـن و مصـرف گیـر می افتنـد کـه بـا آن طبیعت را جذب، مصرف و سـپس دور انداخته می شـود. گونۀ انسـان، سـوخت 
و سـاز خـود را بـا طبیعـت دارد، همـان کـه آرنت »زحمـت« می نامد و به طور مشـخص بشـر را از هر موجـود دیگری متمایـز می کند. 
بـه عبـارت دیگـر، جانـوران غیرانسـانی زحمـت نمی کشـند. افزون بر آن، گونۀ انسـان محدود به سـوخت و سـاز خود نیسـت. بشـر در 

طـول تاریـخ فرگشـت پیچیده خود توانسـته اسـت سـوخت و سـاز خـود را به وسـیلۀ شـکل دهی فرهنگ ها برتری بخشـد.
آرنـت بـه دو فعالیـت دیگـر بشـر اشـاره می کنـد: »کار« و »عمل«، که ایـن دو به همـراه »زحمت« زندگـی فعال را تشـکیل می دهند.  ۶

۶
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بشـر بـه وسـیلۀ قرارگیـری خـاص عناصـر زندگی فعـال، دنیـای طبیعی را ویران کرده اسـت. امـا از آن جا کـه این فعالیت هـا وضعیت 
بشـر بـر کـرة زمیـن را شـکل می دهـد، نـه تنهـا ایـن فعالیت هـا به همیـن ترتیـب که انسـان بـا طبیعت رابطـه برقـرار می کنـد، بلکه 
همـه وسـایلی کـه بـا آنهـا می توانیـم رابطـۀ بهتـر بـا طبیعـت برقرار کنیـم، باقـی خواهنـد ماند. پـس این پرسـش باقی اسـت که چه 

پیکره بنـدی از زندگـی فعـال بـرای بقـای دراز مدت بشـر و طبیعت بهترین هسـتند؟  
نتیجـۀ دیـدگاه آرنـت از زندگـی فعـال، آن اسـت کـه رابطۀ میان انسـان و طبیعـت باید نقطـۀ آغاز برای همـۀ اصول اخلاقی ای باشـد 
کـه خـود را اخـلاق محیـط زیسـتی می نامـد، زیـرا بشـر و جامعۀ بشـری تغییـرات لازم بـرای درمـان طبیعـت را اعمال خواهنـد کرد. 
در ایـن بـاره کار اصلـی بـرای قاعده مندسـازی اصـول اخلاقی محیط زیسـت، شـامل درک پویایی ایـن رابطه، خصوصیـات آن و میزان 

تفـاوت آن بـا موجـودات غیر انسـانی با طبیعت اسـت.   
بـرای ایـن هـدف، ایـن مقالـه بـه سـه بخـش تقسـیم می شـود. بخـش نخسـت آشـنایی خواننـدگان با نظریـۀ وضع بشـر آرنت اسـت؛ 
بخـش دوم نشـان خواهـد داد کـه گرایش هـای غالـب در اخـلاق محیط زیسـت نتوانسـته اسـت در رابطۀ بشـر بـا طبیعت به درسـتی 
اندیشـه کنـد؛ و بخـش سـوم بـه ایـن مبحث می پـردازد کـه چگونـه پیکره بندی های متفـاوت زندگـی فعـال، پیامدهای متفـاوت برای 
طبیعـت دارد و نیـز بـه بهتریـن پیکره بندی هـا را بررسـی می کنـد. از نـکات قابـل توجـهِ مطالعـۀ یـک جامعۀ بشـری سـالم این اسـت 
کـه زحمـت، کار و عمـل )سیاسـت( را ارتقـا می بخشـد و تجلیـل می کند و آن جامعۀ بشـری سـالم بهتریـن چاره برای محیط زیسـت 

سـالم است. 

زحمت و کار
رابطۀ بشر با طبیعت

دوگانـۀ طبیعـت- فرهنـگ در همـان زبـان کـه مـا بـرای سـخن گفتن دربـارة خـود و طبیعـت بـه کار می بریـم، حضـور دارد. یکی از 
برجسـته ترین و فراگیرتریـن کاربردهـا آن دیدگاهـی اسـت کـه مـا انسـان ها در طبیعـت زندگـی نمی کنیـم. بـه ایـن ترتیـب میـان 
طبیعـی و مصنوعـی تمایـز قائـل می شـویم. برخـی انسـان ها شـاید تصمیـم بگیرنـد کـه زمیـن را محـل تأمیـن مایحتـاج زندگی خود 
قـرار دهنـد و بـه طبیعـت بازگردنـد. امـا البته ایـن امر هیـچ گاه دقیقا اتفـاق نمی افتد. ما همـواره مصنوعـات خود را با خـود به همراه 
می آوریـم تـا زندگـی مـا را بـه طـور »طبیعی« آسـان تر کند. مـا حیوان هـم نیسـتیم. بنابرایـن واژة حیـوان را دائما برای غیرانسـان ها 
و همچنیـن بـرای کسـی کـه رفتـارش ظاهـرا نامتناسـب بـرای انسـان اسـت، بـه کار می بریـم. البته مـا حیوان هسـتیم و بسـیاری از 
فعـالان محیـط زیسـت مایلنـد تـا واژه هـای حیوان انسـان و حیوان غیر انسـان را بـه کار برنـد. اما توجه کنیـد حتی ایـن کاربرد، همۀ 

غیـر انسـان ها را در یـک طبقه بنـدی واحـد قـرار می دهـد کـه بـه نوعـی از حیوان انسـان متمایز اسـت. 
کاربـرد قابـل توجـه دیگـر، عبارات جهـت دار پیرامون مفهوم وحشـی و وحش اسـت. در یـک کاربرد، ایـن مفهوم برای تمایـز حیوانات 
اهلـی شـده از غیـر اهلـی اسـت. کاربـرد دیگـر آن نشـان دادن فاصلـه از موجودیـت انسـان دارد. یک اشـارة تاریخی بسـیار برجسـته 

بـه آن انسـان هایی اسـت کـه »متمـدن« نیسـتند؛ مـردم بومـی کـه گفته می شـود بـه طبیعـت نزدیک ترنـد و همچنان وحشـی تلقی 
می شـوند. در حالـی کـه چنیـن کاربردهایـی بی شـک بایـد نقد شـوند، اما سـرنخ های مهـم رابطۀ بشـر و طبیعـت در آنها نهفته اسـت. 
ایـن مسـائل، بازتاب دهنـدة وضعیـت بسـیار متمایـز و متفـاوت بشـر بـا گونه هـای دیگـر کـرة زمیـن نیسـت و ایـن تنها دربارة سـبک 
زندگـی مـا کـه موجـب ایجـاد تخریـب در طبیعت می شـود، صـدق نمی کنـد. رابطۀ بشـر با طبیعت نسـبت بـه رابطۀ سـایر موجوداتی 

کـه بـا طبیعـت رابطـه دارند، بسـیار متفاوت اسـت، چـه رابطۀ مـا پایدار باشـد چـه ناپایدار.
امـا بـه جـای بیـان تفـاوت میان انسـان و سـایر موجـودات طبیعـی به صـورت دوگانۀ معمـول، می خواهـم بر تفـاوت فعالیت هـا تأکید 
کنـم. آرنـت کتـاب خـود، وضعیـت بشـر را با ایـن جمله آغاز می کنـد: »منظور مـن از اصطـلاح زندگی فعال سـه فعالیت بنیادین بشـر 
اسـت: زحمـت، کار و عمـل. آنهـا بنیادیـن هسـتند، زیـرا هـر کدام بـه یکـی از وضعیت هـای بنیادینی کـه در آن زندگی بر کـرة زمین 
شـکل می گیـرد مرتبـط هسـتند.« )آرنـت، ۱۹5۸، ص ۷( زحمـت، کار و عمـل تنهـا فعالیت هایـی نیسـتند کـه بشـر درگیر آنهاسـت. 
حتـی مشـغولیت بشـر بـه هـر یـک از آنهـا نیـز کامـلا از یکدیگـر جـدا نیسـت. واژة مهـم در ایـن جملـه »بنیادین« اسـت. بـا در نظر 
گرفتـن شـرایط ابتدایـی کـه در آن »زیسـت بشـر بر روی کـرة زمین شـکل می گیرد« بشـر باید زحمت بکشـد، کار کنـد و عمل کند. 
ایـن شـرایط ابتدایـی کـه بـا سـه فعالیـت بنیادین زحمـت، کار و عمل مرتبط اسـت، چیسـت؟ اینهـا حقایقی هسـتند »که مـا موجود 
زنـده هسـتیم، کـه مـا در دنیـای برسـاختۀ خـود سـکونت داریم، کـه ما دنیـا را با سـایر مردم شـریک هسـتیم.« )تسـائو، ۲۰۰۲، ص 
۱۰۰( ایـن شـرایطی اسـت کـه نـه تنهـا بایـد هنـگام قاعده منـد کـردن درک رابطـۀ بشـر و جامعۀ بشـری بـا طبیعـت، بلکه بـرای هر 
برنامـۀ به هنجـار دربـارة اینکـه چگونـه بایـد آن رابطـه را بـرای حفظ، نگهـداری و زندگـی در طبیعت و بـا طبیعت جهت بنـدی دوباره 

کنیم، در نظر داشـته باشـیم.
آرنـت مفهـوم سـوخت و سـاز را از مارکـس وام می گیـرد کـه بـه ارتبـاط یـک موجود زنـده با محیـط طبیعی خـود برای باقـی ماندن 
در فراینـد زندگـی اشـاره دارد )۱۹۸۷، ص 3۲(. همـان فعالیتـی کـه مسـتقیما در چرخـۀ مداوم و مکـررِ زندگی زیسـتی دخالت دارد 
)آرنـت، ۱۹۸۷، ص 3۲( آرنـت سـوخت و سـاز متمایـز بشـر مرتبـط بـا طبیعت را »زحمـت« می نامد. زحمـت عبارت اسـت از فعالیت 
فـرد کـه دارای ویژگی هـای سـوخت و سـاز مشـابه بـا دیگـر گونه هـای حیوانـی اسـت، امـا نخسـتین فعالیتـی اسـت کـه بشـر بـا آن 
خـود را از سـایر گونه هـا متمایـز می کنـد. هیـچ گونـۀ حیوانـی دیگـر به جـز انسـان کشـاورزی نمی کند یا محصـولات غذایـی و آب را 
ذخیـره نمی کنـد. امـا زحمـت هنـوز طبیعی تریـن فعالیـت ماسـت، زیـرا اصلی تریـن مجموعۀ زحمت و سـوخت و سـاز همـۀ گونه های 

حیوانی دیگر مشـترک هسـتند. 
ایـن مجموعـه اصلـی از زحمـت، ماهیـت ضـرورت و چرخـه ای )circularity( دارد )آرنـت، ۱۹5۸، صـص ۹۶-۱۰۱( برای گونۀ انسـان، 
زحمـت چیـزی نیسـت کـه انجـام آن را برگزینـد. زحمـت، پاسـخ انسـان یعنی موجـود زنده بـرای ضرورت حفـظ خود اسـت و زمانی 
کـه انجـام می شـود، آن را نمی تـوان تـرک کـرد، زیـرا بایـد دوبـاره آن را حتـی تحـت مجازات مـرگ هم انجـام داد. محصـول زحمت 
نیـز کوتـاه مـدت یـا فناپذیـر اسـت کـه ماهیـت چرخـه ای زحمت را نشـان می دهـد. محصـولات بایـد بلافاصله پـس از تولیـد مصرف 
شـوند، زیـرا در غیـر ایـن صـورت ضایـع خواهند شـد. آنهـا چه مصرف شـوند  و چـه از بین برونـد، وارد چرخـۀ طبیعت خواهند شـد.  ۶
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تفسـیر انسـان از ایـن چرخـه یـک چرخـۀ بی پایـان تولیـد و مصرف اسـت.  البته انسـان راه های بی شـماری بـرای کاهش سـختی های 
زحمـت پیـدا کـرده اسـت، بـه این ترتیـب که یا اصـلا مجبور به انجـام آن نباشـد )مانند بـرده داری، ارباب- رعیتی، انباشـت سـرمایه( 
یـا تاریـخ مصـرف محصـولات بـه دسـت آمـده از زحمـت را طولانی تـر کنـد )ماننـد سـیلوهای گندم و مـواد نگهدارنـده( با ایـن حال، 

همیـن راه حل هـا در نهایـت سـبب نمی شـود کـه ماهیـت ضـروری و چرخـه ای بودن زحمـت را نادیـده گرفت.
بـرای انسـان، زحمـت تنهـا راه تمایـز خـود از سـایر جانوران نیسـت، در حالی کـه زحمـت طبیعی ترین فعالیت اسـت، اما ما انسـان ها 
بیشـتر کار را وجـه تمایـز خـود را از طبیعـت قـرار می دهیـم. محصـول کارِ بشـر ایجـاد جهان هایـی اسـت کـه بـرای او پناهگاهی امن 

بـرای فـرار از طبیعـت باشـد. آرنـت بـا توجه به مفهـوم زندگـی رابطۀ زحمـت و کار ایـن طور توصیـف می کند: 
امـا واژة »زندگـی« بـه طـور کلـی اگـر آن را مرتبـط بـا جهـان و برای تعییـن زمان میـان تولد و مـرگ بدانیـم، معنایی متفـاوت دارد. 
زندگـی بـا آغـاز و پایـان محصـور شـده اسـت، یعنـی دو واقعـۀ بـزرگ ظهـور و ناپدیدشـدن در جهـان، و دقیقـا یک جنبـش خطی را 
دنبـال می کنـد کـه نیـروی محرکـۀ زندگـی زیسـتی موجـب حرکـت خطی اسـت؛ همـان نیـروی محرکـۀ زندگی زیسـتی بشـر که با 

سـایر موجودات زنده مشـترک اسـت و دائم ماهیت چرخه ای طبیعت را حفظ می کند. 
زحمـت بـا فعالیـت بـر کـرة زمیـن ارتبـاط دارد و بـر زندگـی زیسـتی تأثیـر می گـذارد، در حالـی کـه کار، خلـق جهانی اسـت که در 
آنجـا زندگـی اتفـاق می افتـد. برخـلاف زحمـت، کار نـه بـا ضـرورت تحمیل می شـود و نـه با ماهیـت چرخـه ای. کار یک مسـیر خطی 
بـا یـک پایـان مشـخص را دنبـال می کنـد و شـاغل بـه کار بـر خـلاف کارگـر حـق انتخـاب دارد کـه تولیـد نکنـد. می تـوان کار را بـه 
مثابـه فعالیتـی بـدون پیامـد و اثـر ناخواسـته بر شـاغل به عنـوان یک موجود زیسـتی متوقف کـرد. )آرنت، ۱۹5۸، صـص ۱۴۴-۱۴۱( 
در حالـی کـه کارگـر زیـر بـار ضـرورت طبیعـی شـانه خم کرده اسـت، شـاغل بـه کار، اشـیا را از دل طبیعت بیـرون مـی آورد و آنها را 
بنـا بـر یـک برنامـۀ تعییـن شـده قالب ریـزی می کنـد. در نهایت محصـول کار بر خـلاف زحمت، ضایع شـدنی نیسـت. اما بـه جای آن 
شـامل آنچـه آرنـت جهـان می نامـد، می شـود؛ فضـای بـا دوامـی کـه در آنجا هویت انسـان شـکل می گیـرد. بخشـی از سـخنان آرنت، 

تیرگـی دنیـا و همچنیـن تفـاوت آن بـا زحمت را مطـرح می کند:
از ایـن دیـدگاه همـه چیـز در دنیـا در تثبیـت زندگی انسـان نقـش دارد و عینی بـودن آن چیزها در این اسـت که... انسـان ها علی رغم 
ماهیـت دائـم در حـال تغییـر خـود می تواننـد شـباهت یا هویـت خـود را بازیابند، مثلا بـا ارتباط داشـتن با یـک میز یا صندلی آشـنا. 
بـه عبـارت دیگـر، ذهنیـت بشـر در برابـر عینیـت جهـان برسـاختۀ او قـرار دارد، نـه بی تفاوتـی والای طبیعت بکـر که نیـروی بنیادی 
و منکوب کننـدة آن کـه برعکـس، بشـر را بـه سـرگردانیِ بی وقفـه در چرخـۀ جنبـش زیسـتی خـود مجبـور خواهـد کـرد، آن جنبش 
زیسـتی کـه خـود را در حرکـت چرخـه ای خانـوادة طبیعـت قـرار می دهـد. تنها مـا عینیـت جهان خـود را از آنچـه که طبیعـت به ما 
داده اسـت، بنـا کرده ایـم، مـا کـه آن را بـه محیـط زیسـت طبیعـی بـدل کرده ایم، تـا بتوانیم خـود را از گزنـد طبیعت حفـظ کنیم، ما 
می توانیـم طبیعـت را بـه صـورت یـک چیـز »عینـی« بنگریـم. بدون یک جهـان میان بشـر و طبیعـت، جنبش ابـدی وجـود دارد، اما 

هیـچ عینیتی نیسـت. )۱۹5۸، ص ۱3۷(
بـا مشـغولیت بـه کار، نظریه هـای دوگانـۀ فرهنـگ- طبیعـت مقبولیـت می یابـد، زیـرا جدایـی طبیعـت و فرهنـگ نتیجۀ جهان سـازی  ۷

۰

۷
۱



اسـت کـه نشـان می دهـد چگونـه طبیعـت بـرای بشـر بـه صـورت یک شـیء درآمده اسـت: شـیئی  کـه ابـزاری اسـت بـرای برقراری 
ارتبـاط بـا طبیعـت، امـا ایـن ارتباط به وسـیلۀ دور نگهداشـتن طبیعت میسـر شـده اسـت. 

بـه ایـن ترتیـب هـم از نظـر جسـمانی و هـم از نظـر زبان شناسـی کار موجـب جدایی از طبیعت می شـود. طبیعت شـیئی شـده اسـت 
کـه جهـان آن را از مـا جـدا می کنـد و ایـن جدایـی مـا را از حـوادث مختلـف طبیعـی )ماننـد شـکار شـدن و سـیل( حفـظ می کند و 
مـا می توانیـم طبیعـت را بـه صـورت یـک شـیء ببینیم. آرنـت این مسـئله را هنـگام توصیف فرایند رشـد و زوال، بسـیار روشـن بیان 

می کنـد:
تنهـا زمانـی کـه فرایندهـای طبیعـت وارد جهـان برسـاختۀ بشـر می شـوند، ویژگـی رشـد و زوال را پیدا می کننـد؛ تنها زمانی رشـد و 
زوالِ محصـولات طبیعـت، ایـن درخـت یـا آن سـگ آغـاز می شـود که آنهـا را اشـیای منفرد در نظـر بگیریـم و از محیـط طبیعی خود 
خـارج و بـه درون دنیـای خـود وارد کـرده باشـیم. طبیعـت از راه جنبش چرخـه ای کارکردهای بدن انسـان خود را در وجود ما نشـان 
می دهـد، امـا حضـور طبیعـت در دنیـای بشـر- سـاخته از طریـق تهدید مداوم آن به رشـد سـریع یا تهدیـد همیشـگی زوال آن حس 

می شـود. )۱۹5۸، صص ۹۸-۹۷(
ایـن جدایـی دوگانـۀ افراطـی بـه شـمار نمی آیـد. در امـان مانـدن از گزنـد طبیعـت مسـتلزم رهایـی از آن نیسـت، زیـرا ما هنـوز باید 
بـرای حفـظ زندگـی زحمـت بکشـیم. افـزون بـر آن، محصـول کار از آنچـه طبیعت بـه ما می دهد به دسـت می آیـد. حتی پدر فلسـفۀ 
اخـلاق محیـط زیسـت، آلـدو لیوپلـد کـه از آزادی تجربـه شـده در طبیعـت و دنیـای وحـش سـخن می گوید، هرچنـد سـوگوارانه، بر 
همیـن کارکـرد دنیـا، صحـه می گـذارد: »دنیـای وحـش نخسـتین بـار مـزة پـاداش و مجـازات اعمـال عاقلانـه و احمقانـۀ هـر انسـان 
جنگل نشـین را کـه هـر روز بـا آن مواجـه اسـت، می چشـد امـا در مقابـل، تمـدن برای همـان اعمـال عاقلانـه و احمقانه هزاران سـپر 
سـاخته اسـت.« )۱۹۶۶، ص ۱۲۰( امـا بـا وجـود همـۀ تجلیـل وی از انسـان جنگل نشـین، لیوپلـد بـا اسـلحه، یعنـی یـک محصول از 
محصـولات کار، بـه شـکار می رفـت کـه خـود ایـن امـر با وابسـتگی مـرد جنگل نشـین به تفکیـک نسـبی بشـر از طبیعت تضـاد دارد. 

پیوند محیط زیستی
رفتـار بشـر بـا طبیعـت در طـول بخـش بزرگـی از تاریـخ، بازتاب دهنـدة رفتار وی با سـایر حیوانـات و بی توجهـی به آنهاسـت. حیوان 
غیـر انسـان از تاثیـر خـود بـر محیـط زیسـت آگاه نیسـت و نمی توانـد آگاه باشـد. بـا ایـن حـال، تأثیـر رفتـار حیـوان غیـر انسـان بـر 
محیـط زیسـت یـا بـه صـورت اثـرات غیـر زیانبار اسـت یا منجـر به واکنش می شـود. بـه عبارت دیگـر، شـدت تغییر محیط زیسـت به 
دسـت حیوانـات غیـر انسـان اغلـب آن انـدازه نیسـت که بـه محیط زیسـت زیـان وارد کند و حتی سـودمند نیز هسـت.۲ بـا این حال، 

دخالـت بشـر ایـن تصویـر کلی را کامـلا تغییر داده اسـت. 
همچنیـن، تـا مـدت زمـان مشـخصی، تأثیـر رفتـار بشـر بـر محیـط زیسـت خـود نسـبتا بی خطـر بـود. این مـرز جدایـیِ بسـیار مهم، 
گاهـی یـک گام بـه جلـو در نظـر گرفتـه می شـود. از حـدود ده تـا دوازده هزار سـال پیـش تا انقـلاب صنعتی، بشـر بر محیط زیسـت 
اثـرات بسـیار بدتـری از غیـر انسـان ها داشـته اسـت، اما ایـن تغییرات به جـز انقراض گونه هـا که ظاهرا حتـی پیش از انقـلاب صنعتی 

بـا فعالیت هـای بشـر ماننـد حصارکشـی و شـکار بیـش از حـد موجبـات انقـراض را فراهـم کـرد، برگشـت ناپذیر هـم نبودنـد. طی هر 
دو مـدت پیـش و پـس از »گام بـه جلـو«، گونـۀ انسـان زحمـت کشـید و کار کـرد؛ مـا زندگـی زیسـتی خـود و جهان هـای برسـاختۀ 
خـود را حفـظ کردیـم. تفـاوت در میـزان کیفـی و کمـی فعالیت هـای کار و زحمت ماسـت و بـا توسـعۀ تمدن های بزرگ و شـیوه های 
پیچیده تـر اسـتفاده و در اختیـار گرفتـن طبیعـت، شـیوة کار و زحمـت مـا نیـز تغییـر کـرد و پیامدهای محیط زیسـتی ایـن تغییر نیز 

به سـرعت آشـکار شد.
دو نکتـۀ مرتبـط دربـارة تأثیـر انسـان بـر طبیعـت از همیـن نقطه مطرح می شـود. نخسـت، همـان توانایی رفتـار با طبیعـت به طوری 
کـه بـه آن آسـیب رسـاند، خـود نتیجـۀ فرگشـت طبیعت اسـت. این بـدان معنا نیسـت که می تـوان فرهنگ را به سـادگی بـه طبیعت 
تقلیـل داد. ایـن ظرفیـت رفتـار بـا طبیعـت اسـت، طـوری که همـان رفتـار را با یک محصول فرگشـت زیسـتی داریـم. شـیوة رفتار ما 
بـا طبیعـت، یعنـی اسـتفاده از آن ظرفیت هـا، نتیجـۀ فرگشـت زیسـتی نیسـت، بلکـه محصـول انتخاب و بخشـی از وضع بشـر اسـت. 

آرنـت منظـور خـود را از ایـن اصطـلاح چنین بیـان می کند:   
وضـع بشـر شـامل تنهـا شـرایطی نیسـت کـه تحـت آن حیـات او بـر کـرة زمین شـکل می گیرد. بشـر موجودی شـرطی شـده اسـت، 
هـر آنچـه کـه او بـا آن ارتبـاط برقـرار می کنـد، بلافاصلـه بـه شـرط و وضعـی از اوضاع بـدل می شـود. جهانی کـه در آن زندگـی فعال 
vita activa در حـال سـپری شـدن اسـت، شـامل چیزهایـی اسـت که حاصل فعالیت بشـر اسـت؛ با وجود ایـن، چیزهایی هسـتند که 
وجودشـان را صرفـا بـه بشـر مدیـون هسـتیم. اما سـازندگان بشـری پیوسـته خـود را شـرطی می کننـد. افزون بـر شـرایطی که تحت 
آن بشـر بـر روی کـره زمیـن حیـات پیـدا می کنـد و تـا انـدازه ای از دل ایـن شـرایط، شـرایط خودسـاختۀ خویـش را ایجـاد می کنـد 
کـه علی رغـم خاسـتگاه انسـانی و متغیـر همـان نیروهـای مشـروط کننـده و رقم زننـده ای را دارنـد که اشـیای طبیعی نیـز دارای آن 
هسـتند. هـر آنچـه بـه رابطـۀ پایـدار با زندگی انسـان مربوط می شـود یـا با آن رابطـه برقرار کنـد، بلافاصلـه ویژگی شـرطی از زندگی 

بشـر را پیـدا می کند.
تفـاوت میـان شـرایط اعطـا شـده و شـرایط خـود سـاخته هماننـد تفـاوت میـان فرگشـت طبیعـی و فرهنگـی اسـت. به عبـارت دیگر 
می تـوان گفـت انسـان جهان هایـی را جـدا از هـم، امـا مطابـق بـا طبیعـت می آفرینـد کـه در آن پیوسـته عناصـر جدید بـا آفرینش و 

نـوآوری انسـان اضافه می شـوند.
دوم، و ایـن تقریبـا دور از انتظـار اسـت، دقیقـا همـان اندیشـۀ انسـان ها بـه عنـوان موجودات شـرطی و موجـودات جهان آفرین اسـت 
کـه هـم ویرانـی محیـط زیسـت را باعـث می شـود و هـم راه حـل بالقـوة آن را دارد. راه حل مشـکلات محیط زیسـت را در ایـن موارد 
می تـوان جسـت: چگونـه می توانیـم جهان هـا را صرف نظـر از اینکـه آنهـا را بسـازیم یـا خیـر، مطابـق بـر کـرة زمیـن بنـا کنیـم و آن 
جهان هایـی چـه نـوع جهانـی خواهنـد بـود. ایـن نکتـه، اگـر بخـش بزرگـی از کتاب هـای محیـط زیسـتی از چشـم پوشـی و حتی آن 
را انـکار نمی کردنـد، بی اهمیـت بـود. در بخـش سـوم ایـن اندیشـه ها بـه تفصیـل بررسـی می شـوند. اکنـون بـه دو رویکرد برخـورد با 

محیـط زیسـت می پردازیـم کـه وضـع بشـر را جـدی نمی گیرند.
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شکست اخلاق محیط زیست در بررسی وضع بشر
نظریۀ ذاتی ارزش

یکـی از رویکردهـای منتقدانـه بـه نظریـۀ ذاتـی ارزش بـه عنـوان یـک کل، مواجهه با مسـئلۀ شـیوه های بی شـمار دربارة ایـن موضوع 
اسـت. بـرای هـدف قـرار دادن نقـد ایـدة ذاتـی ارزش، مـن بحـث را بـا تصریـح معیـار تعریفی مشـخص آغـاز می کنـم و آن را »نظریۀ 
اسـتقلال« می نامـم. ایـن نظریـه مشـخص می کنـد کـه ارزش، بـا وجود احتمـال بدفهمـی، در طبیعـت مسـتقل از ارزیابی بشـر وجود 
دارد. در ایـن مبحـث نشـان خواهـم داد کـه ایـدة ذاتـی ارزش بـه لحـاظ مفهومـی، شکسـت خورده اسـت و  رویکـرد آرنت کـه آن را 

»میانجیگـری جهـان« می نامـم بسـیار ارجح اسـت.         
داسـتان فرگشـت یکـی از روش هایـی اسـت کـه نظریـۀ اسـتقلال را تعریـف می کنـد و در آن گونـۀ انسـان بسـیار دیرهنـگام پـا بـه 
عرصـۀ وجـود می گـذارد. بـر اسـاس این داسـتان، بسـیار پوچ اسـت که فـرض کنیـم ارزش، تنها بـا ظهور انسـان حضور خود را نشـان 

می دهـد. هولمـز رولسـتون سـوم، ایـن داسـتان را این طـور تعریـف می کنـد: 
طبیعـت یـک اکوسیسـتم فرگشـتی اسـت، بـا حضـور دیرهنـگام انسـان، خوبی هـای اصلی سـامانۀ زیسـتی کـرة زمین پیـش از ظهور 
انسـان وجـود داشـت. طبیعـت حامـل ارزش عینـی اسـت؛ انسـان از آنچـه که بـه او به طـور طبیعی داده شـده اسـت، بهـره می برد و 

آن را مصـرف می کنـد. )۱۹۸۸، ص ۴(
ایـن داسـتان را می تـوان بـرای اثبـات غلـط بـودن نظریـۀ ذاتـی ارزش و نظریۀ اسـتقلال که ضمیمۀ آن اسـت، اسـتفاده کرد. نخسـت 
آنکـه توجـه کنیـد کـه رولسـتون در ایـن بنـد از سـخن خـود دو واژة »خوبی هـا« و »ارزش« بـه صـورت مبهـم اسـتفاده کرده اسـت. 
درسـت اسـت کـه طبیعـت خوبی هـای بسـیار دارد، امـا البته خوبـی همـان ارزش )اخلاقی( نیسـت، بلکه بـه آنچه که موجـودات زنده 
در طبیعـت از آن اسـتفاده می کننـد، اشـاره دارد. اینکـه طبیعـت برای انسـان صرف نظر از تشـخیص بشـر از ارزشـمند بـودن طبیعت، 
ارزشـمند اسـت، ماننـد آن اسـت کـه بگوییـم طبیعـت بـرای بقـای انسـان مهم اسـت، چـه انسـان آن را تشـخیص دهد یا خیـر، ولی 
نمی تـوان گفـت آنچـه ارزش نامیـده می شـود، جـدا از بشـر وجـود دارد. مطمئنـا بسـیاری از چیزهـا مسـتقل از بشـر وجـود دارند که 
بـرای او بسـیار ارزشـمندند امـا »ارزشـمند« بـا »ارزش« برابـر نیسـت. با چنیـن ابهامـی، ارزش به موجـودی مسـتقل در طبیعت بدل 

می شـود.    
رولسـتون و سـایرین یـک حقیقـت واقعـی را مخـدوش و آن را مصادره بـه مطلـوب می کنند، در اینجـا حقیقت واقعی وجـود چیزهای 
خـوب اسـت و مصـادره بـه مطلـوب بـه معنی آن اسـت کـه خوبی یـا ارزش در معنـای اخلاقـی در طبیعت وجـود دارد. برابر دانسـتن 
آنهـا کاری بسـیار سـاده اسـت و سـخت بتـوان در برابـر آن مقاومت کـرد، زیـرا مطمئنا دلیـل پیدا کردن بـرای ارزش گـذاری طبیعت 

می کند. سـاده  را 
یکـی از تفسـیرهای رایـجِ زندگی محـورِ نظریـۀ ذاتـی ارزش، اشـاره بـه حیوانـات و شـاید گیاهـان در طبیعت اسـت که به دنبـال بقای 
خـود هسـتند. آنهـا بـه دنبـال غـذا، پناه، جفت و نگهـداری توله های خود هسـتند، همـۀ آن حقایقی کـه باید به ارزش طبیعت تفسـیر 
شـود. امـا آیـا ایـن کـه یـک سـنجاب بـه دنبـال بلوط اسـت، به معنـای آن اسـت کـه سـنجاب بلـوط را ارزشـمند می داند؟ شـاید در  ۷
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یـک معنـا بلـه، امـا ایـن خیلـی متفاوت اسـت بـا زمانی که انسـان یـک اثر هنری، یـک غذای خوشـمزه یا یـک کار خوب را ارزشـمند 
می دانـد. آیـا نظریه پـردازان ذاتـی ارزش بـا محـور قرار دادن انسـان در طبیعـت به انسـان انگاری متهم هسـتند؟ این مسـئله همچنین 

دلیـل دیگـری بـرای ظنیـن بودن بـه نظریۀ ارزش ذاتی اسـت. 
عمـل ارزش گـذاری انسـان بخـش جدایی ناپذیـری از موجودیـت او و نیـز بخـش جدایی ناپذیـر قابلیـت رفتـار با اشـیا به صـورت عینی 
اسـت؛ ایـن همـان چیـزی اسـت کـه حیـوان غیر انسـان قـادر به انجامـش نیسـت. توانایـی تعییـن ارزش، آن طـور کـه در طبیعت به 
صـورت ذاتـی وجـود دارد، بـه سـاختار جهان هایـی بسـتگی دارد کـه آنهـا را تعییـن )ارزش( می کنیـم. این دنبالۀ سـخن آرنت اسـت 
کـه بـر آن اسـاس، زمانـی کـه بشـر جهـان را درون طبیعـت می سـازد، درسـت همـان زمـان، طبیعـت بـرای او بـه یک شـیء تبدیل 
می شـود. بنابرایـن ارزش حتـی تـا زمانـی کـه انسـان آن را از طریـق تعییـن و آفرینـش جهان هـا  در طبیعـت قـرار ندهـد، نمی توانـد 

وجود داشـته باشـد. 
بـدون جهان هـا انسـان تنهـا بخشـی از جریـان فرایندهـای طبیعـت می بـود و بـه ایـن ترتیـب زیسـت او ممکـن نمی شـد. این سـخن 
بـه آن معنـا نیسـت کـه انسـان نمی توانـد تـا زمـان بنـای جهان هـا، ارزش را در طبیعـت شناسـایی کنـد؛ زیـرا اگـر چنیـن بـود همۀ 
آنچـه نظریه پـردازان ارزش ذاتـی بایـد بگوینـد آن اسـت کـه زمانـی کـه ما تشـخیص دهیـم ارزش در طبیعت اسـت، آنـگاه باید آن را 
محتـرم بشـماریم. ایـن ادعـا بسـیار افراطی اسـت. تـا زمانی که بشـر با ظرفیتـی برای اخلاقیـات تکامل یافـت طبیعـت از ارزش عاری 
بـود. امـا بـه محـض فرگشـت ایـن ظرفیـت در انسـان که همـراه با سـاخت جهان هایی شـد کـه می توانسـت با اشـیا به صـورت عینی 
رفتـار کنـد، آنـگاه ارزش بـه طبیعـت راه یافـت. وجـود ارزش در حقیقـت در طبیعـت تنهـا به این سـبب اسـت که انسـان جهان هایی 

را سـاخته که آنهـا را ارزش گـذاری کند. 
بـر اسـاس ایـن مفهـوم، ارزش، یـک شـیء نیسـت، بلکه یک رابطـۀ مداوم میـان موجودات زندة انسـانی و محیط زیسـت اسـت. ارزش 
اخلاقـی بـا انـواع مشـخصی از ارتبـاط هـر چیـز بـا انـواع بسـیار خاصـی از موجـودات زنـده به وجـود می آیـد. سـاخت جهان هـا، )یا( 
شـی ءانگاری اشـیا بـه عنـوان اشـیا، پیش نیاز مهـم این فراینـد ارزش گذاری و به ایـن ترتیب پیش نیـاز خود ارزش اسـت. ارزش گذاری 
زمیـن یـا طبیعـت، بنـا بـر وجـود همیـن جهان ها میانجیگری می شـود. بشـر ارزش گـذاری را بـه طبیعت راه و گسـترش داده اسـت.  

اکنـون اگـر هـدف فلسـفۀ اخـلاق محیـط زیسـت، حذف جهـان حاصـل از فعالیت انسـان نباشـد، امـا در عـوض هدایت آن به سـویی 
باشـد کـه بـه طبیعـت کمتریـن آسـیب را زنـد، آنچه کـه نیاز اسـت تشـخیص ارزش ذاتـی در طبیعت نیسـت، بلکه یک دانـش جامع 
از فرایندهـای طبیعـی و چگونگـی اثرگـذاری فعالیت هـای کار و زحمـت بـر ایـن فرایندهاسـت. اگـر قـرار باشـد ارزش ذاتـی هدفی را 
تأمیـن کنـد، بایـد بـه عنـوان روشـی شـناخته شـود کـه انسـان می تواند علاقـه بـه طبیعـت و تأثیر خود انسـان بـر آن را ایجـاد کند. 

در واقـع، آرنـت مخالـف ارزش ذاتـی نیسـت، بلکـه او درک خـود را از آن دارد و تنهـا نظریـۀ اسـتقلال را در آن لحـاظ نمی کند. 
در پایـان نظریـۀ ارزش ذاتـی سـعی دارد کـه بـا بهره منـدی از ارزش مجسـم بـه عنـوان یـک امتیـاز اخلاقـی در مقابـل اسـتفاده های 
صرفـا ابـزاری از طبیعـت، سـختی درک رابطـۀ انسـان بـا طبیعت را محکـوم کند. برای رسـیدن به محیط زیسـت بهتـر مطمئنا ارزش 

و ارزش گـذاری مسـیر را همـوار می کنـد، امـا بـرای تغییـر واقعـی، نباید از سـختی ایجـاد آن ارزش غفلت شـود.

یگانه انگاری طبیعت- فرهنگ

بـه طـور کلـی، یگانه انـگاری طبیعـت- فرهنـگ را می تـوان بـه عنـوان نظریه ای تعریـف کرد که بشـر و فرهنـگ انسـانی بخش هایی از 
طبیعـت هسـتند، نـه جـدا و غیـر طبیعـی. اینجا بـه دو تفسـیر از این نظریـه می پردازیـم. نخسـت »یگانه انـگاری برابرگرا« کـه عمدتا 
بـر ایـن تمرکـز دارد کـه گونـۀ انسـان بخشـی از طبیعـت و ماننـد سـایر حیوانـات بخشـی از همـان داسـتان فرگشـت اسـت، بنابراین 
هنـوز بـا وجـود قـدرت فنآوری خـود، برای بقـای خود به صـورت خیلی پیچیـده به اکوسیسـتم و فرایندهـای طبیعت وابسـتگی دارد. 
مدافعـان ایـن دیـدگاه معتقدنـد کـه اصـول اخلاقـی بـه طـور مسـتقیم از دیـدگاه تجویـزی بـرای توقف رفتـار ویرانگـر کنونی بشـر با 

طبیعـت پیـروی می کند. 
دومیـن دیـدگاه کـه آن را »یگانه انـگاری افراطـی« می نامـم، تفاسـیر بسـیار متفاوتـی را از یگانه انـگاری دارد کـه شـامل عبـارت »بـا 
وجـود« بنـد بـالا نمی شـود، امـا در عـوض بـر این موضع اسـت کـه حتی محصـولات بسـیار پیشـرفتۀ فناوری مـا، حاصـل کار طبیعی 
همـه جانبـۀ ماسـت. در حالـی کـه هـر دوی ایـن دیدگاه هـا به نوعی درسـت هسـتند، قـدرت اسـتدلال آنها محـدود اسـت. آنها بیش 

از انـدازه بـه سـود خـود یگانه انـگار هسـتند، تـا حـدی کـه هیچ تمایـز مهمـی میان انسـان و غیـر انسـان را تشـخیص نمی دهند.
دیـدگاه یگانه انـگاری افراطـی از فرضیـۀ طبیعت گرایـی سرچشـمه می گیـرد که مدعی اسـت که بشـر و همۀ مصنوعات دست سـاز او و 
هـر چـه در طبیعـت وجـود دارد، جزیـی از طبیعـت به شـمار مـی رود. همان طـور که خواهیـم دید، اگرچه این دیدگاه درسـت اسـت، 
تنهـا در برخـی مـوارد از درک خاصـی از دو واژة »طبیعـت« و »طبیعـی« صـدق می کنـد. یگانه انـگاری افراطـی مانند دیـدگاه ریچارد 
واتسـون را می تـوان در برابـر سـایر دیدگاه هـای یگانه انـگار و کمتـر افراطـی بـه کار بـرد. واتسـون بـه درسـتی مخالـف یگانه انـگاری 
برابرگراسـت کـه می گویـد گونـۀ انسـان جزیـی از اجـزای طبیعت اسـت و با سـایر گونه ها تفاوتـی ندارد و ایـن در واقع منجـر به نتایج 
بسـیار نامطلـوب می شـود کـه برخـلاف دیـدگاه مطرح کننـدگان آن اسـت. هـدف ایـن دیدگاه دسـت یافتـن به یـک اصـل برابرگرا از 
عـدم دخالـت در طبیعـت اسـت، امـا در واقعیـت خـلاف آن اتفـاق می افتـد. انسـان را فقط یـک مخلوق طبیعی می شناسـند کـه نباید 
دخالتـی در رفتـار طبیعـی سـایر مخلوقـات داشـته باشـد. امـا اگـر آن طـور کـه ادعـا می شـود، بشـر مخلوق طبیعـی نیز هسـت، پس 
چـرا بایـد بـا دسـت کشـیدن از رفتـار طبیعی خـود در برابر سـایر حیوانـات، کوتـاه بیاید. واتسـون این مـورد را بی پرده بیـان می کند: 
اگـر فکـر کنیـم کـه اشـغال زیسـتگاه یـک گونـۀ حیوانـی و در نهایت فراهـم کردن موجبـات انقـراض آن ـ همان طـور که هـزاران بار 
در طـول تاریـخ زمیـن اتفـاق افتـاده اسـت- بـه لحـاظ اخلاقـی کار غلطـی نیسـت، پـس نبایـد فکـر کنیـم کـه بـه لحـاظ اخلاقـی یا 

بوم شناسـیِ فلسـفی حـذف و انقـراض سـایر گونه ها به دسـت بشـر غلـط باشـد. )۱۹۸3، ص ۲53(  
پیامـد ایـن دیـدگاه آن اسـت کـه یگانه انـگاری برابرگـرا در واقـع شـکلی از دوگانه گرایـی انسـان محور اسـت. اگـر انسـان بـه لحـاظ 
اخلاقـی بایـد از ویـران کـردن طبیعـت دسـت بـردارد، تنهـا بـه این علت اسـت که انسـان فقـط جزیـی از طبیعـت نیسـت، بلکه جدا 
از آن اسـت. بنـا بـر نظـر واتسـون، اگـر مـا انسـان محورانه می اندیشـیم، آنـگاه گونۀ انسـان را از سـایر گونه ها جـدا خواهیم کـرد، زیرا 
آن گونـۀ خـاص در رفتـار طبیعـی خـود بایـد متوقـف شـود. )۱۹۸3، ص ۲5۲( یگانه انـگاری برابرگـرا در حقیقـت بیـش از انـدازه بـر  ۷
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دوگانه انـگاری مشـابه بـا دوگانه انـگاری آرنت اسـتوار اسـت.
واتسـون معتقـد اسـت کـه یـک دیـدگاه متفـاوت بـا دیـدگاه یگانه انـگاری برابرگـرا از دل یگانه انـگاری منسـجم بیـرون می آیـد. او 
می گویـد: بـرای جـدا نکـردن بشـر از طبیعـت- یعنـی رفتـار خاص بشـر که چیـزی فراتـر از طبیعت اسـت- بایـد تأکید کنیـم که کار 
بشـر )بلـه، شـامل بمـب هیدورژنـی و اتاق هـای گاز( به اندازة پرندة کریچ سـاز و سـگ آبی طبیعی اسـت. )واتسـون، ۱۹۸3، ص ۲5۲(

چنیـن دیدگاهـی درسـت اسـت امـا تنهـا هنـگام کاربرد واژه هـای »طبیعـت« و »طبیعـی«. ایـن کاربرد می گویـد سرچشـمه هر چیز 
کـه وجـود دارد- از جملـه انسـان- در فراینـد طبیعـی که اسـت، هـر موجود بخشـی از طبیعت اسـت، پس طبیعی اسـت. اگـر قابلیت 
و مـوادی کـه انسـان بـرای تولیـد بمـب هیدروژنـی و اتاق هـای گاز بـه کار می بـرد، خـود نتیجـه فرایندهای طبیعی اسـت، پـس آنچه 
از ایـن ظرفیت هـا حاصـل می شـود، یعنـی بمـب هیدورژنـی و اتاق هـای گاز، بخشـی از طبیعـت اسـت و بنابرایـن طبیعـی بـه شـمار 

می رود.
ایـن نظـر هـر انـدازه هم درسـت باشـد، ما بیش از یـک کاربرد مناسـب از واژه هـای »طبیعـت« و »طبیعی« داریـم، زیـرا متافیزیک یا 
هستی شناسـی بـازی مجمـوع- صفـر نیسـت. در چنیـن کاربـردی، بشـر از طبیعـت جداسـت، ولی نـه به صـورت افراطی. جـدا کردن 
افراطـی ایـن دو از هـم باعـث می شـود کـه گونـۀ انسـان از نظـر متافیزیکـی از طبیعـت جـدا شـود، بـه ایـن معنـی که ما سرچشـمۀ 
زیسـتی مشـترک بـا سـایر گونه هـا نداریـم. با این وجـود، یـک دوگانه انگاری هستی شناسـی، نـه از نظر نوع بلکـه از نظـر رابطه، وجود 
دارد کـه در عیـن اعتقـاد بـه دو گانه انـگاری بـه سرچشـمه های زیسـتی مشـترک بـاور دارد. می تـوان ایـن طور گفـت که انسـان ها از 
طبیعـت جـدا هسـتند، زیـرا آنهـا بـا فعالیت هایـی کـه فرایندهـای طبیعـی از ابتـدا به آنهـا اعطا کـرده اسـت، خـود را از طبیعت جدا 

کرده انـد. 
ایـن جدایـی از طبیعـت بـرای فلسـفۀ اخـلاق محیـط زیسـت بسـیار مهـم اسـت. تنهـا بـا درک اینکـه چگونـه مـا از طبیعـت جـدا 
هسـتیم، چگونـه خـود را از طبیعـت جـدا کرده ایـم- حقیقتـی که واتسـون آن را در نظـر نمی گیرد- خود را در مسـیر درسـت کارهای 
پیشـگیرانه از ویرانـی طبیعـت بـه دسـت بشـر خواهیـم یافـت. تنهـا با در افتـادن با قدرت بشـر در ایجاد شـرایط زیسـت کـه دائم در 

حـال نـو شـدن و تغییـر طبیعـت هسـتند، خواهیم توانسـت شـرطی کـردن خـود را در اختیـار بگیریم. 
اگرچـه دیدگاه هایـی نظیـر دیـدگاه واتسـون در یادگیـری اخـلاق محیط زیسـت به شـکل چهارچوب دقیق ولـی ناکامـل و طبیعت گرا 
مؤثرنـد- ماننـد ناکارآمـدی یگانه انـگاری برابرگـرا- امـا همیـن دیـدگاه آخـر نیـز ناکارآمـد نیسـت. یگانه انـگاری برابرگـرا بر ایـن باور 
اسـت کـه انسـان ها بـر سـایر حیوانـات برتـری ندارنـد، زیـرا در طبیعـت سلسـله مراتب نداریـم. از نقطـه نظـر طبیعت گرایـی، این امر 

درسـت نیسـت. زیـرا فرگشـت خـود شـامل سلسـله مراتـب طبیعی ماننـد آنچـه کـه در متافیزیک ارسـطو می بینیم، نیسـت. 
امـا بسـیاری از اندیشـمندان محیـط زیسـت بـر ایـن باورنـد که تأثیـر این ادعا بسـیار کم اسـت، زیـرا قائل بـودن به عدم برتری بشـر 
بـه معنـای آن نیسـت کـه بشـر متفـاوت نیسـت. یگانه انـگاران برابرگـرا بـا در هـم آمیختـنِ عدم وجـود سلسـله مراتـب ارزش با عدم 
تفـاوت افقـی موجـب سـردرگمی می شـوند و ایـن همـان جایـی اسـت کـه انسـان ها متفاوتنـد و عـدم برتـری را کـم اثـر می کنـد. با 
سـاخت جهـان، بـا جـدا کـردن خـود از طبیعـت، بـا حفظ خـود از بسـیاری از فرایندهـای طبیعی ما بـرای خـود امتیاز قائل شـده ایم.  ۷

۸

۷
۹



ایـن بـه معنـی عـدم اهمیـت و حفظ طبیعت نیسـت، زیـرا همان طـور که دیده ایـم، امتیاز قائل شـدن، خود شـرایط اهمیـت دادن به 
طبیعـت را فراهـم می کنـد. امـا ایـن دقیقـا بـه معنـای آن اسـت که بـرای حفـظ طبیعـت محدودیت هایـی وجـود دارد. مثلا مـا نباید 
زندگـی بشـر را فـدای طبیعـت کنیـم. ایـن کار برابـر بـا بیـرون انداختـن انسـان از جهان هـای برسـاختۀ خود اوسـت یا ماننـد پرتاب 

یـک شـخص از کشـتی بـه دریا یـا جا گذاشـتن وی در یـک جزیـرة متروک. 
بـه یگانه انـگاران برابرگـرا کـه از دیـدگاه دوگانه گـرا بسـیار شـکایت می کننـد چـه می تـوان گفـت؟ ایـن گفتـۀ مشـهور آلـدو لیوپلد را 
در نظـر بگیریـد: »تفسـیر بوم شناسـانه از تاریـخ ایـن حقیقـت را نشـان می دهـد کـه بشـر در واقـع تنهـا یـک عضـو از یـک تیـم زنده 
اسـت.« )۱۹۶۶، ص ۲۴۱( بی شـک انسـان یـک مخلـوق عجیـب کـه »فقـط عضـو یـک تیـم زنده« اسـت، همچنـان می خواهـد از آن 
تیـم جـدا شـود. دیـدگاه لیوپلـد، در حقیقـت شـبیه یگانه انـگاران افراطـی اسـت، تنهـا وجـه افتـراق آن اضافـه کـردن دلالـت ضمنی 
اخلاقـی واژة »تیـم« اسـت. ظاهـرا لیوپلـد، بیشـتر به یک آرزوی اخلاقـی گمراه اشـاره دارد تا یـک آرزوی متافیزیکی مطلـق. و زمانی 
کـه می گویـد »اصـول اخلاقـی زمیـن )land(، هوموسـپینز را از یـک فاتـح جامعـه- زمیـن بـه یک عضو یا شـهروند سـادة آنهـا تبدیل 
می کنـد« بیشـتر در ایـن آرزوسـت. )۱۹۶۶، ص ۲۴۰( ایـن همـان آرزویی اسـت که بشـر بـه طبیعت بازگردد، دسـت به جهان سـازی 

نزنـد، سـوخت و سـازی هماهنـگ بـا طبیعـت در پیـش گیـرد، طوری کـه دیگر بـه آن آسـیب و خشـونت وارد نکند.
در عیـن حـال، یـک عضـو یـا شـهروند سـاده دو چیـز مختلـف هسـتند، اولـی بـه تنهایی بـه یـک مشـغولیت )و دربردارندگی( سـاده 
اشـاره دارد، دومـی بـه صـورت غیرواقع گرایانـه اعضـای غیر انسـانی یـک حکومـت را پیش بینی می کنـد. امـا لیوپلد از این مشـغولیت 
بـه صراحـت سـخن نمی گویـد، زیـرا وی حامـی کارهایـی ماننـد شـکار بـا اسـلحه و کشـاورزی پایـدار اسـت: دو مثالی که به روشـنی 
مشـغولیت انسـان بـه کار و زحمـت را نشـان می دهـد. تناقـض در دیـدگاه لیوپلـد بـه آن سـبب اسـت کـه وی ماننـد هـر یگانه انـگار 
برابرگـرا در صـدد اسـت تـا اصـول اخلاقـی را از دل حقایـق متافیزیکی که به یگانه انـگاری افراطی تعلـق دارد، در بیـاورد. اما هیچ یک 
از رویکردهـای ایـن دیدگاه هـای یگانه انـگار بـه دنبـال تأثیـر کار و زحمـت یعنـی فعالیت هایی کـه انسـان را از طبیعت جـدا می کنند، 

نیسـتند. هـر دو نـوآوری بشـر را کـه فراتـر از حقیقت سـادة جـذب در طبیعت اسـت، نادیـده می گیرند.
بوم شناسـی ژرف نگـر صـورت دیگـر و حتـی بسـیار افراطی تر یگانه انـگاری برابرگـرا را نمایـش می دهد. اما بوم شناسـان ژرف نگـر مانند 
لیوپلـد بـه طـور ضمنـی دوگانه انـگاری را نیـز می پذیرنـد. همـان طور که پیشـتر اشـاره شـد، فلسـفۀ طبیعـت در هیچ یک از اشـکال 
خـود حتـی بوم شناسـی ژرف نگـر بـدون آسـیب بـه طبیعـت کـه از طریـق جهان سـازی و نیـز شـرط عینیت صـورت می گیـرد، امکان 
موجودیـت نمی یافـت. بوم شناسـان ژرف نگـر بایـد محدودیت هایـی را بـرای آرزوی خـود بـرای هماهنگـی بـا طبیعـت در نظـر بگیرند، 
مگـر آنکـه آنهـا بـه طـور جـدی بگوینـد که گونۀ انسـان باید خـود را دوبـاره در طبیعت جا دهـد. البته ایـن پایان فلسـفه و تلاش های 
فرهنگـی بشـر خواهـد بـود. جالـب آن کـه آرن نائـس ایـن اصـل را پیشـنهاد کـرده اسـت:3 بشـر هیـچ حقـی بـرای کاهش ایـن غنا و 

تنوع]طبیعـت[ بـه جز بـرآوردن نیازهـای ضروری نـدارد. )۱۹۹۰، ص۲۹(   
صرف نظـر از تعریـف معنـای دقیـق »نیازهـای ضـروری« باید مشـخص کـرد که چنانچه انسـان ها خـود را به بـرآوردن نیازهـا محدود 
می کردنـد، فرهنـگ و جهـان هـا موجودیـت نمی یافتنـد و همچنیـن نیازهـای غیرضـروری موجـب شـرطی شـدن نیازهـای ضـروری 

می شـوند و ایـن نکتـه ای اسـت کـه یگانه انـگاری برابرگـرا قـادر بـه تطبیق با آن نیسـت.  
بـرآوردن نیازهـای ضـروری و تفکیـک آن از نیازهـای غیرضـروری ممکـن نیسـت. آرنـت نیـز بـا اشـاره بـه اینکـه انسـان ها موجودات 
شـرطی هسـتند، بـه همیـن امـر معتقـد اسـت. مـا تنهـا مخلوقی هسـتیم کـه شـرایط خودمـان را بـرای زندگـی و آن هم بـه صورت 
انباشـتی بـه وجـود می آوریـم. شـرایط بـر روی هـم انباشـت می شـوند و بـا درگیـری و تأثیـر بـر یکدیگـر شـرایط جدیـدی به شـکل 
انباشـت فرهنگـی بـه وجـود می آورنـد. بنابرایـن محـدود شـدن بـه نیازهـای ضـروری دقیقـا ماننـد آن اسـت کـه انسـان ها بخواهنـد 
انسـان نباشـند. نائـس خـود ایـن را چنیـن توصیـف می کنـد: »... ایـن قاعده سـازی شـاید خیلی اسـتوار نباشـد«، اما توصیـف خود را 
نیـز اصـلا بـه تفصیـل بازگـو نمی کنـد. )۱۹۹۰، ص 3۰( اگـر وی مفصل تـر توضیـح مـی داد،  اصـل سـوم خـود را مخـدوش می کـرد.

مشـکل دیگـری کـه از یگانه انـگاری برابرگـرا ناشـی می شـود ایـن اسـت کـه عمـلا بـا همـۀ فعالیت های بشـر شـامل آنها کـه نیازهای 
ضـروری را بـرآورده می کننـد، از موضـع یگانه انـگاری برخـورد می شـود. انسـانیت در ایـن دیـدگاه چیـزی بـه جـز دردسـر نیسـت و 
تنهـا دو گزینـه کـه از آن منتـج می شـود: دیـدگاه مردم گریزانـه )misanthropy( یـا بازگشـت بـه طبیعـت. مـن از گزینـۀ ضد بشـری 
می گـذرم و آن را نقطـۀ آغـاز نمی دانـم. امـا گزینـۀ جالب تـر بازگشـت بـه طبیعـت اسـت. از نظر آرنت، بشـر با مشـغولیت بـه زحمت، 
بـا طبیعـت رابطـۀ نزدیکـی دارد، بـه طـوری کـه بازگشـت بـه طبیعـت بـه معنـای دقیـق کلمه غیـر ممکـن می شـود. گونۀ انسـان به 
سـبب ترکیـب ظرفیـت و سـاختارهای فرگشـت از یـک سـو و انباشـت فرهنـگ از سـوی دیگر حتـی نمی تواند آنچـه را که بـه معنای 
بازگشـت بـه طبیعـت در حـد و انـدازة سـایر گونه هاسـت تصـور کنـد. بازگشـت واقعـی بـه طبیعت بـه معنـای از دسـت دادن توانایی 
مفهـوم عینیـت اسـت و بـه ایـن ترتیـب، بازگشـت بشـر بـه طبیعـت تنها بـا کاهـش زحمت مسـیر می شـود. اما اگـر بازگشـت واقعی 

بـه طبیعـت میسـر نباشـد، چـه اثراتـی از آن زمانـی که بازگشـت ممکن باشـد، ناشـی می شـود؟
بسـیار مهـم اسـت کـه بـه یاد داشـته باشـیم مشـغولیت بـه زحمت بـا تولیـد مثل زیسـتی ارتبـاط دارد کـه فراینـد زندگـی را کانون 
توجـه خـود قـرار می دهـد. آرنـت جامعـه ای را کـه تمرکـز خـود را بـه ایـن امـر اختصـاص داده اسـت، جامعۀ »مشـغول بـه زحمت« 
می نامـد »کـه در آن فراینـد زندگـی، قلمـروی عمومـی خـود را بنـا کرده اسـت« و »رشـد غیـر طبیعی را رهـا کرده اسـت.« )۱۹5۸، 
ص ۴۷( جامعـۀ بشـری در ایـن دیـدگاه وضـع طبیعـی خـود را دارد، یعنـی یـا غیـر طبیعـی اسـت یـا مصنوعـی. یکـی از اثـرات آن 
جامعـۀ مصـرف کننـده اسـت. جامعـه ای کـه بـه فعالیت هـای دوگانـۀ تولیـد و مصـرف تقلیـل پیدا کرده اسـت. همـان گونه کـه آرنت 
می گویـد: بـدون بـاز پـس گرفتـن اشـیا از دسـت طبیعـت و مصرف کـردن آنهـا، و بدون دفـاع کـردن از خویـش در برابـر فرایندهای 
طبیعـی رشـد و زوال، حیـوان زحمت کـش هرگـز نمی توانسـت دوام آورد. اما بـدون ماندن در خانـه و در میان چیزهایی که دوامشـان 
موجـب می شـود مناسـب اسـتفاده و بـر پـا داشـتن جهان باشـند کـه پایـداری آن تقابل مسـتقیم بـا زندگـی دارد، این زندگـی هرگز 

بشـری نمی بـود. )۱۹5۸، ص ۱35( 
برعکـس آنچـه کـه اندیشـۀ بازگشـت بـه طبیعـت گاهی به طـور ضمنی بیـان می کنـد، این بازگشـت به معنـای تنزل موجودیت بشـر 
بـه »زندگـی« نیسـت کـه خـود می تواند خطـر بزرگ تـری را بیش از »کار« بـرای طبیعت بـه همـراه آورد. از نظر آرنت اخـلاق محیط 
زیسـت بایـد بـه جلـو گام بـردارد و بشـر را در فاصلـۀ مناسـبی از طبیعـت قـرار دهـد و در عین حـال غیـر طبیعی بودن بشـر را حفظ  ۸
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کنـد و ایـن بـه معنـای برداشـتن توجـه و تمرکـز از زحمت اسـت. هدف اخـلاق محیـط زیسـت نظریه پـردازی از پیکره بنـدی زندگی 
فعال اسـت کـه به لحـاظ بوم شناسـی مهربان باشـد. 

    
پیکره بندی زندگی فعال

پذیـرش ایـن امـر چنـدان سـخت نیسـت کـه گونـۀ انسـان به محـض بـه دسـت آوردن قابلیـت جهان سـازی خـود در مسـیر تخریب 
هرچـه بیشـتر طبیعـت در جهان هایـی کـه خـود آفریـده اسـت قـرار گرفتـه اسـت. آرنـت به روشـنی بـه اصل مطلـب پرداخته اسـت 
زمانـی کـه مشـاهده می کنـد کـه عنصر تعدی و خشـونت در هر نوع سـازه ای وجـود دارد و انسـان سـازنده، آفریننده صناعت بشـری، 
همـواره نابودکننـدة طبیعـت بـوده اسـت. )۱۹5۸، ص ۱3۹( این تخریب به دو صورت انجام می گیرد. نخسـت بشـر خـود را از طبیعت 
بـا سـاخت جهـان جـدا می کنـد. تکـه زمین هایـی را کـه طبیعـت بـه مـا می دهـد پاکسـازی می کنیم و دومـی )طبیعـت( را بـا جهان 
برسـاخته جایگزیـن می کنیـم. دوم، صنعـت دسـت بشـر نیـاز به نگهـداری مداوم بـا کار و زحمـت دارد. ایـن حفظ و نگهداری شـامل 
افـزودن صنایـع دسـتی بـه جهـان ما و نیـز دور نگهداشـتن طبیعت می شـود. آرنـت این نیـاز دوم را کـه وظیفۀ دوم زحمـت می نامد، 

چنیـن توصیـف می کند:    
سـتیز دائـم و بی پایـان آن بـا فراینـد رشـد و زوال اسـت کـه بـا آن طبیعـت همـواره بـه قلمـرو صناعت بشـری هجـوم می بـرد و دوام 
جهـان را و مناسـب بـودن آن بـرای اسـتفادة بشـری را تهدیـد می کنـد. مراقبـت و حفظ جهـان در برابـر فرایندهای طبیعـی در زمرة 

رنجـی اسـت کـه نیازمنـد انجـام یکنواخت کارهـای مکرر روزمـره اسـت. )۱۹۸5، ص ۱۰۰( 
چـون قـرار نیسـت سـاخت جهـان درون طبیعـت متوقف شـود، گونـۀ انسـان همـواره »ویرانگر طبیعـت« خواهد بـود. به ایـن ترتیب، 
همـان طـور کـه پیشـتر اشـاره شـد، مـا بـا یـک مسـئلۀ پیچیـده مواجهیـم. اگـر هـدف حقیقـی مـا ایجـاد موقعیتی اسـت کـه با آن 
طبیعـت از ویرانـی ایجـاد شـده بـه دسـت بشـر رهایـی یابـد،  بهتریـن راه بـرای رسـیدن بـه این هـدف انقراض خـود ماسـت. اما این 
هـدف مـا نیسـت. هـدف مـا ایجـاد تعـادل موجودیـت دنیوی بشـر با یـک طبیعت سـالم اسـت. بایـد متوجه باشـیم که ایـن دو هدف 
بـا هـم در تضـاد هسـتند. تنهـا ایـن پرسـش پیـش می آید که چقـدر می تـوان از این تضـاد درونی کاسـت؟ تنهـا از یک آغـاز صادقانه 

می توانیـم واقع گرایانـه و مسـئولانه دربـارة حفـظ و نگهـداری و بازسـازی طبیعـت بیندیشـیم.
نخسـتین گام بـه سـوی روش واقع گرایانـه بـرای حفـظ محیط زیسـت این اسـت کـه بدانیـم، علی رغم آنچه کـه ممکن اسـت در اینجا 
بـه نظـر آمـده باشـد، کار و زحمـت کامـلا از هـم متمایـز نیسـتند. آرنـت در وضـع بشـر، به دنبـال روشـنگری مفهومـی بـود، بنابراین 
فعالیت هـا را از یکدیگـر متمایـز کـرد. امـا در عمـل، و حتـی خـود آرنت هـم به این امـر واقف بود، کـه کار و زحمت هم پوشـانی دارند. 
یـک مثـال روشـن از ایـن هم پوشـانی کشـاورزی اسـت کـه در آن ابـزار کـه محصـول کار هسـتند، بـرای کشـت مـواد غذایـی، یعنی 
محصـول زحمـت، بـه کار مـی رود. یـک روش مشـاهدة تخریـب محیط زیسـت همیـن هم پوشـانی ها و پیکره بندی زندگی فعال اسـت.  
توسـعۀ کشـاورزی و بـه دنبـال آن تخریـب فزاینـدة زیسـتگاه ها و فرسـایش خـاک بـا محصـول کار یعنـی ابـزار کشـاورزی امکان پذیر  ۸
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شـد و هرچـه ابـزار بیشـتر مصنـوع دسـت بشـر باشـند، از گاو آهـن تـا تراکتـور از کـود حیوانـی تـا کود شـیمیایی آسـیب بیشـتر به 
محیـط زیسـت وارد می شـود. مثـلا اسـتفاده از مـواد نگهدارنـده و سـایر افزودنی هـا باعـث سـال ها مانـدگاری غذاهـا می شـوند، امـا 
تولیـد آنهـا آلودگـی شـیمیایی در محیـط زیسـت و بـدن مـا ایجـاد می کند. از طـرف دیگر، محصـول کار، اشـیای مصرفی هسـتند که 
بایـد سـال ها و دهه هـا دوام آورنـد، ولـی اصـلا دوام نمی آورنـد. خـودور، اسـباب خانـه، لوازم برقـی، حتی سـاختمان ها طوری سـاخته 
نمی شـوند کـه دوام بیاورنـد، بلکـه ماننـد غـذا فقـط بـرای مصـرف تولیـد می شـوند، بـرای اینکـه اشـیای جدیـد )آخریـن مدل هـا( را 

دوبـاره خریـداری و مصـرف کنیم.
درک آرنـت، آنجـا کـه می گویـد »از دیـدگاه طبیعـت، این کار اسـت و نه زحمت که مخرب اسـت، چـون فرایند کار، ماده را از دسـتان 
طبیعـت خـارج می کنـد، بـدون آنکـه آن را بـه سـرعت سـوخت و سـاز طبیعـی بدن زنـده بـه آن برگردانـد«، زمانی کـه کار و زحمت 

دوبـاره بـا پیامدهـای بسـیار منفی وارد سیسـتم طبیعی می شـوند، دیگـر صادق نیسـت. )۱۹5۸، ص ۱۰۰(
پیامـد اخلاقـی مـرگ ثبـات جهـان، مـرگ مکانـی اسـت کـه بایـد از آنجـا طبیعـت را حفـظ و نگهـداری کنیـم. بـه ظن مـن، اگرچه 
نمی توانـم بـدون شـواهد عملـی ایـن مدعـا را ثابـت کنـم، وقتـی احترام بـه دوام جهان کـم شـود، احتمال احتـرام به طبیعـت نیز کم 
می شـود. بـه غیـر از فعـالان محیـط زیسـت مردم گریـز، احترام به جهـان احتمـالا می تواند به احتـرام به طبیعـت منتقل و بدل شـود. 

ایـن دسـت کـم همـان مکانی اسـت کـه ارزش احتـرام را به دسـت می دهد.

حاصل سخن: نویدی که عمل به ما می دهد
 

اینجـا بـه صـورت خلاصـه و بـا اشـاره به اینکـه چگونه فعالیت سـوم در زندگـی فعال، یعنی عمـل، جهان ها را مسـتلزم تنهـا راه واقعی 
تغییـر محیـط زیسـت می کنـد و بـه مـا نیـز همیـن راه را ارائـه می کنـد، بحـث را بـه پایـان می برم. آرنـت عمـل را این طـور توصیف 
می کنـد: تنهـا فعالیتـی کـه مسـتقیما بـدون میانجـی اشـیا یـا مـواد میـان انسـان ها در جریـان اسـت و بـا وضع بشـری تکثـر برابری 
می کنـد، تـا جایـی کـه انسـان ها و نـه بشـر بـر زمیـن زندگـی می کننـد و سـاکن جهاننـد. )۱۹5۸، ص ۷( سیاسـت شـکل نمونـه ای 

)پارادایمـی( عمل اسـت.
عمـل آن فعالیتـی اسـت کـه منحصـرا بشـری اسـت. اگرچه هیـچ حیوان دیگری بـه انجام کار یا زحمت مشـغول نیسـت، امـا حیوانات 
دیگـر درگیـر فعالیت هایـی هسـتند کـه منجـر بـه نتایـج مشـابه می شـوند. همـه حیوان هـا در یک سـوخت و سـاز بـا طبیعـت حضور 
دارنـد. برخـی حیوان هـا پیش نمونـۀ ابـزار می سـازند و اسـتفاده می کننـد. امـا هیـچ حیـوان دیگری بـه عمل مشـغول نیسـت. ویژگی 
مختـص عمـل زایـش اسـت. »ایـن حقیقـت کـه بشـر قادر بـه انجام عمل اسـت بـه این معناسـت که می تـوان هـر چیـز دور از انتظار 
را از او انتظـار داشـت. یعنـی  قـادر اسـت نامحتمـل را انجـام دهـد. ایـن دوبـاره امکان پذیر اسـت، زیـرا  بشـر منحصر به فرد اسـت تا 
ایـن انـدازه کـه بـا هـر زایـش چیـزی کامـلا منحصـر بـه فـرد بـه دنیـا می آیـد.« )۱۹۸5، ص ۱۷۸( زایـش، ظرفیـت آغاز چیـزی نو، 
ظرفیتـی کـه سـایر حیوانـات ندارنـد. تنهـا زمانـی ممکـن اسـت که یـک موجـود زنـده از طبیعت خـارج شـود و خـروج  او را نیازمند 

سـاخت جهان هـا کنـد کـه موجـب سسـتی پیوندهایـی که یـک موجـود زنده را بـه جریـان فرایندهـای طبیعـی وصل می کند، شـود. 
موجـود زنـده از جـای خـود چنانچه کـه مصطلح اسـت از ایـن فراینـد بیرون افتاده اسـت.

دو ویژگـی بنیادیـن عمـل، یعنـی تکثـر و زایـش، عمـل را از اسـاس غیـر قابـل پیش بینـی می کننـد. وقتـی کسـی بـه عمـل مبادرت 
مـی ورزد چیـز جدیـدی را بـا اسـتفاده از آن در گفتـار و یـا کـردار اجـرا می کنـد، سـایرین متکثـر کـه عمل به سـوی آنهـا در جریان 
اسـت در پاسـخ، عمـل می کننـد. عمل کننـده همیشـه در یـک شـبکه بـا سـایر عمل کننـدگان عمـل می کننـد و مانـع عمل کنندة اول 
در بـه اختیـار گرفتـن نتایـج کامـل سـخن و کـردار خـود می شـوند. )۱۹۸5، صـص ۱۸۱-۱۸۸( اکنـون یک مسـئلۀ بسـیار پیچیده از 
حقایـق عمـل مطـرح اسـت. ایـن بخشـی از وضعیت بشـر برای عمل کـردن اسـت و بنابراین تـا زمانی که عمـل وجـود دارد، غیر قابل 
پیش بینـی بـودن بشـر نیـز وجـود خواهـد داشـت. )۱۹۸۶، صـص ۲۴3-۲۴۷( و از آنجـا کـه ما پیشـتر امکان بازگشـت بـه طبیعت را 
منتفـی دانسـته ایم، تنهـا بـا دو گزینـه روبـرو هسـتیم. گزینـۀ نخسـت نوعـی اکـو- فاشسـیم اسـت، حـذف عمـل و در اختیـار گرفتن 
کامـل زحمـت و کار. بـا فـرض اینکـه هیـچ کـس از ایـن شـیوه پشـتیبانی نمی کنـد، پـس بـرای کاهـش دردهـای محیـط زیسـت و 
ایجـاد رابطـۀ مثبـت بـا طبیعـت، چـارة مـا حمایـت از یک اکـو- سیاسـت نیرومند اسـت. از طریـق عمـل و از طریق گفتگـوی جمعی 
مردم سـالارانه اسـت کـه می تـوان راه حل هایـی یافـت، اگـر بتـوان یافـت. تنهـا در قلمرو سیاسـی اسـت که می تـوان گفتگـو را دربارة 

راه هـای متفـاوت پیکره بنـدی مجـدد زندگـی فعال آغـاز کرد.
در ایـن مقالـه دربـارة مواضـع گوناگـون اخلاق محیط زیسـت کـه محـدودة آن از پیامدگرایی حیوانی تـا روش های ارزش مـدار کلینگر 
اسـت کـه بـر حفـظ گونه هـا ویـا اکوسیسـتم تمرکز دارنـد، چیزی گفته نشـده اسـت. ورود بـه آن مباحـث از حوصلۀ ایـن مقاله خارج 
اسـت. بـا وجـود ایـن، مـن مقالـه را با اشـاره بـه موضعـی کـه فعـلا آن را »میانجیگری جهـان« می نامـم به پایـان می برم. ایـن موضع 
بـه ملاحظـات اخلاقـی مـورد توجـه شـیوه های بـالا توجـه خاصـی نـدارد و در عیـن حـال آنهـا را رد نمی کنـد. به بـاور من ایـن یکی 
از خوبی هـای ایـن موضـع اسـت کـه درک ارزش آن طـور کـه برخاسـته از روابـط بشـر- طبیعت اسـت شـاید بتواند ملاحظـۀ اخلاقی 
را بـرای همـه حیوان هـا، گیاهـان، گونه هـا و اکوسیسـتم ها قـوت بخشـد. ارزش دیگـر آن، صحبـت مسـتقیم بـا کسـانی اسـت کـه به 
ارزش گـذاری در متـن خـاص فعالیت هـای خـود در جهـان و در رابطـۀ خـود بـا طبیعت، آن طـور که مورد فهـم همگان اسـت، مجبور 

. هستند
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  ۱. ایــن ســخنان را نبایــد حمایــت از دیدگاهــی دانســت کــه طبیعــت را فقــط یــک منبــع در نظــر می گیــرد. در عــوض، مــن علاقه منــد بــه ایــن امــر هســتم کــه طبیعــت بــرای انســان ها و همیــن 
طــور بــرای همــه موجــودات زنــده منبــع اســت و ایــن حقیقتــی اســت کــه اگــر رفتــار و رابطــه مــا بــا طبیعــت تصحیــح شــود، بایــد بــا آن روبــرو شــد اگــر نحــوه رفتــار مــا بــا طبیعــت تصحیــح شــود. 
 ۲ . مفاهیــم زیــان و اثــرات منفــی خــود بســیار مشکل ســاز هســتند. تاریــخ طبیعــی سرشــار از وقایعــی اســت کــه آنهــا را بــرای محیــط زیســت زیانبــار در نظــر می گیریــم اگــر بــه دســت بشــر باشــد، 
امــا اگــر فقــط وقایــع طبیعــی باشــند، آنهــا را بخشــی از فرایندهــای طبیعــی می دانیــم. اگــر چــه مهاجــرت یــک گونــه می توانــد گونــۀ دیگــر را از میــان ببــرد، امــا یــک واقعــۀ عظیــم کــه دایناســورها 
را منقــرض کــرد، هــم نمونــۀ دیگــر اســت. ایــن نکتــه مدیــون درک آرنــت از عینیــت طبیعــت اســت، طــوری کــه زیــان وقتــی بــه زیــان واقعــی بــدل می شــود کــه موجوداتــی باشــد کــه طبیعــت را 

یــک شــیء می بیننــد )کــه بــه آن زیــان وارد کــرد( و زیــان را از آن تحمــل کــرد. 
۸ 3 . افزایش نرخ چشمگیر ابتلا به سرطان همراه با افزایش انفجارگونۀ صنعت شیمی.  

۴

۸
5



۸
۶

۸
۷



وقـت آن اسـت کـه بـه طـرح ایـن پرسـش های اساسـی پرداخـت: آیـا بهبـود وضعیـت محیط زیسـت مـورد توجه فعـالان مدنـی و به 
ویـژه فعـالان فمنیسـت قـرار گفتـه یـا نـه؟ چـرا فعـالان ایرانـی متأثـر از فعـالان حقـوق دان، سـرمایۀ  اجتماعی و تـوان خـود را برای 
اصـلاح قوانیـن و بـه چالـش کشـاندن برخـی تصمیمات و اقدامـات دولت و مجلـس صرف کرده انـد، اما به یکـی از بنیادی تریـن منابع 
قـدرت و تـداومِ حیـات بی توجهـی کرده انـد؟ چـرا محیـط زیسـت و تهدیـدات علیـه آن بـرای آینـده بشـریت، بـه ویـژه ما زنـان مهم 
اسـت؟ تـا چـه میـزان بـه جدیـت و فوریـتِ ایـن تهدیـدات آگاهیـم؟ بـرای محیـط زیسـت در دانش افزایـی و مطالعات جنسـیتی چه 

اهمیتـی می دهیـم؟ 
بـرای بررسـی ایـن موضـوع بـا سـه تن از دوسـتانی کـه سـال ها همـراه هـم در کمپین هـای برابری خواهانـه برای زنـان فعالیـت کرده 

بودیـم گفتگـو کردم. 
خدیجـه مقـدم از فعالیـن چـپ ایـران، بعـد از تـرک محـل کار و زندگـی خود و تحمـل مشـکلات ناشـی از آن، همکاری بـا »جمعیت 
مبـارزه بـا آلودگـی محیـط زیسـت« را آغـاز می کند. ایـن جمعیت کار خـود را پیـش از کنفرانس جهانـی زن در پکـن )۱3۷۴( و قبل 
از ثبـت رسـمی در وزارت کشـور آغـاز کـرد. البته در سـال ۱3۷۴ رسـما از وزارت کشـور مجوز فعالیـت گرفت و اکنـون در بیش از ده 

شـهر ایـران مثل اصفهان شـعبه رسـمی دارد.
خدیجـه بـا تغییـر حـوزه فعالیـت خـود بـه حرکتـی ریشـه ای روی آورد تـا تلاش هـای خـود را بـه شـکلی جدیـد و همچنـان پویـا 
ادامـه دهـد. آشـنایی بـا مجله هایـی در زمینـۀ سـلامت زمیـن و نشـریۀ پیـام یونسـکو او را به سـوی ایـن جمعیت کشـاند. بـا وضعیت 
محیـط زیسـت در کشـورهای مختلـف و ابعـاد نهضـت محیـط زیسـتی در اروپـا و آسـیا آشـنا شـد. آن  روزهـا جلسـات ماهیانـه ای در 

فرهنگ سـرای اندیشـه و یـا دانشـکدة محیـط زیسـت دانشـگاه تهـران برگـزار می شـد. 
یکـی از اولیـن پروژه هـای »شـهر سـالم« در منطقـه ۲۰ تهـران  )شـهرری( زیـر نظـر شـهرداری و سـازمان بهداشـت جهانـی بـه اجرا 
در آمـد. فعالیت هـای میدانـی شـهرداری در دوره خاتمـی جـان دیگـری بـه خـود گرفت. اعتراضـات زنان بـه احداث بـزرگ راه تهران- 
شـمال یکـی از اقدامـات تأثیرگـذار آنـان در حفاظـت از محیط زیسـت بود. احـداث این بـزرگ راه به بهانۀ توسـعه می توانسـت مناطق 
البـرز مرکـزی را از بیـن ببـرد، بی توجـه بـه آنکه چه بر سـر سـاکنین ایـن مناطـق می آید. فعالان بـا روسـتائیان اطراف ایـن بزرگ راه 
سـخن گفتنـد. از آلـوده شـدن رودخانه هـا و از بیـن رفتن ماهی ها و گوسـفندان دشـت و دیارشـان و دیگر اثـرات نامطلـوب این پروژه 

بـر زندگـی روزمـره آنـان هشـدار دادنـد. سـرانجام این آگاهی رسـانی ها بـه توقف ایـن پروژه منجر شـد.
خدیجـه از سـاخت بی رویـه سـدهای آب رسـانی سـخن می گویـد و تصریـح می کنـد بحـران آب کـه ایـن روزهـا گریبان گیـر ما شـده 
حاصـل افزایـش بی رویـه سدسـازی )5۰۰ سـد( در ایـام ریاسـت جمهـوری هاشـمی اسـت. وی در انتقـاد از مسـببان ایـن فاجعـه 
زیسـت محیطی می گویـد شـرکت های سدسـازی را متخصصـان تشـکیل داده بودنـد. روشـنفکرها هـم شـریک جـرم بودنـد. اگـر اینان 
تحلیـل محیـط زیسـتی درسـتی داشـتند، می توانسـتند مانـع بروز مشـکل شـوند و بـه ایـن روز بحـران نمی رسـیدیم. آری در نقد آن 

سیاسـت اینجـا و آنجـا سـخنانی گفتـه و مطالبـی نوشـته شـد؛ امـا نقدهـا بـه فعالیـت سـازمان یافته ای نینجامید.
از دیگـر آثـار مخـرب مدرنیتـه اسـلامی شـکل گیری شـرکت های خصوصـی وابسـته بـه آسـتان قـدس رضـوی اسـت کـه جنگل هـا را 
کنتـرل می کـرد و اجـازه داشـت درختـان را قطـع کنـد. در آن زمـان فعـالان نمی توانسـتند قطـع درختان را متوقـف کنند. آنـان تنها 
می توانسـتند دربـاره آثـار ویرانگـر قطـع درختـان مقاله بنویسـند کـه نوشـتند. البته در ماجـرای قطع درختـان جنگل لویـزان گروهی 
از فعـالان مدنـی شـب را در جنـگل ماندنـد تـا مانـع قطـع درختـان شـوند. البتـه این جنـگل به دلیـل عدم توجـه مسـئولین به محل 

رفـت  وآمـد معتـادان تبدیل شـده بود.
وی می گویـد »از سـویی مـا همیشـه در مقابـل کارهـای دولـت و فعالیـت ضـد محیـط زیسـتی آن می ایسـتادیم؛ فعالیـت ما همیشـه 
بـا محیـط  زیسـت سـازگار بود. از سـوی دیگـر درحـوزه ای مانند آمـوزش همگانی بـازو و همـکار دولت بودیـم.« برای افزایـش آگاهی 
عمومـی در زمینـه تخریـب محیـط زیسـت و نتایـج فاجعه بـار آن افـزون بـر تهـران، در شـهرهای بـزرگ نیـز برنامه هایـی برگـزار 
می کردیـم. بـه طـور مشـخص دربـارة برخی حوزه هـای طبیعی ماننـد دریا و کوه سـمینار می گذاشـتیم و بـه مردم آمـوزش می دادیم.

زبالـه در مناطـق سـاحلی و شـمالی کشـور زمسـتان ها در سـاحل و تابسـتان ها در جنـگل  تخلیـه می شـود. در قائـم شـهر، انبوهـی از 
زباله هـای سی سـاله وجـود داشـت کـه به رودخانه  سـرریز می شـد. عـلاوه بـر آن پسـماند کارخانه های نسـاجی نیـز رودخانـه را آلوده 
مـی کـرد. در مـورد مدیریـت زباله هـا اکنـون نیـز در مناطـق شـمالی کشـور مشـکلات عدیـده ای داریم. شـهرهای سـاحلی به شـدت 

مملـو از زبالـه هسـتند و زباله هـا بـه صـورت غیرقانونـی در جنگل هـا، مثـلا در کلاردشـت تخلیه می شـوند.

خدیجـه بـرآن اسـت کـه نـگاه حکومـت ایـران بـه مسـئله اکوفمنیسـم هماننـد فعالیـت در زمینـه حقـوق زنـان، نوعـی نـگاه امنیتی 
اسـت. او بارهـا عبـارت »مسـئله محیـط زیسـت« و »اکوفمنیسـم« را در مقالاتـی کـه در مجله های مختلف منتشـر کرده، بـه کار برده 
اسـت؛ از جملـه در مقالـه ای کـه سـال ها پیـش در مجلـه ایران زمین منتشـر شـده. وی کـه بارها دربـاره از اسـتفاده بی رویـه از زمین 
و ازخطـر فراگیـر اسـتثمار زمیـن بـه تفصیـل نوشـته اسـت، در ایـن گفتگـو ادامـه می دهـد: »معتقـدم زنـان در جامعـه پیونددهنـده 
هسـتند. خانـم دکتـر مه لقـا مـلاح مدیـر عامـل جمعیت زنـان مبارزه بـا آلودگی محیط زیسـت می گفـت: زنـان باید در زمینـه محیط 

زیسـت آمـوزش ببینـد، چـون مصـرف کننده اند.«
خدیجـه مقـدم در مقالـۀ دیگـر خـود کـه در کنفرانـس برلین در سـال ۱3۷۹ ارائه کـرد از دولت آلمان برای ارسـال صنایع فرسـوده و 
آلاینـده بـه ایـران انتقـاد می کنـد و بـه مقامـات آلمانـی تأکیـد می کنـد صنایعی را بـه ایران بفرسـتید که حافـط محیط زیسـت ایران 

باشـد و هشـدار می دهـد در غیراین صـورت ما جلوی شـما می ایسـتیم.
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وی در بیـان ورود بـه مبـارزه علیـه آلودگـی هـوا می گویـد: »بـا همـکاری مهدکودک هـای تهـران همـراه بچه ها با ماسـک بـه خیابان 
می رفتیـم راه پیمایـی می کردیـم وعلیـه تصمیمـات اقتصـادی ضـد محیـط زیسـتی مقامات می ایسـتادیم.

خدیجـه مقـدم از نسـل فعالانـی اسـت کـه از مبـارزه سیاسـی تـا مبارزه بـرای حفظ محیـط زیسـت را در کارنامـه فعالیت خـود دارد، 
نسـلی از زنـان برابری خـواه کـه هـم تجربـه دفـاع از حقوق سیاسـی مدنـی زنـان را در دوران پهلـوی در حافظـه دارند و هـم علی رغم 

برخـی دشـواری های پـس از انقـلاب از برابری خواهی دسـت برنداشـتند.

نسـل دیگـر نسـلی اسـت کـه آگاهـی خـود را از این نسـل آموخـت و در بسـتر پر فـراز و نشـیب جمهوری اسـلامی بـرای تأثیرگذاری 
بـر جامعـه می کوشـید. فعـالان ایـن نسـل آ ن قدر خفقـان حاکم بـر فضـای فعالیـت را مسـالمت آمیز پشت سرگذاشـته اند کـه می دانند 
ذکـر نامشـان در نشـریات اتهاماتـی چـون خیانـت بـه کشـور را متوجه آنان می کنـد؛ از این رو به خواسـت آنـان بجای ذکر نـام واقعی، 

در ایـن نوشـته از نـام غیـر واقعی »بهـار« اسـتفاده می کنیم:
ازنوشـته های »بهـار«، فعـال آذربایجانـی مدافـع حقـوق زنـان که معتقد اسـت »نمی تـوان فمینیسـم را جدای از بقیه مسـائل بررسـی 
کـرد« چنیـن برداشـت می شـود کـه بحران های زیسـت محیطـی بایـد در تلفیق بـا نابرابری های دیگر ناشـی از جنسـیت، طبقـه، نژاد 
و اثـرات منفـی آن بـر زنـان بررسـی شـوند. محیـط زیسـت بخشـی از زندگی زنان اسـت. به بیـان دیگر زنان بخشـی از محیط زیسـت 
و متأثـر مسـتقیم از آن محسـوب می شـوند؛ بـه خصـوص در شـمال غـرب کشـور کـه تـداوم رونـد خشـک شـدن ـ و یـا بهتـر بگوییم 
خشـکاندن ـ دریاچـۀ ارومیـه عواقبـی در پـی دارد کـه زنـان و کـودکان بیشـتر از آن آسـیب می بیننـد. مـا دعوت شـدگان و مهمـان 

چنـدروزه زمیـن نیسـتیم؛ مـا سـاکنان ایـن سـیاره ایم و همـه چیز آن بـه ما مربوط اسـت! 
در بحـران دریاچـۀ ارومیـه فعـالان مدنـی واکنش هـای جـدی برای نجـات این دریاچه نشـان دادنـد، اما متأسـفانه برخـی نهادهای در 

حکومـت بـا این حرکت هـای خودجـوش و دلسـوزانه برخورد امنیتـی کردند.
در تظاهـرات شـهریور ۱3۹۰ در تبریـز چنـد صـد نفر دسـتگیر شـدند و 3۰۰ پرونده در دادگاه ها تشـکیل شـد. بحـران دریاچه ارومیه 
زندگـی، معیشـت، و بهداشـت زنـان را بـه خطـر انداخته اسـت. از آنجا که زنـان تولیدگـر و بارورندـ و یا بـه دلیل عوامـل دیگرـ زودتر 
می تـوان حساسـیت آنـان را بـرای حفـظ محیط زیسـت بیـدار کـرد و از مشـارکت آنهـا بهره منـد شـد. در حالی کـه مـردان یـا چـون 
بیشـتر دل مشـغول تأمیـن معیشـت هسـتند یـا بـه مفیـد بـودن ایـن گونـه حرکت هـای مدنـی چـون دیرباورترنـد و هنوز بـه نزدیکی 

خطـر اعتقـاد ندارنـد، یـا بـه هـر دلیـل دیگـر کمتـر در اعتراضـات مدنی و طرح هـا بـرای نجات دریاچـه شـرکت می کنند. 
البتـه متأسـفانه زنـان ایرانـی تاکنـون امـکان و توانایی کافـی برای حضور گسـترده و منسـجم در فعالیت ها بـرای مقابله بـا بحران های 
اقلیمـی را نداشـته اند. در کل بیشـتر از سـال ۱3۹۲ بدین سـو زنـان وارد فعالیت هـای مؤثـر محیـط زیسـتی شـده اند، امـا چـه بسـا 
بـه دلیـل گونه گونـی مسـائل دچـار پراکنـده کاری شـده اند و گویـی هنـوز نتوانسـته اند بـه اولویت بنـدی منطقـی نیازهـا و ضرورت هـا 

. برسند
زنـان در اعتـراض بـه بحـران دریاچۀ ارومیه پیشـگام شـدند. اولین کنشـگران در اعتراض به خشـک شـدن دریاچه در تهـران نیز زنان 
فعـال در سـازمان های غیـر دولتـی بودنـد. در تبریـز نیـز تلاش هـا عمدتـا بـه وسـیله زنـان در هیئـت کنشـگران محیط زیسـت انجام 
شـده اسـت. در سـیزده بـدر ۱3۸۹ جمعـی از خانواده هـا در ایـن اقدامات شـرکت داشـتند. زنان در حرکتـی نمادین بـا آوردن کوزه ها 
و بطری هـای آب و ریختـن آن بـه دریاچـه خواسـتار احیـای دریاچـه شـدند. امـا در ایـن حرکت مدنـی نیز با خشـونت مواجه شـدند. 
مشـابه ایـن حرکـت در اوایـل دهـه ۸۰ خورشـیدی بـه بعـد در قلعـۀ بابـک نیـز چنیـن شـد. آن موقـع هـم شـرکت مردم بـه صورت 
خانوادگـی بـود کـه چندیـن هـزار نفـر به مدت دوسـه روزه در آن شـرکت کردند. خانواده هـا با چـادر زدن در منطقه کلیبـر و راه قلعه 
و پـای کـوه سـعی کردنـد صـدای خـود را به مسـؤلان برسـانند، اما آنجـا نیز نیروهـای امنیتـی مانع این حرکـت مدنی شـدند و مردم 
متشـکل از زن و کـودک و جـوان و پیـر را متفـرق کردنـد. ایـن حرکـت بـا برخوردهـای خشـن و با دسـتگیری یـا جلوگیـری از ورود 
مـردان مجـرد بـه خاموشـی گراییـد. ایـن اعتراضـات ابتـدا در شـکل کنار هـم آمدن اعضـای خانـواده و زنانه شـکل می گرفـت. بعدا با 
همیـن برخوردهـای امنیتـی بـا مسـائل، اعتراض هـا به میادیـن فوتبـال در طرفـداری از تیم فوتبال تراکتورسـازی تبریز کشـیده شـد 
کـه مهم تریـن پیامـد منفـی آن کنـار ماندن زنـان و دختـران از فعالیت ها بود. امنیتـی کردن اعتراضـات فضا را مردانه کـرد و مبارزات 
خشـن شـد. بـرای مثـال وقتـی در تظاهـرات اعتراضـی در حمایـت از دریاچـه در شـهریور ۱3۹۰ در تبریـز تعـداد زنان انگشت شـمار 

بـود و در بیـن چنـد صـد نفر دسـتگیر شـدگان ایـن حرکت، تنهـا ۱۰-۱۲ نفـر زن بودند. 
سـازمان های غیـر دولتـی محیـط زیسـتی بیشـتر بـا کنشـگری زنان شـروع به فعالیـت کردنـد. در مناطقی که عملا با خشـک  یا شـور 
شـدن آب چاه هـا، کشـاورزی بـا چالـش جدی مواجه شـده اسـت علاوه بـر آمـوزش، طرح هایی برای اشـتغال زنـان که بتواننـد مثلا با 
خیاطـی، فـرش بافـی، صنایـع دسـتی نـان آور باشـند اجرا شـد تا این شـیوه کسـب درآمد جایگرین کشـاورزی از دسـت رفتـۀ مناطق 
روسـتایی بحـران زده شـود. کشـاورزی در اطـراف دریاچـۀ ارومیـه بـه دلیل کانال کشـی و حفر حـدود ۶۰ هـزار حلقه چـاه غیرمجاز با 
رشـد بی رویـه ای مواجـه شـد کـه بـدون ارزیابـی و مدیریـت صحیـح از آمایـش زمیـن و قابلیت هـای منطقه شـکل یافته بود. در سـی 
سـال گذشـته میـزان کشـاورزی در منطقـه کـه هزاران سـال با ظرفیـت منطقـه هماهنگ بود، سـیصد برابـر افزایش پیدا کرده اسـت؛ 
بـرای مثـال فقـط بـه بـرای درآمدزایـی بیشـتر، کشـت انگـور کـه محصـول بومـی و سـنتی منطقـه بود بـه سـیب یـا گوجه فرنگی که 

نیازمند آب بیشـتر اسـت تغییـر یافت. 
سدسـازی یـا بـه تعبیـر مـن سودسـازی )!( بی رویه از ۲۷ سـد در سـال ۱35۷ به ۴۰۰ سـد در عرض سـی سـال و ترغیب کشـاورزان 
بـه تولیـد بیشـتر و مصـرف ۸5٪ آب هـای زیرزمینـی، کل کشـور را بـا بحـران جدی روبرو سـاخته اسـت. هشـدارهای کارشناسـان از 

عواقـب بحـران آب بسـیار نگران کننـده هسـتند؛ بـه خصـوص در مـورد دریاچـۀ ارومیـه کـه برداشـت بی رویـه نمک از بسـتر خشـک 
شـده بـه طوفان هـای نمـک منجـر شـده اسـت. همین رونـد سدسـازی و کانال کشـی و حفر چـاه بـدون دادن حقابه، حیـات دریاچه و 
چرخـۀ زندگـی وابسـته بـه آن را بـه خطـر انداخته اسـت. روسـتاهایی که زندگـی در آنها به حیـات دریاچه ارومیه وابسـته بـود خالی 
از سـکنه شـدند و بجـای آن پدیـده نامطلـوب حاشیه نشـینی در دو شـهر ارومیه و تبریـز افزایش پیدا کـرده که عواقب منفی بسـیاری 

بـرای مهاجـران حاشیه نشـین و نیـز سـامان و مدیریت شـهر دارد.
دربرخـی از روسـتاها کـه هنـوز کامـلا خالی از سـکنه نشـده مردان بـرای کارگری به شـهرها می روند و زنان در روسـتا باقـی می مانند 
کـه نـه تنهـا موجـب تهدیـد سـلامتی آنان اسـت بلکـه باید بـه  تنهایی با مشـکلات و مسـائل روزمـره زندگی درگیـر باشـند. در چنین 
شـرایطی زنـان و کـودکان بـا فقرغذایـی مواجـه می شـوند. همچنیـن ریزگردهـای نمکـی موجـب می شـود زنـان و کودکان سـاکن در 
روسـتاهای اطـراف دریاچـه بیشـتر در معـرض ابتـلا بـه بیماری های تنفسـی، پوسـتی و چشـمی باشـد. ایـن وضعیت افزون بـر ابتلای 
زنـان بـه ایـن بیماری هـا در کوتـاه مـدت، در بلنـد مـدت موجب تغییـرات ژنتیکی و سـقط جنیـن نیز می شـود. بنا به گفته مسـئولان 
و متخصصـان محیـط زیسـت، زندگـی بیـش از ۱۶ میلیـون انسـان بـا تهدیـد بحرانـی منطقـه ای، ملـی و فراملـی مواجـه خواهـد بود. 

مسـلما در ایـن بحـران زنـان بیشـتر آسـیب می بیننـد. ایـن چرخـه معیـوب و دیـواری که ثریا کـج خواهد رفت آغاز شـده اسـت.

از میتـرا کسـی کـه خـود فرزنـد کوه هـای کردسـتان و سـاکن پایتخـت اسـت می پرسـم دربـاره فعالیت های محیـط زیسـتی در ایران 
چـه می اندیشـد. در ادامـه تجربـه فعالیت هـای خـودش را جویـا می شـوم.

میتـرا معتقـد اسـت ارتبـاط سـازمان های غیردولتـی با محیط زیسـت خیلـی سیسـتماتیک نبوده اسـت. در جنبش زنـان دغدغه توجه 
بـه مسـئله محیـط زیسـت بـه صورت فـردی و پراکنـده، نه گروهـی و نظام مند وجود داشـته اسـت. فعـالان مدنی و سیاسـی هم هنوز 
بـه حـوزه محیـط زیسـت وارد نشـده اند. در چهـار- پنـج سـال اخیـر فاجعـۀ محیـط زیسـتی در ایـران واقعیتـی تلـخ و ملموس شـده 
اسـت. مشـکلات محیـط زیسـتی، مثـلا کـم آبی شـدید  امـروزه بـه بحران تبدیل شـده اسـت. در واقـع جنوب ایـران عمـلا آب ندارد 
و آب آشـامیدنی ای که در دسـترس عموم اسـت، سـالم نیسـت. روسـتاهای سیسـتان بلوچسـتان تخلیه شـده، تالاب ها خشـک شـده 

وهمـه روسـتاهای پیرامـون تالاب هـا بـا خشک سـالی دسـت و پنجه نـرم می کنند.
مثـلا آب آشـامیدنی شـهر مینـاب را بـه بندرعبـاس منتقـل می کننـد در نتیجـه بسـترهای تأمیـن آب مینـاب خشـک شـده اسـت. 
همچنیـن در کنـار تالاب هـا مشـاغلی رواج پیـدا کـرده کـه مخـرب محیـط زیسـت اسـت. در بسـیاری از بنـادر سـاحلی در اسـتان 
هرمـزگان کـه صیـادی از رونـق افتـاده، هـم اکنون ناگزیـر از طریق قاچـاق بنزین امـرار معاش می کننـد. گاهی در تعقیـب و گریزهای 
قاچاقچیـان، بنزین هـا در دریـا ریختـه می شـود و همیـن باعـث از بیـن رفتـن جنگل هـای حـرا )نوعـی درخـت تالابـی( می شـود. این 
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افـراد هنـگام انتقـال بـار خـود و یـا هنـگام فـرار از مأمـوران مـرزی بـار بنزین خـود را به دریـا و یـا جنگل هـای منطقه حـرا می ریزند 
کـه ایـن رفتارهـا رونـد تخریـب محیـط زیسـت را تسـریع می کند.

سـاکنان بـه دنبـال ایجـاد معیشـت پایـدار و حفظ مشـاغل صیادی و تجـارت خود هسـتند؛ یعنی مشـاغلی که در طول تاریـخ به دلیل 
هم جـواری بـا دریـای عمـان به آن مشـغول بودنـد، در حالی که امـروزه مبادلـه کالا ممنوع شـده وصیـادان و تجار محلی بـا محدودیت 
قوانیـن گمرکـی ایـران مواجـه شـده اند. مثـلا چند سـال پیـش، دولت برای حمایـت از تولیـدات داخلـی، ورود برنج خارجـی را ممنوع 
کـرد. پـس از آن تاجـران خُـرد بـه واردات کالاهـای بدون مجوز و سـودآور مانند ال سـی دی و ماهـواره روی آوردند. قاچـاق گازوئیل 

و بنزیـن هـم رونـق گرفـت که البته شـدیدا باقاچاقچیان برخورد شـده اسـت. 
به نظر من بهترین شـغل جایگزین کشـاورزی دامداری و صیادی، برای مردان و زنان وجود دارد تولید صنایع دسـتی اسـت. 

از منظـر یـک فعـال اجتماعـی و زنـان، معتقـدم محیـط زیسـت از مسـئله زنـان جـدا نیسـت. همـان طور کـه همـه اینها بـه هم ربط 
دارنـد. بـه عـلاوه در بحران هـای زیسـت محیطی کـودکان و زنـان آسـیب پذیرترند. بیماری زنان بیشـتر می شـود. در محیـط آلوده که 
حفـظ نظافـت دشـوارتر می شـود زنانِ محـروم از بهداشـت فردی به ویـژه در ایام عـادت ماهیانه، همچنیـن نابرخـوردار از مراقبت های 
ضـروریِ ایـام بـارداری و زایمـان مراقبت شـده بیشـتر در معـرض آلودگـی و خطـر قـرار می گیرنـد. هیـچ مسـئله مربـوط بـه زنـان را 
نمی تـوان و نبایـد نایـده گرفـت. همـه اتفاقـات خُـرد و کلان بـر مـا تأثیـر می گذارنـد. پروژه های توسـعه ای پرشـماری در روسـتاها در 
حـال اجراسـت امـا بسـیاری از آنهـا بـه مسـائل زنـان و یـا ابعـاد جنسـیتی بحران هـای زیسـت محیطـی توجـه نمی کننـد. درحالی که 
در روسـتاها زنـان در اقتصـاد روسـتا و خانـواده مشـارکت دیرپـا و جـدی دارنـد، متأسـفانه در طراحی و اجـرای بسـیاری از پروژه های 
محیـط زیسـتی چنـدان بـه سـراغ زنـان نمی روند. امـا سـازمان حفاظت محیط زیسـت، بـرای زنان روسـتایی صنـدوق اعتبـارات خُرد 
تشـکیل داده اسـت. در فعالیت هـای محیـط زیسـتی داشـتن رویکـرد جنسـیتی بسـیاری مهـم اسـت. زنـان افزون بـر تأثیر در روسـتا 
)کـه بـه طـور سـنتی چنیـن اسـت( بایـد وارد عرصـۀ عمومـی شـود و در تصمیمات روسـتا دخیل باشـد. در نگـرش اکوفمنیسـم زنان 
بیشـتر می تواننـد در حفاظـت از زمیـن، مراقبـت از طبیعـت و انتقـال ایـن ارزش هـای به نسـل آینده مؤثر باشـند. بسـیج کـردن زنان 

آسـان تر و کارآمدتراسـت و در عمـل بهتـر می تـوان از زنـان بـرای حفاظـت پایـدار از محیط زیسـت کمـک گرفت. 

نتیجه  

در ایـن نوشـتار سـعی شـد گوشـه  ای از تلاش هـای زنـان در حفاظـت از محیط زیسـت و منابع انـرژی ارائه شـود. اما بایـد پذیرفت که 
اعتراضـات مدنـی زنانـه، نافرمانـی کـردن در مقابـل تصمیمـات اشـتباه حاکمیـت در تخریـب محیط زیسـت و اسـتفاده از منابع انرژی 

و طبیعـت هنـوز چونـان یـک اولویت به عرصـۀ عمومی وارد و فراگیر نشـده اسـت. 
بـرای اثبـات ایـن سـخن بـا دو نسـل از زنـان فعـال گفتگـو کـردم تـا آشـکار شـود ایـن امـر مهـم بایـد از فعالیت هـای فـردی و غیـر 
منسـجم بـه امـری جمعـی، مـداوم و سـازمان یافته تبدیـل شـود.  نسـلی کـه پیـش از انقـلاب بـا شـعار برابـری اجتماعـی بـه میـدان 
فعالیت هـای سیاسـی پـای گذاشـت و نسـلی کـه درگیـرودار ارزش هـای انقلابـی دیـده بـه جهان گشـود. در بیـن نسـل اول مبارزینی 

وجـود دارد کـه جـلای وطـن کرده انـد و فعالانـی کـه بـه رغـم محدودیت هـا و تنگناهـا هنـوز ایسـتاده اند.
زنـان بـا قـدم گذاشـتن در مسـیر تصمیم گیری هـای خـرد و کلان بایـد مانـع تصمیمـات اقتدارجویانـه علیـه زمیـن، محیط زیسـت و 
منابـع انـرژی و طبیعـت شـوند و بـا درایـت و هوشـمندی هم خـود از طبیعت و مواهـب آن بهره برنـد و هم در حفظ میراث مشـترک 

بشـر برای آیندگان بکوشـند.
امیـدوارم ایـن گـزارش کوتـاه در توضیـح ایـن نکتـه موفـق باشـد کـه نیاز اسـت زنان کنشـگر بـرای پیشـبرد این امـر مهـم و حیاتی 
فعالانه تـر اقـدام کننـد و بـرای اصـلاح وضـع موجـود بیشـتر اهتمـام ورزنـد. مشـارکت در بهبود محیـط زیسـت و تصمیم گیـری برای 
مهـار بحران هـای اقلیمـی بسـیار مهـم اسـت، همـان گونـه کـه تـلاش بـرای رفـع تبعیـض جنسـیتی بسـیار ضـروری اسـت. نتیجـۀ 
اقدامـات زنـان و نگـرش عدالـت جنسـیتی بایـد بـه لایه هـای بـالای تصمیم گیری هـای محلـی، منطقـه ای و ملـی راه یابـد تـا تخریب 

محیـط زیسـت متوقـف، چرخـۀ رو بـه نابـودیِ زندگـی درهـم شکسـته و طبیعـت دوباره احیا شـود.

فاطمه مسجدی
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۹
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ــی  ــت محیطـ ــای زیسـ بحران هـ
و  کلان  منظـــری  از  بایـــد 
بـــا  تلفیـــق  در  و  جامع نگـــر 
ناشـــی  نابرابری هـــای  دیگـــر 
از جنســـیت، طبقـــه، نـــژاد و 
ــان  ــر زنـ ــی آن بـ ــرات منفـ اثـ

بررســـی شـــوند.



همــه می دانیــم کــه نگرانــی بــرای محیــط زیســت بــا افســانه ای بــرای فــردا در بهــار خامــوش، نوشــتۀ راشــل کارســون )۱۹۶۲( آغــاز 
شــد. قصــۀ راشــل کارســون بــا ایــن عبــارت آغــاز می شــود: »در ایــام قدیــم در وســط آمریــکا شــهری بــود کــه در آن تمــام موجــودات 
ــا محیــط اطرافشــان همــدل و همــراه بودنــد« و بعــد بــه پیــروی از ســنت قدیمــی قصه هــای پاســتورال شــرحی می دهــد از  زنــده ب
ــی  ــای وحش ــرخس ها و گل ه ــروصدا و س ــای بی س ــا و گوزن ه ــا در دل تپه ه ــبز و زوزة روباه ه ــتزارهای سرس ــق و کش ــزارع پررون م
ــر در  ــرور اشــخاص و موجــودات دیگ ــور و م ــد و از عب ــای ســردِ زلال شــنا می کردن ــه در نهره ــی ک ــدگان بی شــمار و ماهی های و پرن
شــهر راضــی و خوشــحال بودنــد. )۱۹۹۱، ص۲۱( قصــۀ کارســون بــا وصــف مناظــری از زیبایــی طبیعــی و هماهنگــی ای کــه در گذشــته 
بیــن انســان و طبیعــت وجــود داشــت در ابتــدا تصویــری ارائــه می کنــد از نوعــی آرامــش و امنیــت طبیعــی کــه بشــر اختلالــی در آن 
ــه  ســرعت  ــه آن اســتحکام بیشــتری مــی داد. امــا ایــن آرامــش پاســتورال عمــری نمی کنــد و ب ایجــاد نمی کــرد و گــردش فصــول ب

ــد: ــاری می ده ــه تباهــی فاجعه ب جــای خــود را ب
بعــد بــلای عجیبــی بــر ســر ایــن ناحیــه آمــد و کم کــم همــه چیــز تغییــر کــرد. اصــلًا انــگار آن شــهر طلســم شــده بــود: پرنــدگان 
دســتخوش امــراض عجیــب و غریبــی شــدند. گاوهــا و گوســفندها بیمــار شــدند و مردنــد. شــبح مــرگ بــر همــه جــا ســایه انداخــت.
در بندهــای بعــدی آن آرامــش روســتایی وار بــا عامــل تغییردهنــده ای از هــم می پاشــد و کارســون بــرای تأکیــد بــر ماهیــت اســرارآمیز 
ایــن عامــل هــم بــه اصطلاحــات طبیعــی متوســل می شــود و هــم بــه اصطلاحــات مــاورای طبیعــی. هــم اصطــلاح »بیمــاری« را بــه کار 
می بــرد و هــم تعبیــر »طلســم« را. مهیج تریــن قســمت داســتان راجــع بــه نابــودی پرنــدگان اســت: »بامــدادان کــه همــه جــا پــر بــود 

از آواز صبحگاهــی ســهره ها و میناهــا و کبوترهــا و زاغ هــا و گنجشــک ها و ســروصدای بقیــۀ پرنــدگان، حــالا دیگــر هیــچ صدایــی نبــود. 
خاموشــی محــض بــر مــزارع و بیشــه زارها و مرداب هــا ســایه افکنــده بــود. )۱۹۹۹، ص۲۲( بهــار خامــوش کــه در عنــوان داســتان آمــده 

در اصــل بــه همیــن فقــدان آواز پرنــدگان اشــاره دارد، گرچــه مجــازاً بــه معنــی فاجعــۀ زیســت محیطی وســیع تری اســت.
ــاز  ــاعرانه آغ ــکارا ش ــی آش ــا حکایت ــا ب ــه تنه ــردازد ن ــت می پ ــط زیس ــئله محی ــه مس ــد ب ــر جدی ــه در عص ــی ک ــن متن ــن اولی بنابرای
می شــود، بلکــه بــه ژانرهــای ادبــی پاســتورال و آخرالزمانــی متوســل می شــود، دو ژانــری کــه بــرای طــرح جایــگاه انســان در طبیعــت 
از قبــل وجــود داشــت و می تــوان ردّ آنهــا را تــا منابعــی مثــل ســفر پیدایــش و مکاشــفات یوحنــا، یعنــی اولیــن و آخریــن بخش هــای 
کتــاب مقــدس، دنبــال کــرد. بهــار خامــوش در ابتــدا اشــاره می کنــد کــه فاجعــۀ اســاطیری زیســت محیطی ای کــه در قصــه آمــده، 
بایــد فاجعــه ای مافــوق طبیعــی محســوب شــود و بــا نقــل بخشــی از شــعر کیتــس بــه نــام »بانــوی بی رحــم زیبــا« کــه در آن قــدرت 
جادویــی زنــی زیبــا ســبب نابــودی محیــط می شــود، بــر ماهیــت مافــوق طبیعــی فاجعــه تأکیــد می کنــد: »جگن هــا بــر لــب دریاچــه 
ــلازدة  ــات در جهــان ب ــودی حی ــن نتیجــه میرســد کــه: »ناب ــه ای ــی بعــد قصــه ب ــد/ و از آواز مرغــان هیــچ ردّی نیســت.« ول پژمرده ان
مذکــور ناشــی از هیــچ ســحر و جــادو یــا عمــل دشــمنان  نبــود. انســان ها خودشــان عامــل ایــن نابــودی بودنــد.« داســتان در ادامــه نشــان 
می دهــد کــه نظیــر ایــن فاجعــه از قبــل بــه صــورت پراکنــده در سرتاســر آمریــکا وجــود داشــت و هلاکتــی کــه بــر ســر ایــن شــهر 
اســاطیری آینــده فــرود آمــد، بایــد تلفیقــی از فجایــع کم اهمیت تــری تلقــی شــود کــه از قبــل بــرای مــردم آشــنا بــود و درســتی آن 

از جهــت علمــی در ۱۹۶۲ بــه اثبــات رســیده بــود.
ــد از جنــگ  ــه بع ــد ک ــن بودن ــن و دیلدری ــل د.د.ت و آلدری ــدی از قبی ــی جدی ــی حشــره کش های آل ــدة کارســون مقصــر اصل ــه عقی ب
جهانــی دوم وارد بــازار شــد و موفقیــت آنهــا در دفــع آفــات ناشــی از حشــرات مــوذی از مدت هــا پیــش بــه اثبــات رســیده بــود. بهــار 
خامــوش صــف باشــکوهی از ادلــۀ علمــی را ردیــف کــرده بــود و بــا رد دعــاوی واهــی دانشــمندان بخــش کشــاورزی براســاس همــان 
دلایــل علمــی نشــان مــی داد کــه ایــن موفقیــت هــم بــرای حیــات وحــش و هــم بــرای ســلامت بشــر تهدیــدی جــدی به شــمار مــی رود. 
از آن موقــع تــا بــه حــال بخــش زیــادی از ادعاهــای علمــی کارســون بــه اثبــات رســیده و ســبب افزایــش آگاهــی عمومــی از آلودگــی 
ــر در عرصــۀ  ــداری کمت ــواد شــیمیایی دارای پای ــن طــور توســعۀ م ــا و همی ــد آنه ــر تولی ــا و نظــارت بیشــتر ب ــه آفت کش ه ــط ب محی

کشــاورزی شــده اســت.
ایــن قبیــل ادعاهــای زیســت محیطی نقــش مهمــی در عرصــۀ فرهنــگ و سیاســت عصــر جدیــد دارد و بــرای بســیاری از مــا تــا حــدودی 
آشناســت. امــا ارزیابــی آنهــا بــدون مراجعــه بــه ســایر حوزه هــا بــرای دانشــجویی کــه در رشــتۀ علــوم انســانی تحصیــل می کنــد، دشــوار 
اســت. امــروزه کارهــای علمــی و تحقیقاتــی بــه شــاخه های تقریبــاً مســتقلی تقســیم شــده و مســائل علمــی مســتلزم تخصــص اســت. 
بــا وجــود ایــن، روش هــای بلاغــی و کاربــرد صــور خیــال پاســتورال و آخرالزمانــی و تلمیحــات ادبــی کــه کارســون بــرای شــکل دادن 
بــه اطلاعــات علمــی داســتان مذکــور از آنهــا اســتفاده کــرده، می توانــد موضــوع تحلیل هــای فرهنگــی یــا ادبــی بیشــتری باشــد. ایــن 
ــر رشــتۀ  تحلیل هــا چیــزی اســت کــه مــا اســمش را گذاشــته ایم »نقــد بوم شــناختی«. ایــن کتــاب هــم مقدمــه ای انتقــادی اســت ب

نقــد بوم شــناختی در دنیــای امــروز.

اول بگذاریــد نگاهــی بیندازیــم بــه چنــد تعریــف سردســتی از موضــوع مذکــور. اولیــن تعریــف را از مقدمــۀ کتــاب منتخبــات نقدهــای 
ــکا: ــناختی در آمری ــای بوم ش ــی اســت از نقده ــگ مهم ــه جُن ــم ک ــل می کنی ــناختی )۱۹۹۶( نق بوم ش

نقــد بوم شــناختی چیســت؟ نقــد بوم شــناختی بــه زبــان ســاده، یعنــی بررســی رابطــۀ ادبیــات بــا محیــط فیزیکــی. همــان طــور کــه 
ــه شــیوه های تولیــد  ــوط ب ــگاه می کنــد و نقــد مارکسیســتی مســائل مرب ــان و ادبیــات از موضــع جنســیتی ن ــه زب نقــد فمینیســتی ب
ــی،  ــی رویکــرد زمین محــور دارد. )گلاتفلت ــات ادب ــه مطالع ــم ب ــد بوم شــناختی ه ــد، نق ــن می کن ــت مت ــۀ اقتصــادی را وارد قرائ و طبق

۱۹۹۶، ص ۱۹(
گلاتفلتــی در ادامــه مــی رود ســراغ برخــی پرســش هایی کــه نقــادان بوم شــناس طــرح می کننــد. پرســش هایی از ایــن قبیــل: طبیعــت 
در غــزل چگونــه تصویــر می شــود؟ مفهــوم طبیعــت وحشــی بــا گــذر زمــان چــه تغییراتــی کــرده؟ علــم خــودش چقــدر بــه تحلیــل 
ــفه و  ــر و فلس ــخ هن ــخ و تاری ــل تاری ــط مث ــته های مرتب ــت محیطی در رش ــان زیس ــی و گفتم ــات ادب ــد؟ مطالع ــدان می ده ــی می ادب

ــر کننــد؟ ــد و یکدیگــر را غنی ت ــر هــم تأثیــر بگذارن اخــلاق و روان شناســی چطــور می تواننــد ب
ــلًا  ــل کام ــیوة تحلی ــی ش ــد، نوع ــم برمی آی ــم و مارکسیس ــا فمینیس ــۀ آن ب ــه از مقایس ــور ک ــان ط ــناختی، هم ــد بوم ش ــن نق بنابرای
سیاســی اســت. نقــادان بوم شــناس آشــکارا تحلیل هــای فرهنگــی را بــا نوعــی برنامــۀ سیاســی و اخلاقــی ســبزمحور تلفیــق می کننــد. 
از ایــن جهــت نقــد بوم شــناختی رابطــۀ نزدیکــی دارد بــا تحــولات معطــوف بــه حفــظ محیــط زیســت در فلســفه و نظریــۀ سیاســی. 
ــا  ــائل زیســت محیطی ب ــق مس ــال تلفی ــت زیســت محیطی دنب ــداران عدال ــی و طرف ــان اجتماع ــناس و بوم شناس فمینیســت های بوم ش

مســائل اجتماعــی هســتند. 
ــد بوم شــناختی مــی آورد، خــط  ــج در نق ــم کــه پرســش هایی کــه گلاتفلتــی در گــزارش خــود از مســائل رای ــه کنی ــن را هــم اضاف ای
ســیر مشــخصی را دنبــال می کنــد: مثــلًا پرســش اول پرســش ادبــی دقیقــی اســت و هــدف آن در درجــۀ اول جلــب توجــه دانشــجویان 
ــد،  ــال می ش ــناختی دنب ــد بوم ش ــۀ ۱۹۹۰ در نق ــه در ده ــی ک ــل دو کار مهم ــن دلی ــه همی ــت. ب ــک اس ــعر رمانتی ــه ش ــد ب علاقه من
ــر  ــم پهن ت ــش ها ه ــرو پرس ــی رود، قلم ــر م ــت جلوت ــه فهرس ــد ک ــر ۱۹۹۴( بع ــت ۱۹۹۱ و کروب ــود. )بی ــلی ب ــۀ وردزورث و ش مطالع
می شــود. پرســش های آخــری مســتلزم تحقیقــات بینارشــته ای وســیعی اســت، چنانکــه در منظــره و حافظــه )۱۹۹5( از ســیمون شــاما 
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می بینیــم.
ــد  ــی، نق ــف گلاتفلت ــل تعری ــه شــمار مــی رود، مث ــاً انگلیســی ب ــری عمدت ــه اث ــگارش محیــط )۱۹۹۸( ک ــج در ن ــف ریچــارد کری تعری
بوم شــناختی را رویکــرد فرهنگــی درازدامنــی می دانــد: نقــد بوم شــناختی می خواهــد افــکار و عقایــد و تصویرهــای مرتبــط بــا مســائل 
ــت  ــاً حال ــی غالب ــاده، ول ــی از عرصه هــای فرهنگــی راه افت ــی کنــد. بحثــی را کــه در خیل زیســت محیطی را در جاهــای مختلــف ردیاب
نیمه مخفــی دارد، بــا وضــوح بیشــتری ببینــد. مهم تــر از همــه اینکــه در پــی ارزیابــی افــکار و عقایــد و متــون ادبــی، از حیــث انســجام 

ــای زیســت محیطی اســت. )۱۹۹۸، ص 5( ــه بحران ه ــا در واکنــش ب ــذاری آنه ــی و حــدود تأثیرگ درون
مــا حــق داریــم در مفهــوم ســفت وســخت »بحــران زیســت محیطی« کــه در اینجــا بــه آن اشــاره شــده تردیــد کنیــم و حتــی در مقابــل 
مســئله ارزیابــی »افــکار و عقایــد و متــون ادبــی« براســاس معیارهــای محکــم بوم شــناختی مقاومــت کنیــم: بوم شناســی هــم در هیئــت 
ــری سیاســی و  ــی در جهت گی ــزی اســت. ول ــن و بحث انگی ــوم نامتعی ــی مفه ــش سیاســی- اجتماع ــی جنب ــام نوع ــم در مق ــم و ه عل

اخلاقــی نقــادان بوم شــناس و قلمــرو وســیع حــوزة تحقیقــات آنهــا نبایــد تردیــد کــرد.
ــکا  ــات و محیــط زیســت اســت، انجمنــی تخصصــی کــه در آمری در دانشــگاه نقــد بوم شــناختی تحــت ســیطرة انجمــن مطالعــۀ ادبی
ــب جلســه می گــذارد  ــه طــور مرت ــور ب ــن دارد. انجمــن مذک ــروزه شــعبه های مهمــی هــم در انگلســتان و ژاپ ــی ام تأســیس شــد، ول
ــارة آمــوزش مســائل زیســت محیطی و  ــی درب ــی و شــعر و داســتان و مقالات ــد کــه حــاوی تحلیل هــای ادب و نشــریه ای منتشــر می کن
فعالیت هــای مرتبــط بــا مســائل محیــط زیســت اســت. یکــی از وجــوه مهــم نقدهــای بوم شــناختی در گذشــته تعلــق خاطــر آنهــا بــه 

شــعر رمانتیــک و قصه هــای مرتبــط بــا کــوه و جنــگل و بیابــان و دریــا و مطالــب راجــع بــه طبیعــت بــود. ولــی انجمــن مطالعــۀ ادبیــات 
و محیــط زیســت در چنــد دهــۀ گذشــته بــه مســائل فرهنگــی کلی تــری روی آورده، از جملــه تحقیــق در مطالــب علمــی عامه پســند 
ــد. از  ــون و معمــاری و بقیــۀ مصنوعــات فرهنگــی از قبیــل پارک هــا و باغ وحش هــا و مراکــز خری ــم و تلویزی ــا فیل ــب مرتبــط ب و مطال
ــه مــا یــاد بدهنــد کــه جهانــی را کــه در  ــه ای روی آورده انــد و ســعی می کننــد ب ــه گفتمــان تحّول خواهان وقتــی نقــادان بوم شــناس ب
آن زندگــی می کنیــم نقــد و تحلیــل کنیــم، نگاه هــا هــم معطــوف شــده بــه طیــف وســیعی از محصــولات و فرایندهــای فرهنگــی کــه 

تعامــلات پیچیــدة طبیعــت و فرهنــگ در دل آنهــا و از طریــق آنهــا صــورت می گیــرد. 
ــا غیرانســان در طــول تاریــخ فرهنگــی  نقــد بوم شــناختی در معنــای وســیع کلمــه در واقــع عبــارت اســت از بررســی رابطــۀ انســان ب
ــردازد و  ــن مســائل می پ ــه همی ــاب ب ــن کت ــی رود. ای ــه شــمار م ــم جــزوی از آن ب ــادی اصطــلاح »انســان« ه ــل انتق ــه تحلی بشــر ک
البتــه بــا تأکیــد بــر نقــد بوم شــناختی فرهنگــی و ادبــی. ولــی یــک نکتــه را یــادآوری کنــم: مــن در درجــۀ اول بــه فرهنــگ و ادبیــات 
انگلســتان و آمریــکای شــمالی می پــردازم، گرچــه اصــول نقــد بوم شــناختی راه را بــرای ارجــاع بــه فرهنــگ و ادبیــات در ســایر جاهــا 

ــذارد. ــاز می گ ب
نقــد بوم شــناختی در بیــن ســایر نظریه هــای ادبــی و فرهنگــی معاصــر موقعیــت منحصــر بــه فــردی دارد و ایــن بــه دلیــل رابطــه ای 
اســت کــه بیــن نقــد بوم شــناختی و علــم بوم شناســی وجــود دارد. شــاید نقــادان بوم شــناس صلاحیــت نداشــته باشــند در بحث هــای 
رایــج در بوم شناســی مشــارکت کننــد، ولــی بایــد از محــدودة مرزهــای بین رشــته ای فراتــر برونــد و تــا آنجــا کــه امــکان دارد معلومــات 

ــارة تهدیدهــای زیســت محیطی مهمــی هــم کــه  ــه همیــن دلیــل مــن در ایــن کتــاب درب بوم شــناختی خودشــان را بیشــتر کننــد. ب
دنیــای امــروز بــا آنهــا روبروســت، بــه اجمــال بحــث می کنــم. بحــث مفصــل دربــارة ایــن تهدیدهــا از حوصلــۀ ایــن کتــاب خــارج اســت، 
ولــی نقــاد بوم شــناس بایــد بدانــد کــه دربــارة اصــل ایــن تهدیدهــا و حــدود و ثغــور آنهــا، ماهیــت و راه هــای احتمالــی برطــرف کــردن 
ــی از موضــع جمعیت شناســی  ــش آلودگ ــه مســئلۀ افزای ــلًا در بخــش 5 ب ــل، مث ــن دلی ــه همی ــای جــدی وجــود دارد. ب ــا بحث ه آنه

می پــردازم و بعــد مــی روم ســراغ شــرح نحــوة انعــکاس موضــوع در صــور بلاغــی آخرالزمانــی.
تردیــدی نیســت کــه مســائل بوم شــناختی بیشــتر از اینکــه موضــوع تحلیل هــای فرهنگــی باشــد، مســائل علمــی اســت. وقتــی کتــاب 
بهــار خامــوش منتشــر شــد، صاحبــان صنایــع شــیمیایی- کشــاورزی بــه کتــاب ایــراد گرفتنــد کــه ایــن کتــاب رویکــرد ادبــی دارد و 
ــا  ــا مطالعــه کتــاب کارســون ب ــا مــا ب ــد دقــت علمــی کافــی داشــته باشــد. آی ــی، آن طــور کــه آنهــا می گفتنــد، نمی توان رویکــرد ادب
ــاز نمی کنیــم؟ جــان پاســمور بیــن »مســائل  ــد تبلیغــات تولیدکننــدگان آفت کش هــا ب ــرای بازتولی ــادی راه را ب ــی- انتق ابزارهــای ادب
ــن معضــل مفیــد باشــد. پاســمور  ــرای حــل ای ــد ب ــل شــده کــه می توان ــزی قائ ــج در بوم شناســی« تمای بوم شــناختی« و »مســائل رای
می گویــد: »مســائل رایــج در بوم شناســی قطعــاً مســائل علمــی اســت. مســائلی اســت کــه بایــد بــا  طــرح و بررســی فرضیه هــای علمــی 
ــا  در آزمایش هــای بوم شــناختی حــل شــود، ولــی مســائل بوم شــناختی وجوهــی از جامعــۀ ماســت کــه ناشــی از نحــوة برخــورد مــا ب
طبیعــت اســت. وجوهــی کــه میــل داریــم از بیــن بــرود و آنهــا را نتیجــۀ قهــری اتفاقــات مثبــت آن جامعــه نمی دانیــم.« )۱۹۷۴، ص 
ــارة وضــع دلخــواه حکــم  ــم درب ــع داری ــزی دارد. در واق ــت تجوی ــن حال ۴۴( وقتــی می گوییــم چیــزی مســئلۀ بوم شــناختی اســت، ای
می کنیــم. ایــن حکــم البتــه ناشــی از کشــفیات دانشــمندان بوم شــناس اســت، ولــی اینکــه وضــع دلخــواه چیســت، ایــن دیگــر مســئلۀ 
ــوب. وجیــن کــردن علف هــای هــرز  ــاه نیســت. یــک چیــز نامطلــوب اســت در یــک جــای نامطل دانشــمندان نیســت. علــف هــرز گی
مســلماً »مســئله ای در باغــداری« اســت، ولــی تعریــف علــف هــرز در درجــۀ اول مســتلزم تحلیــل فرهنگــی اســت، نــه تحلیــل باغــداری. 
بــه همیــن ترتیــب »آلودگــی« مســئله ای بوم شــناختی اســت، چــون ایــن تعبیــری اســت کــه در آن از مــاده یــا دســته ای از مــواد بــه 
ــرای  ــوب شــده. کارســون ب ــدازة مطل ــط بیشــتر از ان ــز در محی ــلان چی ــدار ف ــه مق ــد ک ــاد نمی شــود، بلکــه اعــلام می کن خصــوص ی
اینکــه ثابــت کنــد مقــدار د.د.ت موجــود در محیــط بــه حــدی رســیده کــه بــرای حیــات وحــش زیان بــار اســت بایــد دربــارة مســئله ای 
ــات وحــش و دانشــمندان متخصــص  ــه کمــک زیست شــناس های متخصــص حی ــن کار ب ــرای ای ــرد و ب ــق می ک در بوم شناســی تحقی
ــن  ــد ای ــه نبای ــرد ک ــلام می ک ــرد و اع ــه بحــث می ک ــی قضی ــوه اخلاق ــارة وج ــی درب ــی وقت ــاج داشــت. ول ــط احتی سم شناســی محی
ــود کــه مســئله ای علمــی در  طــور باشــد، دیگــر کار علمــی نمی کــرد، بلکــه کار فرهنگــی می کــرد. اهمیــت بهــار خامــوش در ایــن ب
ــه مســئله ای کــه توجــه عمــوم مــردم را جلــب کــرد و از جهــات مختلــف  ــه مســئله ای بوم شــناختی تبدیــل کــرد، ب بوم شناســی را ب
سیاســی و حقوقــی در مطبوعــات و رســانه ها و افــکار عمومــی دربــاره آن بحــث شــد. بنابرایــن نقــد بوم شــناختی خیلــی در بحث هــای 
ــه و در آنهــا کنــدوکاو  ــن مســائل ارائ ــف درســتی از ای ــد کــه تعری ــد؛ فقــط کمــک می کن ــت نمی کن ــم بوم شناســی دخال ــج در عل رای

شــود و حتــی بــرای آنهــا راه حلــی پیــدا شــود.
یکــی از راه هایــی کــه بــرای قرائــت بوم شــناختی از متــون وجــود دارد ایــن اســت کــه اگــر در متــن مطالبــی وجــود دارد کــه نوعــی 
مشــارکت در بحث هــای زیســت محیطی بــه شــمار مــی رود، بــه ایــن مطالــب بــه چشــم الگوهــای بلاغــی نــگاه کنیــم. قبــلًا گفتــم کــه 
ــه ایــن موضــوع در ادامــه بازخواهــم  ــی. ب ــعِ بلاغــیِ آخرالزمان کارســون هــم از صــور خیــال پاســتورال اســتفاده می کنــد، هــم ازصنای
گشــت، ولــی بــرای تحلیل هــای بلاغــی صــوری راه هــای فــراوان دیگــری هــم وجــود دارد. مثــلًا رالــف لاتــس در توجیــه تأثیرگــذاری 
بهــار خامــوش بــه تشــبیه پنهانــی اشــاره می کنــد کــه کارســون بیــن آلودگــی ناشــی از آفت کش هــا و نــوع دیگــری از آلودگــی برقــرار 

می کــرد. آگاهــی عمومــی در خصــوص ایــن نــوع آلودگــی در ۱۹۶۲ بــالا بــود:
کارســون زنــگ خطــری را در مــورد نوعــی آلودگــی کــه هنــوز عامــۀ مــردم تصــوری از آن نداشــتند، بــه صــدا درآورده بــود. آلودگــی 
مرگبــاری کــه می توانســت مســافت های طولانــی را بپیمایــد و شــاید در سرتاســر جهــان منتشــر شــود؛ می توانســت بــه مــرور زمــان 
ــر  ــه منج ــودکان ناقص الخلق ــد ک ــرطان و تول ــه س ــد، ب ــاد کن ــاد ایج ــن و ح ــمومیت های مزم ــود؛ مس ــع ش ــدن جم ــای ب در بافت ه
ــی  ــات دولت ــود مقام ــد ب ــوم نشــود. معتق ــارش معل ــد آث ــا بع ــا ســال ها و دهه ه ــه شــاید ت ــد ک ــک ایجــاد کن ــای ژنتی شــود، جهش ه
ــود کــه فقــط  ــن توصیفــی ب ــد. خــب ای ــر آن گام هــای جــدی برنمی دارن ــوع آلودگــی و حفــظ مــردم در براب ــن ن ــا ای ــارزه ب ــرای مب ب
ــورد آن صــدق  ــن اوصــاف در م ــه همی ــم وجــود داشــت ک ــی ه ــری از آلودگ ــوع دیگ ــامل نمی شــد. ن ــای شــیمیایی را ش آفت کش ه
می کــرد و مــردم شــناخت خیلــی بهتــری از آن داشــتند و آن آلودگــی ناشــی از بارش هــای رادیواکتیــو بــود. آفت کش هــا هــم شــکل 

ــود. )۲۰۰۰، ص ۱۹( ــارش رادیواکتیــو ب دیگــری از ب
ــا هــم ترکیــب کــرد: یکــی راه هــای  ــارة آلودگــی دو چیــز را ب ــرای اثبــات حکم هــای تجویــزی خــود درب ــه ایــن ترتیــب کارســون ب ب
قدمایــی ارائــۀ تصویــری از طبیعــت، و دیگــری روش هــای جدیــدی کــه بــرای نشــان دادن تهدیدهــای زندگــی بشــر وجــود داشــت و 
برگرفتــه از هیســتری بــارش رادیواکتیــو بــود. تحلیــل بلاغــی دقیــق بهــار خامــوش نشــان می دهــد کــه کتــاب طــوری تألیــف شــده 
کــه بــه نتایــج سیاســی خاصــی منجــر شــود: نــه تنهــا بــا معیارهــای عینــی و مشــخصی کــه در فصــل نهایــی آمــده، بلکــه بــا بازنگــری 

هوشــمندانه ای کــه در خــود مفهــوم آلودگــی صــورت گرفتــه.
مطالعــه بهــار خامــوش همچــون متنــی بلاغــی بــرای رویکردهــای انتقــادیِ آشــکارا سیاســی فوایــدی دارد کــه منتقــد مارکسیســت، تری 

ایگلتــون، بعضــی از آنهــا را شــرح داده:
در مطالعــه مــورد نظــر مــن چیــزی کــه مهــم اســت تأثیــری اســت کــه مباحــث کتــاب بــر خواننــده دارد و اینکــه ایــن تأثیــر چطــور بــه 
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ایـــن پدیـــدة تعمیـــم آلودگـــی، 
حســـی،  چشـــم انداز  از  یـــا 
ــرای  ــی، بـ ــی از آلودگـ ماده زدایـ
ــی  ــب مهمـ ــا عواقـ ــگ مـ فرهنـ
باعـــث  جملـــه  از  و  داشـــته 
ـــی  ـــۀ جهان ـــی جامع ـــکیل نوع تش

شـــده. ریســـک اندیش 
جامعـــه ای پـــر از تهدیدهـــای 
ــی  ــوس و همه جایـ ــادی ناملمـ مـ
ــا را  ــوان آنهـ ــاً نمی تـ ــه غالبـ کـ
ـــدا  ـــا ج ـــی آنه ـــی فرهنگ از حواش

کـــرد.



وجــود آمــده. خوانــدن کتابــی درســی دربــارة جانورشناســی بــرای کســب اطــلاع از زندگــی زرافه هــا بخشــی از مطالعــات جانورشــناختی 
اســت، ولــی خوانــدن همــان کتــاب بــرای اینکــه ببینیــم مباحــث کتــاب چطــور نظــم یافتــه و شــکل گرفتــه، و همیــن طــور بررســی 
نــوع تأثیــری کــه ایــن فرم هــا و ابزارهــا در خواننــده در موقعیتــی واقعــی ایجــاد می کنــد، موضــوع دیگــری اســت. ایــن در واقــع شــاید 

قدیم تریــن شــکل نقــد ادبــی در جهــان اســت کــه بــه صنایــع بلاغــی معــروف اســت. )۱۹۹۶، ص ۲۰5(

مــن فرهنــگ را مثــل نوعــی مســئلۀ بلاغــی بررســی می کنــم، ولــی نــه بــه آن معنــا کــه ادبــا بــا مســائل بلاغــی برخــورد می کننــد. بــه 
معنــای تولیــد و بازتولیــد و دگردیســی اســتعاره ها در مقیــاس کلان. هــر یــک از فصــول کتــاب بــه بررســی یکــی از ایــن اســتعاره ها 
می پــردازد. اســتعاره هایی کــه تصــور مــی رود تأثیــرات سیاســی بــه خصــوص- و گاه ضدونقیضــی- دارد یــا در خدمــت علائــق اجتماعــی 
خاصــی قــرار می گیــرد. بعضــی مثــل »پاســتورال« مجازهــای ادبــی جاافتــاده و تعریــف  شــده ای اســت، و بعضــی متشــکل از عناصــر 
نســبتاً نامتجانســی اســت کــه  موقتــاً می تــوان آنهــا را در تحــت یــک عنــوان کلــی جمــع کــرد. ولــی چــون همــۀ آنهــا از جهتــی ابــزاری 
ــۀ طبیعــت در قالــب تصویــر، عنــوان فصل هــا را »مجازهــا« می گــذارم. هــر مجــاز ترکیبــات  ــرای بازســازی و بازآفرینــی و ارائ اســت ب
ــه مجــاز »آلودگــی«  ــاب مثــال ب ــر. در مقدمــه از ب ــر، روایــت، تصوی مختلــف تخیــل ســازنده را دور هــم جمــع می کنــد: اســتعاره، ژان
می پــردازم. پایــه و اساســی کــه تعریــف هــر مجــازی بــر آن بنــا شــده و حــدود و ثغــور آن را تعییــن کــرده در هــر فصــل رمزگشــایی 
می شــود، بــا در نظــر گرفتــن ایــن نکتــه کــه بــه قــول نقــادان بوم شــناس »نقشــه، زمیــن نیســت«. زبــان مجــازی مــن جامــع یــا خدشــه 

ناپذیــر نیســت. هــدف ایــن اســت کــه امکانــات بیشــتری پیــدا کنیــم، نــه اینکــه محــدود شــویم.
ــت و از پیــش  ــت اجتماعــی وســیع تری دارد. مجــاز جوهــر ثاب ــا باف ــای مجــاز رابطــۀ نزدیکــی ب ــد معن تحلیــل بلاغــی مجــاز می گوی
 polluere از pollution مشــخصی نیســت. چیــزی اســت کــه در طــی تاریــخ رشــد می کنــد و دســتخوش تغییــر می شــود. از بــاب مثــال
لاتیــن بــه معنــای ملــوّث کــردن آمــده. بازتــاب منشــأ اخلاقــی- الهیاتــی ایــن لغــت در نحــوة کاربــرد ایــن لغــت در انگلیســی قدیــم 
پیداســت: ایــن لغتــی اســت کــه تــا قــرن هفدهــم بــر آلودگــی اخلاقــی شــخص یــا عملــی مــؤدی بــه آلودگــی )مثــل اســتمناء( دلالــت 
ــی ـ و  ــا عین ــی ظاهــری ی ــه تعریف ــرن هفدهــم و نوزدهــم جــای خــود را ب ــۀ دو ق ــی در فاصل ــا ذهن ــی ی ــف باطن ــن تعری ــرد. ای می ک
ــه کار مــی رود. فراینــد تغییــر و تحــول  ــه ایــن معنــای اخیــر ب ــه طــوری کــه امــروزه غالبــاً فقــط ب مخصوصــاً زیســت محیطی- داد، ب
معنــای ایــن لغــت از ایــن جهــت مهــم اســت کــه نشــان می دهــد چطــور مــردم بــه مــرور زمــان یــاد گرفتنــد از کثافــات کناره گیــری 
کننــد و در ضمــن نشــان دهندة ریشــه های فرهنگــی عمیــق تــرس مــردم از ایــن قبیــل فضــولات غیراخلاقــی اســت. در مــورد بیشــتر 
مجازهایــی کــه در ایــن کتــاب آمــده، مــن قبــل از اینکــه دربــارة صورت هــای صرفــی جدیــد آنهــا کنــدوکاو کنــم، دربــارة ریشــۀ لغــوی 

ــم توضیــح می دهــم. آنهــا در قدی
اولیــن منبعــی کــه لغتنامــۀ انگلیســی آکســفورد بــرای »آلودگــی« بــه معنــای جدیــد از آن یــاد کــرده، احیــاء العلــوم )۱۶۰5( فرانســیس 
ــذرد  ــا می گ ــان آلودگی ه ــاب... از می ــود: »آفت ــوب می ش ــد محس ــی جدی ــی علم ــه در روش شناس ــای پای ــه از کتاب ه ــت ک ــن اس بیک
ــی،  ــزی اخلاق ــه چی ــد، ن ــادی ســخن می گوی ــده ای م ــراً دارد از پدی ــزه اســت.« بیکــن اینجــا ظاه و حــال آنکــه خــود از آلودگــی من

و ایــن تغییــری بنیــادی در معنــای لغــت آلودگــی اســت و ســرآغاز راهــی جدیــد در تفکــر و نگــرش بــه امــور. امــا یــک متــن مهــم 
درتاریــخ نقــد بوم شــناختی، یعنــی مــرگ طبیعــت تألیــف کارولیــن مرچنــت )۱۹۸۰( بــه فرانســیس بیکــن از زاویــۀ دیگــری می نگــرد 
و معتقــد اســت بیکــن در تشــکیل جهان بینــی جدیــدی کــه از جهــت زیســت محیطی ویرانگــر بــود نقــش محــوری داشــت، چــون در 
ایــن جهان بینــی »تصویــر عالــم در هیئــت موجــودی ارگانیــک کــه زمیــن بــا تمــام زنانگــی  خــود در مرکــز آن قــرار دارد، جایــش را 
بــه نوعــی جهان بینــی مکانیســتی می دهــد کــه در آن طبیعــت بــه صــورت موجــودی مــرده و منفعــل درمی آیــد کــه تحــت ســیطرة 
ــن  ــم متضم ــی، ه ــت تاریخ ــی« از جه ــاز »آلودگ ــن مج ــد.« )۱۹۹۰، ص ۲۶( بنابرای ــرل می کن ــان آن را کنت ــرار دارد و انس ــان ق انس
نابــودی زیســت محیطی اســت و هــم دربردانــدة مفهــوم رســتگاری. چــون بیکــن هــم »آلودگــی« بــه معنــای جدیــد را کشــف کــرد و 
هــم، بــه عقیــدة مرچنــت، بــه بهره بــرداری غیراصولــی از آن کمــک کــرد. از نظــر نقــد بوم شــناختی ایــن بــه دلیــل نقــش ضدونقیــض 
علــم اســت. چــون علــم هــم خــودش موجــد خطرهــای زیســت محیطی اســت و هــم از ایــن خطرهــا تحلیــل انتقــادی می کنــد. تمــام 

مجازهایــی کــه در ایــن کتــاب آمــده، کــم وبیــش ایــن ناهمخوانــی را در خودشــان دارنــد.
یــک جنبــۀ مهــم دیگــر صنایــع بلاغــی ایــن اســت کــه مجازهــا در منازعــات اجتماعــی وســیع تر بیــن گروه هــای جنســی و طبقاتــی 
و نــژادی نقــش دارنــد. همــۀ اهالــی یــک فرهنــگ در شــکل گیری آن فرهنــگ ســهم مســاوی ندارنــد، همــۀ فرهنگ هــا هــم بــه یــک 
انــدازه قــدرت ندارنــد و نبایــد فرامــوش کنیــم کــه حتــی مجازهایــی کــه می تواننــد بــه طــور بالقــوه در مقابــل عملکردهــای زیان بــار بــه 
حــال محیــط زیســت ایســتادگی کننــد یــا از قــدرت ویرانگــر آن عملکردهــا بکاهنــد، گاهــی ممکــن اســت مصــادره شــوند و ضــد هــدف 
اصلــی عمــل کننــد. چنانکــه طبیعــت وحشــی در ظاهــر ســپری در مقابــل جهان بینــی و نظــم اجتماعــی مــادی و صنعتــی بــه شــمار 
ــای  ــته اند در آگهی ه ــی بلند، توانس ــای شاس ــازندگان اتومبیل ه ــل س ــی، مث ــم اجتماع ــکیل دهندة آن نظ ــر تش ــی عناص ــی رود، ول م
تبلیغاتــی خــود همیــن طبیعــت وحشــی را مصــادره کننــد و خانــۀ طبیعــی محصــولات خــود معرفــی کننــد. )نــک: کمبــل ۱۹۹۸( چون 
ایــن اتومبیل هــا بــا آن موتورهــای غول آســا، شــیرة جــان زمیــن را می مکنــد و مصــرف ســوخت خیلــی بالایــی دارنــد، همنشــینی آنهــا 
بــا طبیعــت وحشــی حالــت طنزآمیــزی پیــدا می کنــد و نشــان می دهــد کــه طبیعــت وحشــی در اینجــا کارکــرد ایدئولوژیــک دارد و 

در واقــع ابــزاری اســت بــرای توجیــه ولخرجــی متظاهرانــۀ طبقــات و ملت هــای ممتــاز.
ــاد هــوا، یعنــی حــرف مفــت.  ــی اســت کــه جانشــین حقیقــت واقعــی می شــود؛ یعنــی ب ــه معنــی زبان ــی ب ــرد معمول بلاغــت در کارب
ــی اســت و  ــۀ بی اهمیت ــن نکت ــی اســت. ای ــان وجــوه واقع ــر هم ــد ب ــراد می شــود، تأکی ــاب از آن م ــن کت ــه در ای ــی ک ــی در معنای ول
ــای فرهنگــی و  ــای مهمــی در نظریه ه ــروزه جریان ه ــه ام ــم ک ــی می دانی ــود. ول ــادآوری آن نب ــه ی ــادی حاجــت ب ــت ع شــاید در حال
ادبــی وجــود دارد کــه نقــش حقیقــت واقعــی را در فرهنــگ و ادبیــات و حتــی در خــود علــم کوچــک می شــمرند. مثــلا ســاختارگراها 
ــی ارجــاع نمی دهنــد.  ــه چیزهــای بیرون ــد دال هــا چنــدان ب ــی دال هــا تأکیــد می کننــد و معتقدن ــر کارکــرد زبان و پساســاختارگراها ب
بیشــتر بــه خودشــان ارجــاع می دهنــد. تحولاتــی هــم کــه در ســایر حوزه هــا روی داده، ایــن جدایــی زبــان از واقعیــت را تقویــت کــرده. 
نظریه هــای ادبــی فمینیســتی و پسااســتعماری نشــان داده انــد کــه حتــی مســائل بــه ظاهــر واقعــی یــا »طبیعــی« مثــل جنســیت و نــژاد 
ــان  ــاب مثــال »زن ــزی را جانشــین واقعیت هــای موجــود می کننــد و از ب ــد »ســازه های فرهنگــی« تلقــی کــرد کــه احــکام تجوی را بای
در عمــل یــا بالضــروره چگونه انــد« را بــه »زنــان بایــد چگونــه باشــند« تبدیــل می کننــد. نقــادان فمینیســت بیــن جنــس کــه مفهومــی 
زیست شــناختی اســت و جنســیت کــه ســازهای اجتماعــی اســت فــرق می گذارنــد و معتقدنــد نظــم اجتماعــی و جهان بینــی مردســالار 
ســعی می کنــد متغیــر جنســیتی را بــا ارجــاع بــه هویــت جنســی طبیعــی کــه علــی الظاهــر امــری اســت ثابــت و لایتغیــر توجیــه کنــد. 
بــه عقیــدة بســیاری از نظریه پــردازان فمینیســت زنانگــی پیامــد طبیعــی یــا ضــروری زن بــودن بــه معنــای ژنتیــک کلمــه نیســت، بلکــه 
مجموعــه ای اســت از رفتارهــای از پیــش تعییــن شــدة فرهنگــی. ایــن اســتدلال جنــس زن را از هویــت جنســیتی زنانــۀ او کــه فقــط 
در زبــان و فرهنــگ وجــود دارد، بالــکل، یــا لااقــل تــا حــدود زیــادی، جــدا می کنــد. فرصتــی بــرای زنــان بــه وجــود مــی آورد کــه از 
کلیشــه های ســرگوبگرانه فــرار کننــد و در عیــن حــال نشــان دهندة اعتقــاد بــه اولویــت مطالبــات فرهنگــی بــر مطالبــات طبیعــی اســت.  
ســازه انگاری بــرای تحلیــل فرهنگــی ابــزار نیرومنــدی اســت. مــن خــودم در بــالا، در بحــث مربــوط بــه آلودگــی، بــه همیــن رویکــرد 
ســازه انگاری تکیــه کــردم. ولــی معنــی ایــن رویکــرد ایــن اســت کــه طبیعــت فقــط پوششــی بــرای علائــق بعضــی گروه هــای اجتماعــی 
اســت. مشــکل نقــادان بوم شــناس ایــن اســت کــه همیشــه بایــد  چشــمی بــه راه هــای ســاخت طبیعــت از جهــات فرهنگــی داشــته 
باشــند، و چشــمی دیگــر بــه ایــن مســئله کــه طبیعــت واقعــاً وجــود دارد. ایــن شــق اخیــر، موضــوع و تاحــدودی منشــأ بحثــی اســت 
کــه مــا در ایــن کتــاب داریــم. لارنــس بیــول اســم ایــن را گذاشــته »افســانۀ ســازه انگاری متقابــل: یعنــی محیــط مــادی، چــه محیــط 
ــادی را  ــط م ــی محی ــا از جهت ــد و فرهنگ ه ــکل می ده ــا را ش ــی فرهنگ ه ــر، از جهت ــت بش ــاختۀ دس ــط س ــه محی ــی و چ طبیع
می ســازند.« )۲۰۰۱، ص ۶( ابهــام عبــارت »از جهتــی« کامــلًا ضــروری اســت، چــون شــبکۀ متقابلــی کــه بیــن فرهنــگ و طبیعــت بــرای 
شــکل دادن بــه هــم وجــود دارد، خــواه ناخــواه، در چشــم ناظــر تیزبیــن پیچیــده اســت. در سراســر ایــن کتــاب هــدف ایــن اســت کــه 
بیــن تصویــر ســازه انگارانه از حقیقــت و حقیقــت واقعــی کــه بوم شناســی ادعــای آن را دارد، تعــادل ایجــاد کنیــم. نقــادان بوم شــناس 
بــه مفهــوم علــم در مقــام چیــزی یکســره بی طــرف و خالــی از ارزش داوری بدگمــان هســتند، امــا در مقــام نقــادان فرهنگــی  ناچارنــد 

در تحلیــل نهایــی بــه فهــم علــم از جهــان تــن بدهنــد و از ایــن جهــت در موقعیــت دشــواری قــرار دارنــد. 
ــا  ــی ب ــی بخشــی از مشــکل اینجاســت کــه اســتعارة »ســازه« خــودش، حت ــارت شســته ورفته و مفیــدی اســت، ول ــول عب ــارت بی عب
تجدیــد نظــری کــه بیــول در آن کــرد، بــر وســیله ای مصنــوع مثــل ســاختمان یــا ماشــین دلالــت می  کنــد؛ یعنــی شــیئی خودگــردان 
کــه محصــول دســت و فکــر بشــر اســت. بعیــد می دانــم خواننــده بــا ایــن اســتعاره خــود بــه خــود یــاد ســازه ای طبیعــی مثــل لانــۀ 

۹
۸

۹
۹



موریانــه بیفتــد. ولــی وقتــی ایــن همــه ســاختمان ها و ماشــین آلات، ولــو اینکــه خیلــی هــم از لحــاظ فنــی پیشــرفته باشــند، ســاختۀ 
دســت حیوانــی تکامــل یافتــه )بــه نــام هموســاپینس( اســت و همــه از مــوادی بــا منشــأ طبیعــی و مطابــق قوانیــن طبیعــیِ فیزیــک 
ــارة آنهــا داد ســخن دادیــم، بــه یــک معنــا، ســازه های  مکانیــک ســاخته شــده اند، پــس تمــام ایــن ســازه های فرهنگــی هــم کــه درب
طبیعــی بــه شــمار می رونــد. اســتعارة مأخــوذ از معمــاری ایــن عیــب را دارد کــه شــاید شــالودة طبیعــی فرهنــگ بشــر را مخفــی کنــد 
ــر  ــا تغیی ــد. ب ــه خصوصــی از موجــودات برجســته کن ــۀ ب ــام گون ــا را در مق ــرد و فقــط توانایی هــای م ــرو بب ــام ف ــه ای از ابه ــا در هال ی
ــرای  ــم ب ــح می ده ــن ترجی ــی م ــرد، ول ــرار ک ــاختن« ف ــازه« و »س ــر »س ــۀ تعبی ــای فرهنگ باوران ــوان از دلالت ه ــات نمی ت اصطلاح
توصیــف روابــط و دگردیســی های بیــن طبیعــت و فرهنــگ، یــا انــواع واقعــی و ذهنــی طبیعــت، از اصطلاحــات دیگــری مثــل »شــکل 

دادن« و »شــاخ و بــرگ دادن« و »صــرف کــردن« اســتفاده کنــم.
ــی  ــد نزدیک ــر پیون ــن تعبی ــی ای ــم تاریخچــۀ بلاغ ــی، می بینی ــر آلودگ ــه تعبی ــم ب ــه برگردی ــن نکت ــن ای ــر گرفت ــا در نظ ــر ب ــال اگ ح
ــۀ  ــای تجزی ــد. تکنیک ه ــت دارن ــۀ حقیق ــه داعی ــت محیطی دارد ک ــائل زیس ــص مس ــان متخص ــان و سم شناس ــه ای بوم شناس ــا حرف ب
شــیمیایی پیشــرفت کــرده و الآن کار بــه جایــی رســیده کــه بــه راحتــی می تــوان مــواد شــیمیایی را در محیــط شناســایی کــرد، ولــو 

مقــدار آنهــا خیلــی ناچیــز باشــد.
ــه شــمار مــی رود،  ــا مقــررات زیســت محیطی نبایــد فرامــوش کــرد کــه آنچــه امــروز صفــر ب در مــورد گزارش هــا یــا خــط  مشــی ها ی
ــه پیکوگــرم رســید... در عیــن  ــدازه می گرفتیــم. در دهــۀ ۸۰ و ۹۰ کار ب فــردا شــاید صفــر نباشــد. قبــلًا در دهــۀ 5۰ میکروگــرم را ان

حــال بایــد توجــه داشــت کــه بیــن تأثیــرات مــواد ســمی و توانایــی مــا در شناســایی مــواد شــیمیایی رابطــه ای وجــود نــدارد. مقادیــر 
ناچیــز فقــط در صورتــی اهمیــت دارد کــه بــر موجــودات زنــده تأثیرگــذار باشــد. )بارشــرز ۱۹۹۶، ص ۴۷-۴۶(

بارشــرز منتقــد هیســتری زیســت محیطی در مــورد مــواد شــیمیایی موجــود در محیــط اســت و معتقــد اســت مســمومیت بعضــی از ایــن 
مــواد در حــد بســیار ناچیــزی اســت. دلخــوری او از غفلــت و ســوءتفاهم گســترده ای کــه در مــورد علــوم زیســت محیطی وجــود دارد، 
قابــل درک اســت. چــون می بینــد خیلــی از مــردم مخاطــرات زیــادی را کــه فــی  المثــل در اســتعمال دخانیــات وجــود دارد بــه راحتــی 
می پذیرنــد، ولــی اگــر در چیــزی در عالــم فنــاوری کوچک تریــن ریســکی وجــود داشــته باشــد، دنبــال ایــن هســتند کــه آن ریســک 
برطــرف شــود. گروه هــای فشــار زیســت محیطی هــم عــوض کمــک بــه نقــد عالمانــه بــه ایــن پارانویــا دامــن می زننــد. )نــک: فصــل 5(

در عیــن حــال بارشــرز توجــه نــدارد کــه شــاید نگرانــی عمومــی نتیجــۀ وســعت و دامنــۀ همیــن نظارت هــای زیســت محیطی اســت کــه 
او وصــف می کنــد. مــا عــوض اینکــه »خطــر واقعــی« را کــه سم شناســان تعریــف می کننــد از »خطــر موهومــی« کــه افــکار عمومــی 
ــه متخصصــان اعتمــاد نمی کننــد، بایــد خطــر موهــوم را  احســاس می کنــد تفکیــک کنیــم و بعــد از مــردم انتقــاد کنیــم کــه چــرا ب
ــری  ــت بیشــتری اندازه گی ــا دق ــا را ب ــم. هــر چــه متخصصــان خطره ــزون زیســت محیطی بدانی ــق و روزاف ــن نظــارت دقی ــد همی پیام
کننــد، فاصلــه ای کــه بیــن ارزیابی هــای رســمی و برآوردهــای عامیانــۀ مبتنــی بــر تجربــۀ شــخصی از آن خطرهــا وجــود دارد بیشــتر 
می شــود. ایــن نوعــی فراینــد اختــلال مشــاعر اســت کــه اولریــش بــک جامعه شــناس آن را »مصــادرة حــواس« می نامــد. )۱۹۹۹، ص 
55( بــه عــلاوه هــر چــه تهدیدهایــی کــه مؤسســات نظارتــی زیســت محیطی کشــف می کننــد کمتــر می شــود و بــه نقطــه ای می رســد 

کــه دیگــر نمی تــوان آنهــا را بــا عــدد و رقــم بیــان کــرد، ریســک صنایــع هســته ای و بیولوژیــک و شــیمیایی هــم بیشــتر می شــود و 
درنتیجــه ضمانت هــای متعارفــی کــه بــرای ایمنــی صنایــع وجــود دارد، مثــل بیمــۀ شــخصی و تضمیــن پرداخــت خســارت و مقــررات 
ــرآورد  ــم ریســک ها را ب ــان نمی توانی ــا خودم ــر می شــوند. م ــی، متزلزل ت ــل پیش بین ــری و قاب ــل اندازه گی ــرای مخاطــرات قاب ــی ب دولت
ــد، در عمــل  کنیــم. دانشــمندان متخصــص ایمنــی صنایــع هــم هــر قــدر ایــن ریســک ها را کوچــک می شــمرند و دســت کم می گیرن

ــد. ــوه می دهن ــناک تر جل ــر و ترس ــا را مرموزت آنه
درنتیجــه، بــه عقیــدة بــک، امنیتــی کــه صنایــع دارای مخاطــرات کلان ادعــا می کننــد، خــودش باعــث ایجــاد احســاس ناامنــی عمومــی 
شــده. کارســون مفهــوم آلودگــی را بازســازی کــرد کــه عــلاوه بــر آلودگــی قابــل مشــاهده و آشــکار ناشــی از تولیــدات صنعتــی ســنتی، 
آلودگــی محیــط بــه مقادیــر ناچیــز آفت کش هــا را شــامل شــود، ولــی ایــن خــودش دنبالــۀ رونــدی تاریخــی در تعریــف مجــدد آلودگــی 
بــود کــه در دنیــای معاصــر هــم ادامــه پیــدا کــرده. گســترش گونه هــا و منابــع آلودگــی کار را بــه جایــی کشــانده کــه ســروصدا و نــور 
مصنوعــی هــم جــزو آلــوده  کننده هــا بــه شــمار مــی رود. دی اکســیدکربن هــم کــه طبیعــت خــودش آن را در مقیــاس وســیع تولیــد 
می کنــد نوعــی آلوده کننــدة اقلیمــی محســوب می شــود. کوشــش بارشــرز بــرای عقلانــی کــردن ایــن مســئله و محــدود کــردن دامنــۀ 
گســترش مــداوم مفهــوم آلودگــی در مقابــل فرهنــگ سیاســی و رســانه ای کــه تحلیــل ســازه انگارانۀ بــک نشــان می دهــد، راه بــه جایــی 

نمی بــرد.
ایــن پدیــدة تعمیــم آلودگــی، یــا از چشــم انداز حســی، ماده زدایــی از آلودگــی، بــرای فرهنــگ مــا عواقــب مهمــی داشــته و از جملــه 
ــاً  ــه غالب ــی ک ــادی ناملمــوس و همه جای ــای م ــر از تهدیده ــه ای پ ــی ریســک اندیش شــده. جامع ــۀ جهان ــی جامع ــث تشــکیل نوع باع
ــا شــده، از شــعر  ــف وارد فرهنــگ م ــوان آنهــا را از حواشــی فرهنگــی آنهــا جــدا کــرد. »آلودگــی« در حوزه هــا و ســطوح مختل نمی ت
ســیلویا پــلات )بریــن، ۱۹۹۸( کــه تلویحــاً مشــغله های زیســت محیطی دارد تــا فیلم هــای مهیــج زیســت محیطی مثــل فیلــم پلیســی 
ــرای ایــن گفتمــان مســمومیت  ــر زمیــن مرگبــار )۱۹۹۴(. )کریــج ۲۰۰۰، اینگــرام ۲۰۰۰( بیــول ب ــام ب ــه ن زیســت محیطی هالیــوود ب
کــه بــه نوعــی ژانــر فرهنگــی تبدیــل شــده، چهــار ضابطــه پیــدا کــرده: »افســانه نگاری از بهشــت گمشــده« کــه مثــل قصــۀ کارســون 
کــه در بــالا از آن یــاد کردیــم، قالــب پاســتورال دارد؛ )۲۰۰۱، ص 3۷( »تصویرســازی های پراکنــده از جهانــی بــدون راه فــرار از نفــوذ 
ــوِ ناشــی از ســلاح های  ــواد رادیواکتی ــر از م ــس از جنــگ از فضــای ناســالم پ ــرس پ ــه احتمــال، نتیجــۀ ت ــه ب ــواد مســموم کننده ک م
ــری؛ )ص ۴۱( و  ــات بش ــه اجتماع ــد ب ــرکت های قدرتمن ــا ش ــا ی ــلطه طلبانه« دولت ه ــدیِ س ــر تع ــت؛ )ص 3۸( »خط ــته ای اس هس
ــا و  ــن معیاره ــا کمــک ای ــردة مســائل زیســت محیطی. ب ــر پشــت پ ــم ب ــی حاک ــت و آلودگ ــک از نکب ــری گوتی ــۀ تصوی ــت ارائ درنهای
همیــن طــور تبارشناســی مفهــوم آلودگــی کــه در بــالا دربــارة آن ســخن گفتیــم، می تــوان مجازهــای نقــد بوم شــناختی مــدرن را در 
جاهــای مختلــف شناســایی کــرد: در زاغه هــای گوتیــک، مثــل زاغه هــای روزگار ســخت چارلــز دیکنــر )۱۸5۴( در فیلم هــای متضمــن 
دعــاوی حقوقــی زیســت محیطی مثــل اریــن بروکویــچ )۲۰۰۰( و در تحقیــق در نکبــت و کثافــت حاکــم بــر محیط هــا و خانواده هــا در 
پناهــگاه، نوشــتۀ تــری تمپســت ویلیامــز. )۱۹۹۱( آنــدرو راس نیویــورک را نوعــی چشــم انداز کامــل هالیــوودی می دانــد: »پشــت ســر 
ایــن کبکبــه شــهر دیگــری وجــود دارد. شــهری پــر از مخاطــرات بیولوژیــک. هیــچ شــهر دیگــری در تونل هــای فاضــلاب خــود چنیــن 

ــا.« )۱۹۹۴، ص۱3۴( ــا لاک پشــت های نینج ــه ت ــور گرفت ــدارد. از آلیگات ــی از موجــودات تاریخــی ن عجایب المخلوقات
بــا وجــود ایــن در دنیــای پســت مدرن مملــو از رســانه ها، مجــاز مــدرن »آلودگــی« بــه طرقــی کــه بــرای بارشــرز قابــل درک نیســت، 
بــه طــرز خطرناکــی از مرجــع خــود جــدا می شــود. در نویــز ســفید دون دلیلــو )۱۹۸۶( جــک گلادنــی، راوی و قهرمــان داســتان، ســعی 

می کنــد بــا قریــب الوقــوع بــودن حادثــۀ مســموم کنندة هوایــی کنــار بیایــد:
ــا در  ــای سیل آســای تماشــایی. مرده ــۀ آب ه ــوی تاریکــی و پخــش می شــد روی پهن ــی راه می کشــید ت ــای ســرخ نوران دود از پرتوه
ــی اش  ــل پیش بین ــزه از قب ــه غری ــود ک ــی ب ــور اضطراب ــر گام مان ــد. ه ــت می کردن ــری حرک ــزم قَمَ ــی ح ــا نوع ــس ب ــای میلک لباس ه
ــرد  ــت می ک ــو. نش ــت ت ــرد می رف ــوراخ می ک ــا را س ــرگ ژن ه ــود. م ــاران نب ــار و گلوله ب ــا انفج ــی اینج ــای ذات ــود. خطره ــرده ب را نک

ــی داد.)۱۹۸۶، ص ۱۱۶( ــود نشــان م ــده ب ــه وجــود نیام ــوز ب ــه هن ــی ک ــو اندام های ــو. خــودش را ت ــت ت می رف
ایــن از جهتــی تأییــد حــرف بــک اســت کــه معتقــد بــود غریــزه نمی توانــد اضطــراب خطــر را تســکین دهــد یــا اصــلًا کاری بــه کار 
ــن داســتان  ــا وجــود ای ــد. ب ــدا کن ــری پی ــت فراگیرت ــد حال ــد باعــث می شــود تهدی ــد تهدی ــاً فق اضطــراب خطــر داشــته باشــد. اتفاق
ــی، براســاس روایت هــای دیگــری کــه  ــب و نام هــای تجــاری صنعتــی- نظام ــال غری ــا همــان صــور خی ــه« را ب ــد »واقع ســعی می کن
از قبــل وجــود داشــته، مثــل داســتان »فتــح فضــا«، توصیــف کنــد. آلودگــی بــه لطــف حضــورِ همــه جایــی ایــن قبیــل تصویرهــا بــه 
مضحک هــای تبدیــل شــده کــه تقریبــاً دیگــر ربطــی بــه معنــای واقعــی تهدیــد نــدارد: »ابــر عیــن یــک آگهــی تبلیغاتــی ملــی بــرای 
ــات و شــبکه های  ــا و مطبوع ــی و بیلبورده ــت ایســتگاه های رادیوی ــورد حمای ــون دلاری م ــد میلی ــۀ چن ــک برنام ــن ی ــود. عی ــرگ ب م
تلویزیونــی سرتاســری.« )ص ۱5۸( مردمــی کــه در مجــاورت نشــت مــواد قــرار دارنــد، بــرای تعریــف چیــزی کــه می بیننــد بــه رســانه ها 
ــمومیت  ــۀ مس ــت »واقع ــیاه« و درنهای ــان س ــر خروش ــک اب ــد »ی ــت، بع ــد« اس ــتون پرمانن ــک س ــد »ی ــد: اول می گوین ــه می کنن تکی
هوایــی«. بــا روزآمــد شــدن گــزارش رســانه ها، علائمــی هــم کــه در قربانیــان وجــود دارد تغییــر می کنــد و ایــن عکــس نظــر بارشــرز 
اســت کــه بــه اولویــت واقعیت هــا بــر تصویرهــای مجــازی معتقــد بــود. عــدم تــوازن شــدیدی کــه بیــن کثــرث صــور خیــال و قلّــت 
ــرو  ــا آن روب ــد ب ــد بوم شــاختی بای ــه نق ــد ک ــل می کن ــه نوعــی بحــران پســت مدرن تبدی ــۀ مســمومیت را ب ــا وجــود دارد، واقع فکت ه
ــی  ــودن و جهان ــد کــه ادعــای حقیقــی ب ــه دارن ــی تکی ــه گزاره های شــود. طــرف داری از محیــط زیســت و نقــد بوم شــناختی هــر دو ب
ــا را  ــار آنه ــل ژان بودری ــت مدرنی مث ــردازان پس ــه نظریه پ ــد ک ــد می کنن ــی تولی ــا کلان روایت های ــا ی ــر دو گزاره ه ــد. ه ــودن دارن ب
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ــد: ــخ دان می گوی ــس تاری ــر کوت ــه پیت ــد. همــان طــور ک ــول می دانن ــل قب غیرقاب
ــه وجــود بحــران زیســت محیطی هــم خــودش کلان روایــت دیگــری اســت.  ــه منطــق محدودکننــدة پست مدرنیســتی اعتقــاد ب ــا ب بن
چــون نظریــۀ فرهنگــی تأکیــد می کنــد کــه تهدیدهــای زیســت محیطی )مثــل هــر چیــز دیگــری( برســاخته های اجتماعــی هســتند و 
تعریــف فرهنگــی دارنــد: هیــچ تهدیــد جهانــی و مشــترکی وجــود نــدارد. هــر گــروه تهدیدهایــی را عَلـَـم می کنــد کــه بــا منافــع خــودش 

تعــارض داشــته باشــد. )۱۹۹۸، ص ۱۸5-۶(
ــودش  ــی خ ــه بوم شناس ــب را دارد ک ــن عی ــم  ای ــرای پست مدرنیس ــی ب ــوان بدیل ــه  عن ــی ب ــای علم ــه گزاره ه ــل ب ــف توس مع الوص
دســتخوش دگرگونــی اســت. همــان طــور کــه در فصــل 3 خواهیــم دیــد، بوم شناســی پســت مدرن اصــل هماهنگــی ذاتــی در طبیعــت 
را کــه از قدیــم آن همــه ارجمنــد بــود، زیــر ســؤال بــرده. بایــد بیــن نظریــۀ پست مدرنیســتی کــه عمدتــاً مخــل نقــد بوم شــناختی اســت 

ــه مرکــز ثقــل علمــی آن تبدیــل می شــود فــرق بگذاریــم. و بوم شناســی پســت مدرن کــه رفتــه رفتــه ب
بــاری مباحــث اصلــی کتــاب اینهاســت: مســائل زیســت محیطی را هــم بایــد علمــی بررســی کــرد، هــم فرهنگــی. چــون اینهــا مســائلی 
اســت کــه نتیجــۀ تعامــل معلومــات بوم شــناختی از طبیعــت بــا تفســیر فرهنگــی طبیعت اســت. ایــن کار مســتلزم تحقیقات بینارشــته ای 
ــه میــان می کشــد: نظریــۀ فرهنگــی و ادبــی، فلســفه، جامعه شناســی، روان شناســی، تاریــخ  وســیعی اســت و پــای خیلــی چیزهــا را ب
مطالعــات زیســت محیطی، و همیــن طــور بوم شناســی. مطالعــۀ وجــوه بلاغــی مــا را بــه نوعــی مــدل قرائــت فرهنگــی مجهــز می کنــد 
کــه بــا علائــق سیاســی و اخلاقــی گــره خــورده. هــم تفســیر واقعــی یــا لغــوی از طبیعــت و محیــط زیســت را در نظــر می گیــرد، هــم 

تفســیر مجــازی یــا ســازه وار از آن را. تجزیــۀ ایــن مفاهیــم یکپارچــه بــه مجازهــا یــا اســتعاره های تشــکیل دهنــدة اصلــی، توجــه مــا را 
بــه وجــوه تاریخــی و جغرافیایــی و مضمونــی گفتمــان زیســتمحیطی جلــب می کنــد و نشــان می دهــد کــه مجازهــای زیســت محیطی 
ــق بالقــوه متضــاد درآینــد. نقــد بوم شــناختی  ــه راحتــی می تواننــد مــورد دخــل و تصــرف واقــع شــوند و در خدمــت طیفــی از علائ ب
امــکان تحلیــل انتقــادی مجازهــای رایــج در بحث هــای زیســت محیطی را فراهــم می کنــد و حتــی شــاید راه را بــاز کنــد کــه بتوانیــم 
پیش بینــی کنیــم کــدام مجازهــا بــر فــلان مخاطــب در یــک دورة تاریخــی خــاص تأثیــر بهتــری دارد. نقــاد بوم شــناس بایــد مواجهــه 
بــا تــودة وســیع و پیچیــده و متنــوع بحران هــای بوم شــناختی بــه کمــک ابزارهــای بــه ظاهــر درپیتــی تحلیــل فرهنگــی را ضرورتــی 

اخلاقــی و سیاســی تلقــی کنــد، ولــو اینکــه مســائل مــدام راه حل هــا را تحت الشــعاع قــرار دهنــد.
-------------

این نوشته ترجمه فصل اول کتاب زیر است:

Greg Garrard, Ecocriticism , The new critical Idom, New York, Routledge, 2005 
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مشـــکل نقـــادان بوم شـــناس 
ـــد   ـــه بای ـــه همیش ـــت ک ـــن اس ای
چشـــمی بـــه راه هـــای ســـاخت 
ــی  ــات فرهنگـ ــت از جهـ طبیعـ
و چشـــمی  باشـــند،  داشـــته 
دیگـــر بـــه ایـــن مســـئله کـــه 
ــود دارد.  ــاً وجـ ــت واقعـ طبیعـ



رتوریـک۱ پایـان جهـان، چـه در ادبیـات مذهبـی چـه در روایت شناسـی سـکولار، راهـی اسـت بـرای اسـتدلال اخلاقـی، بـا تأکیـد بـر 
پیامدهایـی کـه عملکـرد کنونـی انسـان در پـی خواهـد داشـت. آخرالزمان گرایی۲ مشـهورترین نـوع روایت پایان جهان شـناختی اسـت 
کـه در ادیـان و اسـطوره های مختلـف اغلب سـامی و شبه سـامی با آن آشـنا هسـتیم. برخـی از این »پایان هـا« با دگرگونی ها و چه بسـا 
ویرانی هایـی در محیـط زیسـت طبیعـی جانـداران و انسـان ها همـراه هسـت. فراگیرتریـن نـوع آخرالزمانـی در فرهنگ عمومـی جهانی 
نسـخه مسـیحی آن اسـت کـه بـه نابـودی جنگل هـا و رودهـا و قطحـی و بیمـاری و دیگـر بلایـای زیسـت محیطی اشـاره می کنـد. این 
تمثیل هـا کـه اشـارات مسـتقیمی بـه مسـائل زیسـت محیطی دارنـد بـه برخـی از محیط زیسـت گرایان3 کمک می کنـد که بـا بهره گیری 
از رتوریـک پایـان جهـان دربـاره نابـودی بشـر بـه دسـت خود هشـدار دهنـد. بیشـترین تحقیقاتـی کـه پیرامـون موضـوع آپوکالیپس، 
آخرالزمان، و مسـائل محیط زیسـت در غرب شـده اسـت شـامل روایت های مسـیحی و نسـبت آنها با محیطزیسـت گرایی مدرن اسـت. 
رتوریـک آخرالزمانـی و آپوکالیپتیـک در ادیـان و اسـطوره های غیرمسـیحی هنـوز چنـدان مطالعه نشـده اند. در چارچوب مسـیحیت که 
شـباهت های زیـادی بـا اسـلام و یهودیـت دارد، برخـی پژوهش هـا بـه ایـن مسـئله پرداخته اند که آیـا راهیابـی نگرش هـای آخرالزمانی 
مسـیحی بـه گفتمـان محیـط زیسـت باعث تقویت آن می شـود یـا به انحـراف و حتی تقابل بـا آن می انجامـد. پاره ای دیگـر از تحقیقات 
بـه مخالفـت بنیادگرایـان مسـیحی بـا محیطزیسـت گرایی درباره ماهیـت طبیعت برای انسـان تا روز رسـتاخیز پرداخته انـد. موضوع های 
دیگـری نیـز توجـه پژوهشـگران دربـاره نسـبت آخرالزمـان و محیـط زیسـت را جلـب کرده انـد که بیشـتر بـا حوزه های مسـتقلی چون 
مطالعـات جنسـیت، نقـد ادبـی و جامعه شناسـی پیونـد دارنـد. امـا آنچـه مـا در ایـن مقاله تـلاش داریم بیشـتر بـه آن بپردازیـم یافتن 
»جایـگاه« پرسـمان محیـط زیسـت درون مباحثـه آخرالزمان گرایـی دینـی و سـکولار خواهـد بـود. می خواهیـم بدانیـم چگونـه دغدغه 

عمـده حفـظ محیـط زیسـت می توانـد تحـت تأثیـر رتوریـک پایـان جهان، چـه در شـکل دینی چه در شـکل سـکولار آن، قـرار گیرد.

طبیعت به  مثابه منبعی بی پایان: 
رسـتاخیز علیـه زمیـن گونـه ای از تفسـیر غیـر اومانیسـتی، غیـر سـکولار و در پـاره ای مـوارد ظاهرگرایانـه از متن هـای دینـی ادیـان 
ابراهیمـی بـه ایـن بـاور می انجامـد کـه خداونـد زمین را در اختیار بشـر گذاشـته اسـت تـا از نعمت های آن بهره مند شـود و بـه فرامین 
خـدا گـوش دهـد، اگـر چنیـن نکنـد دچار خسـران و عـذاب الهی می شـود. طبیعت صحنـه آزمون انسـان برای رسـتگاری ابدی اسـت. 
انسـان کوچک تـر از آن اسـت کـه خـاک و اقیانوس هـا و کوه هایـش را بـه خطـر انـدازد. انسـان وارد جهانـی پـر از نعمـت می شـود، از 
آن بهـره می گیـرد و آنجـا خـود را محـک می زنـد. در کتـاب پیدایـش از عهـد عتیـق آمـده اسـت: انسـان بایـد  »زمیـن را اشـغال کند 
و بـر آن چیـره شـود؛ و بـر ماهـی دریایـش و بـر مرغـان هوایـش و بـر هـر ذوحیاتـی بر زمیـن مسـلط شـود« )۱:۲۸(. چنین تفسـیری 
از برخـی بخش هـای اسـطوره آفرینـش در کتـاب  پیدایـش میـان بنیادگرایـان راسـت گرای مسـیحی بـه حـدی اسـت کـه چیرگـی بر 
طبیعـت همچـون یـک فضیلـت دینـی سـتایش می شـود.۴ از نظـر آنـان طبیعت بـرای نیاز انسـان آفریده شـده اسـت و نباید بـرای آن 
وجـود مسـتقلی در نظـر گرفـت. توجـه بـه طبیعـت، طبیت گرایـی، محیطزیسـت گرایی و ماننـد اینهـا در زمـره »بت سـازی از طبیعت« 
بـه شـمار مـی رود. سـن پـل در نامـه به رومیـان گفته اسـت نباید »بیـش از خالـق در خدمت و تکریـم مخلوق بـود.« )۱:۲5(5  انسـان 
بـر جهـان آمـده اسـت تـا بـر تمـام نهادها و چیزهـای »سـکولار« و زمینی مسـلط شـود. آنها در خدمت انسـان هسـتند و نبایـد به آنها 
بیـش از سـعادت اخـروی اهمیـت داد. انسـان از سـایر موجـودات برتر اسـت و باید بر آنهـا حکم فرمایی کند. در این تفسـیر غیرسـکولار 
از طبیعـت، مـا از آنجایـی کـه از سـوی خـدا انتخاب شـده ایم بـر دیگر موجـودات زنـده و غیرزنده حق الهـی داریم. چیرگی بـر طبیعت 

حـق الهی اسـت. 
وجـه دیگـر ایـن تفسـیر از متن هایـی دینـی کـه بـه آفرینـش و آخرالزمـان پرداخته انـد »ضـرورت نابـودی طبیعـت« در پایـان جهـان 
و زمـان اسـت. بـه عنـوان نمونـه، برخـی بنیادگرایـان مسـیحی و گروه هـای نزدیـک بـه آنـان کـه حتـی در میـان اعضـای ارشـد حزب 
جمهوری خـواه و سـناتورها و نماینـدگان ایـن حـزب در کنگـره آمریـکا حضـور دارنـد بـر ایـن باورنـد کـه هشـدارهای زیسـت محیطی 
اغلـب بی اساسـند. طبیعـت در آخرالزمـان نابـود می شـود و سرنوشـت آن پـس از روز آخـر اهمیتـی نـدارد. مؤمنـان واقعـی روز پایـان 
جهـان رسـتگار می شـوند و جهـان نابـود می شـود. زمیـن مخلـوق خداسـت و او خـود می دانـد که تـا روز پایانی بـا آن چه کنـد. رویداد 
اصلـی ایـن اسـت کـه انسـان در آخرالزمـان بـا سـعادت واقعـی و بازگشـت مسـیح مواجه می شـود. حتـی کتاب هـای پرفروشـی در این 
زمینـه نوشـته شـده اند. از آنهـا می تـوان بـه مجموعه Left Behind (۶ اشـاره کرد که در آن فاجعه واپسـین همچون بخشـی از بازگشـت 
مسـیح تصویـر شـده اسـت. ایـن روایت هـای آخرالزمانـی و فرجام شناسـانه۷ در عمـل پرسـش اصلـی محیط زیسـت یعنی نگهـداری آن 
را بی اعتبـار می داننـد، چـرا کـه چنیـن چیـزی در کتـاب مقـدس نیامـده اسـت. از نظـر کسـانی کـه چنیـن تفسـیری از آخرالزمان در 
ادیـان دارنـد، سـبزگرایی یـا محیطزیسـت گرایی می توانـد نوعـی الحـاد و بی توجهـی بـه بصیـرت الهـی در آفرینـش جهان تلقی شـود. 
طبیعـت را خداونـد آفریـده اسـت و او خـود می دانـد چگونـه آن را حفـظ کنـد. طبیعـت آفریـده لایـزال و بی پایانـی اسـت کـه تنها به 
اراده خداونـد نابـود می شـود و بشـر در آن نقشـی نـدارد. آنهـا حتـی اصطـلاح »اکو-پـاگان«۸ بـه معنـای کافـرانِ زیسـت بوم گرا را برای 
کسـانی بـه کار می برنـد کـه در نهایـت در اندیشـه ایجـاد یـک حکومت سوسیالیسـتی سـبز هسـتند. بـه باور ایـن افراد، فعـالان محیط 
زیسـت هماننـد هندوانـه پوسـتی سـبز امـا درونی سـرخ دارند. اشـاره آنهـا به چپ گرایی سیاسـی مرسـوم میـان فعالان محیط زیسـت 
اسـت. از نظـر ایـن افـراد سـبزها جایگزیـن کمونیسـت های سـابق شـده اند و تـلاش آنهـا بـرای احیـای محیـط زیسـت پوششـی برای 

آنهاسـت. برنامه های سیاسـی 
دربـاره بحران هـای زیسـت محیطی از جملـه گـرم شـدن زمیـن و بـالا رفتن سـطح آب اقیانوس هـا که گفته می شـود دخالت انسـان در 
آن مؤثـر اسـت، ایـن گروه هـا اعتقـاد دارنـد که ایـن بلایا هماننـد طوفان نـوح مجازات های الهی برای گناهان بشـر هسـتند. گرم شـدن 
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زمیـن تقدیـر الهی و اراده خداوند اسـت. بحران های زیسـت محیطی 
هماننـد بلایـای طبیعـی همچـون سـیل و طوفـان و زلزلـه تنبیـه 
الهـی  هسـتند. هـر آنچـه بـر سـر انسـان می آیـد ناشـی از گناهـان 
و خطاهـای اوسـت، نـه بی توجهـی او بـه محیـط زیسـت. انسـان 
توانایـی گـرم کـردن زمیـن یـا تغییـر سـطح اقیانوس ها یـا تخریب 
گسـترده خـاک و منابـع آبـی بی پایـان را نـدارد. انسـان همچـون 
یـک اسـتعمارگر از منابـع طبیعـی اسـتفاده می کنـد و اگـر نقصـان 
و کمبـودی مشـاهده شـد بایـد بـه دنبـال گناهـان انسـانی در برابر 
خداونـد بـود، نـه دلایلـی کـه از نظـر مذهبی هـای افراطی ناشـی از 
علـم محدود بشـر اسـت. دانـش و علـم در مقابـل بصیرت های کتب 
مقـدس نمی توانـد راه حلـی بـرای بحران هـا بیابد. اگـر اراده خداوند 
بـر ایـن بوده کـه طبیعـت علیه انسـان طغیان کنـد، بایـد عامل آن 

را در کـردار بشـر در مقابـل وظایـف دینی اش جُسـت. 
مسـئله  ایـن  کـه  غربـی  کشـورهای  در  کـرد  تأکیـد  بایـد  البتـه 
دغدغه هـای  کـه  دلیـل  ایـن  بـه  اسـت،  اختـلاف  محـل  بیشـتر 
محیـط زیسـتی بیشـتر اهمیـت دارنـد، لزومـا همـه افـراد مذهبی، 
تعالیـم کتـب مقـدس زندگـی  بـر اسـاس  آنهـا کـه  حتـی میـان 
می کننـد، مخالف محیط زیسـت گرایی نیسـتند. بـرای نمونـه، برخـی 
از کتـاب  بـه بخش هایـی  محیطزیسـت گرایان مذهبـی در آمریـکا 
پیدایـش ارجـاع می دهنـد کـه می گویـد: »خداونـد کسـانی را کـه 
زمیـن را نابـود می کنند نابود خواهـد کـرد.« )۱۱:۱۸( در میان آنها 
اصطلاحـی بـه نـام »مراقبت از آفرینـش«۹ وجود دارد کـه بر وظیفه 
دینـی مسـیحیان در برابـر طبیعـت تأکیـد می کنـد. این افـراد خود 
لیبـرال  چـپ-  جریان هـای  از  کـه  می داننـد  محیطزیسـت گرایانی 
متمایزنـد. ایـن افـراد کـه اغلـب بـه حـزب جمهوری خـواه نزدیکند 
تـلاش می کننـد در تصویـب قوانیـن زیسـت محیطی فعـال باشـند. 

ایده آخرالزمان به سود محیطزیست گرایی
امـا مدافعـان مذهبی محیطزیسـت گرایی فقط دسـته اخیر نیسـتند. 
زیسـت  محیـط  از  دفـاع  در  مذهبـی  رتوریـک  کاربـرد  مهم تریـن 
رتوریـک آخرالزمـان بـرای توصیـف »پایـان جهـان سـبز« اسـت. 
رمان هـا و فیلم هـای متعـددی در چنـد دهـه اخیر تمام شـدن آب، 
تخریـب منابـع طبیعـی و بـه طـور کلـی نابـودی محیـط زیسـت را 
تصویـر کرده انـد. برخـی از ایـن آثـار روایـی۱۰ و داسـتانی۱۱ دربـاره 
لحظـه ویرانـی محیـط زیسـت و برخـی از آنهـا جهـان پـس از ایـن 
ویرانـی را بـه تصویـر کشـیده اند. دسـته نخسـت را »آخرالزمانـی« 
یـا »رسـتاخیزی« و دسـته دوم را »پسـا-  رسـتاخیزی« می نامنـد. 
جهـان غرق شـده )۱۹۶۲( و جهـان سـوزان )۱۹۶۴( نوشـته جِـی.

جـی. بـالارد، مـرگ گیاهـان )۱۹۹5( نوشـته جـان کریسـتوفر و 
حکایـت بزرگـر )۱۹۹3( نوشـته اکتاویـا باتلر از رمان های مشـهوری 
رسـتاخیزی و پسا-رسـتاخیزی بـا موضـوع محیط زیسـت هسـتند. 
در میـان فیلم هـای مشـهور می تـوان بـه اینهـا اشـاره کـرد: دنیـای 
فـردا )۲۰۰۴(  از  رینولـدز، روز پـس  آب )۱۹۹5( سـاخته کویـن 
سـاخته رونالـد امریـش، آواتـار )۲۰۰۹( سـاخته جیمـز کامـرون و 

مکـس دیوانـه: جـاده خشـم )۲۰۱5( سـاخته جـرج میلـر.۱۲
طـرح رِوایی آخرالزمانـی در بحران های زیسـت محیطی یا بدین گونه 
اسـت کـه طبیعـت به دلایلـی نه لزوما انسـانی دچـار مخاطره جدی 
می شـود و انسـان سـعی می کنـد بـه  نحـوی معضـل را حـل کنـد، 
یـا بدین گونـه اسـت کـه کاری از دسـت انسـان سـاخته نیسـت و 

بایـد بـا فاجعـه مواجه شـود. بـرای نمونـه، در جهـان غرق شـدة بالارد 
آفتـاب سـوزان یخ هـای قطـب را آب می کنـد و شـهرهای مهـم جهان 
زیـر آب مـی رود و تالاب هـای اسـتوایی شـکل می گیرنـد. تمـام تلاش 
دانشـمندان بـرای حل این مشـکل اسـت. در ایـن روایت هـا، تصویری 
آخرالزمانـی کـه در کتاب هـای مقـدس و اسـطوره های کهـن دیدیـم 
بـه شـکل دیگـری ترسـیم می شـوند. برخـی از محیطزیسـت گرایان از 
ایـن نـوع طـرح مشـکل انتقـاد می کننـد. دلایـل آنـان متعـدد اسـت. 
یکـی از دلایـل آنهـا ایـن اسـت کـه رتوریـک پایـان جهـان مـردم را 
بـه تقدیرگرایـی مذهبـی عـادت می دهـد و مسـئولیت های فـردی را 
در آنهـا نادیـده می گیـرد. ایـن منتقـدان می گوینـد »آخرالزمان گرایی 
در  کـه  فاجعـه ای  ابعـاد  دادن  نشـان  بـرای  شـاید  زیسـت محیطی« 
نتیجـه خطاهـای روزمـره بشـر رخ می دهـد مفیـد باشـد، امـا بـه آنها 
نمی گویـد چـه کار بایـد بکننـد. آنهـا بـه انتظـار فاجعه ای می نشـینند 
کـه می داننـد در بـروز آن سـهم دارنـد، امـا بـرای آن کار چندانـی 
نمی کننـد. روایت هـای شـبه مذهبی آخرالزمانـی هم زمـان تقدیرگرایی 
نهفتـه در تصمیـم خداونـد بـرای پایـان جهـان را بـا خـود وارد ذهـن 
مـردم می کنـد. دلیـل مخالفـت دیگـر آنهـا، دور کـردن افـکار عمومی 
از دسـتاوردهای علـم و تشـویق آنهـا بـه سـوی رمانتیسیسـم مذهبی 

ست. ا
نیسـتند.  موافـق  نقدهـا  ایـن  بـا  زیسـت  محیـط  فعـالان  همـه  امـا 
پایـان  از  پـس  حتـی  یـا  پیـش  بحـران  مهـار  بـر  کـه  روایت هایـی 
رسـتاخیزی دلالـت دارنـد می تواننـد در برابـر نقـد تقدیرگرایـی یـا 
تراژیک اندیشـی مذهبـی قابـل دفاع باشـند. نمونـه »نظریه گایـا«۱3 بر 
ایـن بـاور اسـت که زمیـن در نهایت می توانـد از خـود محافظت کند و 
بدبینـی و تقدیرگرایـی در مسـائل محیط  زیسـتی جایی نـدارد. در این 
میـان، گفتمـان آخرالزمانـی نوعـی تأکیـد بر خطری اسـت کـه ممکن 
اسـت در آینـدة نـه چنـدان دور روی دهد، امـا در نهایت مـا می توانیم 
بـر آن فائـق آییـم. ایـن نوعی هشـدار درباره آینـدة زمین اسـت که با 

تقدیرگرایـی مذهبـی و انفعالـی تفـاوت دارد. 
نـوع دیگری از کاربرد رتوریک رسـتاخیزی در مسـائل زیسـت محیطی 
بـاور بـه »پایـان جهان صنعتی« اسـت. برخـی از محیط زیسـت گرایان 
معتقدنـد کـه صنایـع جهـان را آن قـدر آلـوده خواهنـد کـرد کـه در 
نتیجـه بشـر تصمیـم می گیرد از خیـر منافع آن بگذرد و بـه طبیعت و 
بـه گذشـتۀ خـود بازگـردد. البته ایـن اتفاق بـه خودی خـود نمی افتد. 
ایـن دسـته از فعـالان محیط زیسـت بـه شـیوه های مقاومـت از جمله 
لابـی، تأثیـر بـر سیاسـت مداران و اعتراض هـای مدنی اشـاره می کنند. 
آنهـا بـر ایـن باورنـد کـه پیـش از آنکـه جهـان صنعتـی جهـان را بـه 
محیطـی غیـر قابـل زیسـت بـدل کننـد، مـا باید دسـت به کار شـویم 
و بحـران را مهـار کنیـم. ایـن رویکـرد »مهارگرایانه«۱۴ همـراه با نوعی 

ایـدة آخرالزمانـی از آینـدة زمیـنِ تحت تسـلط انسـان مدرن اسـت. 

نمونه دیگری از فعالان محیط زیسـت که از گفتمان رسـتاخیزی بهره 
می برنـد ویکان هـا۱5 هسـتند. ویـکا کـه نوعـی کیـش نوپاگانـی غربـی 
اسـت بـر ارزش بـالای طبیعـت تأکیـد دارد. ویکان هـا کـه باورهـای 
هزاره گرایانـه ای دارنـد اعتقـاد دارنـد خـدای زمیـن در آینده انسـان ها 
را بـرای سـتم بـه طبیعـت مجـازات خواهـد کـرد. برخـی محققـان 
اعتقـاد دارنـد ایـن بـاور شـکلی از معنوی سـازی نظریه هـای مبتنـی 
بـر واکنـش طبیعـت علیـه خطـرات پیـش رو از جملـه »نظریـه گایا« 
اسـت.۱۶ در انتقامـی کـه گایـا خواهد گرفـت طبیعت علیـه عواملی که 
تهدیـدش کرده انـد مقاومـت خواهـد کـرد و اثر آنهـا را از بیـن خواهد 
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بـرد. آنـان بـا افـزودن آیین هـا و مناسـک پاگانـی از جمله اسـتفاده از گیاهـان دارویی، مراقبـت از بـدن و انرژی های آن سـعی می کنند 
هماهنگـی خـود را بـا طبیعـت حفـظ کنند. 

ــده و  ــران فزاین ــور »بح ــی، تص ــور کل ــه ط ــت. ب ــت نیس ــط زیس ــال محی ــای فع ــی گروه ه ــه برخ ــدود ب ــط مح ــی فق آخرالزمان گرای
وســیع« تلویحــا نوعــی کاربــرد رتوریــک رســتاخیزی در گفتمــان زیســت محیطی اســت. بــرای نمونــه ال گــور، فعــال مشــهور محیــط 
زیســت، در کتــاب زمیــن در تعــادل )۱۹۹۲( بــا شــواهد علمــی بــر ذاتــی بــودن فاجعــه محیــط زیســتی تأکیــد می کنــد. او از خطــر 
ــده  ــه فهمی ــا چ ــاره می نویســد: »م ــن ب ــد و در ای ــار آن می گوی ــره و ت ــدة تی ــن و آین ــرای زیســت بوم زمی ــی ب ــدن صنعت ــزرگ تم ب
ــرای اصــلاح تعــادل زمیــن هســتیم و ورق در ایــن نبــرد وقتــی برمی گــردد کــه  ــه، اکنــون درگیــر نبــردی حماســی ب باشــیم چــه ن
اکثریــت مــردم بــه انــدازه کافــی بــر اثــر یــک حــس مشــترک خطــر اضطــراری بیــدار شــده باشــند و بــه یــک تــلاش دســته جمعی 
بپیوندنــد«۱۷. ایــن »نبــرد حماســی« چیــزی جــز یــک نبــرد حیاتــی و حســاس بــرای جلوگیــری از فاجعــۀ بــزرگ نیســت. اگــر مــردم 
بیــدار نشــوند و بــه فاجعــه نیاندیشــند زمیــن یعنــی محــل زندگــی مــا دچــار مخاطــره جــدی می شــود. ال  گــور در واقــع از رتوریــک 
حماســی پایــان بــرای تأکیــد بــر یــک اضطــرار همگانــی اســتفاده کــرده اســت. او از روایــت حماســی بهــره می گیــرد تــا تــراژدی پایــان 

زمیــن را بــرای مــا تصویــر کنــد. عنصــر روایــت کمــک می کنــد تــا مــا بــا واقعیــت روبــرو شــویم و آن را لمــس کنیــم. 
آپوکالیپتیسیسـم زیسـت محیطی بـه  مثابـه نوعـی روایـت تراژیـک بـه نوعـی در میـان اغلـب گفتمان هـای محیـط زیسـت وجـود دارد 
و نمی تـوان آن را بـا تقدیرگرایـی برابـر دانسـت. اگـر مـا بـرای نمونـه در »مکاشـفه یوحنا« شـاهد نابـودی دریاهـا و کوه هـا و جنگل ها 
بـرای ظهـور و بازگشـت مسـیحا هسـتیم، در گفتمـان رسـتاخیزی سـکولار نیـز بـا نابـودی طبیعـت بـر اثـر خطـای انسـان مواجه ایم. 
از چشـم انداز زندگـی روزمـره کـه همـه چیـز سـر جـای خـود اسـت و کار می کنـد، کوه هـا و دریاهـا و جنگل هـا و آب هسـتند و نظـم 
بـر طبیعـت حکمفرماسـت، صبـح بیـدار می شـویم و شـب می خوابیـم، همـه چیـز عـادی اسـت، میـان بـلای زیسـت محیطی در روایت 
سـکولار و بـلای آخرت شناسـانه دینـی تفاوتـی وجـود نـدارد. هنگامـی کـه طوفـان می آیـد بایـد از خود بپرسـیم کـه این نتیجـه کدام 
گنـاه ماسـت؟ تغییـر آب و هـوا یـا گناهـان بشـری؟ رتوریـک رسـتاخیزی کمـک می کند وضعیت حـال را در ذهـن خود معلـق کنیم و 
بـه جهـان آشـفته و ویرانـی بیاندیشـیم کـه در آن یـا آب نیسـت، یـا همه جـا زیر آب فـرو رفتـه، از سـموم صنعتی می میریـم، خاک ها 

از بیـن رفته انـد و نمی تـوان کشـاورزی کـرد. مـا تنهـا پیامـد عملکـرد خـود را تخیـل می کنیم.
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هــر ســال دانشــگاه ییــل )۱( بــه ســفارش و زیــر نظــر ســازمان جهانــی شــبکه اطلاعــات زمیــن )CIESIN(، گــزارش شــاخص عملکــرد 
محیــط زیســتی کشــورها بــا محوریــت مدیریــت در بخش هــای مختلــف محیــط زیســت را تهیــه و تنظیــم می کنــد. ایــن نوشــتار ســعی 
دارد بــا اســتناد بــه جزئیــات نحــوه تقســیم بندی و اولویت بنــدی بــر پایــۀ ایــن شــاخص و نیــز ســند توســعۀ پایــدار جهانــی، همچنیــن 
بــا بررســی گذرایــی بــر برخــی آمــار منتشــر شــده در ســایت های ســازمان جهانــی برنامــه و توســعه و ســازمان خواربــار و کشــاورزی 
ملــل متحــد )فائــو( شــرح کوتاهــی بــر شــرایط کلــی مناســب ترین و نامناســب ترین کشــورهای جهــان از نظــر رابطــه توســعۀ پایــدار 

بــا شــرایط سیاســی و اقتصــادی آن کشــورها ارائــه دهــد.
ــت از  ــات و حمای ــه اطلاع ــی ب ــهیل دسترس ــیو و تس ــازمان آرش ــن س ــدف ای ــت. ه ــوط اس ــال ۲۰۱۶ مرب ــه س ــده ب ــت ش ــج ثب نتای
ــراردادن  ــار ق ــن در اختی ــت اســت؛ همچنی ــل انســان و طبیع ــی درســت از تعام ــه درک ــه هدفشــان ارائ ــی اســت ک ــی جهان پروژه های
اطلاعــات مــورد نیــاز بــرای اتخــاذ تصمیمــات علمــی و مدیریتــی بــا توجــه بــه نیازســنجی عمومــی و علمــی جوامــع مختلــف، البتــه 
در حــوزه هــای غیــر وابســته بــه دولت هــا. گفتنــی اســت مجمــع جهانــی اقتصــاد )World Economic Forum( نیــز یکــی از حامیــان و 

ــت. ــی اس ــالانه بین الملل ــدی س ــن رتبه بن ــان ای مجری
این شاخص چیست؟

شــاخص مــورد نظــر معــروف اســت بــه شــاخص اپــیThe Environmental Performance Index( EPI ۱(. ایــن شــاخص عملکرد کشــورها 
ــا ۲۰ فاکتــور ملــی ـ محیــط زیســتی متفــاوت  را در دو حــوزه اصلــی حفاظــت از ســلامت انســان و حفاظــت و احیــای اکوسیســتم، ب
ــدار وضــع و اجــرا می شــوند.  ــی توســعه پای ــا اهــداف ســازمان جهان ــی متناســب ب می ســنجد. معیارهــای ســنجش و روش هــای ارزیاب
ــد،  ــورها نمی ده ــه کش ــی ب ــازی رقابت ــدی امتی ــن رتبه بن ــده اند. ای ــانی ش ــری و به روزرس ــر بازنگ ــال اخی ــزده س ــا در پان ــن معیاره ای
بلکــه چهارچوبــی علمــی ایجــاد می کنــد کــه کشــورها بتواننــد وضعیــت توســعۀ محیــط زیســتی خــود را بــا همســایگان و کشــورهای 
مشــابه خــود مقایســه کننــد و هــر ســاله میــزان رشــد خــود را محــک زننــد. علاوه برایــن بــه ســازمان های جهانــی کمــک می کنــد تــا 

اطلاعــات روزآمــدی را دربــاره برخــی کشــورها بــه شــکل ســاده و مختصــر شــده در دســترس و نظــر عمومــی قــرار دهنــد.
هــر ســاله بــه بخشــی از ایــن شــاخص اهمیــت ویــژه داده می شــود. در ســال ۲۰۱۶ اقدامــات کشــورها در توســعه کشــاورزی پایــدار، 
حفــظ گونه هــای متفــاوت گیاهــی و تنــوع حیــات وحــش در کانــون توجــه قــرار داشــت؛ همچنیــن شــاخص هایی از آلودگــی هــوا بــه 

گازهــای بســیار ســمی کــه یکــی از مشــکلات جــدی ســال های اخیــر زمیــن اســت.
خلاصۀ نتایج جهانی سال ۲۰۱۶ و طبقه بندی فاکتورها: 

نتایــج ســال ۲۰۱۶ ایــن شــاخص در بســیاری مــوارد شــبیه نتایــج بــه دســت آمــده در ســال ۲۰۱5 اســت. بــه طــور خلاصــه می تــوان 
گفــت فنلانــد در بالاتریــن نقطــه ایســتاده اســت. ســوئد، دانمــارک، و اســلوونی در جایگاه هــای بعــد قــرار دارنــد. رتبــه بــالای فنلانــد 
ناشــی از تعهــد اجتماعــی بســیار بــالای ایــن جامعــه نســبت بــه محیــط زیســت و موضوعــات مرتبــط بــا آن اســت. فنلانــد کشــوری 
عــاری از کربــن اســت و بــرای رشــد ظرفیت هــای محیــط زیســتی خــود تــا ســال ۲۰5۰ چشــم انــداز و اهــداف مشــخصی دارد. ایــن 
کشــور آهنــگ آن دارد کــه تــا ۲۰۲۰ ســالانه 3۸٪ از انــرژی خــود را از طریــق منابــع تجدیدپذیــر و انرژی هــای پــاک تولیــد کنــد. در 
حــال حاضــر ایــن کشــور دو ســوم انــرژی بــرق شــبکه ملــی خــود را از طریــق منابــع تجدیدپذیــر یــا انــرژی هســته ای تأمیــن می کنــد.

در ســوی دیگــر جــدول ســومالی در آخریــن رتبــه )یعنــی ۱۸۰( قــرار دارد و پــس ازبــه ترتیــب اریتــره، ماداگاســکار، نیجــر و افغانســتان 
ــی  ــی میراث ــای طولان ــزی و جنگ ه ــت مرک ــف حکوم ــار ضع ــن کشــورها گرفت ــی ای ــه تمام ــل توجــه آن اســت ک ــه قاب هســتند. نکت
هســتند. امــا یــک ســوم انتهــای ایــن رتبه بنــدی کشــورهایی هســتند کــه مشــکلات آنــان بســی فراتــر از برنامه ریــزی بــرای توســعه 
پایــدار اســت. ایــن کشــورها کــه بیشــتر در جنــوب آســیا و آفریقــا قــرار دارنــد، در مدیریــت و حفــظ منابــع و کیفیــت ســلامت و زیســت 
ــا اقلیــم  شــهروندان خــود گرفتــار مشــکلاتی جــدی هســتند کــه موضوعــی گســترده تر از توســعه محیــط زیســت محــور و ســازگار ب

اســت.
بــه طــور کلــی و بــر اســاس جغرافیــا می تــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه کشــورهای اروپایــی و شــمال آمریــکا وضعیــت بهتــری در ایــن 
شــاخص دارنــد، امــا در دهۀاخیــر بــه ســختی دســتاوردهای بــزرگ و قابــل ذکــر بــه دســت آورده انــد، درحالی کــه برخــی از کشــورهای 
آفریقایــی در ایــن زمــان در حــوزه ســلامت شــهروندان و ســرمایه گذاری در حــوزه آب و بهداشــت و انــرژی رشــد چشــمگیری داشــته اند. 

بــه ایــن ترتیــب در شــاخص های انــرژی و ســرمایه گذاری و سیاســت ســبز عملکــرد قابــل قبولــی داشــته اند.
فاکتورهای شاخص و روش های اندازه گیری:

فاکتورهــا بــر اســاس شــاخص های مؤثــر در توســعۀ پایــدار )بخــش مرتبــط بــا محیــط زیســت(، ارائــه شــده بــه وســیله ســازمان جهانــی 
توســعه پایــدار و ســازمان جهانــی مدیریــت محیــط زیســت انتخــاب شــده اند. مجموعــه اعــداد بررســی و ارائــه شــده در اینفوگرافــی 
کشــورها بــه دو روش »آرشــیو و منابــع بین المللــی معتبــر« و یــا روش »رصــد و اندازه گیــری داده هــا« بــه دســت آمده انــد. در شــیوة 
ــق ماهــواره پایــش شــده اند و  ــی( از طری ــزان آلودگــی هــوا و پوشــش جنگل »اندازه گیــری و رصــد« برخــی داده هــای لازم )ماننــد می
ــه و ثبــت و ضبــط  ــو ارائ ــد فائ ــی مانن ــق ســازمان های بین الملل ــد ســلامت آب و کشــاورزی کــه ســالیانه از طری ــا )مانن بعضــی از آنه

ــه بانک هــا و لابراتوارهــا بــه دســت آمــده اســت. می شــوند( از طریــق مجموعــه اعــداد ارســال شــده ب
ــر اســاس  ــا بتواننــد ب ــه کارشناســان و محققــان کمــک می کنــد ت همچنیــن مدل هــای پیشــرفته موجــود در حــوزه اقلیــم و انــرژی ب
ــا الگــوی زیســت  ــن و ی ــا کاهــش کرب ــد ی ــزان تولی ــد می ــد، مانن ــه کنن ــی را ارائ ــا میان مدت ــاه و ی داده هــای موجــود برآوردهــای کوت
حیــات وحــش و یــا کاهــش زیســت دریایــی مناطــق مختلــف جهــان. بــا داشــتن متغیرهــای لازم و مؤثــر بــر ایــن فرایندهــا و تغییــرات 

ــه کــرد. ــی ارائ ــا بدترشــدن شــرایط آن منطقــه جغرافیای ــود ی ــرای بهب ــی ب می توان الگوی
موضــوع مهــم دیگــر، در یــک مــلاک مقایســۀ منطقــی و معنــادار قــرار دادن کشورهاســت. مثــلا اینکــه وضعیــت ماهیگیــری و شــیلات 
چطــور بــرای یــک کشــور آفریقایــی و صحرایــی می توانــد مــلاک باشــد؟ بــه بیــان روشــن تر، چگونــه می تــوان نقــش جغرافیــا و اقلیــم، 

توســعه یافتگی و یــا درحــال ِ توســعه بــودن یــک کشــور را در بررســی فاکتورهــای محاســبه شــده 
لحــاظ کــرد؟ چنیــن مــواردی در ایــن شــاخص وزن ســنجی و لحــاظ شــده اند.

ابتدا نتیجه نهایی
اســلووانی در شــاخص های مشــابه  و  ایســلند، دانمــارک  از کشــورهای فنلانــد،  هیچ کــدام 
ــن ســال جــزء  ــا در ای ــد، ام ــج کشــور نخســت نبودن ــری شــده در ســال ۲۰۱۴ جــزء پن اندازه گی
ــه روشــنی نشــان می دهنــد کشــورهایی کــه  ــر جهــان هســتند.۲ اعــداد و آمارهــا ب ده کشــور برت
شــهروندان آنهــا بــرای متعهــد کــردن دولت هــا و بــه قــدرت رســاندن سیاســت مداران متعهــد بــه 
ــان  ــن می ــد. در ای ــه صــدر جــدول بیاین ــد، توانســته اند ب ــلاش کرده ان اهــداف زیســت محیطــی ت
افــت وضعیــت ســوئیس قابــل توجــه اســت. ایــن کشــور حتــی در میــان ده کشــور نخســت نیــز 
نیســت، و بــه علــت مشــکلات در ســامان دهی آلودگــی هــوا بــه رتبــه ۱۶ جهانــی ســقوط کــرده 
اســت. از دیگــر کشــورهایی کــه بــه علــت بی توجهــی بــه بخش هایــی از محیــط زیســت و تمرکــز 
بــر بخــش دیگــر، )بــا وجــود توســعه پایــدار و داشــتن رتبــۀ الا در بخش هایــی ماننــد انــرژی و آب( 

ــی هســتند. ــره جنوب ــد آلمــان و ک ــت کرده ان در مجمــوع اف
ــر اســاس رتبه شــان نیــز نتایــج مهمــی  ــر اســاس قاره هــا و چیــدن کشــورها ب تقســیم کشــورها ب
ــه از آنِ  ــن رتب ــا بهتری ــمال آفریق ــه و ش ــورهای خاورمیان ــان کش ــلا در می ــد. مث ــان می ده را نش
اســرائیل اســت،3 در حالی کــه در جــدول کلــی رتبــۀ5۰ اســت. امــا تمــام کشــورهای اروپایــی در 
شــمار 5۰ کشــور اول جهــان هســتند. کشــورهای اقیانوســیه و شــرق آســیا، بــا وجــود غنــای منابــع 
طبیعــی و توســعه یافتگی نســبی، رتبــۀ چنــدان بالایــی در ایــن جــدول ندارنــد. در ۲۰ رتبــه پاییــن 
جــدول نــام ۱۶ کشــور آفریقایــی دیــده می شــود. کشــورهایی مثــل آمریــکا و کانــادا نیــز وضعیــت 

ــد. تقریبــا ثابتــی در جدول هــای ســالیانه دارن

استثناهای کوچک و مهم
بــا بــرآورد رابطــه ســرانه تولیــد ناخالــص ملــی وترکیــب آن بــا  رتبه بنــدی کشــورها در این شــاخص 
ــوردار از  ــورهای برخ ــه کش ــد ک ــان می ده ــودار نش ــن نم ــویم. ای ــه می ش ــی مواج ــکات جالب ــا ن ب
منابــع مالــی بیشــتر و پایدارتــر، بهتــر می تواننــد شــاخص ها را بهبــود دهنــد و مدیریــت کننــد. امــا 
همــواره ایــن طــور نیســت. مثــلا هنــد و چیــن هــر در شــاخصGDP )کــه درآمــد خالص تولیــد ملی 
را نشــان می دهــد( در مقایســه بــا کشــوری مثــل ســومالی وضعیــت خوبــی دارنــد، بااین حــال رتبــۀ 
آنهــا در ایــن شــاخص ها مطلــوب نیســت. پــس عوامــل دیگــر ماننــد سیاســت حکومــت مرکــزی، 
نیــز ســرمایه سیاســی و فرهنگــی کشــورها مهــم و مؤثرنــد. امــا در همیــن شــاخص ها آنجــا کــه بــا 
ســرمایه گذاری مســتقیم دولــت و تأســیس زیرســاخت های مناســب، توســعه تأسیســات لازم بــرای 
تأمیــن آب ســالم و انــرژی مواجهیــم ثــروت و وضــع اقتصــادی آن کشــور اهمیــت ویــژه ای می یابــد. 
ــاخص  ــش ش ــا در بخ ــۀ آنه ــتند. رتب ــتثنی هس ــه مس ــز خاورمیان ــورهای نفت خی ــز کش ــا نی اینج
انــرژی و اقلیــم بالاتــر از ۹5 اســت و مطابــق داده هــای ســازمان جهانــی انــرژی بالاتریــن سوبســیدها 
را بــرای ســوخت های فســیلی می پردازنــد. بــه بیــان دیگــر، آنــان منابــع نفــت و گاز را بــه منزلــۀ 
ــی در بخــش ســلامت  ــد. حت ــط زیســت محــور نمی انگارن ــاک و محی ــرای توســعه پ ســرمایه ای ب
ــارت و  ــهروندی و نظ ــوق ش ــا در حق ــرمایه گذاری دولت ه ــت  ها و س ــه سیاس ــتقیما ب ــه مس )ک
کنتــرل کیفــی زندگــی شــهروندان مرتبــط اســت( نیــز شــرایط بــد یــا بســیار بــدی دارنــد. گاهــی 
ــا کشــورهای آفریقــای مرکــزی  ــی گاهــی حتــی ب ــالای ۹۰ هــم می رســند؛ ول در بهتریــن حالت ب
هم ترازنــد. کشــورهای گــروه ۲۰ کــه از قدرتمندتریــن کشــورهای اقتصــادی جهاننــد و نزدیــک بــه 
ــا دادن سوبســید و کمک هــای دولتــی بــه  ۸5٪ گــردش مالــی جهــان را در اختیــار دارنــد، نیــز ب
ــد  ــان می ده ــودار۴ نش ــد. نم ــک می کنن ــیلی کم ــای فس ــتفاده از انرژی ه ــترش اس ــعه و گس توس
کــه چیــن چگونــه به رغــم همــه مشــکلات زیســت محیطــی کــه دارد و یــا بــر دوش جهــان نهــاده، 
همچنــان در میــان گــروه ۲۰ بیشــترین مقــدار سوبســید بــرای انرژی هــای فســیلی را می پــردازد.

بهار خاموش 
۱ـ اثرات فاکتورهای زیست محیطی بر بهداشت و سلامت:

در ســال ۲۰۱3 برابــر ۲٪ مــرگ و میرهــا ناشــی از نوشــیدن آب ناســالم بــود، یعنــی مــرگ نزدیــک 
ــود،  ــن ب ــاکنان زمی ــرگ ۱۰٪ از س ــی م ــل اصل ــد عام ــوای ب ــه ه ــر. درحالی ک ــون نف ــه ۱.5میلی ب
ــت  ــط زیس ــت محی ــود وضعی ــه بهب ــان ب ــادی در جه ــعۀ قتص ــر. توس ــون نف ــادل ۲.۲5 میلی مع
ــرار دادن  ــرگ ق ــر م ــاری و در خط ــل بیم ــش عوام ــا افزای ــق ب ــتر مناط ــا در بیش ــده، ام انجامی
شــهروندان ارتبــاط مســتقیم دارد. مثــلا کشــورهای ثروتمندتــر شــرایط ســلامت و دسترســی به آب 

۱
۱

۰

۱
۱

۱



را در کشــورهای خــود بهبــود داده انــد، امــا بــا افزایــش 
موتــور و ماشــین و ورود ســازه و ســاختمان و کارخانــه 
ــد.  ــوده کرده ان ــه شــدت آل و توســعه شــهرها هــوا را ب
بنابرایــن مــرگ ناشــی از آلودگــی هــوا بــه شــدت و بــه 
ــه افزایــش اســت. در ســال ۲۰۱3  شــکل پیوســه رو ب
یــک خبرنــگار ســابق تلویزیــون چیــن مســتند »بهــار 
خامــوش« را ســاخت کــه از رابطــه مرگ ومیــر زودرس 
در برخــی مناطــق چیــن و رابطــه آن بــا آلودگــی هــوا 
ــاورزی(  ــموم کش ــه س ــوط ب ــی مرب ــا آلودگ )خصوص
ســخن می گفــت. البتــه ایــن فیلــم بســیار زود از 
ســایت ایــن خبرنــگار حــذف شــد، امــا بــا میلیون هــا 
ــگاه جهــان را نســبت  ــه، ن ــک هفت ــده تنهــا در ی بینن
ــن  ــدون در نظــر گرفت ــر توســعه اقتصــادی ب ــه تأثی ب
ــرای  محدودیت هــای طبیعــت جلــب کــرد. در واقــع ب
ــم را  ــای آن اقلی ــد ظرفیت ه ــه بای ــک منطق توســعه ی
در طــول تاریــخ در نظــر داشــت. ظرفیــت طبیعــت در 
ــر  ــت و اگ ــدود نیس ــی نامح ــب و ویران ــرش تخری پذی
ــبات  ــدار را در محاس ــعه پای ــای توس ــان هزینه ه آدمی
ــان را  ــت آن ــد، طبیع ــاظ نکنن ــا لح ــادی پروژه ه اقتص

متوقــف خواهــد کــرد.
شــاخص ERE بــا توجــه بــه هزینــۀ اقتصادی توســعه و 
شــیوع بیماری هــای مزمــن یــا پرهزینــه و ناتوانــی افراد 
و یــا مــرگ آنهــا، رابطــه و تأثیــر مرگ ومیــر و عوامــل 
محیطــی ناشــی از پیشــرفت و توســعه غیــر پایــدار را 
ــه  ــد ک ــان می ده ــت نش ــد و در نهای ــبه می کن محاس
ــت فاکتورهــای فیزیکــی  ــا دخال ــل ب ــن عوام خطــر ای
افــراد چقــدر اســت. ایــن اندازه گیــری هــر پنــج ســال 
یکبــار انجــام می شــود )۱۹۹۰ - ۲۰۱3( و نشــان 
ــور در  ــر کش ــهروندان ه ــلامت ش ــر س ــد خط می ده
ــا  ــر ت ــان صف ــۀ هــر کشــور می چــه حــد اســت و رتب
ــالم و  ــدی آب س ــن رتبه بن ــت. در ای ــد اس ــد، چن ص
ــن  ــا همی ــی دارد. ام ــش مهم ــی نق ــت عموم بهداش
آمارهــا نشــان می دهنــد کــه حتــی بــا وجــود توســعه 
ــداد  ــاوری و دارو تع ــلامت و فن ــت و س ــکار بهداش آش
ــا ۲۰۱3، ٪۶  مرگ ومیرهــای زودرس از ســال ۲۰۰۰ ت

رشــد داشــته اســت.

روند جهانی
ونزوئــلا،  بروئنــی،  جملــه  )از  کشــور   ۱۴ گرچــه 
ــود  ــه بهب ــت( در زمین ــی و کوی ــده عرب ــارات متح ام
ــا در  ــد، ام ــت کرده ان ــت اف ــلامت و بهداش ــت س کیفی
ــان، آســیب های ناشــی از  مجمــوع در کشــورهای جه
ــی داشــته  ــدی نزول مشــکلات آلودگــی آب و هــوا رون
ــود اســت.  ــه بهب ــاع رو ب ــر اوض ــان دیگ ــه بی اســت. ب
ــی  ــارس( عل ــج ف ــوزة خلی ــه )ح ــورهای خاورمیان کش
ــارز، امنیــت نســبی داخلــی  رغــم تفــاوت اقتصــادی ب
و شــرایط جغرافیایــی بهتــری کــه نســبت بــه بســیاری 
از کشــورهای شــمال و مرکــز آفریقــا دارنــد، در 
ــن  ــابه  ای ــاری مش ــوی رفت ــادی الگ ــاخص های زی ش

ــد. ــان می دهن ــود نش ــورها از خ کش
ــالای مرگ ناشــی از  ــار ب ــر آم ــل توجــه دیگ ــورد قاب م
تصادفــات اســت کــه خطــر زندگــی را در کشــورهایی 

ــای  ــی از آلودگی ه ــای ناش ــر بیماری ه ــرگ در اث ــار م ــا آم ــه ب ــرده ک ــالا ب ــدری ب ــه ق ــعودی ب ــتان س ــران، عربس ــی، ای ــد لیب مانن
ــر شــده اند.  ــن ۷٪ بدت ــه طــور میانگی ــن کشــورها ب ــت جــاده ای ای ــر از نظــر امنی ــد. در ده ســال اخی ــت می کن زیســت محیطی رقاب
اســترالیا بهتریــن کشــور در ایــن شــاخص اســت درحالی کــه برخــی از کشــورهای نخســت جــدول ماننــد فرانســه و اســپانیا و مالــت در 
حــوزه توســعه ســلامت و بهداشــت رتبــۀ چنــدان رضایت بخشــی ندارنــد، ایــران در میــان ۱۸۰ کشــور جهــان در شــاخص ســلامت و 

ــد. ــز نشــان می ده ــر شــاخص ها نی ــران را در دیگ ــت ای ــودار شــماره ۴ وضعی ــه ۱۰۹ را دارد. نم بهداشــت رتب

قاتلِ خاموش
۲ـ شاخص کیفیت هوا:

ــا هــوای ناامــن زندگــی می کننــد. مطابــق اســتاندارد  بیــش از ســه میلیــارد نفــر، یعنــی نیمــی از جمعیــت جهــان در کشــورهایی ب
ســازمان جهانــی محیــط زیســت، وجــود ۱۰ میکروگــرم بــر متــر مکعــب آلاینــده در هــوا بــه معنــای  »ناســالم« بــودن آن اســت. بــر 
ــی ناســالم را تنفــس می کننــد. در  ــه و اقیانوســیه هوای ــوان نتیجــه گرفــت 5۰٪ جمعیــت شــرق آســیا و خاورمیان ــن اســاس می ت ای
هنــد و چیــن و نپــال ایــن آمــار بــه ۷5٪ می رســد. حتــی کشــورهای توســعه یافته نیــز از آلودگــی مصــون نیســتند. پاریــس و پکــن 
نمونــه ایــن آلودگــی و غبــار هســتند. در اروپــا هنــوز ســوخت های دیزلــی بســیار محبــوب و رایجنــد و دولت هــا بــه طــور میانگیــن 

٪۱5
سوبســید بــه آنهــا می دهنــد. متأســفانه بعضــی کارخانه هــای بــزرگ خودروســازی بــرای کتمــان حقیقــت از نــرم افزارهایــی اســتفاده 
کرده انــد کــه میــزان دی اکســیدکربن و نیتــروژن وآلاینده هــای ناشــی از ســوختِ ناقــص را کمتــر از اســتاندارد نشــان دهنــد. تعــدادی 
از آنهــا بــرای طراحــی ایــن اقــدام فریب کارانــه مبالــغ هنگفتــی جریمــه پرداخــت کرده انــد. امــا ســودِ صرفه جویــی و کاســتن بودجــه 
در برنامه هــای تحقیقــی و عملیاتــی بــرای بهبــود محصــولات آنهــا و تغییــر یــا بهبــود ســوخت خودروهــا چنــان چشــمگیر اســت کــه 
همچنــان بــه تولیــد و فــروش محصــولات آلاینــدة هــوا ادامــه می دهنــد. آتــش ســوزی جنگل هــا را نیــز بایــد بــه فهرســت آلاینده هــا 
و تهدیــدات محیــط زیســت افــزود. در ســال ۲۰۱5، ۲.۱ ٪ جنگل هــای اندونــزی، ســرزمینی کــه یکــی از غنی تریــن اکوسیســتم های 
حیــات وحــش را دارد، در آتــش ســوخت و معــادل آلودگــی دی اکســیدکربن تولیــدی یــک ســال آلمــان را وارد جــو کــرد. مــه و غبــار 
حاصــل از آن حتــی حیــات وحــش برونئــی را هــم تحــت تأثیــر قــرار داد. امــا پرســش ایــن اســت کــه عامــل آتش ســوزی هایی چنیــن 
ــال  ــادن زغ ــود بیشــتر. برداشــت از مع ــرای س ــای کشــاورزی ب ــعه زمین ه ــر و توس ــدف تغیی ــا ه ــوزی ب گســترده چیســت؟ آتش س
ــل هســتند کــه  ــزی و برزی ــن عوامــل آتش ســوزی جنگل هــا در اندون ســنگ در عمــق جنگل هــا و تجــارت روغــن نخــل از بزرگ تری

برابــر آمــار فائــو تأثیــر گســترده و تأســف باری در نابــودی پوشــش جنگلــی زمیــن دارنــد.
ــان  ــرای انس ــی ب ــد آلودگ ــا 3۰۰ واح ــه تنه ــد، درحالی ک ــد می رس ــدود ۲۰۰۰ واح ــه ح ــوا ب ــی ه ــق، آلودگ ــن مناط ــی از ای در برخ
مــرگ آور اســت. در ســال ۲۰۱۶، ۱.5 میلیــارد تــن دی اکســیدکربن، حــدود ســه برابــر گازهــای گلخانــه ای تولیــد شــده در یــک ســال 
ــاک  ــرای پ ــلاش ب ــش و ت ــردن آت ــوش ک ــوا شــد. خام ــا وارد آب و ه ــه خاطــر آتش ســوزی جنگل ه ــزی، ب ــد اندون در کشــوری مانن
کــردن اثــرات ســوء آن و تأثیــرات ویرانگــر آن بــر ســلامت انســان ها و حیوانــات ســاکن ایــن محــدوده بــه تقریــب ۱۴ میلیــارد دلار 
ــدار انجــام داد و رفاهــی ایجــاد  ــرای توســعه پای ــروت می شــد ســرمایه گذاری وســیعی ب ــن ث ــا ای ــر کشــور تحمیــل کــرد! ب هزینــه ب
کــرد تــا کســانی بــرای ســودآوری اقــدام بــه ســوزاندن و نابــودی جنگل هــا نکننــد. بــا وجــود قوانیــن بســیار ســختِ وضــع شــده در 
اواخــر ســال ۲۰۱5 هنــوز آتش ســوزی هایی در جنگل هــا بــه دســت گروه هــا و شــرکت هایی کــه بــه گفتــه دولــت ناشــناس هســتند 

ــود.  ــاد می ش ایج
در ســال ۲۰۱۶ اعــلام شــد بــه طــور میانگیــن ســالانه ۷۰ هــزار در جهــان به علــت اســتفاده از ســوخت جامــد در خانه و آشــپزخانه های 
بســته جــان خــود را از دســت می دهنــد. تقریبــا۹۰ ٪ آنــان زن هســتند. اکســپو میــلان در هفتــه زنــان و اکســپو توجــه جهــان را بــه 
ایــن مطلــب جلــب کــرد. هنــد و برخــی از کشــورهای شــمال آفریقــا قربانیــان ایــن مــرگ آرام و هولنــاک خانگــی هســتند. بســیاری از 

کشــورهای جهــان بــه طــور میانگیــن در ســه ســال اخیــر در شــاخص کیفیــت هــوا بــه شــدت افــت کرده انــد.

آب و بسی بیش از آن  
۳- آب وسلامت:

تعــداد افــرادی نابرخــوردار از آب آشــامیدنی ســالم در جهــان کاســته شــده اســت. ایــن جمعیــت از ۹۶۰ میلیــون نفــر در ســال ۲۰۰۰ 
بــه 55۰ میلیــون نفــر در ســال ۲۰۱5 کاهــش یافتــه اســت. امــا هنــوز۸ ٪درصــد ســاکنان زمیــن بــه آب ســالم دسترســی ندارنــد و 

۲.۴ میلیــارد نفــر هــم بــه بهداشــت مرتبــط بــا آب دسترســی ندارنــد.
آب و دسترســی بــه آب آشــامیدنی ســالم از راه هــای مهــم ردیابــی توانایــی یــک ملــت اســت. امــا مرزهــای فنــاوری در ایــن مــورد نیــز 
بــر ســلامت انســان و دغدغه هــای محیــط زیســتی او بســته شــده اســت. در ده ســال اخیــر ورود پســماندها بــه طبیعــت، مدیریــت 
ــه از آن، افزایــش خشک ســالی های حــوزه ای،  ــوده کــردن و مصــرف بی روی ــع آب و آل ــر مناب ــه داران ب انحصــاری زمیــن داران و کارخان
افزایــش مرگ ومیــر کــودکان در اثــر اســهال و فقــدان دسترســی رایــگان بــه بهداشــت عمومــی را یــا بــه شــکل ثابــت حفــظ کــرده، 

یــا بــا شــیبی ملایــم کاهــش داده اســت.
موضــوع مهــم دیگــر تصــور عمومــی شــهروندان از رابطــه میــان کیفیــت آب و وضعیــت کشورهاســت. نمــودار 5 کیفیــت آب را در برخی 
ــزان احقــاق حقــوق شــهروندی،  ــی و سیاســی متفــاوت نشــان می دهــد. بســیاری عوامــل ماننــد می کشــورها از حوزه هــای جغرافیای
توجــه کشــورها بــه توســعه پایــدار و نیــز دسترســی آنهــا بــه فنــاوری، بــا مقایســه ایــن داده هــا دچــار تغییــر می شــود. مثــلا بیشــترین 
ــان  ــای یونیســف بیشــترین قربانی ــر آماره ــر اســت. براب ــی پایین ت ــت جهان ــن کیفی ــک رده از میانگی ــی ی ــران حت ــی در ای آبِ مصرف
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ــاره تعریــف کیفیــت آب وجــود نداشــت.  ــا ســال ۲۰۰۰ هیــچ توافــق بین المللــی درب ــوده ســالمندان و کودکاننــد. حتــی ت آب هــای آل
اساســا تــا چنــد دهــه پیــش توجــه چندانــی بــه ایــن مســئله نمی شــد، تــا اینکــه در ۱۹۹۰ ســازمان بهداشــت جهانــی وضعیــت آب و 
تأمیــن بهداشــت و فاضــلاب را نیــز بــه معیارهــای ارزیابی هــای خــود افــزود. بــه گــزارش ســازمان ملــل، نــرخ تمــام شــده آب ســالم از 

مبــدأ تولیــد تــا هنگامــی کــه بــه دســت شــهروندان می رســد، از آن دســته  عــدد و رقم هایــی اســت کــه همــواره بایــد بــا دیــده شــک 
و تردیــد بــه آنهــا نگریســت. ســنگاپور یکــی از بهتریــن کشــورها در مدیریــت و کیفیــت آب در جهــان اســت. تنهــا کشــوری کــه در ایــن 

دو شــاخص در رتبــۀ اول جهــان اســت و تمامــی ۱۰۰ امتیــاز را گرفتــه اســت.
در بخــش بعــدی کــه بــه منابــع آب می پــردازد می تــوان ترکیبــی از ایــن متغیرهــا را بررســی کــرد و تناســب واقعی آنهــا بــا جغرافیــا 

را ســنجید.
اســرائیل تنهــا کشــور خاورمیانه اســت کــه در بخــش ســلامت و بهداشــت آب امتیــاز کامــل )۱۰۰( را دارد. جمهــوری چــاد بــا ۱5.۹۴ از 

۱۰۰ امتیــاز، پایین تریــن رتبــۀ جهــان را دارد.

منابع آب و مدیریت فاضلاب
۴ـ فاضلاب:

ــن مــورد نیــز بســیار  ــد. اطلاعــات در ای ــا نوعــی از مدیریــت فاضــلاب ندارن ــرای تصفیــه و ی هنوز۲3٪کشــورهای جهــان سیســتمی ب
محــدود اســت. هنــوز از میــزان آبــی کــه کشــورها بــه نوعــی بــه آفــات و فاضــلاب آلــوده می کننــد آمــاری حتــی تقریبــی وجــود نــدارد. 
بیــش از ۸۰٪ مــردم جهــان سیســتم فراگیــر و همگانــی بــرای تصفیــه فاضــلاب ندارنــد. در ســنجش کیفیــت زندگــی دسترســی بــه 
بهداشــت و توالــت بهداشــتی از حقــوق شــهروندی تلقــی می شــود. امــا معیــار و شــاخص ها بایــد همــگام بــا توســعه ارتقــا یابنــد. چرخــه 
ــی  ــاخص های ارزیاب ــت، از ش ــعه اس ــاخص های توس ــر ش ــی از زی ــه یک ــور ک ــان ط ــد هم ــده می توان ــرف ش ــای مص ــدن آب ه بازگردان
مدیریــت آب کشــورها انگاشــته شــود. پرســش مهــم ایــن اســت کــه بــا وجــود اهمیــت فوق العــادة آب در ســلامت و زیســت انســانی، 
جانــوری و گیاهــی بــر زمیــن، چــرا هنــوز معیــار جهانــی و قابــل اعتمــاد بــرای ســنجش کیفیــت آب در ســطح جهــان نداریــم. چــرا هنوز 
شــکافی چنیــن عمیــق در ایــن حــوزه بیــن کشــورهای جهــان وجــود دارد؟ وقتــی در ســال ۲۰۱۰ نیوزیلنــد در رتبــۀ نخســت کیفیــت 
آب جهــان قــرار گرفــت، ســازمان ملــل بــر آن شــد کــه بــا اســتفاده از پایگاه هــای داده و آرشــیو موجــود، کیفیــت آب کشــورهای دیگــر 
ــج واقعــا شــوک آوربودند. در برخــی کیفیــت آب آشــامیدنی مــردم از کیفیــت آب تصفیــه شــدة  ــار مقایســه کنــد. نتای ــن معی ــا ای را ب
ــود  ــر بهب ــرای ســرمایه گذاری ب ــه کشــورها ب ــی ب ــود. اقدامات ــر ب فاضــلاب مناســب کشــت در شــمار دیگــری از کشــورها هــم پایین ت
کیفیــت چرخــه آب و نظــارت بیشــتر بــرای جلوگیــری ازانتقــال بیماری هــا از طریــق آب پیشــنهاد شــد. نتایــج چشــمگیری بــه وجــود 
آمــد، از جملــه کاهــش آمــار کلــی مرگ ومیــر ناشــی از آلودگــی آب، نســبت بــه آمارهــای ســال ۲۰۰5. امــا از ســویی ســطح مقیــاس و 
شــاخص کیفــی آب را هــم پاییــن آوردنــد تــا کشــورهای بیشــتری در شــاخص ســلامت آب جــای گیرنــد؛ شــبیه آنچــه در مــورد آلودگــی 

ــاد.  ــاق افت ــای خودروســازی اتف ــی و کارخانه ه ــا شــرکت های بین الملل ــوا و رابطــه اش ب ه
ــا میــزان فاضــلاب تولیــد شــده بســیار انــدک اســت. در ایــن آمــار همــواره  آمــار تعــداد کارخانه هــای تصفیــه فاضــلاب در مقایســه ب
مناطــق روســتایی و شــهرهای کوچــک نادیــده انگاشــته می شــوند. تعــداد کمــی از کشــورها هســتند کــه سیســتم های محلــی تصفیــه 

فاضــلاب دارنــد.
گذشــته از کاهــش کیفیــت کلــی آب هــای آشــامیدنی، آنچــه در مــورد فاضلاب هــای تصفیــه نشــده اهمیــت دارد آن اســت کــه آلودگــی 
ــه وجــود  ــی ب ــی و باکتریای ــه فاضــلاب باعــث انباشــت مــواد شــیمیایی مضــر در آب و رشــد جلبک هــا می شــود و بیماری هــای انگل ب
مــی آورد. فاضلاب هــای انســانی و صنعتــی هــر دو می تواننــد بــرای اقتصــاد زیان بــار باشــند، امــا همــواره بــه کاهــش هزینه هــا در اثــر 
فــرار از قوانیــن بازدارنــده و کنترلــی و توبیخــی ایــن حــوزه بیشــتر از خســارات دراز مــدت ناشــی از ســرازیر کــردن فاضــلاب بــه خــاک و 
ــی و درازمــدت ترجیــح داده می شــود.  ــه منافــع همگان ــا توجــه می شــود. ســود کوتاه مــدت اقلیتــی کم شــمار ب آب هــای جــاری و دری
میــان ســطوح تصفیــه فاضــلاب تفــاوت بســیار فاحشــی دارد: از نظــر حــذف بخش هــای جامــد، مــواد صنعتــی قابــل تفکیــک و حــذف 
ــا آن را در گزارش هــای ســالانه خــود در  ــۀ اروپ ــره. نمــودار شــماره ۶ کــه اتحادی ــد ازت و باکتری هــا و غی ــواد شــیمیایی مضــر مانن م
ســال ۲۰۱3 منتشــر کــرد نشــان می دهــد توســعه و بهبــود وضعیــت تصفیــه فاضــلاب )حتــی میــان چهــار کشــوری کــه در میــان ده 
کشــور صــدر جــدول کیفیــت محیــط زیســت هســتند( تــا چــه انــدازه کنــد پیــش مــی رود. اگــر وضعیــت آبــی رنــگ یــا نــوع ســوم 
بهتریــن و کامل تریــن روش تصفیــه فاضــلاب باشــد و بــه ترتیــب تــا وضعیــت قرمــز کاهــش پیــدا کنــد، داده هــا نشــان می دهنــد حتــی 
در کشــورهای توســعه یافته   تــا چــه میــزان بــه وضعیــت فاضــلاب و بازگردانــدن آن بــه چرخــه بــاز اســتفاده، بی توجهــی شــده اســت. 
بــه ایــن ترتیــب پیش بینــی وضعیــت کشــورهای توســعه نیافته و پــر جمعیــت و اینکــه در چــه حــد نازلــی از فنــاوری و ســرمایه گذاری 
در ایــن حــوزه هســتند، دشــوار نخواهــد بــود. هنــوز تجــارت زبالــه و انتقــال آن از کشــوری بــه کشــور دیگــر یــا از منطقــه ای بــه منطقــه 
ــس  ــمّی در  پ ــیاه و س ــیرابۀ س ــن ش ــه  ای ــا اینک ــت؛ ام ــت اس ــدگان آن در طبیع ــان و رهاکنن ــرای زباله فروش ــودآور ب ــر کاری س دیگ

تنــوع زیســت محیطی جهــان در کاهشــی چشــمگیر، از ســال ۱۹۷۰ تــا انتهــای ســال 
۲۰۱۴ تقریبــا بــه نصــف رســیده اســت. ایــن یعنــی کــه بخــش غیــر قابــل برگشــتی 

از ذخایــر حیــات زمیــن نابــود شــده اســت.

ایــن کــوه زبالــه نهفتــه اســت بــا طبیعــت چــه می کنــد، کمتــر بــه 
ــد. ــاب می آی حس

همــان طــور کــه گفتــه شــد تنهــا در۲3٪ کشــورهای دنیــا مدیریــت 
ــی  ــر اجرای ــا تدابی ــلاب ب ــا فاض ــط ب ــی مرتب ــت های اجرای و سیاس
توســعۀ پایــدار منطبــق اســت. امــا ایــن آمــار چنــدان رو بــه بهبــود 
ــش از  ــرای بی ــال ۲۰3۰ ب ــا س ــی ت ــر حت ــان دیگ ــه بی ــت. ب نیس
نصــف حجــم فاضــلاب جهــان زیرســاخت های مناســب تصفیــه یــا 
برگشــت بــه چرخــۀ اســتفاده و یــا دفــع مناســب وجــود نخواهنــد 
ــر  ــود زی ــت نب ــه عل ــان ب ــلاب جه ــی۸۰٪  فاض ــت. از طرف داش
ــه موضــوع در اهــداف  ســاخت های مناســب تصفیــه و بی توجهــی ب
ــه  توســعه ای و برنامــه و بودجــه کشــورهای مختلــف، همچنــان و ب
ــاوت در طبیعــت رهــا می شــوند. نمــودار شــماره ۷  روش هــای متف
ــه رشــد ســرمایه گذاری در ســال ۲۰۱5 نســبت  نشــان می دهــد ک
ــان،  ــاره جه ــن ق ــر جمعیت تری ــیا پ ــی در آس ــه ســال ۲۰۱۰، حت ب
چــه انــدازه کنــد بــوده اســت. گفتنــی اســت امــارات و اســرائیل در 
ایــن مــورد امتیــاز بالایــی دارنــد. البتــه تنهــا کشــوری کــه امتیــاز 
ــا  ــوری ب ــنگاپور )کش ــرده س ــب ک ــاخص کس ــن ش ــل را در ای کام

ــارد دلار( اســت. ــص حــدود ۱۲۲۸ میلی ــد ناخال تولی

تبادل با زمین
۵ـ کشاورزی:

در ایــن شــاخص رتبــه هــر کشــور بــر اســاس معیارهــای زیــر تعیین 
ــزان  ــت، می ــط زیس ــر محی ــاورزی ب ــر کش ــج ویرانگ ــود: نتای می ش
مصــرف کودهــا و ســموم شــیمیایی، تأثیــر منفــی کشــاورزی غیــر 
ــا  ــنتی و ی ــاورزی س ــوع کش ــاک، ن ــی آب و خ ــر آلودگ ــدار ب پای
ــی در  ــز برخــی اســتانداردهای جهان ــزه شــده، نی یکپارچــه و مکانی
کیفیــت و کمیــت تولیــد و صــادرات و واردات محصــولات مختلــف. 
ــای  ــموم و کوده ــده س ــکیل دهن ــی تش ــر اصل ــی از عناص ازت یک
ــه خــاک و آب هــای ســطحی و در صــورت  کشــاورزی اســت کــه ب
ــد.  ــادی می زن ــیب زی ــا آس ــه آنه ــی ب ــر زمین ــای زی ــوذ آب ه نف
ــا محدودیــت و ممنوعیــت اســتفاده از ازت  تنها۲۰٪کشــورهای دنی
ــی از  ــتفاده از ازت یک ــش اس ــی کاه ــور کل ــه ط ــد. ب را پذیرفته ان
ــت. ازت  ــت اس ــا طبیع ــازگار ب ــالم و س ــاورزی س ــاخص های کش ش
ــر  ــق تبخی ــولا از طری ــتفاده شــده در کشــت و کار معم ــی اس اضاف
آمونیــاک و یــا انتشــار اکســید نیتــروژن بــر ســلامت و کیفیــت آب 
و نیــز هــوا اثــر منفــی می گــذارد و تأثیــر بســیار مخربــی بــر لایــه 

دارد. ازن 
ــوده  ــه ســموم کشــاورزی آل ــاوت ب ــی متف ــا میزان همــه انســان ها ب
ــتر از  ــوزادان بیش ــودکان و ن ــاردار، ک ــان ب ــاورزان، زن ــتند. کش هس
ســایر افــراد در معــرض خطرنــد. ســازمان فائــو دورنمــای کشــاورزی 
جهــان تــا ســال ۲۰5۰ را چنیــن توضیــح می دهــد: جمعیــت 
ــوم  ــد و دو س ــد ش ــر خواه ــون نف ــارد و ۷۰۰ میلی ــان ۹ میلی جه
آنهــا در شــهرها زندگــی خواهنــد کــرد. درســت اســت کــه جمعیــت 
جــوان زیــر 35 ســال بســیار افزایــش خواهــد داشــت کــه بــه معنای 
ــرای  ــتر ب ــش بیش ــی و دان ــا نگران ــو ب ــه های ن ــروی کار و اندیش نی
ــش  ــی از پوش ــه نیم ــک ب ــم نزدی ــش و ک ــا بی ــت، ام ــت اس طبیع
ــات از  ــرورش حیوان ــع پ ــاورزی و صنای ــرای کش ــن ب ــی زمی جنگل
دســت خواهــد رفــت. ۷۰۰ میلیــون نفــر بــه جمعیــت فقیــر امــروز 
ــون  ــن در حالی اســت که ۸۰۰ میلی ــد شــد. ای ــزوده خواه ــان اف جه
ــی  ــبی غذای ــر نس ــر در فق ــارد نف ــق و دو میلی ــنۀ مطل ــر گرس نف
ــر آمــار همیــن ســازمان در ســال ۲۰۱5 در هــر  ــود. براب خواهنــد ب
ــه طــور میانگیــن از هــر ۸ نفــر یــک نفــر گرســنه  روز در جهــان ب
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ــال  ــت س ــا بیس ــه ب ــال در مقایس ــن س ــا در ای ــت. ام ــده اس خوابی
گذشــته ۱3۰ میلیــون نفــر از جمعیــت گرســنگان جهــان کاســته 
ــل  ــه حداق ــزاره دوم ب ــداف ه ــن اه ــی از مهم تری ــت. یک ــده اس ش
ــود کــه هنــوز از  نصــف تقلیــل دادن جمعیــت گرســنگان جهــان ب
آن فاصلــه بســیار داریــم. آمــار گرســنگی در آســیا و آمریــکای لاتین 
بــا شــیب ملایمــی رو بــه کاهــش اســت، امــا در قــاره آفریقــا آمــار 
همچنــان بــه شــدت رو بــه افزایــش اســت. بــه جــز تغذیــه کــه از 
اهــداف اصلــی کشــاورزی اســت، اهمیــت آب و مصــرف آن نیــز در 
ــی در  ــزان آب مصرف ــل چشم پوشــی اســت. می ــر قاب کشــاورزی غی
کشــاورزی و نیــز میــزان بهــره وری از آب مصرفــی در آن بــا توســعۀ 
پایــدار کشــورها رابطــۀ مســتقیم دارد ولــی برخــلاف آنچــه ممکــن 
اســت تصــور شــود، رابطــه چنــدان معنــاداری بــا جمعیــت کشــورها 
ــر  ــزان ذخای ــا می ــران ب ــد ای ــدارد؛ حتــی در برخــی کشــورها مانن ن
ــد نیســت. درحالی کــه  آب موجــود آن کشــور هــم چنــدان در پیون
آمریــکا تنهــا۲۱٪، اســپانیا ۲5٪ و کشــورهای پــر جمعیتــی ماننــد 
ــاورزی  ــود را در کش ــب 33 و ۲۹٪ آب خ ــه ترتی ــن ب ــد و چی هن
ــرای  ــران ب ــالیانه ای ــی س ــدود۸۰٪ آب مصرف ــد، ح ــه کار می برن ب
ــادرات  ــزان ص ــماره ۸ می ــودار ش ــود. نم ــرف می ش ــاورزی مص کش
ــا هزینــۀ آب مصــرف شــده را  محصــولات کشــاورزی در مقایســه ب
ــا  ــد گوجــه فرنگــی و رب نشــان می دهــد. ام ــی مانن ــرای محصول ب
آیــا در تولیــد ایــن محصــول آب خــواه میــزان کســر شــده از منابــع 

آبــی نیــز لحــاظ شــده اســت؟
نتایــج ایــن شــاخص شــگفتی آور اســت. تانزانیــا و بورکینافاســو در 
کشــاورزی بهتریــن رتبــه جهــان را کســب کرده انــد. امــا کشــورهایی 
ماننــد پاکســتان و چیــن و اســرائیل در بخش هــای انتهایــی جــدول 
ــا دســت کاری  ــه ی هســتند. کشــت و برداشــت محصــولات تراریخت
ژنتیکــی شــده بــرای بســیاری از کشــورها باعــث افــت درجــۀ آنهــا 
در ایــن شــاخص شــده اســت. در برخــی از کشــورها ماننــد ایتالیــا 
ــولات،  ــه محص ــد این گون ــی در تولی ــع قانون ــدان من ــا فق ــی ب حت
هیــچ زمینــی زیــر کشــت محصــولات کشــاورزی دســت کاری شــده 

نیســت.
ــت و  ــاورزی، وضعی ــعۀ کش ــه توس ــته ب ــم وابس ــوع مه ــر موض دیگ
ــن اســت.  ــا کشــاورزی و زمی ــط ب ــان مشــاغل مرتب شــرایط صاحب
ــای  ــکان زمین ه ــزارع و مال ــان م ــه صاحب ــی ک ــور زنان ــد حض مانن
کشــاورزی هســتند. امــا در ایــن مورد فــرق چندانی میان کشــورهای 
ــدارد. در تمامــی کشــورهای  توســعه یافته و درحال توســعه وجــود ن
جهــان، زنــان صاحــب زمیــن به۲۰٪جمعیــت زمیــن داران و ملاکین 
هــم نمی رســند. نمــودار ۹ نشــان می دهــد کــه بــه رغــم آمــار بــالای 
مشــارکت زنــان در کشــاورزی در کشــورهای خــاوردور و آفریقایــی 
ــد.  ــی ندارن ــهم چندان ــاورزی س ــای کش ــت زمین ه ــان در مالکی آن
بخشــی از چشــمگیر نبــودن ایــن آمــار ناشــی از محرومیــت قانونــی 
زنــان در ارث بــردن زمین هــای کشــاورزی اســت؛ محدودیتــی کــه 

هنــوز در برخــی کشــورهای جهــان وجــود دارد.

سبز رو به نابودی
۶- پوشش جنگلی:

ــون  ــادل ۲.۲5 میلی ــی مع ــن پوشش ــال ۲۰۱۴ زمی ــای س ــا انته ت
ــرو، از پوشــش  ــر مســاحت کشــور پ ــع، یعنــی دو براب کیلومتــر مرب
تــا  از ســال ۲۰۰۰  آمارهــا  داد. مقایســه  از  را  جنگلــی خــود 
ــی  ــش جنگل ــاه پوش ــدت کوت ــن م ــد در ای ــان می ده ۲۰۱۴ نش
ــف  ــاره تعری ــه اســت. درب ــه نصــف کاهــش یافت برخــی کشــورها ب
ــی  ــت. برخ ــر اس ــلاف نظ ــوز اخت ــز هن ــی نی ــگل و جنگل زدای جن
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ــدت و  ــی طولانی م ــای زمان ــری در بازه ه ــد اندازه گی ــیلات بای ــد ش ــوی صی ــر الگ ــورد تغیی ــت.  در م ــا نیس ــا در اقیانوس ه ــزی تنه آب
معنــی دار انجــام شــود. امــا نکتــه مهــم ایــن اســت کــه کشــورها معمــولا از ارائــه داده هــای واقعــی در ایــن حــوزه خــودداری می کننــد. 
هزینــه ثبــت اطلاعــات میدانــی در ایــن مــورد نیــز بســیار بالاســت. مطابــق تحقیقــی در دانشــگاه واشــنگتن بــرای ثبــت داده هــای مــورد 
نیــاز تنهــا از ۴۰ کشــور، ۲۰ میلیــون دلار ســرمایه نیــاز اســت. ایــن خــود یکــی از عوامــل کنــدی پیشــرفت پروژه هــای نظارتــی شــیلات 
در ابعــاد جهانــی اســت. هیــچ کشــوری از ایــن شــاخص ۱۰۰ امتیــاز کامــل را دریافــت نمی کنــد. بهتریــن وضعیــت ممکــن را نــروژ دارد 
کــه امتیــازش زیــر ۹5 اســت. فاصلــه کشــور ســوم هــم بســیار زیــاد اســت. حتــی کشــورهایی ماننــد فنلانــد و مالــت کــه از صدرنشــینان 
جــدول هســتند در حــوزه شــیلات در رده هــای پایینــی قــرار می گیرنــد. آخریــن کشــور ایــن فهرســت نــه کشــوری از آســیای میانــه 

اســت و نــه کشــوری از آمریــکای لاتیــن، بلکــه کشــور لهســتان اســت بــا امتیــاز ۶.۲۲ کــه در انتهــای ایــن رده بنــدی اســت.

آنچه به جز انسان بر زمین می زید
۸ـ زیستگاه و تنوع زیست: 

ــلام  ــی اع ــده بین الملل ــق حفاظت ش ــی مناط ــتگاه های دریای ــن و ۸.۴٪ زیس ــتگاه های زمی ــه ۱5.5٪ زیس ــک ب ــال ۲۰۱۴ نزدی در س
شــدند. امــا مســئله اصلــی ایــن اســت کــه بســیاری از مناطــق جهــان کــه نیــاز اســت تحــت حفاظــت زیســتی قــرار گیرنــد در حاشــیه 
شــهرها و یــا مناطــق کشــاورزی و کاوش منابــع و معــادن و یــا شــهرک های مســکونی هســتند، بنابرایــن بســیاری از مناطقــی کــه بایــد 
در ایــن فهرســت باشــند، عمــلا خــارج از آن می ماننــد. تنــوع زیســت محیطی جهــان در کاهشــی چشــمگیر، از ســال ۱۹۷۰ تــا انتهــای 
ســال ۲۰۱۴ تقریبــا بــه نصــف رســیده اســت. ایــن یعنــی کــه بخــش غیــر قابــل برگشــتی از ذخایــر حیــات زمیــن نابــود شــده اســت. از 
ســال ۱۹۹۰ تــا امــروز مناطــق حفاظــت شــده جهــان بــه دوبرابــر افزایــش یافته انــد. امــروزه بیــش از۱5٪ کل زمیــن را زیســتگاه های 
حفاظــت شــده پوشــانده اســت. مشــاهده انقــراض جانــداران در زمیــن پدیــده ای بســیار وحشــتناک اســت. مثــلا تنهــا در یــک مــورد، 
انقــراض مهــره داران بیــش از ۱۰۰ برابــر رونــد طبیعــی آن اســت. ارزش اقتصــادی ایــن طبیعــت و  زیســت از دســت رفتــه غیــر قابــل 

محاســبه اســت.
ــل  ــه شــکل مســتقیم و قاب ــا ســود اقتصــادی ب ــرا غالب ــم؛ زی ــک زیســت بوم را محاســبه کنی ــم ارزش حقیقــی ی ــا معمــولا نمی توانی م
حصــول محاســبه می شــود. ســازمان جهانــی محیــط زیســت تخمیــن می زنــد کــه اکوسیســتم حیــات طبیعــی زمیــن کــه ســالانه از 
بیــن مــی رود رقمــی حــدود بیســت میلیــارد دلار ارزش دارد. امــا قســمت غیــر قابــل کنتــرل توســعه در مفهــوم رایــج آن ایــن اســت کــه 
منافــع اقتصــادی و منابــع ثــروت بــا بهره بــرداری و اســتثمار اکوسیســتم پیونــد خــورده اســت. در واقــع امــروز سیاســت کلــی جهــان 
ــه ســمت حفــظ وضعیــت موجــود حرکــت می کنــد کــه آن هــم مــوردی دور از دســترس می نمایــد. هــدف درازمــدت ســازمان های  ب
جهانــی آن اســت کــه بــه جــای گســترش مناطــق حفاظت شــده نیــروی ماهــر محافــظ طبیعــت را آمــوزش دهنــد و بــرای حفاظــت و 
کنتــرل زیســتگاه های آبــی و زمینــی، سیاســت مداران و قانونگــذاران را متوجــه ضــرورت و لــزوم حفــظ آن کننــد. در واقــع تأکیــد بــر 
میــزان مناطــق حفاظــت شــده می توانــد بــه نوعــی گمراه کننــده نیــز باشــد؛ چــون ایــن اراضــی افــزون بــر نیــاز بــه حفاظــت دائمــی، 
بــه رعایــت و حفــظ زیســت بوم اراضــی پیرامــون نیــز نیــاز دارنــد. معمــولا بــه ایــن نکتــه توجــه کافــی نمی شــود. کشــاورزی و اســتخراج 
معــادن، شــکار غیــر قانونــی و جنگل زدایــی تــا حــد زیــادی باعــث از بیــن رفتــن زیســتگاه های حیــات وحــش شــده اســت. بزرگ تریــن 

زیست شناســان و محققیــن برآننــد کــه بایــد ارتفــاع و قدمــت درختــان را نیــز بررســی کــرد. بــه ایــن ترتیــب جنگل هــای مصنوعــی 
دست کاشــت بشــر از ایــن آمــار بیــرون خواهنــد بــود. جنگل زدایــی در مناطــق گرمســیری آشــکارا نــرخ رو بــه رشــدی دارد. پوشــش 
درختــان بــا ارتفــاع بیــش از پنــج متــر در جهــان بســیار افزایش داشــته اســت. برخــی همســایگان ایــران، از جملــه ارمنســتان و آذربایجان 
رتبــۀ قابــل توجهــی در حفــظ پوشــش جنگلــی خــود دارنــد. از ایــران در ایــن زمینــه آمــار و رتبــه ای در ایــن شــاخص وجــود نــدارد، امــا 
بنــا بــه گــزارش فائــو عامــل اصلــی جنگل زدایــی در ایــران عامــل انســانی اســت )البتــه آتش ســوزی بــا عامــل انســانی( نــه طبیعــی. نکتــه 
قابــل توجــه دیگــر وضعیــت اســفبار فنلانــد و ســوئد در ایــن زمینــه اســت. فنلانــد کــه بهتریــن کشــور جهــان در شــاخص زیســت محیط 
ــا کمتــر از بیســت امتیــاز از ۱۰۰ امتیــاز در رتبــه ۱۰۶ قــرار دارد. بــه ایــن ترتیــب روشــن اســت  پایــدار اســت در زمینــۀ جنگل هــا ب
ــه در مجمــوع  ــی در کشــورهایی ک ــب )حت ــه مرات ــدرت صنعتگــران چــوب و کشــت کاران و جــاده و ساختمان ســازان ب کــه چطــور ق
شــرایط قابــل قبولــی در حفــظ زیســت بومشــان دارنــد( از قــدرت دولت هــا و قوانیــن بین المللــی هــم بیشــتر و تعیین کننده تــر اســت. 
در کشــورهایی ماننــد کامبــوج، ســیرالئون و مالــزی جنگل هــای غنــی اســتوایی وجــود دارنــد، تــا ۲۰۱۴ حــدود ۹.۹ پوشــش جنگلــی 
ایــن کشــورها از دســت رفتــه اســت. آمــار ســالیانه و مقایســه آنهــا نشــان می دهــد کــه چطــور عریــان شــدن زمین هــا در کشــورهایی 
ماننــد کاســتاریا و مالــزی بــا رکــود اقتصــادی آن کشــورها رابطــۀ مســتقیم دارد )رابطــه ای کــه در برخــی مناطــق غــرب و جنــوب غــرب 
ایــران نیــز مشــهود اســت(. در برزیــل سیاســت های تهاجمــی بــه جنگل هــا چنــان نقــد شــد کــه بازی هــای المپیــک )ساخت وســاز و 
توســعه شــهری و جاده کشــی ســریع و ضربتــی بــرای آمادگــی میزبانــی المپیــک( را در پشــت صحنــه تحــت تأثیــر قــرار داد. درختــان 

ــا توســعه زمین هــای کشــاورزی نیــز در  ــا توســعه زندگــی شــهری کــه ب ــه تنهــا ب ــودی آنهــا ن ریه هــای تنفــس زمیــن هســتند و ناب
پیونــد اســت. جنگل هــا در تغییــرات اقلیمــی بســیار نقــش دارنــد. جنگل هــای اســتوایی یک چهــارم کربــن جهــان را جــذب می کننــد. 
ــه ای از  ــه کاهــش تولیــد گازهــای گلخان ــا جزییــات، ب ــی ب ــه قــدری مهــم اســت کــه در توافق نامــه پاریــس بخش های ــن موضــوع ب ای
طریــق جنگل زدایــی اختصــاص یافــت. ولــی بــا ایــن همــه ســوداگران معــدن و چــوب و زمیــن، آیــا تنهــا همیــن تعهــد بــه توافق نامــه 
پاریــس می توانــد بــه حفــظ جنگل هــای موجــود انجامــد؟ جنگل هــا تنهــا3۰٪ خــاک زمیــن را پوشــانده اند و ایــن3۰٪ فقــط در ٪۱۰ 
کشــورهای جهــان وجــود دارد. پــس چــرا حفاظــت از جنگل هــا چنیــن ضعیــف و غیــر قابــل اطمینــان اســت؟ شــاید ایــن گــزارش فائــو 

ــا باشــد. ــی گوی ــدازة کاف ــه ان ــب شــده اند، ب ــع چــوب و کاغــذ تخری ــرای صنای ــا ب کــه یک ســوم جنگل هــای جهــان تنه

دریاها، ویران شده حتی دور از دسترس
۷ - شیلات :

ــود شــده اســت. در مجمــوع در کل جهــان  ــه بشــر ناب ــا مصــرف بی روی ــر ماهــی جهــان ب ــاور نباشــد کــه 3۴.۴٪ ذخای ــل ب شــاید قاب
نظــارت و مدیریــت ضعیفــی در مــورد شــیلات وجــود دارد و ارائــه گــزارش و فشــار بین المللــی بــرای اطلاعــات در دســترس و اجــرای 
ــا از  ــات دری ــم و حی ــی از حری ــن حمایت ــع وضــع قوانی ــوده اســت. در واق ــد ب ــون ناکارآم ــده تاکن اهــداف و سیاســت گذاری های بازدارن

ابتــدای ۱۹۹۰ آغــاز شــده اســت.
فروپاشــی زیســت دریــای بالتیــک خــود، حادثــه ای زیســت محیطی بــود کــه هرگــز جبــران نشــد. ســازمان جهانــی شــیلات بــا ثبــت 
وزن و تعــداد انــواع گونه هــا توانســت نشــان دهــد کــه در واقــع نوعــی اســتثمار ســازمان یافته در سراســر جهــان نســبت بــه ایــن موضــوع 
وجــود دارد. بــه جــز صیدهــای غیــر قانونــی در فصل هــای زاد و ولــد آبزیــان، تغییــرات دمــا در اثــر تغییــر اقلیــم نیــز باعــث مهاجــرت و 
یــا تغییــر وضعیــت زندگــی ماهیــان، بلکــه تمــام گونه هــای دریایــی شــده اســت. کالا شــدگی تمامــی فرآورده هــای دریایــی، مقابلــه بــا 
آن را بــه امــری سیاســی تبدیــل کــرده اســت. در میــان تمــام فاکتورهــای مــورد ســنجش در ایــن شــاخص، شــیلات میانگیــن عمومــی 
ــی  ــع نوع ــر کشــور در واق ــی ه ــر ماه ــی نگران کننده اســت. ذخای ــار افت ــز دچ ــدی نی ــن کشــورهای رده بن ــری دارد و در بالاتری پایین ت
مــلاک بــرای قیــاس مدیریــت پایــدار شــیلات در آن کشــور اســت. هنــگام خــوردن یــک تکــه ماهــی تــن بــه فکــر قوانیــن پیچیــده 
ــرای شــکار در آب هــای آزاد  ــه شــدت کاســته شــده نیســتیم. قوانیــن بین المللــی هنــوز ب ــوع ماهــی کــه جمعیــت آن ب شــکار ایــن ن
طرح هــای جامــع و کنتــرل کننــده ای ندارنــد. گســترگی ایــن حریم هــا نظــارت را دشــوار می کنــد و بســنده کــردن بــه پنــد و تقاضــای 
ــد تجــارت ســودآور ماهــی تــن را متوقــف کنــد. نمــودار ۱۰ نشــان می دهــد کــه شــکار گونه هــای مختلــف  رفتــار مســئولانه نمی توان

ــد:  ــح می ده ــن توضی ــال ۲۰5۰ را چنی ــا س ــان ت ــاورزی جه ــای کش ــو دورنم فائ
ــا در  ــوم آنه ــد و دو س ــد ش ــر خواه ــون نف ــارد و ۷۰۰ میلی ــان ۹ میلی ــت جه جمعی
ــر 35 ســال  شــهرها زندگــی خواهنــد کــرد. درســت اســت کــه جمعیــت جــوان زی
ــا  ــو ب ــروی کار و اندیشــه های ن ــای نی ــه معن ــه ب ــد داشــت ک ــش خواه ــیار افزای بس
نگرانــی و دانــش بیشــتر بــرای طبیعــت اســت، امــا بیــش و کــم نزدیــک بــه نیمــی 
ــات از دســت  ــرورش حیوان ــع پ ــرای کشــاورزی و صنای ــن ب ــی زمی از پوشــش جنگل

ــت.  خواهــد رف
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و عظیم تریــن تنــوع حیــات وحــش جهــان در قــاره آفریقــا دیــده می شــود. فقــر، فقــدان سیاســت های کارآ و دولت هــای آزاد و کارآمــد 
در بیشــتر ایــن کشــورها بــه تجــارت و اســتثمار زیســت بوم بــه شــکل گســترده ای دامــن زده اســت. نمــودار شــماره ۱۱ نشــان می دهــد 
کــه بیــش از ۶5٪ زیســتگاه های حفاظت شــده جهــان در اروپــا هســتند. و کمتــر از5٪ زیســتگاه های حفاظت شــده حیــات وحــش در 
آفریقــا هســتند، گرچــه ایــن قــاره غنی تریــن زیســت بوم را دارد. وجــود دو کشــور همســایه مــا افغانســتان و ترکیــه )کــه در میــان پنــج 
کشــور قعــر جــدول امتیــاز دهــی ایــن شــاخص هســتند( نشــان می دهــد کــه حفــظ حیــات وحــش در منطقــه مــا چــه دشــواری هایی 
ــرده اســت.  ــه ک ــا را بســیار ســخت و پرهزین ــت از آنه ــا مراقب ــی آنه ــا، پراکندگ ــا وجــود مناطــق حفاظت شــده بســیار در اروپ دارد. ب
ــد  ــای چن ــده، نظارت ه ــی حفاظت ش ــای واقع ــه معن ــتگاه های ب ــرزی، زیس ــکاری فرام ــه هم ــتر ب ــای بیش ــات گونه ه ــت در نج موفقی

ملیتــی، همچنیــن آمــوزش در همگانــی و در تخصصــی نیــاز دارد.
چرخ ها چگونه حرکت می کنند و موجب تغییر می شوند

ــرای کاهــش میــزان تولیــد  ــرژی ب ــرژی: تنهــا یک ســوم کشــورهای جهــان توانســته اند پروژه هایــی در حــوزه مصــرف ان ۹- اقلیــم و ان
کربــن معرفــی و اجــرا کننــد. پروژه هــا و سیاســت جهانــی هنــوز چنــدان در جهــت کاهــش گازهــای حاصــل از ســوخت های فســیلی 
موفــق نبــوده اســت. کنفرانــس تغییــر اقلیــم ۲۰۱5 پاریــس نشــان داد کــه معیارهــای ارزیابــی عملکــرد کشــورها در حــوزة انــرژی )بــه 
رغــم آنکــه یکــی از مشــکلات حــاد و فــوری جهــان اســت( هنــوز بســیار مبهــم اســت. از طرفــی بیــن کربــن و رشــد اقتصــادی نیــز 
رابطــه تنگاتنگــی وجــود دارد. عوامــل منفــی و مثبــت مختلفــی ممکــن اســت بــه کاهــش انتشــار کربــن بینجامنــد؛ مثــلا کاهــش رشــد 
اقتصــادی یــا تغییــر ســاختار انــرژی. بنابرایــن بــه شــاخص های بســیار دقیقــی نیــاز داریــم کــه بتواننــد افــزون بــر میــزان افزایــش یــا 
ــه ای  ــر میــزان گازهــای گلخان ــر ب ــد اندازه گیــری همــه عناصــر مؤث ــن، دلایــل آن را بررســی و تحلیــل کننــد. بای کاهــش انتشــار کرب

مــورد توجــه باشــد.
پیشــتر رفتــار نمــوداری رشــد اقتصــادی و کاهــش انتشــار گاز دی اکســیدکربن هماهنــگ بودنــد. امــا در دو ســال اخیــر رشــد اقتصــادی 
جهانــی نزدیــک بــه 3.۱٪ رســید ولــی بــه گفتــه آژانــس بین المللــی انــرژی، نــرخ کاهــش دی اکســیدکربن بســیار انــدک و کنــد بــوده اســت.

بــه ایــن ترتیــب منظــور از شــاخص انــرژی و اقلیــم، و همســنگ قــرار دادن آن بــا شــاخص آب و هــوا دو چیــز اســت: اولا نشــان دادن 
رونــد رشــد اقتصــادی در نــگاه محیــط زیســتی، ثانیــا محــک زدن سیاســت های انــرژی کشــورها در طولانــی مــدت.

یک چهــارم گازهــای گلخانــه ای جهــان کــه تولیــد و وارد جــو زمیــن می شــود، در فراینــد تولیــد بــرق اســت، همــان طــور کــه در نمــودار 
ــوض آن در  ــد، در ع ــای فســیلی بکاهن ــد شــدند ســالانه از سوبســید انرژی ه ــروه ۲۰ متعه شــماره 3 نشــان داده شــد. کشــورهای گ
توســعه انرژی هــای تجدیدپذیــر ســرمایه گذاری کننــد. امــا ایــن نمــودار نشــان می دهــد برخــی کشــورها ماننــد آمریــکا بــه تعهدشــان 
ــول در  ــل قب ــه مراحــل پیشــرفته و قاب ــداد اندکــی از کشــورها ب ــوز تع ــه هن ــد ک ــد. نمــودار شــماره ۱۲ روشــن می کن عمــل نکرده ان
ــا  ــی ب ــت و گاز، حت ــع سرشــار نف ــد کشــورهای دارای مناب ــن نمــودار روشــن می کن ــاک رســیده اند. ای ــو و پ ــای ن اســتفاده از انرژی ه
وجــود داشــتن مزیــت جغرافیایــی بــالا بــرای اســتفاده از انرژی هــای بــادی و خورشــیدی بــه توســعه اینهــا رغبتــی ندارنــد. مثــلا ایــران 
در ســال بیــش از ۲۸۰ روز آفتابــی دارد کــه بــرای اســتفاده از انــرژی خورشــیدی شــرایط مطلوبــی اســت. امــا ســهم انرژی هــای نــو در 
تولیــد بــرق ایــران کمتــر از ۱٪ اســت. در اســتفاده از انرژی هــای نــو یکپارچه ســازی سیســتم و پایه گــذاری اولیــه نیازمنــد فنــاوری و 
ســرمایه گذاری اســت، امــا در درازمــدت و حتــی میان مــدت می توانــد بســیاری از آلودگی هــای محیطــی را مهــار و حتــی برطــرف کنــد. 
تصــور اینکــه خلیــج فــارس روزانــه چــه بــار عظیمــی از ذباله هــای نفتــی و پتروشــیمی را می بلعــد روشــن می کنــد کــه چــرا نزدیــک 
بــه 3۰ برابــر اســتاندارد جهانــی آلــوده اســت. در چیــن و هنــد رشــد اســتفاده از گاز طبیعــی قابــل توجــه بــود، امــا تنهــا ۸٪ افزایــش 

یافــت، درحالی کــه تقاضــا بــرای مصــرف زغــال ســنگ بــه طــور کلــی ۱۰٪ کاهــش داشــته اســت.

محیط زیست پایدار، هدف ملی یا جهانی
ــر  ــه تغیی ــر ب ــت های منج ــت. سیاس ــروز ماس ــتباه دی ــرد اش ــا عملک ــات ی ــل مفروض ــع حاص ــروز در واق ــت محیطی ام ــکلات زیس مش
وضعیــت اقلیــم بــه مرزهــا، حتــی همســایه مــرزی کشــورها محــدود نیســت. تصمیمــات کوتاه مــدت در ایــن حــوزه معمــولا می تواننــد 
تأثیــرات درازمــدت داشــته باشــند. امــا هــدف نهایــی از بررســی عوامــل توســعۀ پایــدار، هم آوایــی و هم افزایــی جهانــی اســت. بهتــر یــا 
بدتــر شــدن شــرایط کشــورها در حــوزه محیــط زیســت می توانــد مســتقل از بررســی های تخصصــی حــوزه محیــط زیســت نشــان دهنده 

وضعیــت ســلامت و فرهنــگ و دموکراســی و امنیــت در آن کشــورها نیــز باشــد.
در تحــولات سیاســی امــروز جهــان توســعۀ پایــدار بــا اهــداف روشــن و مشــخص از مبانــی و مفاهیــم بــه نســبت تــازه ای اســت کــه در 
هــزاره معاصــر، کشــورها را بــه تــلاش بــرای رفــع فقــر مطلــق و تخریــب طبیعــت ملــزم کــرده اســت. در مجمــوع ۱۰۰ فاکتــور اساســی 
در حــال تدویــن و بررســی اســت )کــه پــس از کنفرانــس جهانــی تغییــر اقلیــم پاریــس جدی تــر شــده اســت( کــه بــا تعریــف ۱۷هــدف 
ــا امضــای  ــان ب ــد. ۱۹۶ کشــور جه ــد می کن ــدار تشــویق و متعه ــک توســعۀ پای ــه ی ــرای رســیدن ب ــلاش ب ــه ت روشــن کشــورها را ب
ــی  ــد شــده اند. خلاصــه ای از اینفوگراف ــکاری متعه ــن هم ــه ای ــن ب ــش زمی ــری از گرمای ــدف جلوگی ــا ه ــلاش ب ــرای ت ــه ای ب توافق نام
ــالا در تصویــر ۱ قابــل مشــاهده اســت کــه  شــاخص ها در مرحلــۀ اهــداف جهانــی توســعه و همین طــور ۹ فاکتــور معرفــی شــده در ب

جزئیــات دو هــدف نهایــی انســانی و زیســت محیطــی شــاخص EPI ۲۰۱۶ را نیــز روشــن می کنــد.

برابــر آمــار همیــن ســازمان در ســال ۲۰۱5 هــر روز در جهــان بــه طــور میانگیــن از 
هــر ۸ نفــر یــک نفــر گرســنه خوابیــده اســت. 
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ملّاصــدرای شــیرازی، در نوبــتِ ســومِ ســفر معنــوی، از خــدا )حــقّ( راهــیِ خلــق می شــود تــا همــراه حــقّ، شــمّه ای از آنچــه را دیده بــه دیگران 
واگویــد. در شــرح کار و کمــالِ کارگاهِ آفریــدگار، رازِ نیّــتِ خداونــد را از خلقــتِ جهــان فــاش می کند: 

»فصــل ســیزدهم، دربــاره عنایــتِ حــقّ در خلــقِ زمیــن و هــر  چــه بــر آن اســت، تــا انســان از آن بهــره بــرد. خــدای ســبحان گفــت کــه »آنچــه 
در زمیــن اســت را یک ســره بهــر شــما آفریــد.« )خلــق لکــم مــا فــی الارض جمیعــاً- بقــره، ۲۹( ســپس، کائنــات و موجــودات را یکــی یکــی بــه 
نــام می خوانــد و کارکــرد و کمــالِ نهایــی  هــر یــک را بیــان می کنــد: همــه هســتی بــرای آدمــی آفریــده شــده و وظیفــه همــه انــواعِ موجــودات 
چیــزی جــز خدمتگــزاری انســان نیســت و در نگهبانــی و بندگــی آدمــی نبایــد تکّــه ای از تــوش و تــوانِ تکوینی خــود را دریــغ کنــد. جهــان 
و جهانیــان بــا چنیــن اراده الهــی از عــدم بــه وجــود آمده انــد و بــرای رســیدن بــه درجــه اعلــی وجــودی و معنــا بخشــیدن بــه آمــدن و رفتــن ِ 
خویــش چــاره ای جــز چاره ســازی بــرای حوایــج آدمیــان ندارنــد: از زمیــن گرفتــه- کــه بســاطِ روزان و بســترِ شــبانِ انســان اســت ـ تــا کاه و کوه 
و بــرگ و بــاران. صــدرا از حیوان هــا یــاد می کنــد کــه هــر کــدام بهــر کاری بــرای انســان آفریده شــده اند: چارپایــی باربــرِ اوســت  و گاوِ گلّــه، 
نْ  قربانــیِ قرمــه ســفره اش؛ و از آن میــان حیواناتــی را بــرای نــکاح آفریــد؛ »و خــدا از نفس شــما زوجــی برایتــان قــرار داد.« )وَاللَّـــهُ جَعَــلَ لکَُــم مِّ

ــا - نحل،۷۲( ــکُمْ أزَْوَاجً أنَفُسِ
ملاهادی سبزواری، شارحِ اسفارِ صدرا، برای روشن تر کردن مرادِ مؤلفِ متن و مرادِ معنویِ خود جملاتی در حاشیه می نویسد: 

»نشــاندنِ زنــان در ردیــف حیوانــات، اشــاره ای لطیــف بدیــن اســت کــه بــه ســبب ضعــف عقــل و عجــز از ادراکِ کلیّــات و شــوقِ زنان بــه زرق و 
بــرقِ زمینــی، بــه راســتی در شُــرُفِ پیوســتن بــه حیوانــات زبان بســته بودنــد. بیشــترِ زنــان را ســیرتی چــون چارپایــان اســت، ولــی خداونــد بــر 

آن صورتــی انســان پوشــانده، تــا مصاحبــت بــا ایشــان مایــه چنــدش انســان نگــردد و بــه نــکاحِ آنــان رغبت کنــد.« ۱
ــد و  ــان انســان و ســعادت وی می دی ــی می ــز زن را حائل ــلادی نی ــم می ــه ســده دوازده ــری )Jaques de Vitry(، کشــیش و متأل ژاک دو ویت
می نوشــت: »در بهشــت، میــان آدم و خــدا، هیــچ چیــز جــز یــک زن نبــود، و او هــم تــا درِ بــاغِ لذّت هــا را بــه روی شــوهرش نبســت و رنــجِ بــه 

صلیــبِ کشیده شــدن را سرنوشــتِ مســیح نکــرد، دمــی از پــا ننشســت.« ۲
در ســنّتِ الهیّــات ادیــان ابراهیمــی، زن، مایــه لــذّت آدمــی اســت، بخشــی از طبیعــت و مثــل حیــوان و معــدن و گیــاه، »دیگریِ« انســان اســت. 

زن، زر و ســیم، اســب و دام، کشــتزار و هرچــه میــلِ دل و تمنّــای تــن را برمــی آورد، هــر یــک »متــاع زندگــی دنیا«ینــد. 3
 

»زیست بوم«: ایده و بحرانی مدرن
فاجعه هــای زیســت محیطی عمــری بــه قدمــتِ طبیعــت  دارنــد، ولــی »محیــط زیســت« ایــده ای مــدرن اســت؛ محصــول تغییــری پارادایمــی 
و بــه تعبیــر الکســاندر کوایــره، حاصــلِ گــذار »از جهــان بســته بــه کیهــان بی کــران«.۴ در منظومــه معرفتــی پیشــامدرن، خــدای نامتناهــی، 
خالــق عالمــی متناهــی بــود کــه در آن مــاه و خورشــید بــر گــرد زمیــن می چرخیدنــد. انقــلاب کیهان شــناختی کپرنیــک، ســقف جهــان را 
شــکافت و فراخنایــی بی مــرز و محــدوده را بــه انســان فرانمــود کــه در آن زمیــنِ، ســیّاره ای گــردان بــه دور خورشــید اســت. بــا ابــداعِ ایــده 
»خورشــیدمرکزی« )Heliocentrism(، توّهــم »انســان مرکزی«  )Anthropocnetrism(نیــز فروریخــت و اشــرف مخلوقــات بــه نقطه ای ســرگردان 

ــد.  ــدل گردی ــان ب ــانِ جه ــای بی پای در دائره ه
ــه جهــان، طبیعــت را  ــزاری ب ــا رویکــردِ اب ــد ب ــد. تمــدّن جدی انقلاب هــای صنعتــی از دل دریافــت فلســفی و علمــی مــدرنِ طبیعــت برآم
ــئله  ــت« مس ــط زیس ــو، »محی ــن س ــه ای ــلادی ب ــتم می ــده بیس ــاز س ــرد. از آغ ــر و ک ــک روب ــده ای تاری ــر و آین ــیب های جبران ناپذی ــا آس ب
 )پروبلکماتیــک( ای بنیــادی بــرای اندیشــه مــدرن گردیــد؛ مســئله مســئله ها کــه بــدون تأمــل عمیــق در آن، هیچ بحران فلســفی یــا اجتماعی-

سیاســی دیگــری حــل نخواهد شــد. 
بــا بالارفتــن نگرانی هــا از تهدیدهــای فزاینــده اقلیمــی در ابعــادِ ملــی و بین المللــی، در دهــه پنجــاهِ قــرنِ پیــش، کالجــی5 در ایالــت نیویــورک، 
بــرای نخســتین بــار در رشــته دانشــگاهی »مطالعــاتِ زیســت محیطی« دانشــجو پذیرفــت. بــرای آگاهــی از پیش گامــی آمریــکا در پیشــبردِ 
ــه طبیعــت: ریشــه های دینــی محیــط  ــی در دســت اســت؛ ماننــد سر ســپرده ب ــعِ تاریخــی و تحلیلــی فراوان مطالعــاتِ زیســت محیطی مناب
زیســت گرایی آمریکایــی۶ کــه از جملــه خواننــده را بــا ســهمِ دیــن  داران آمریکایــی در پیشــبردِ اهــداف مترّقــی مــدرن نیــز آشــنا می کنــد. 

ــا فرارشــته ای )transdisciplinary( اســت؛  ــاتِ زیســت محیطی، میان رشــته ای )interdisciplinary( ، چندرشــته ای )multidisciplinary( ی مطالع
یعنــی از منظــرِ مبانــی و روش هــای شــاخه های گوناگــونِ دانــش بــه موضــوع می نگــرد. رویکــردِ ترکیبــی، دانشــمندانِ ایــن رشــته را قــادر 
ــت محیطی  ــلاق زیس ــت محیطی و اخ ــی زیس ــگاهی، از طرّاح ــرو دانش ــن قلم ــد. در ای ــت آورن ــه دس ــئله ب ــر از مس ــی جامع ت ــد درک می کن
گرفتــه تــا معمــاری چشــم انداز و شــیمی زیســت محیطی، زیررشــته های متنوعــی را می تــوان یافــت. البتــه یکــی از مشــکلاتِ رویکردهــای 
ــت  ــرد و دق ــه کار می گی ــوم گوناگــون را یک جــا ب ــی شناخت شناســی عل ــا، مبان ــرزِ دانش ه ــدنِ م ــا در نوردی ــه ب میان رشــته ای آن اســت ک
ــانِ  ــردِ هم زم ــردِ چندرشــته ای، کارب ــلاً در رویک ــه مث ــی ک ــد؛ در حال ــا روشــنی و انســجام نظــریِ پژوهــش را  مخــدوش می کن ــی ی تحلیل

ــدد.   ــا صــورت می بن ــک از دانش ه ــور هــر ی ــا حفــظ حــدود و ثغ ــوازی و ب ــه طــور م ــاوت ب روش شناســی های متف
دربــاره بحــران محیــط زیســت، ریشــه ها، دامنــه و درمــانِ مشــکل، میــان کارشناســان و دانشــمندانِ رشــته های گوناگــون اختــلافِ نظرهــای 
بســیاری اســت. طرفیــنِ دعــوا؛ نظــراتِ مختلــف دربــاره مســائل زیســت محیطی، کتاب درســی دانشــگاهی اســت کــه فهرســتی از مهم تریــن 
مســائلِ زیســت محیطیِ مــوردِ اختــلاف راـ در حجمــی حــدود35۰ صفحــه- بــه دســت می دهــد.۷ ایــن کتــاب کــه چندیــن بــار بــا افــزودن بــر 
ســیاهه منازعــات روزآمــد شــده، در ســال ۲۰۱5 بــا ویراســت و افزوده هــای جدیــد  بــه بــازار آمــد. کتاب هــای درســی دیگــری نیــز اغلــب بــا 
عنوانــی مشــابه و گاه بــا ســاختار و ســبکی متفــاوت بــه چــاپ رســیده اند. مســائل و راه حلّ هــای زیســت محیطی؛ رهیافتــی پیمانــه ای، نمونــه 
دیگــری از ایــن دســت کتاب هــای درســی اســت کــه از جملــه بــا افــزودن راه حل هــا و نیــز چهــارده پیمانــه   )module(از کتــاب پیشــین متمایز 
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می شــود.۸
ــلِ دگرگونی هــای  ــی دارد؛ کســانی کــه در تحلی ــه فزون ــی رو ب ــر تحــولاتِ زیســت بومی هواداران ــرِ عوامــل غیراقلیمــی ب ــرضِ تأثی ــروزه ف ام
اقلیمــی، عوامــل اقتصــادی و اجتماعــی را نیــز در میــان می آورنــد و اهمیــت آنهــا را کمتــر از عوامــل جغرافیایــی و اقلیمــی محــض نمی داننــد. 
بــرای نمونــه، مــارک سَــگاف در کتــاب اقتصــادِ زمیــن؛ فلســفه، حقــوق و محیــط زیســت،۹ ســازگاری اخــلاق زیســت محیطی را بــا دانــش 
ــروز  ــت محیطی ام ــلاق زیس ــای اخ ــری در پژوهش ه ــکلاتِ نظ ــری از مش ــته های دیگ ــه دس ــرد و ب ــش می گی ــه پرس ــی را ب زیست شناس
می پــردازد. همچنیــن، اخــلاق و محیــط زیســت،۱۰ نوشــته دیــل جمیســون کــه درآمــدی جامــع به گســتره مســائل و مباحــث جــاری و اصلی 
در حــوزه اخــلاق زیســت محیطی اســت؛ یــا هــر یــک از جســتارهای گردآمــده در کتــاب تغییــر اقلیمــی و فلســفه؛ امکان هــای دگرگون ســاز،۱۱ 
کــه بــا رویکــردی فلســفی مبانــی و پیش فرض هــای دریافــتِ امــروزی از محیــط زیســت، و نیــز سیاســت گذاری های معطــوف بــه بحران هــای 

اقلیمــی را نقــد می کنــد.   
پیشــرفت های چشــمگیرِ مطالعــات زیســت محیطی نشــانه اهمیّــت روزافــزون آن اســت. کتاب مطالعــاتِ زیســت محیطی سرگذشــت پیدایــش 

ایــن رشــته، تحــولاتّ و توســعه زیررشــته های آن را شــرح می دهــد.۱۲
ورای رشــته مطالعــات زیســت محیطی، اغلــب رشــته های علــومِ انســانی، زیررشــته ای مربــوط بــه محیــط زیســت دارنــد. بــرای مثــال، اگــر فقط 
دائرة المعارف هــا، درآمدهــا و راهنماهــای دانشــگاهیِ تخصصــی در زمینــه علــم و دیــن یــا محیــط زیســت و الهیــات را ورق بزنیــم، تنــوع و 
تعــدّد مســائل و مباحــث جــاری را شــگفت آور می یابیــم. بــرای نمونــه، دســت نامه دیــن و زیست بوم شناســی آکســفورد کــه در بیســت و پنــج 
جســتار، در قطــع بــزرگ و حجمــی زیــاد دورنمایــی ســودمند از ســیر تحــول ســنّت های دینــی جهــان و تأثیــر آنهــا در زمینــه محیــط زیســت 
و موضوعــات و مســائل کلان ایــن حــوزه بــه دســت می دهــد. ایــن جســتارها در ســه بخــش دســته بندی شــده اند کــه گویــای گذشــت ســه 
ــه در برخــورد  ــن ســه مرحل ــی.۱3 ای ــن و زیست بوم شناســی، و کنش گــری زیســت محیطی دین ــاط دی ــل و ارتب ــر ســنّت، تقاب ــد: تغیی دوره ان
مؤمنــان و گروه هــا و نهــادی دینــی بــا مســئله محیــط زیســت رونــدی روبه رشــد و ســازنده را نشــان می دهــد و نیــز افزایــش حساســیت های 

لایه هــای ســنّتی جوامــع جهــان نســبت بــه تهدیدهــای زیســت محیطی. 
تاریخ نــگاریِ فجایــع و حــوادث طبیعــی، درک آدمــی از آنهــا و شــیوه رویارویــی بــا پیامدهــای آن، در مجموعــه مطالعات زیســت محیطی معاصر 
اهمیّــت درخــوری دارد. آوردیــم کــه بحــرانِ محیــط زیســت تــازه نیســت و تغییــراتِ فرهنگــی و اقلیمــی در اروپــا و خاورمیانــه پیشــاتاریخی،۱۴ 
یکــی از کتاب هایــی اســت کــه ردّپــای ایــن بحــران را تــا دورتریــن دالان تاریــخ پــی می گیــرد. بــا تکیــه بــر پژوهش هــای باستان شــناختی 
اخیــر، نویســندگان جســتارهای آن، هــم دوره پیشــاتاریخی اروپــا و خاورنزدیــک را بــه طــور مــوازی بررســیده اند هــم دگرگونی هــای فرهنگــی و 

اقلیمــی را. از جانبــی دیگــر، مثــلاً کتابِ فلســفه زیســت محیطی در ســنت های اندیشــه آســیایی،۱5 تصویــری تاریخــی از درگیریِ ذهن آســیایی 
بــه زیســت بومِ خــود می دهــد. بخــش عمــده ای از حکمــتِ باســتانِ آســیا بازتــابِ آگاهــی و آمــوزش انســان بــرای کنــار آمــدن بــا زیســت گاه و 
محیــط پیرامونــیِ اســت؛ آموزه هــای حکمــتِ آســیایی بــه آدمــی می آموختنــد کــه چگونــه نــه مغلــوب طبیعــت گــردد، نــه غالــب بــر آن. در 
ایــن کتــاب، از جنبش هــای اجتماعــی و رویکردهــای زیســت بومی عصــر جدیــد در آن ســرزمین ها ســخن مــی رود و نــوع و عمــقِ اثرگــذاری و 
الهام بخشــی میــراثِ اندیشــهِ زیســت بومیِ نیــاکان را بــر ایــن جریان هــا و روندهــا می ســنجد. بیــرد کالیــکات، یکــی از دو ویراســتار ایــن کتــاب، 
پژوهش گــر اندیشــه زیســت محیطی آســیایی اســت کــه چندیــن کتــاب و مقالــه در ایــن بــاره نوشــته اســت؛ از جملــه طبیعــت در اندیشــه 

ســنت های آســیایی،۱۶  فلســفه زیســت بومی ژاپنــی،۱۷ همگرایــی بــا طبیعــت: چشــم انداز دائوئیســت.۱۸ 
ــی  ــتر پ ــون بیش ــای گوناگ ــا در دانش ه ــم و مقوله ه ــتگی مفاهی ــی و پیوس ــه درهم تنیدگ ــت، ب ــن دس ــی از ای ــد پژوهش های ــو رش در پرت
می بریــم؛  انعــکاس تصاویــر کیهــان و جهــان را هــر فرهنگــی را در دیــن و جامعــه و سیاســتِ آن بهتــر می شناســیم، و بــرای مثــال نشــانه های 
ــادی  ــان ع ــه و خیاب ــا خان ــدّس ی ــای مق ــد و مکان ه ــاری معاب ــر معم ــی را ب ــر دوره تاریخ ــناختی ه ــی کیهان ش ــای انتزاع ــر آموزه ه تأثی
می بینیم.۱۹بنابرایــن، اندیشــه ها و انگاره هــای انتزاعــی و نظــری می تواننــد بــه ویرانــی جهــان واقعــی و ملمــوسِ مــا بینجامنــد، یــا بــه دوام و 

قــوام زندگــی زمینــی یــاری نماینــد.۲۰
آشوب و آغاز، دنیا و دولت

جهــان چگونــه پدیــد آمــد؟ یونانیــان باســتان بــه پیدایــش جهــان از آشــوب ))creatio ex-hylis باور داشــتند: خدا یــا خدایان بــه درهم ریختگی 
و بی شــکلی تمام عیــار نظمــی دادنــد و جهــان، کوســموس، )cosmos( را پدیــد آوردنــد. واژه یونانی تبــارِ کوســمِتیک )cosmetic( - بــه معنــای 

آرایــش و زیبایی ســازی روی و مــوی ـ هم ریشــه بــا کوســموس اســت. ۲۱

همچنیــن، تمــامِ هســتی در نظــر یونانیــان کلیّتــی یک پارچــه می آمــد و آن شــکافِ هستی شــناختی کــه در ادیــان توحیــدی میــان عوالــم 

ــد.   ــم، در خیال شــان نمی گنجی ــولات می بینی ــا محسوســات و معق ــونِ ناســوت و ملکــوت ی گوناگ
رســاله تیمائــوس افلاطــون از منابــع مهــم بــرای مطالعــه طبیعت شناســی یونانــی اســت. در آغــاز، ســقراط پیشــنهاد می کنــد دربــاره بهتریــن 
ســازمان سیاســی جامعــه و شایســته ترین زمــام داران و ماهیّــت »دولت شــهر« یــا پولیــس صحبــت کننــد. اندکــی بعــد، ســقراط می پرســد برای 
گفتگــو در ایــن بــاره چــه موضوعــی بهتــر از »خدایــی کــه امــروز روز قربــان اوســت.« آشــکارا می بینیم ســقراط بحــث دربــاره سیاســت را با نقل 
روایت هــای آفرینــش جهــان و پیدایــش آدمیــان پــی می گیــرد و بــرای نتیجه بخــش بــودن هم ســخنی در زمینــه سیاســت، طــرح مباحــث 
هستی شناســی و کیهان شناســی را ناگزیــر می شناســد. در حلقــه آن روز ســقراط، ســخن از خــدا مــی رود کــه در نهایــت زیبایــی و اســتواری 
جهــان را بــه بهتریــن و پســندیده ترین شــکلی نظــم و ترتیــب داده و »ســاخته« اســت. خــدا صانــعِ آرمانــیِ جهــان اســت؛ پــس انســان ها هــم 
می تواننــد از صناعــت و صلابــت او در صنــع جهــان بیاموزنــد و بــر الگــوی آن جامعــه سیاســی خــود بــه کارآمدتریــن و کامل تریــن وجــه ممکن 
بســازند.۲۲ خــدا جهــان را بــا نظــم دادن بــه آشــوب عناصــر ســرگردان و بی ســامانِ هســتی آفریــد. انســان ها هــم بایــد بــا ســاختن دولت شــهر 

و جامعه سیاســی، از تــوده پخــش و پراکنــده بــه انتظــام و انســجامی درســت و دقیــق برســند تــا حیــات همــگان بــر روی زمیــن دوام یابــد. 
کوشــش رســاله تیمائــوس۲3 در فهــم چگونگــی پیدایــش همــه موجــودات )کوســموس( از جملــه جهــان انســانی اســت. البتــه بایــد تحــول 
تاریخــی مفهــوم کوســموس و دیگــر واژگان کلیــدی را در همــان دوره نیــز در نظــر داشــت. مثــلاً در تیمائــوس کلمــه جهــان به معنایــی امروزی 

دیــده نمی شــود. کوســموس، جلــوه گاهِ ظهــورِ موجوداتــی کثیــر امــا متفاوت اســت؛ خدایــان ماننــد انســان ها بســیارند.
در رســاله تیمائوس، واژه یونانــی »کــورا« chöra( یــا khôra( بــه معنــای »زمیــن«، »جــا«، »فضــا«، یــا »اتــاق« بــه کار مــی رود. فرهنــگ فلســفی 
ترجمه ناپذیرهــا، بــه ویراســتاری باربــارا کسَــن، از معنــای ضمنــی ایــن واژه یــاد می کنــد:  فضــا و مکانــی پـُـر از انســان ها یــا اتاقــی پـُـر از اثــاث و 
اشــیاء. ایــن واژه را از زبــان ســقراط می شــنویم کــه  دربــاره نظــام سیاســی کشــوری خارجــی ســخن می گویــد و در نتیجــه ایــن کلمــه، مرزهــا 
و گســتره های مکانــی بیرونــی و درونــی را نیــز تداعــی می کنــد. واژه کــورا در زبــان ایــن رســاله، هم زمــان مهــم و مبهــم اســت. بااین حــال، در 
جریــانِ جــدل دربــاره پیدایــش جهــان و انســان، کــورا بــه کلمــه ای کلیــدی بــدل می شــود. تیمائــوس هــم در کلام خــود بــار معنایی بیشــتری 

بــدان می دهــد: خــوب، خوشــایند، خشــنودگر، خواســتنی و البتــه »زیبا«. 
بــودن یعنــی بــودن در جایــی. بی جایــان نابودنــد. یونیانیــان باســتان بــه خوبــی می دانســتند کــه آنچــه بیــرون از مکانــی اســت، در جهــانِ 
هســتان نیســت. بنابرایــن، هــر موجــودی در مکانــی اســت، فــارغ از نــوع رابطــه ای کــه بــا آن دارد. فیلســوفانی ماننــد هایدگــر بــا الهــام از آنــان 
تأکیــد می کننــد صــرفِ حضــور در یــک مــکان، بــه معنــای آن نیســت کــه انســان در جهــان خــود ایســتاده اســت. انســان )دازایــن( اگــر 
بــودن- در- »جهــان« نباشــد، مشــروعیت نخواهــد داشــت. جهــان از نظــر هایدگــر بــه مــکان بــه طــور کلــی تقلیــل نمی یابــد؛ چــون جهــان، 
ســکونت گاه، خانــه و جــای جریــان رود وجــود در انســان اســت.۲۴ جهــانِ انســان )دازایــن( شــأن وجــودی اوســت کــه از »بنیــان« اســتوار و 
پایــداری مشــروعیت می گیــرد. اســتعاره »کــورا« در رســاله تیمائــوس بــه »جهــان« )کوســموس( اشــاره دارد، نــه بــه هــر فضــا و فراخنایــی. 
»کــورا« بــا همــه اســتعاره های دیگــر تفــاوت دارد: نــه از مــاده تهــی اســت نــه بســته بــدان، نــه محــدود بــه جایــی اســت نــه جایــی را محــدود 
می نمایــد. معنــای ایــن اســتعاره ابهــام و ســیّالیتِ شــفافیّت گریزی دارد کــه از قضــا مایــه توانمنــدی اوســت؛ از ایــن اســت کــه می توانــد بــر 

فضایــی بــاز و گســترده و سرشــار از موجــوداتِ محســوس و معقــول، انســانی و غیرانســانی دلالــت کنــد.  
بــر خــلاف کلماتــی چــون فضــا، مــکان، جــا و محــلّ پدیدارشــدن این یــا آن چیــز، »کــورا« صرفاً حاجــتِ جبــری و طبیعی انســان را به داشــتن 
جــا برنمــی آورد. مدلــول ایــن اســتعاره غنــی و ویــژه، جایــی بــرای زیســتن آدمــی و آشــنایی و آمیــزگاری با جهان اســت؛ و بســته بــه روی حسِّ 
ســرد و گزنــده غربت زدگــی و غریبگــی. انســان بــه محــض اســتقرار در آن احســاس می کنــد در خانــه مأنــوس خــود اســت و جــان و دلــش 
آرامــش و آســودگی می یابــد، بی هیــچ خیــال و خدشــه ای. نــه جنــس چنیــن جایــی از خشــت و خــاک اســت و نــه بــا ابــزار و عیــار کمّــی، 
درازا و پهنــای مــرزش را می تــوان انــدازه گرفــت. »کــورا« همیشــه آمــاده پذیرفتــن و دادن اســت و روی هم رفتــه، ســرزمینی اســت در نهایــتِ 
فراوانــی و آبادانــی.۲5 جهــان بدیــن معنــا بــا تجربــه انســان آمیختــه اســت. برخــلاف فضــای تهــی و ایزوتوپــیِ نیوتنــی، »جهــان« دربرگیرنــده 

اســت؛  فضایــی اســت کــه درون و بیــرون دارد و می توانــد بــه ســمتِ مرکــز یــا پیرامــون خــود بگــردد و بگرایــد. ۲۶
از ایــن رو، »کــورا« مناســب ترین مــکانِ بــرای بنیــان دولت شــهر اســت؛ چــون زمینــی اســت، ولــی بــا آســمان نیــز بیگانــه نیســت و هرچــه در 
 )cosmopolitian( آن رخ دهــد بــه یک ســان محصــول علــل درونــی و بیرونــی اســت. معــادل فارســی واژه هم ریشــه کوســموس، کوســموپلیتن
ــه  ــی دولت شــهر. »کــورا« ب ــی )topography( وجــود انســان اســت هــم موقعیــت مکان »جهان وطــن« اســت. »جهــان« هــم موقعیــتِ مکان
ــود و  ــود، هــم زادگاه و ســرزمین پــدری او، هــم میهــن و قلمــرو حاکمیّــت دولت شــهر او ب ــه آدمــی ب جهانــی اشــاره می کــرد کــه هــم خان
هــم فراتــر از مرزهــای آن، بــه سراســر جهــان انگشــتِ اشــاره می نمــود. درعین حــال، ولــی هیچ یــک از مدلول هــا نمی توانســت ابــر پرپشــتِ 

معنایــی آن را در چنــگ انحصــار خــود درآورد. 
توحید، تسخیر طبیعت

چنــد قــرن بعــد از افــول تمــدّن یونــان، چیرگــی و گســترش مســیحیّت، کاروان بشــری را بــه راهــی یک ســره تــازه کشــاند. منظومــه الهیاتــی 
ادیــان ابراهیمــی نیــز همچــون دیگــر ســنّت ها بــر پایــه بــاور بــه انســان مرکزی بنــا شــده بــود۲۷ و حتّــی در گــذر روزگار، الهیــات یهــودی  تحت 
تأثیــر ایــن آمــوزه قــرار گرفــت.۲۸ ولــی آنچــه  توفانــی تنــد برانگیخــت، ابــداعِ ایــده یکتابــاوری )monotheism( بــود کــه رشــته های اصلی ســنّت 

نوپــا را از جهــان باســتان برای همیشــه گسســت.  
بنابــه روایــت متــون مقــدس ایــن ادیــان، خــدا جهــان و انســان را از »هیــچ« آفریــد و آدمــی را بــه صــدر مجلــس کائنــات برکشــید و نشــاند، 
خلعــتِ خلافــت بــر او پوشــاند و تــاج کرامــت بــر ســرش نهــاد. خداونــد جهــانِ جمــاد و جانــدارِ بــرای کمربســتن بــه خدمــتِ انســان هســتی 
داد، وگرنــه هیچ یــک، بــه خــودیِ خــود، نــه ارزشــی دارنــد نــه حقّــی. فضــل و فایــده همــه عوالــم وجــود و ســاکنانِ آن بــه نقشــی اســت کــه 
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در یــاری انســان بــرای رســیدن بــه کمــال معیّــن وی می رســانند. غایــتِ کمــالِ انســان هــم تنهــا بــه ایــن اســت کــه روز و شــب در عبــادت 
و اطاعــتِ خالــق خویــش باشــد. ایــن صورت بنــدی ساده شــده آمــوزه انســان مرکزی در ســنّت ادیــان توحیــدی اســت، ولــی هــر چــه بیشــتر 
وارد تاریــخ گذشــته و کنونــی مجــادلات درون  دینــی و میان دینــی شــویم، ســویه ها و لایه هــای پیچیده تــری از بحــث را می یابیــم. بــه واقــع، 
مســائل مــوردِ اتفــاق الهیاتــی در قیــاس بــا مســائل اختلافــی بــس نادرنــد. شــباهتِ شــعائر و شــریعت ها و متــون و مناســک میــان ایــن ســه 
دیــن، چــه بســا ناظــر بیرونــی را بــه خطــا بینــدازد و پــرده ای بــر ســر تفاوت هــا و تباین هــای جدّی شــان بیفکنــد. ولــی ورای پوســته ظاهــری 
ــارِ تاریخــی  همانندی هــا، دین شــناس تطبیقــی مــدرن، بــر دوش نهادهــا و نمادهــا و حتّــی شــگردهای بیانــی و بلاغــی هــر یــک از آنهــا ب
ــه کار  ــد: اســتعاره هایی چــون خــدا، طبیعــت، جهــان و کیهــان در همــه آنهــا ب و ســنّتی مخصــوص خــود را می بینــد کــه جایگزین ناپذیرن
می رونــد، ولــی هــر یــک زاده و پــرورده دوره و دیــاری دیگرنــد و معنــا و کارکــردی از آنِ خــود دارنــد کــه درک درســت آ نهــا بــرای بیرونیــان 
دشــوار اســت. مقوله هــا و مفاهیــم بنیادیــن الهیــاتِ مســیحی، ماننــد توحیــد )و تثلیــث(، نبــوت، وحــی، متــن مقــدس، معبــد، ایمــان، زمــان، 

مــکان، نظــم معنــوی و مراتــب و مقامــات از بـُـن بــا دیــن پیــش و پــس آن تفــاوت دارد. 
ــت خــدا خــود مســئله آفرین اســت:  ــد. وحدانیّ ــان ندارن ــه پای ــزد ک ــس دشــواری را برمی انگی ــش، پرســش های بی شــمار و ب مســئله آفرین
اگــر خالــق یکــی اســت، نســبت او بــا مخلوقــات بســیار چیســت؟ و اگــر او نامتناهــی اســت چگونــه نســبتی بــا مخلــوق متناهــی خــود برقــرار 
می کنــد؟ »اگــر یگانگــی را چنانکــه در فرمــان دوم آمــده، مصرّانــه بــه معنــای سرراســت و ســخت گیرانه دریابیــم، بی درنــگ، بغرنجــی پیــش 
روی خــود خواهیــم یافــت: چگونــه می تــوان اوصــاف موجــودی را کــه ســراپا یگانــه و بی ماننــد اســت شــناخت؟« بــاور بــه وحدانیّــت خــدا برای 
برخــی مــلازم بــا فهم ناپذیــری اوســت... مؤمنانــی در پــی ناکامــی در حلّ ایــن معضــل ایمــان خــود را وانهاده انــد و بــه شــرک بازگشــته اند.« 
تعــارض مطلــق یگانگــی خــدا بــا فهمیده شــدن او سرچشــمه دشــواری های بســیاری اســت. برخــی شــارحان گفته انــد در نظــر ابن میمــون، چه 
بســا توحیــد و یهودیــت تــلازم حتمــی و همیشــگی نداشــته باشــند.۲۹ خدایــی کــه رابطــه اش بــا مخلــوق بر اســاس شــناخت و انس و آشــنایی 
نیســت، همیشــه بیگانــه ای هراس انگیــز می مانــد کــه بــه محــض میــل مخلــوق بــه نزدیکــی بــا او، دور و ناپیــدا می گــردد: عبــادت چنیــن 
خالقــی بــه روی و ریــا آمیختــه اســت و راســتین بــه نظــر نمی آیــد. بی ســرانجامی تکاپوهــای ابن میمــون در رفــع معضل هایــی از ایــن دســت، 
هــم نظریــه وی را دربــاره دیــن بــه چنــد پهلــو و مبهــم می ســازد هــم راه را بــر منکــران چنیــن خدایــی بــاز می گــذارد. هــگل می گفــت ایــده 
چنیــن خدایــی نــه تنهــا بــه غایــت رازآمیــز اســت کــه ســخت و ســرکوب گرانه انتزاعــی اســت. تنهــا رابطــه ای کــه می تــوان میــان خــدای واحد 

و مخلوق هایــش تصــوّر کــرد، رابطــه بنــدگان بــا دارنــدگانِ خــود اســت: عبــد و مــولا. 3۰
مناقشــه بــر ســر قـِـدَم و حــدوث عالــم، نمونــه جدالــی بــود کــه آتــش آن هیــچ گاه فروننشســت: آیــا جهــان نبــوده و بعــد بــود شــده، یــا از ازل 

وجــود داشــته اســت؟ پذیــرش هــر کــدام ایــن دو فــرض، شــبهه های بی درمــان و ایمان ســوز بــه دنبــال مــی آورد. بــرای نمونــه، موســی ابــن 
میمــون، متألــه یهــودی ســده ششــم هجــری، در کتــابِ راهنمــای سرگشــتگان، آرای مربــوط بــه پیدایــش جهــان را بــه ســه دســته تقســیم 
می کنــد: افلاطــون و پیروانــش، ارســطو و پیروانــش و یهودیــت. وی می گویــد افلاطــون، گرچــه بــه نحــوی ایــده آفرینــش را می پذیــرد، بــه 
خلــق از عــدم بــاور نــدارد. ارســطو و ارســطوئیان هرگــز از خلــق و فســادِ صورت هــا ســخنی بــه میــان نمی آورنــد، و صُــور اســتوار بــر زیرنهــادِ 
بنیــادی نابودی ناپذیــری هســتند کــه از ازل بوده انــد و تــا ابــد خواهنــد بــود.3۱ ابــن میمــون، قِــدَمِ عالــم را برنمی تابــد و آن را چنــان خــلاف 
مقتضــای تعالیــم شــریعتِ یهــود می بینــد کــه ترجیــح می دهــد حــدوث عالــم را بپذیــرد و بــه ایــده خلــق از عــدم نزدیــک شــود، ولــی زیــر بــار 
قـِـدَم جهــان نــرود.3۲ ولــی حــدوث، نبــودنِ جهــان و ســپس بودشــدن اش، بــه معنــای آن نیســت کــه در آینــده نابــود خواهــد شــد.33 در این جــا 
میــان آراء او و برخــی تعالیــم آخرالزمانــی و مســیحاباورانه مســیحی تمایــزی آشــکار بــه چشــم می خورد. او بر کســانی کــه از خاســتگاه و آغازگاهِ 
آســمان و زمیــن و دیگــر کائنــات می پرســند طعــن می زنــد و بــه صراحــت می نویســد کــه بــر خــلاف برداشــت ظاهــری عمــوم از داســتان 
آفرینــش در تــورات،  انــگاره خلــق از عــدم در ایــن متــن مقــدّس نیســت، و عــدم تأویــل درســت تــورات پیامدهــای غیرشــرعی بســیاری بــه بار 

مــی آورد. وی فرقــی باریــک میــان »اوّل« و »مبــدأ« می گــذارد. خــدا مبــدأ جهــان اســت، ورای زمــان و مــکان؛ ولــی اوّل نمی توانــد باشــد.3۴ 
انسان: آواره در قفس

پیامدهــای ســلطه و نفــوذِ ایــده توحیــد زیروزبــر کننــده بــود. غیــرت خــدای یگانــه نــه شــریکی بــرای خــود برمی تابــد، نــه از شــرک آدمــی 
می گــذرد. وحدانیّــت او بایــد نــابِ نــابِ بمانــد. پــس جهــان )کوســموس( کــه پیشــتر ملــکِ همــگان بــود و ملکــوتِ بســیار خدایــان بــود بایــد 
مرزبنــدی شــود و »جهــان« او از »جهــان« دیگــر خلائــق جــدا گــردد. خــدا نــه تنهــا دسترســی و ارتبــاط حســی انســان را بــا خــود ناممکــن 
ســاخت کــه حتّــی بــا تأکیــدی مطلــق بــر تفــاوتِ وجودیــش بــا دیگــران، فهــمِ خــود را نیــز بــرای انســان محــال نمــود. دوگانــه واجــب الوجود 
و ممکنــات، جهــان انســان را دگرگــون و در چشــمش ناآشــنا نمــود. هــم حضــور انســان را در بهشــت خــود تــاب نیــاورد و بــه ترفنــدی طــردش 
کــرد و هــم جهــانِ مألــوف و خانــه مأنــوس آدمــی را از گرفــت بــه جــای راحتــی و قــرار، از زهــر فــراق و فقــدان موطــنِ حقیقــی آزرده و پژمــرده 
بمانــد، چــون نــی ای بریــده و رانــده از نیســتان کــه از آن بریــده و رانــده کــه محکــوم بــه هبــوط و حبــس همیشــگی در ظلمــاتِ غربــت، زمین، 
اســت. انســان هم جوهــر خاکــی بــود کــه بــر آن قــرار داشــت، ولــی مهاجــری بی امیــدِ بازگشــت بــود کــه فقــط مــرگ می توانســت او را از 
مرزهــای ایــن »منــزل ویــران« و »وحشــت زنــدان ســکندر« بیــرون بــرد و برهانــد. یکتایــی خــدا بــه بهــای دونیمه شــدن جهــان تمــام شــد و 

جــزای جاودانگــی و جمــع صفــاتِ کمــال در وی را انســان بــا میرایــی و رنجوریــش کشــید. 
اندیشــمندانِ بســیاری همچــون مصرشــناس برجســته آلمانــی، یــان آســمن، بــاور دارنــد گــذار بشــر از چندگانه بــاوری بــه یکتابــاوری، تحوّلــی 
بنیادیــن در تاریــخ تمدن هــا بــوده و امکان هــای تــازه ای از خشــونت و ســرکوب را بــه روی انســان ها گشــوده اســت. آســمن در کتــاب تــاوانِ 
ــد و آن را از  ــا او می خوان ــی ب ــداع »دیگــری« و مرزکشــی و رویاروی ــت، اب ــری، خشــونت و خصوم ــاوری را سرچشــمه نامداراگ ــد، یکتاب توحی
ــواع الهیــات سیاســی وامی نمایــد. خــدای واحــد همــه چیــز، از جملــه حقیقــت و قــدرت را بــه طــور مطلــق بــرای خــود  خطرناک تریــن ان
می خواهــد و از باقــی موجــودات هســتی تنهــا طلــب و توقّــع پرســش و بندگــی دارد: »جهــان خدایــانِ بســیار در برابــر جهــانِ ســاخته شــده از 
کیهــان )کوســموس(، نــوعِ بشــر و جامعــه قــرار نمی گیــرد، بلکــه آنهــا  را برخــوردار از معنایــی می کنــد کــه کــه بــه ســان اصــلِ ســامان دهنده 
ــه  ــدی همیاران ــازد و آن را فراین ــان را می س ــد، کیه ــی چن ــا خدایان ــی ب ــز، جهان ــر چی ــش از ه ــردد. پی ــان می گ ــش زندگی ش و انتظام  بخ
)synergetic( بــرای حــلّ و انحــلالِ برخــورد میــان قدرت هــای متخاصــم می شــمارد. دســت کم، در مــوردِ مصــر می تــوان گفــت کــه کوســموس 
بیــش از آنکــه فضایــی یک ســره قاعده منــد باشــد، ســازوکاری اســت کــه هــر روز بــه پیدایــش کنش هــا و خدایــان را از نــو می انجامــد. بــا ایــن 
اوصــاف، بــه روشــنی درمی یابیــم کــه اصــلِ تکثّــر بــه گونــه ای زوال ناپذیــر در دلِ ایــن جهان بینــی گنجیــده اســت. ایــن ســازوکار البتــه آنــگاه 
نقــابِ دروغ می پوشــد کــه خــود را کلان طــرحِ خداونــدی یگانــه قلمــداد نمایــد. دوم آنکــه جهــانِ خدایــانِ بســیار جامعــه و دولتــی را می ســازد 
کــه الگــوی اعمــال قــدرت در آن برگردانــی از ســبکِ اعمــالِ قــدرت خدایانــش بــر امــور جهــان اســت. هر یــک از خدایــان مالکِ ملــک و ملکوت 
خــود اســت و بــه رســم و رویـّـه همــان قلمــرو امــور را می گردانــد. پرســش، چیــزی نیســت جــز احترامــی کــه بایــد بــه خدایــگانِ شــهر گــزارد... 
ســوم آنکــه ... جهــانِ بســیارخدایی جهــانِ سرنوشــتِ انســانی را می ســازد کــه آمیــزه ای از غــم و شــادی، گــره و گشــایش، و روزگاران ســخت 
و ســبک بارِ خــود اســت و تنهــا در پیونــد بــا تقدیــر خدایــان، یعنــی فرجام اســاطیر معنــا می دهــد. جهــانِ خدایــان بــا الهیاتــی اســطوره ای، 
سیاســی و کیهانــی شــکل می گیــرد و روایتــی دربــاره کوســموس اســت، شــئون دولت شــهر و شــعائرِ قانــون اســت؛ همچنیــن درباره سرنوشــتی 
اســطوره ای کــه نخســت امــر الوهــی را بــه کلمــه بــدل می نمایــد. ایــن الهیاتــی اســت کــه یگانه بــاوری بــدان یــورش بــرده اســت.«35 خــدای 
یگانــه خــود را در تبایــن مطلــق بــا انســان تعریــف نمــود و انحصــارِ همــه فضائــل از جملــه عــدل را  بــه طور مطلــق به دســت خود گرفــت، ولی 
نتوانســت نــه ریشــه شــر را از روی زمیــن برکَنــد، نــه پاســخی قانع کننــده بــرای رنــجِ آفریــده محتــاجِ خــود فراهــم آورد. هانــس بلومنبــرگ در 
کتــاب تکویــن جهــان کپرنیکــی می نویســد از ایــن رو بــود  کــه »آخــرت بــه مثابــه بلاگــردانِ عــدل الهــی )تئودیســه( ابــداع شــد.«3۶ وی در این 
کتــاب اســتدلال می کنــد کــه دوران ســده های میانــیِ متأخــر،  آنچنــان در اتصّــاف خــدای واحــد بــه اســماء و صفــاتِ حســنی راه مبالغــه رفــت 
و بــه بالاتریــن حــدّ تصورشــدنی، عنــان از پــای قــدرتِ وی برداشــت کــه خــدا یــا امــر قدســی بــه طــرزی فزاینــده دورتــر و دسترســی ناپذیرتر 
و بــه عقــل درنیامدنی تــر شــد. پیــش از ســیطره مســیحیت، بشــر، جهــان و کیهــان را ازلــی و شــکل نظم یافتــه عناصــر، مــواد و موجوداتــی 
ســرگردان در آشــفتگی می انگاشــت، ولــی خــدای مســیحی، بــرای آنکــه کســب مقــامِ وحدانیّــت و شکســتنِ هیمنــه و حضــور خدایــان دیگــر، 
جهــان را نــه ســاخته از آشــوب کــه خلــق خــود از عــدمِ محــض فرانمــود. در آینــه ایــن الهیــات، تصویــر جهانــی را بازمی تابیــد کــه مقهــور 
نظمــی اســت کــه نــه تخطــی می پذیــرد، نــه خطــا؛ همــه کائنــات در سلســله مراتبــی وجــودی معیّنــی جــای گرفته انــد و معنــای اصلــی عدل 
»نهــادن هــر چیــز در جــای خــود اســت«: یعنــی جایــی کــه خداونــد بــه قلــم اراده و مشــیّت خــود نوشــته، همــگان در برابــر وی مســئول اند 
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بــا عنــوان الهیــات، آفرینــش و اخــلاقِ زیســت محیطی: از خلــق از عــدم تــا ســرزمین بی صاحــب.3۹ وی در وهلــه نخســت نســبت  دادنِ ایــده 
»خلــق از عــدم« را بــه متــون مقــدّس برداشــت خطــا از ظاهــر نصــوص می دانــد و تأویل هایــی بدیــل از آنهــا می دهــد تــا ایــن اتهــام را از کلامِ 
الهــی دور نمایــد. ســپس بــا اســتدلال های فلســفی و الهیاتــی بــه جنــگ آن ایــده مــی رود. از نظــر باومــن،  آمــوزه مســیحی خلــق از عــدم بــه 
بنیــانِ هستی شــناختی و معرفت شــناختی »منطــق ســلطه« در سراســر تاریــخ غــرب مســیحی بدل شــد؛ بنیانی اســتعلایی و عقیــده ای جزمی 
کــه چون وچراپذیــر و بحث بــردار نیســت. از دل چنــان الهیاتــی ثنــویِ، دوگانه هایــی چــون ایدئــال/ مــادی، وحــی )انکشــاف(/ طبیعــت، علــوم 
انســانی )Geisteswissenschaften(/ علــوم طبیعــی )Naturwissenschaften( بیــرون آمــد کــه تنهــا بــه کار مشــروعیت بخشــی بــه منطــق 
ســلطه می آیــد. بامــن بــا الهــام از فیلســوفانی چــون میشــل فوکــو و ژاک دریــدا، بــه شکســتن بتــان دوگانه انــگاری و مرزگــذاری برمی خیــزد 
و هــم اســتعمارِ طبیعــت را بــه دســت »فرهنــگ« نقــد می کنــد و هــم اســتعمارِ فرهنــگ را بــا »طبیعــت«. در نظــر او وضعیــت کنونــی محیــط 
زیســت ادامــه منطقــی دوران اســتعمار اروپایــی اســت و هــر دو حقانیــت و وجاهــت  خــود را از یــک جــا می گیرنــد: تمایــز میــان انســان و 
طبیعــت، انســان و حیــوان و غــرور و »خودخاصّ بینــی« بشــر. کســانی کــه بــرای بهره کشــی ظالمانــه از طبیعــت آن را بــه زبالــه و تفالــه بــدل 
می کننــد، وارثــان راســتین ســنّتی هســتند کــه انســان را آفریــده از هیــچ، ولــی در بســتری بهشــتی و بــه صــورت خــدا می دانســت. ایــن تصــوّر 
کــه انســان جوهــری آن جهانــی دارد و تافتــه ای جدابافتــه از هســتی اســت، هــم حــقّ مطلــق تســخیر و تصــرّف طبیعــت بدو مــی داد، چــرا که او 
از بــالا آمــده بــود و بــه بــالا می رفــت؛ زمیــن نیســت بــوده و نیســت می شــود. مهمــان بی اختیــار جهانــی بــود کــه حکــم زمیــن بی صاحــب 
)Terra Nullius( را داشــت. تمایزهــا و تقابل هــا میــان خــدا و انســان، خــدا و جهــان، انســان و جهــان، بــه خشــونت انســان ها علیــه هــم و همــه 
علیــه طبیعــت می انجامنــد. بامــن بــا رویکــرد پســامدرن انتقــادی ، واســازی )decunstruction( مقولــه و مفروض هــای مرز گــذار و »دیگر«ســاز 
الهیــات مســیحی را ضــرورت می شــمرد؛ کمابیــش انقلابــی در مبانــی هستی شناســی و انسان شــناختی ســنت. از نظــر او طــرد و نفــی یک جای 
الهیــات اگــر هــم ممکــن باشــد، بــه ســرکوبِ تکثــر فکــری می انجامــد و بــا الگــوی اعمــال ولایــت توحیــدی و یک طرفــه فرقــی نــدارد. بلکــه 

ــگاری )agnostic( بازســازی کــرد.  ــده ندانم ان ــه ای ــر پای ــوان هستی شناســی و معرفت شناســی آن را ب می ت
می دانیــم کــه هــر هستی شناســی و کیهان شناســی خاصّــی جهــانِ سیاســی ســازگار بــا خــود را می ســازد و از آن ســو نیــز، بــه تعبیــر کاتریــن 
کِلـِـر، متألــه  معاصــر آمریکایــی، هــر الهیاتــی را بایــد »الهیات-سیاســت« )theopolitics( قلمــداد کــرد؛ چــون کــه جــدا از مبانــی مشــترک دو 

دســتگاهِ نظــری الهیــات و سیاســت، در الهیــات همــواره و بی اســتثنا میلــی مقاومت ناپذیــر بــه داشــتن ولایــت بــر دیگــران وجــود دارد. 
خانــم کاتریــن کِلـِـر نیــز از الهیات دانــان نظریه پــرداز ســکولاری اســت کــه الهیاتــی می اندیشــند بــدون آنکــه بــه اصــول و عقائــد ثابــت و جزمی 
بــاور داشــته باشــند یــا کارِ دیــن داران را دفــاع و تبلیــغ دیــن بداننــد. از نظــر او بهتــر اســت الهیــات )theology( بــا رویکــرد الهیاتــی- بوطیقایــی 
)شــاعرانه( )poe-otheology( جایگزیــن کنیــم، ترجیــح عواطــف بــر عقائــد و بیــانِ راز و نیــاز روحانــی درون بــا هنــر به جای مفهوم های ســفت 
و ســختِ نظــری و پذیــرشِ تکثّــر در درون خــودِ جامعــه مؤمنــان مســیحی. پلُــی دوکســی )بــه جــای ارتدوکســی، به معنــای رســمیّت دادن به 
تکثّــر عقائــد دینــی و نفــی مرجعیت هــای مطلقــه(، الهیــاتِ چندگانه گرایــی و ارتبــاط،۴۰ تمهیــدی بــرای الهیــاتِ اروس )عشــق(،۴۱ و نیــز ابــرِ 

امــر محــال: الهیــات ســلبی و تعّهــد بــه کــره زمیــن۴۲ از آثار اوســت. 
جریان هــای دیگــری نیــز بــدون تغییــر رادیــکال مبانــی هستی شناســی و معرفت شــناختیِ الهیــات، در پــی اصــلاح آن از راه پژوهــش تاریخــی 
و تأمــلِ تأویلــی و دادن بدیلــی بــرای آموزه هــای ســوء الهیاتــی هســتند. مثــلا در ۲۰۱۴ و ۲۰۱5 دانشــگاه آکســفورد و دانشــگاه نتــردام  بــا 
حضــور گروهــی از دانشــگاهیان و متألهــانِ  کارگاهــی مشــترک دربــاره »خلــق از عــدم« برگــزار کردنــد. نتیجــه مباحــث، مباحثــات و تحقیقاتِ 
شــرکت کنندگانِ ایــن کارگاه یــک ســاله در کتابــی گردآمــده کــه نیمــه نوامبــر آینــده بــه بــازار می آیــد، بــا عنــوان کتــاب »خلــق از عــدم«: 
خاســتگاه ها، تطــوّر و چالش هــای معاصــر.۴3 هــم رویکردهــا و روش هــا و هــم موضوع هــا و محورهــای مهــمِ ایــن جســتارها گوناگوننــد: نســبت 
 Common( آمــوزه خلــق از عــدم بــا منابــعِ توراتــی و انجیلــی ادّعاشــده، چگونگــی پیدایــش ایــن آموزه در ســده های نخســتین تقویــم میــلادی
Era(، ســبب یورش هــای نقادّانــه بــه آن در عصــر مــدرن، پاســخِ پــاره ای از متألهُــان بــه ایرادهــا، ارتبــاط ایــن آمــوزه بــا مدّعیــاتِ علــم مــدرن، 
از جملــه ایــن ادّعــا کــه قانون هــای بنیــادی فیزیــک را نمی تــوان از هیــچ بــه وجــود آورد. یکــی از جسُتارنویســانِ کتــاب، اســتدلال می کنــد 
کــه در متــونِ مقــدّس، هیــچ نــصّ صریحــی در بیــانِ خلــق جهــان از عــدم نیســت و بــه واقــع، ایــن آمــوزه ، دیرزمانــی بعــد بــه دســت متألهّــان 

صورت بنــدی می شــود.

نقشه نگاری جغرافیای مسئولیت
آنچــه »زیســت بوم« می خوانیــم، اســتعاره ای اســت کــه بســامدِ آن هــر روز بیشــتر می شــود و بــارِ معنایــی ســنگین تری بــه خــود می گیــرد. 
گســترش فراگیــرِ زیست بوم اندیشــی را می تــوان در تحــول زبانــی و غنــای ادبیــاتِ علمــیِ زیســت محیطی عیــان دیــد. بــرای مثــال اصطــلاحِ 
ecology بــه دو معنــای معنــای بوم شناســی یــا شــناخت محیــط زیســت، بــا پیشــوند eco، بــه معنــای ســکونت گاه یــا محیــط، ســاخته شــده 
 economy یونانــی، )بــه معنــای خانــه( می آیــد. ایــن پیشــوند در واژه oikos و واژه household( لاتیــن )بــه معنــای اهــل خانــه oeco کــه از
)بــه معنــای اقتصــاد( نیــز هســت. اگــر در زبان هــای لاتیــن، طــی دهه هــای اخیــر بــا پیشــوند eco آن قــدر واژه ســاخته شــده که بــه خوبــی 
ــم  ــا ناسیونالیس ــت بومی، econationalism ی ــاتِ زیس ــا الهی ــد: ecotheology ی ــواهِ را بازمی نمای ــت محیطی گ ــای زیس ــوذ دغدغه ه ــق نف عم
زیســت بومی، eco-terrorism یــا تروریســم زیســت بومی، eco-phenomenology یــا پدیدارشناســی زیســت بومی، ecofeminism یــا فمینیســم 

زیســت بومی،  eco-imperialismامپریالیســم زیســت بومی و eco-republic جمهــوری زیســت بومی تنهــا مشــتی از خروارنــد.  
هــر واژه جدیــدی کــه بــا ایــن پیشــوند ســاخته می شــود، مفهــوم محیــط زیســت را می گســترد و ارتبــاط آن را بــا عناصــر و عواملــی تازه کشــف 
ــه« و »ســکونت گاه« مــا بــدل می گــردد.  ــه بخشــی از »خان ــا »از آنِ« خــود می پنداشــتیم، ب می کنــد؛ جایــی کــه تاکنــون نمی شــناختیم ی
غنــای مــدامِ ایــن اســتعاره بیان گــر حــسّ مــا نســبت بــه جهــان اســت، جایــی کــه خانــه و زیســت گاهِ خانمــان ماســت و هــر روز بــا کشــف 

ولــی کســی یــارای پرســش از او نــدارد. 3۷
طرفــه آنکــه اعتقــاد بــه هبــوط از بهشــت بــر روی زمیــن دو ســویه ضــدّ هــم دارد: انســان بــا هبــوط بــه زمیــن، بــرای همیشــه بی خانمــان 
ــدگان روی  ــه باشــندگان و جنب ــر هم ــن می شــمارد، ب ــی اش را بهشــت بری ــان می شــود، و درعین حــال چــون زادگاهِ واقع ــا جه ــه ب و بیگان
زمیــن فخــر می فروشــد و خــود را تافتــه ای جدابافتــه می پنــدارد. در نتیجــه، انســان در برابــر جهــان همــواره دو احســاس متضــاد دارد: یکــی 
خودخاص پنــداری )exceptionalism( کــه او را در آزمــودن ناآزموده هــا و افزایــش ســطحِ خطرپذیــری در ماجرا جویی هایــش دلیرتــر می کنــد، 
و دیگــری هــراس و دلهــره از پرتــاب شــدن در ســرزمینی ناشــناخته و تنهــا مانــدن بــا طبیعتــی عظیــم و قاهــر کــه بــر خــلاف خدایــان عصــر 
ــر طبیعــت  ــی بیشــتر در پــی اســتیلا ب ــدارد. خلیفه خــدا از خــوف خــواری و ناتوان ــدو ن ــا او ســخنی نمی گویــد و اعتنایــی ب قدیــم هرگــز ب
برمی آیــد تــا بتوانــد در جهانــی بیگانــه و بی رحــم در امــان بمانــد. »خلــق از عــدم« ارتبــاط اصیــل و حقیقــی میــان او دیگــری را ناممکــن 
گردانــده اســت. او بقــای خــود را تنهــا در رفتــن بــه مصــاف طبیعــت و رام ســاختن آن می بینــد. تنهایــی انســان مضاعــف اســت: در آســمان 
خدایــی قهّــار از او می خواهــد لحظــه ای از بندگــی او بازنمانــد و در زمیــن، نیروهــای مهیــب و مهارنشــدنی طبیعــت می تواننــد او را در پلک زدنی 
بــه کام مــرگ فروکشــند. از ایــن هــم بالاتــر: اگــر انســان همــه فرمان هــای خــدا را بــه جــا آورد و طبیعــت هــم، از ســر تصــادف، گزنــد و شــرّی 
بــه او نرســاند، هیچ یــک مانــع از آن نمی شــوند کــه در آشــوب آخرالزمــان زمیــن سراســر ویــران گــردد؛ آخرالزمانــی کــه تاریــخ معلومــی نــدارد 
و هــر ثانیــه احتمــال رخ دادن آن مــی رود. ســنّت ادیــان ابراهیمــی بــه انســان نهیــب می زنــد کــه مبــادا بــه ســعادتمندی در ایــن جهــان امیــد 
بندنــد. ایــن جهــان بــازارِ مــکارّه شــرور و آلام اســت کــه پــاداش و تاوانــی بــرای آن نیســت، مگــر پــس از مــرگ و گــذار از عالــم مــاده. آغــاز 
زندگــی زمینــی، هبــوط و انجــام آن نابــودی آخرالزمــان اســت؛  در ایــن میــان رنج هــا و زخم هــای آدمــی جان کاه تــر از آن هســتند کــه از نشــاط 
و خوشــی زودگــذرش بتــوان مرهــم و دارویــی ســاخت. حکیــم و خالــق جهــان، همــان کوزه گــر دهــری اســت کــه خیّــام می گویــد »چنیــن 
جــام لطیــف، می ســازد و بــاز بــر زمیــن می زنــدش«؛ گویــی آفرینــش، آغــاز نابــودی اســت؛ و همان گونــه کــه هایدگــر نشــان مــی داد میــان 
ســاختن و ســکونت نســبتی ســخت برقــرار اســت. بی خانمــان دســت بــه ویرانــی می زنــد. آنکــه ســکونت دارد می ســازد تــا امنیــت و آبــادی 
ســکونت گاهش را مانــدگار نمایــد؛ و حتّــی فراتــر از آن، بــرای او ســاختن همــان ســکونت اســت؛ بــا ســاختن بــه مــکانِ ســکونتِ خــود انــس 
می گیــرد و نزدیکــی صمیمانــه می یابــد و از آنِ خــود و پــاره ای از خــود می گردانــد. هایدگــر در جســتار »ســاختن ســکونت کردن اندیشــیدن« 
نوشــت »ســکونت کردن خصلــت اساســی هســتی اســت. ســاختن و اندیشــیدن، هــر کدام بــه شــیوه خــود، از ســکونت کردن جدایی ناپذیرنــد.«3۸

راهنمای رسیدن به بلوغ
از آغــاز پیدایــش تجــدّد، اهــل دیــن و کلیــددارانِ ســنّت، پیامدهــای ویران گــر و نگران ســاز صنعــت و سیاســت مــدرن را از منظــرِ مدرن ســتیزی 
و بازگشــت گرایی نقــد و نفــی می کردنــد. ولــی در دهه هــای اخیــر، متألهانــی ســکولار ظهــور کرده انــد کــه تحــتِ تأثیــر فلســفه های مــدرن و 

پســت مــدرن، مقــولات و مفاهیــم نوینــی پیش می گذارنــد کــه شــگفتی هــر دو اردوگاهِ ســنت و تجــدّد را برمی انگیــزد.
ــی از  ــع دین ــدن مراج ــی و پس ران ــی جهان ــری و اجتماع ــاختارهای فک ــیون س ــی در سکولاریزاس ــت جهان ــم موفقی ــه رغ ــی ب ــدّد اروپای تج
تصمیم گیری هــای کلان یــا کاســتنِ نقــش آنــان، در حفــظ محیــط زیســت و منابــع طبیعــی کارنامــه بســیار بــدی دارد. تکنولــوژی و اقتصــاد 
مــدرن بــه جــای کوتــاه کــردن دســت انســان از مصــرف و تصــرّف نامســئولانه طبیعــت، امکانــات ویران گــری بیشــتری بــه بــه او داده اســت. 
متألهــانِ ســکولار از ایــن واقعیــت نتیجــه می گیرنــد حــال کــه سکولارســازی علــم و فلســفه در پاســداری طبیعــت و زیســت بوم انســان نــاکام 
ــا تغییــر بنیــادی و پارادایمــی مبانــی و  ــام گرفتــه، می تــوان ب مانــده بایــد الهیــات را ســکولار ســاخت. در عصــری کــه »بازگشــت دیــن« ن
مفاهیــم دینــی را هیجــان، انگیــزه و انضبــاط ایمانــی دیــن داران را در خدمــت حفاظــت از محیــط زیســت گرفــت. آنــان مؤمنــان را بــه »بلــوغ« 
فرامی خواننــد؛ بلــوغ بــه همــان معنایــی کــه کانــت در جســتار »روشــنگری چیســت؟« بــرای تعریــف روشــن گری بــه کار بـُـرد: »روشــنگری 
خــروج آدمــی از نابالغــی خودخواســته اســت. نابالغــی یعنــی ناتوانــی در کاربســتِ فهــم خــود بــدون راهنمایــی دیگــری. ایــن نابالغــی وقتــی 
ناخواســته اســت کــه سرچشــمه اش نــه نبــودِ فهــم، کــه فقــدان تصمیــم و نبــودِ دلیــری بــرای کاربــرد ذهــن خویــش بــدون راهنمایــی دیگری 
اســت. دلیــری دانســتن داشــته بــاش! بنابرایــن، »دلیــریِ کاربســتِ فهــم خــود را داشــته بــاش« شــعار روشــنگری اســت.« از ایــن منظــر، بلــوغ 
مؤمنــان در بــه رســمیّت شــناختن پایــان اعتبــار مشــروعیت های ســنّتی و تکیــه بــر عقــل انتقــادی خــود بــرای فهــم و داوری اســت. بــدون 

دســتیابی بــه چنیــن بلوغــی، مؤمنــان مســئولیت مؤثــری را در قبــال بحــران زیســت محیطی بــه دوش نخواهنــد گرفــت. 
ویتنــی باومــن از متألهــانِ ســکولارِ سرشــناس اســت کــه در آثــار خــود می کوشــد کــه از جایــگاهِ فیلســوفی ســکولار، پیش فرض هــا، داوری هــا 
و مفاهیــمِ زیان بــار در دســتگاهِ الهیاتــی را شناســایی کنــد و بــه مقتضــای موقعیــتِ واقعــی امــروز حــکّ و اصــلاح نمایــد؛ از جملــه در کتابــی 
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گســترگی بیشــترش، مخاطــرات بیشــتری پیــش روی آن می بینیــم.۴۴ نخســتین درک انســان از اجتمــاع یــا باهمســتان )community( پــس از 
کشــف رابطــه اش بــا خانــواده در خردســالی اســت. گســترش تدریجــی روابــط او بــا دیگــران، بــه بزرگ تــر شــدن اجتماعــی می انجامــد کــه بدان 
تعلــق دارد. کتــاب محیــط زیســت و فلســفه۴5 تأکیــد می کنــد کــه پژوهش هــای زیســت محیطی انســان را نــه در برابــر جهــان یــا زیســت بوم، 
ــرای پاس داشــتِ حقــوق آن مســئولیت هایی  ــد و ب کــه جزیــی از آن نشــان می دهنــد. انســان خــود را عضــوی از باهمســتانِ هســتی می یاب
تــازه بــر دوش خــود می گــذارد. تــا دوگانه هایــی ســنّتی، چــون انســان/طبیعت یــا انســان/حیوان، نســخ نشــوند، درکِ حقــوق اخلاقــی و قانونــی 
زیســت بوم امــکان نیابــد. نویســندگانِ جســتارهای گردآمــده زیــر عنــوان فلســفه و سیاســتِ آزادســازی حیــوان۴۶ هــر یــک بــر جنبــه ای از ایــن 
موضــوع تأکیــد می ورزنــد. اســتیون وُگل، دو کتــاب در نقــدِ درکِ رایــج از طبیعــت نوشــت: علیــه طبیعــت؛ مفهــوم طبیعــت در نظریــه انتقادی، 
کــه گزارشــی تاریخــی و نقــدی فلســفی اســت از  طبیعــت در ســنّت نظریــه انتقــادی و آثــار فیلســوفانی چــون لــوکاچ، هورکهایمــر، آدورنــو، 

مارکــوزه و هابرمــاس.۴۷  فلســفه پــس از طبیعــت،۴۸ نیــز عنــوان کتابــی اســت کــه ژوئیــه گذشــته بــه بــازار آمــد. 
محــور مرکــزی بســیاری از مناقشــات محیــط زیســتی، میــزان گســتردگی بحــران زیســت محیطی اســت که می توانــد میــزان و نوع مســئولیتِ 
انســان را در قبــال آن تعییــن کنــد. مرزهــای زیســت جهان بــا مرزهــای مســئولیت انســان یکــی اســت.  نمونــه یکــی از داغ تریــن جدل هــا در 

ایــن بــاره را در کتــاب فلســفه و محیــط زیســت می تــوان خوانــد. ۴۹
دیویــد کوپــر، از فیلســوفانی اســت کــه بــه وخامــت و ویژگــی بحــران محیط زیســت در عصــر ما بــاور نــدارد. بر خــلاف جنبش هــای اجتماعی و 
جریان هــای رســانه ای محیط زیســت گرا، کوپــر بــرای رویارویــی بــا تغییــرات اقلیمــی جــاری نیــازی بــه تدویــن اخلاقــی »جدیــد« یــا تأســیس 
فلســفه زیســت بومی )eccophilosophy( نیــازی نمی بینــد و مباحثــی از ایــن دســت را بــا وام از نیچــه »اکاذیــبِ مقــدّس«ی می خوانــد کــه 
»آدمیــان را بــدون آن یــارای زیســتن نیســت.«  گــور ویــدال )Gore Vidal( فیلســوف دیگــری اســت کــه بــا کوپــر هم زبانــی و هم دلــی دارد 
و ســعی عمومــی بــرای ســاختن غولــی خطرنــاک از تغییــرات زیســت محیطی را حاصــل نیــاز جوامــع غربــی بــه »دشــمن«ی تــازه می بینــد 
کــه بتوانــد جایگزیــن دشــمن زمین خــورده پیشــین، یعنــی کمونیســم گــردد. اوائــل دهــه نــود میــلادی، کوپــر در جســتاری بــا عنــوان »ایــده 
محیــط زیســت«، وی محیط زیســت گرایی معاصــر را در تقدیــس طبیعــت نکوهــش می کنــد و آن را برآمــده از نــگاه بــه جهــان همچــون کلیّتی 
یگانــه )holistic( می دانــد؛ چنانکــه گویــی هــر افتــادنِ درختــی در اســترالیا بــه نحــوی میــزانِ رشــد جمعیــت در آلاســکا را تحــتِ تأثیــر قــرار 
می دهــد. کوپــر، منکــر مطلــقِ اهمیــتِ بحــث و تأمــل زیســت محیطی نیســت، ولــی همــه چیــز را بــه همــه چیــز پیونــد دادن و مســئولیتی 
اســتنثنایی بــرای انســان شــناختن گویــی آدمــی را »بیــرون« از طبیعــت می نشــاند و بــه شــکل تناقض آمیــزی امــکانِ توجیــه ضــرورت اخــلاق 
را از میــان می بــرد. محیــط زیســت را چیــزی بیــش از حــد »بــزرگ« دانســتن، از نظــر کوپــر فــرض و فهمــی خطــا و خاســتگاه ایــن همــه 
مبالغه هــای مســتعارِ محیط زیســتی در عصــر ماســت: محیــطِ زیســت هــر انســانی را از فضــای پیرامونــی او فراتــر بــردن و عــرض و مــرز آن 
را از ســر کوچــه تــا ســمتِ ســپهر )stratosphere( گســتردن، گویــی جــز کلان نظمــی واحــد در هســتی نیســت و تنهــا یــک محیــط زیســتِ 
عظیــم در برابــر مــا قــرار دارد. ریشــه واژه محیــط زیســت )enviromnment( اشــاره بــه »دور و بـَـر« چیــزی یــا کســی می کنــد و از نظــر کوپــر 
همــواره در جغرافیــا و علــوم دیگــر بدیــن معنــا فهــم می شــده اســت؛ واژه ای هم معنــا بــا milieu فرانســه یــا ambiete اســپانیولی. ولــی اکنــون 
واژه ای کــه همیشــه بــه فضایــی »محّلــی« دلالــت داشــته، سراســرِ کــون و مــکان معنــا می دهــد. »محیــط زیســت« فقــط جایــی نیســت کــه 
انســان »در« آن قــرار دارد، بلکــه ایــن واژه بــر جایــی دلالــت می کنــد کــه انســان »دارد« و از همیــن رو، بــرای زیســتن نیازمنــد داشــتن جایــی 
اســت، جایــی از آنِ خــودش؛ وگرنــه انــگار بــه نقطــه ای ناشــناخته در میــان صحرایــی تاریــک ســقوط کــرده، هیــچ چیــزی بــه چشــمش آشــنا 
نمی آیــد؛ فاقــدِ »خانــه« اســت. بــدونِ فــرضِ محدودیــتِ جغرافیایــی مفهــوم، محیــط زیســت، گویــی انســان بــدونِ تعلـّـق بــه جایــی یــا تملّک 

ــد در »هیچ جــا« زندگــی کنــد.  جایــی، می توان
ــی  ــادی5۰  اســت؛ کتاب ــدی انتق ــی؛ درآم ــر اســت. او یکــی از ویراســتاران شــهروند جهان ــل کســانی چــون کوپ ــر در اردوگاه مقاب نایجــل دائ
ــژه  ــه وی ــوع ب ــی متن ــای عمل ــا و راهبرده ــا ایدئولوژی ه ــای جهان وطــن، ب ــور و تحــوّل گرایش ه ــد ظه ــاره رون ــده جســتارهایی درب دربردارن
کارنامــه کنش گــری آنهــا. او در جســتار »ایــده محیــط زیســت«5۱ اصطــلاح field of significance را بــه کار می گیــرد. Significance   هــم بــر 

ــر »اهمّیــت«. »معنــا« دلالــت می کنــد هــم ب
در ایــن جســتار کــه آشــکارا ســایه هایدگــر بــر آن را می تــوان دیــد، نایجــل دائــر، تمایــز معناشــناختیِ »محیــط زیســت« را بــا تعابیــر رایــجِ 
پیشــین، برجســته می ســازد؛ واژه هایــی ماننــد ambiente و milieu کــه در زبــان انگلیســی، معنــای هــر دو محیــط جمعــی یــا اجتماعــی اســت. 
هیچ کــدام از کلمــاتِ بــه ظاهــر مشــابه و متــرادفِ مربــوط بــه مــکان زیســتِ انســان، بــه جایــی وســیع تر از »محیــط زیســت« اشــاره نمی کننــد 
و تنهــا تداعی گــرِ فضاهایــی ســخت محــدود و محلی انــد. در قیــاس بــا مفاهیــمِ قدیــم، »محیــط زیســت« بــر »میــدان اهمّیــت/ معنــا« دلالــت 
می کنــد، جایــی کــه شــخصی )حتــی جانــوری مثــل گورکــن / Dadger( می توانــد بــدان انــس گیــرد و آن را بی هیــچ دغدغــه ای »خانــه« خــود 
بدانــد.« دائــر می نویســد غفلــتِ روشــفکران از خصلــتِ ویــژه و بدیــعِ مفهــومِ محیــط زیســت، می توانــد وزن ســنگین اهمیــتِ مســائل محیــط 
زیســتی را در چشم  شــان ناچیــز جلــوه دهــد. از نظــر او، روشــن فکرِی کــه بــا ژســتِ جهان وطنــی می گویــد همــه جــا خانــه اوســت و در هــر 
مکانــی احســاس راحتــی می کنــد، بــه واقــع، هیچ خانــه و آســودگاهی نــدارد. چگونــه می شــود چنیــن کســی محیــط زیســت بــه نقطــه ای 
خــاص و مشــخص محــدود کنــد؟ نقــد او معطــوف بــه روشــنفکران و دانشــگاهیانی اســت کــه تعریفــی حدّاقلـّـی از محیــط زیســت می دهنــد 
کــه هــم خطــرِ بحران هــای موجــود را چنــدان خطیــر نمی دانــد و هــم مســئولیتِ افــراد در قبــال آن را تنهــا داخــل جغرافیــای نظــری و عینــی 
بســیارِ کوچکــی بــه رســمیت مــی شناســد. ولــی بائــر تصریــح می کنــد کــه »سراســرِ جهــان« را بایــد محیــط زیســت دانســت، وگرنــه عواقــب 

و عــوارض عظیــمِ پیش بینی نشــده و ناگهانــی بحــران می توانــد همــه را در کام نیســتی فروکشــد. 

بائــر  بــاور دارد اگــر محیــط زیســت را  هم چــون »میــدان اهمیّــت/ معنــا« بفهمیــم، در برابــر مجموعــه ای از میدان هــای متفــاوت یــا متغیــر، 
توانایــی بیشــتری بــرای تشــخیص عناصــرِ مقــوّم و نگهدارنده پایــه ای آن از عناصــر وابســته و فرعی شــان پیــدا می کنیــم. 

ــرد و  ــالا ب ــه تلقــی از محیــط زیســت ب ــه تمایزهــای بنیــادی میــان دو گون نویســنده ایــن جســتار می کوشــد حساســیت های خواننــده را ب
پیامدهــای خــاص و خطیــر هــر یــک را گوشــزد کنــد؛ از جملــه فهــم محیــط زیســت همچــون »میــدانِ اهمیــت« در برابــر »سیســتمِ عینــیِ 

علت هــا و معلول هــا«
ــط  ــتنِ محی ــی انگاش ــر ارتباط ــا غی ــی« Relational( ( ی ــت در »ارتباط ــن دو برداش ــاوتِ ای )Objective system of causes and effects( تف
زیســت نیســت، چــون هــر دو واقفنــد کــه محیــط زیســت ماهیتــی ارتباطــی دارد، ارتبــاط انســان بــا دور و بــرِ خــود و هم پیونــدیِ همــه عناصر 
جــان دار و بی جــانِ پیرامونــش. ایــن ماهیــتِ خــودِ ایــن ارتبــاط اســت کــه تفــاوت دارد: »محیــط زیســت به ســان میــدان اهمیــت/ معنــا بــر 
رابطــه »التفاتــی« ) Intentional(- بــه تعبیــر پدیدارشناســان ـ بــه مثابــه ابُــژه ای التفاتــی اســتوار اســت. محیط زیســت، محیط زیســتِ ســوژه ای 
اســت کــه آن را بــه شــیوه خــود درمی یابــد و بــه طــرزی معنــادار در آن عمــل می کنــد.« مثــلاً اگــر وارد جایــی شــوید کــه ناآشناســت و بــه 
ســرعت حــسّ ناامنــی در شــما ایجــاد می کنــد، طبعــاً یــا زود آنجــا را تــرک می کنیــد یــا راهــی بــرای تنهــا نمانــدن در آنجــا می جوییــد یــا 
بــه شــیوه ای دیگــر خــود را از موقعیــت ناخوشــایند بیــرون می کنیــد. همچنیــن اگــر بــودن در جایــی حــسّ خوبــی بــه شــما دهــد، رفتارتــان 
مطابــق و مناســب آن حــس خواهــد بــود. در ایــن صــورت، ماهیــت محیــط زیســت همانــی اســت کــه ســوژه ای یــا انســانی درک می کنــد. طبعاً 
بــه تعــددّ آدم هــا و گروه هــا، می تــوان شــمار فراوانــی از محیــط زیســت در مقــام میــدان اهمیــت/ معنــا را تصــور کــرد. امــا اگــر محیــط زیســت 
را در سیســتمِ فیزیکــیِ  علــل و معلول هــا تعریــف کنیــم و احساســات و افــکارِ انســان یــا ســوژه ای را کــه در محیطــی قــرار دارد، واردِ تعریــف 
نکنیــم، داســتان یک ســره شــکل دیگــری خواهــد داشــت. در ایــن صــورت، دیگــر بــاور نمی کنیــم کــه بــودن و نبــودن یــا رخ دادن و رخ نــدادن 
چیــزی در محیــط زیســت می توانــد بــه نظــامِ متافیزیــک، هستی شناســی، انسان شناســی، اخــلاق و اقتصــاد و سیاســت و ماننــد آن ربطــی 

داشــته باشــد. همــه ســاکنانِ کــره زمیــن، در هــر حالــت، یــک محیــط زیســت بیــش نخواهنــد داشــت.    
از دل نکتــه بــالا، تمایــزی دیگــر روشــن می شــود: تمایــز میــان محیــط زیســت طبیعــی و محیــط زیســت اجتماعــی، بــه معنــای کلــی آن 
کــه جنبه هــای اقتصــادی و سیاســی و فرهنگــی حیــات انســان را هــم در بــر بگیــرد؛ قلمــروی کــه ســاخته قوانیــن و ســنت ها و التــزام بــه 
میثاق هاســت. بــر ایــن پایــه، محیــط زیســت، مفهومــی متعــدد و ســیّال اســت، زیــرا دوگانه هایــی چــون »محلــی« و »جهانــی« نیــز معنــای 
واحــد و ثابتــی ندارنــد. از حیــاط خلــوت خانه تــا شــهر و کشــور و منطقه شــخص می توانــد محیــط زیســت محلــی و بومــی وی خوانــده شــود. 
تعییــن مرزهــای گســتره ای کــه محلــی می خوانیــم، هــم بــه نــوع ارزیابــی مــا از نظــمِ علــل و معلــول فیزیکــی و دامنــه جغرافیایــیِ تأثیــر 
عوامــل و عناصــر طبیعــی بــر یکدیگــر وابســته اســت، هــم بــه شــیوه و شــکلِ شــناخت و برداشــتِ آدم هــا از جایــی کــه در آن قــرار دارنــد. 
جــدا از آنکــه فیزیک دانــان و طبیعی دانــان بُــردِ تأثیــر و تأثــر متقابــل عناصــر طبیعــی را بــر هــم تــا کجــا اندازه گیــری می کننــد، منظومــه 
باورهــا و انگاره هــای مابعدالطبیعــی، دینــی و اجتماعــی هــر جماعتــی، معنــا و مــرزِ »محــل« و »زیســت بوم« را بــرای آنهــا مشــخص می ســازد. 
محیــط زیســت در مقــامِ میــدان اهمیــت، میدانــی شــناختی)Cognitive(  نیــز هســت. »خــودِ محیــط زیســت خــود را به ســانِ میــدانِ اهمیت 
ــی و ملمــوس ِ انســان، احســاس  ــه افق هــای مری ــی کوچــک، منطقــه  ای محــدود ب می ســازد.« اگــر وضــعِ طبیعــی و شــرایط فیزیکــی جای
امــن و راحتــی خانــه را بــه او می دهــد، بــه نحــوی کــه فکــر کــردن بــه فراتــر از آن جغرافیــا را زائــد بدانــد، یعنــی محیــط زیســت را همچــون 
»میــدانِ اهمیّــت« درنمی یابــد. تضمیــن امنیّــت و آســودگی مکانــی کــه بــرای انســان حکــمِ خانــه دارد، تنهــا بــه دســت مجموعــه از علّت هــا 
و معلول هــای فیزیکــی اطرافمــان نیســت. محیــط زیســت، یعنــی سراســر جهــان بیــرون و ســراپای جهــانِ درونــی انســان.  درســت بــه همیــن 
دلیــل »محیــط زیســت اخلاقــی« قلمــرو مهمــی شــمرده می شــود. هــم مجموعــه ســنّت ها و عقائــد و اصولــی آگاهانــه و ناخودآگاهی کــه رفتار 
مــا را در محیــط شــکل می دهنــد و معیــارِ داوری میــان خــوب و بــد و شایســت و ناشایســت را می ســازند، عوامــل تأثیرگــذاری در تکویــن و 
تــدوام محیــط زیســت  هســتند و هــم نحــوه  ای کــه خــودِ ایــده محیــط زیســت را درمی یابیــم. ســرانجام بائــر نتیجــه می گیــرد کــه حــلّ بهنگام 
ــه کثــرت و پیچیدگــی و لایه لایگــی مفهــوم محیــط زیســت هم چــون میدان هــای  ــرِ مشــکلات زیســت بومی، در گــروِ توجــه ب و مهــار مؤث

ــت/ معنا اســت. اهمی
موریــس مرلوپونتــی، از پدیدارشناســان ســده بیســتم بــود کــه آرای او همچنــان مایــه الهــام تفکّــر فلســفی در محیــط زیســت اســت.5۲ او 
مهم تریــن کتــابِ خــود پدیدارشناســی دریافــت را بــا نقــل قطعــه ای از کتــاب خلبــان جنــگ نوشــته ســنت اگزوپــری53 بــه پایــان می بــرد:

»پســرت در آتش ســوزی گیــر افتــاده؛ تــو او را نجــات می دهــی. اگــر مانعــی پیــش رو باشــد، تــو همــه وجــودت را می گــذاری کــه آن را از 
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شــبکه ای از روابــط نیســت، و تنهــا ایــن روابــط بــرای او اهمیــت دارنــد.«5۴
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آریـل دروفمـان در سـه نمایشـنامه کتاب سـه گانه مقاومـت، قتل های زنجیره ای، شـکنجه و سانسـور را فراتـر از صرف یک رویدادشـمار، به 
بحثـی جهان شـمول تبدیـل می کند.

بـه بقیـه باشـد هرگز وقت آن نیسـت که سـؤال هایت را بپرسـی، تـا صدایت را بلنـد کنی و آنچه در حنجره ات حبس شـده، رسـا بیان کنی. 
همیشـه هـم بهانـه ای موجود اسـت تا پیش از هر تلاشـی، صدایت را برایـش محو کنند.

در ابتـدا تصویـر چنـد زن سـیاه پوش و یـک یـا دو بچـه کم سـال، در یکـی از ترمینال هـای تهران بـر زمین نشسـته، جلوی چشـم هایم آمد 
کـه بـه عربـی شـیون سـر داده بودنـد. یک مسـافر توانسـت با آنهـا صحبت کند و بعـد به انگلیسـی به من توضیح داد که پسـر بـزرگ یکی 
از زنـان آن روز در عـراق کشـته شـده و ایـن سـنت سوگواریشـان اسـت. فقـط خواسـت از بقیـه مـردم بخواهم تا به زنـان اجازه سـوگواری 

دهنـد و رفت.
با صدای بلند ماجرا را به بقیه توضیح دادم و از مردم خواستم تا متفرق بشوند، بعد خودم هم دور شدم.

ولی برای سال ها این تصویر با چند سؤال در ذهنم مانده: 
چـرا ایـن زنـان در تهـران بودنـد؟ چه اتفاقی برای پسرشـان افتاده بود؟ پسـر کدامشـان بود؟ فهرسـت سـؤال ها طولانی اسـت، ولـی فارغ از 
آنکـه چـه رویـدادی بانـی آن شـیون بـوده، این سـؤال بیشـتر از بقیـه در ذهنم سـنگینی می کنـد: چرا نـه آن مردِ هم زبـانِ زنـان و نه من، 

هیچ کـدام باقـی نماندیـم تا زنـان را دلـداری دهیم؟ چرا سـؤال های لازم را نپرسـیدیم؟
وقتـی اولیـن مرتبـه متـن انگلیسـی سـه گانۀ مقاومـت نوشـته آریـل دورفمان را به دسـت گرفتـم، تصویر شـیون ایـن زنان مکـرر از جلوی 
چشـمانم رد شـد. در حقیقـت دریافـت کتـاب در کانـادا و خواندن آن بـا مواجهه من با زنـان سـیاه پوش ترمینالی در تهـران فاصله چندانی 

با هم نداشـتند.
هـر سـه نمایشـنامۀکتاب، مشـابه همیـن تصویر هسـتند: نویسـنده، مخاطب را سـراغ یـک تـراژدی می برد که مـدت زمانـی از رخ دادن آن 
هـم گذشـته اسـت و سـپس نشـانش می دهـد کـه جامعه، آن هـم به کمـک نزدیک ترین عزیـزان این زنـان، تمام تـلاش لازم را داشـته که 

آنهـا را پـس برانـد، سـرکوب کند و اجازه ندهد سـؤال های مهم انباشـته شـده در ذهنشـان را بپرسـند.
البتـه سـرکوب در ایـن نمایشـنامه ها، از سـمت جامعه ای مردسـالار بر شـخصیت های زن اسـت؛ ولی ایـن تراژدی ها مرد و زن نمی شناسـند 

و می تواننـد بر سـر هر آدمـی بیایند.
سـپس و همـان طـور کـه در کتـاب جلـو می رفتـم، تصویـر ایـن زنـان در ذهنـم با قیافـه دیگـر آدم های گذشـته ام قاطـی شـدند و فقط به 
شـیون زنـان در یـک ترمینـال در تهـران محـدود نماندنـد.  در حقیقـت، همـراه چنـد سـالی کـه کتاب بـه دفترهای نشـر مختلـف رفت و 
برگشـت و در نهایـت دو مرتبـه توسـط دو ناشـر بـرای دریافت مجوز ارایه شـد و مجـوزی نگرفت- تصویر دیگـر زنان زندگیم بـه روایت های 

اضافه شـدند. کتاب 
بـه عنـوان مثال، حالا که کار منتشـر شـده در قفسـه کتابخانـه ام قرار گرفته، هـر مرتبه آن را باز می کنم و سـراغ نمایشـنامه بیوه ها می روم، 
انـگار مـادران خـاوران جلوی چشـانم نشسـته باشـند و همانند زنان روسـتایی نمایـش، جنازه های عزیزان زندگیشـان را از ارتـش )حالا بگو 
سـپاه( طلـب می کننـد تـا عاقبـت همان طور که در نسـخه شـعر این اثر در مؤخـره دورفمان آمده اسـت: »به آنهـا بگو اصلا نگران نباشـند: 

می توانـم مـردة خـودم را دفن کنم.« )ص ۱۸۸ نسـخه پی دی اف رایگان سـه گانه(
کتاب هـا را بـرای همیـن ترجمـه کـردم. بـرای اینکـه آدم تا همیشـه دسـت به گریبان گذشـته اش اسـت و گذشـته مـن  ـ احتمـالا همانند 
شـما ـ همـراه اسـت بـا تماشـای سـرکوب زنان، خـواه مادرم باشـد، یـا خواهرم، یـا آشـنا، فامیل و دوسـت، به دسـت جامعه ای مردسـالار.

 هماننـد یـک روز صبـح کـه بیـدار شـدم و صـدای مامـان در تلفنـی با خالـه ام، از درگذشـت یک آشـنای دور می گفت. آن روز سـر سـفره 
صبحانـه فهمیـدم محمـد مختـاری کیسـت، چه آشـنایی با خانـواده مـا داشـته و اینکه ناپدید شـده.

 بـه عنـوان یـک نفـر آدم، احسـاس می کنـم دین دارم و داشـتم نسـبت به آنچه بر سـر من و جامعه ام آمده اسـت. شـیوه ام بـرای ادای دین 
هـم ترجمـه بـوده. آثار مختلفی را بسـته به آنچـه در لحظه نیازمندش بـودم، برای ترجمه برداشـتم. 

در ایـن چنـد سـال زندگـی خـارج از ایران هـم تصویرها هرگز از جلوی چشـمانم کنار نرفته. تصویرهای سـال ۱3۸۸ و مردمی که رأی شـان 
را طلـب می کردنـد؛ تصویـر اهـل قلمـی کـه ناپدیـد شـدند. یـا اینکه به قتـل رسـیدند، یا اینکـه اجـازه انتشـار نوشته هایشـان را نگرفتند و 

دل مـرده شـدند؛ تصویـر دوسـت و آشـنایی که هـزار و یک امیـد زندگی اش تباه سـرکوب های دیگران شـد.
ایـن چیـزی بـود کـه در سـه گانه مقاومت یافتم: سـه کتاب کـه خلاصه ای از زندگیـم در ایـران بودند و می توانسـتند جامعه ام را بـه دیگران 
نشـان دهنـد. بعضی وقت هـا هـم لازم اسـت تـا از دیدگاهـی متفـاوت خودت را تماشـا کنی و سـه نمایـش دورفمـان، چنین اجـازه ای را به 

مخاطـب می دهنـد تـا خودش را از چشـم اندازی بیگانـه - ولـی در روایتی همخوان-تماشـا کند.
چـون همان طـور کـه دورفمـان در مقدمـه و مؤخره هـای کتـاب تاکیـد می کنـد، تمـام تـلاش او ایـن بـوده تـا سـه اثر نقـش بسـته در این 
کتـاب، عـاری از مـکان باشـند تـا مخاطـب بتوانـد بـا آنهـا ارتباط درونـی پیدا کنـد. تا تماشـاگر این آثـار بتواند جـای خـودش را در فضای 
ایـن نمایشـنامه ها پیـدا کنـد و سـؤال های مطرح شـده در ایـن آثار را از خـودش هم بپرسـد و ببینـد او در عمل چه کرده، چه می توانسـت 

بکنـد و حـالا چـه روبرویـش امکان پذیـر باقی مانده  اسـت.

دورفمان، تماشای سرکوب با فاصله
»از گذشـته های دور، نوشـته هایم در کِشـاکِش دو همـزاد ذهنیـم بـود، در تنگنایی بی پایان گرفتار بودم و از دستشـان رها نمی شـدم: از یک 
سـو، نیـاز پایـه ای و بالقـوه درخشـان بشـریت برای داسـتان گویی بـود و در آن سـوی دیگر، ایـن حقیقت بی رحم قرار داشـت کـه در جهان 
امـروز مـا، بیشـتر زندگی هایـی کـه باید دل مشـغول بازگویی همین داسـتان ها باشـند، عموماً نادیده انگاشـته می شـوند، به یغمـا می روند و 
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به اجبار، سـاکت می شـوند.« )شـروع مقدمه دورفمان بر سـه گانه، ص ۱۷ نسـخه پی دی اف فارسـی(
خانـواده دورفمـان مهاجرانـی یهـودی بودند که از سـیاه روزگاری اروپا بـه آرژانتین پنـاه آورده بودند. در بوینس آیرس متولد شـد، در کودکی 

همراه خانواده به آمریکا رفت و سـپس از ۱۹5۴ مقیم شـیلی شـد. 
در دانشـگاه های همیـن کشـور درس خوانـد، ازدواج کـرد و شـهروند همانجـا شـد. هرچند بـه امریکا می رفت و برمی گشـت، ولـی زندگیش 

از آن بـه بعـد با شـیلی گره خـورده بود.
شـیلی در شـروع دهه ۱۹۷۰ شـاهد رشـد سوسیالیسـم بود و سـپس در ۱۱ سـپتامبر ۱۹۷3 کودتای ژنرال پینوشـه با نظر مسـاعد دولت 

وقـت امریـکا بود که شـوکی به جامعـه آورد. 
همـراه ایـن شـوک، موجـی از روشـنفکرهای جامعه خواه مانند دورفمـان بعد از دورةکوتـاه زندگی مخفیانـه، ابتدا به اروپا و سـپس به امریکا 
رفتنـد؛ یـا آنکـه سـرکوب شـدند، ده هـا هـزار نفر ناپدید شـدند، شـکنجه شـدند و درنهایت یا بـه قتل رسـیدند، یـا بعـد از دوره ای طولانی 

حبـس توانسـتند دوبـاره بـه جامعـه برگردند، هرچند به سـختی دیگر شـبیه به آدم گذشـته خودشـان بودند. 
ولی آنچه بر شیلی گذشت، به آنجا محدود نمی شود. 

همیـن اتفـاق بـه شـکل هایی مشـابه در ایـران هم افتـاده، در حقیقـت، در جای جـای تاریخ معاصـر جهـان، در تصویرهای متفـاوت جوامع 
مختلـف، مردمـان گوناگـون در اعصـار مختلـف شـاهدش مدل های مشـابه ای از چنیـن سـرکوب هایی بوده اند.

چکیده آنچه گذشـت در رمان ها، شـعرها و نمایشـنامه های دورفمان نقش بسـتند، بخشـی از آنها همانند این سـه گانه، به فارسـی منتشـر 
شده اند. 

آریل دورفمان در فارسی
دورفمــان را در ایــران البتــه بــا فیلــم »مــرگ و دوشــیزه« ســاخته رومــن پولانســکی گســترده تر می شناســند. خــودم هــم اولیــن مرتبــه 
ــودی نشــان  ــم خ ــه ذهن ــایش، ت ــد تماش ــال ها بع ــان س ــید و همچن ــه می پرس ــؤال هایی ک ــتانی شــدم و س ــت داس ــن روای ــوت ای مبه

می دهنــد.
ــک  ــه ی ــی اش اســت: او ک ــای درون ــر تقلاه ــه دموکراســی، درگی ــوری ب ــذار دیکتات ــال های گ ــه در س ــی اســت ک ــت زن ــر،  روای ــن اث ای
ــه او  ــد و بارهــا ب ــد، شــکنجه اش کردن ــه زور بردن ــوده شــد؟ چــرا او را ب ــان رب ــود،  چــرا از خیاب دانشــجوی ترم هــای نخســت تحصیــل ب

ــد؟ تجــاوز کردن
حــالا او در ایــن اثــر در یــک موقعیــت خارق العــاده قــرار می گیــرد: شــاید او توانســته باشــد رودرروی شــکنجه گرش قــرار گرفتــه باشــد. 
ــر کارهــای او را، تصمیم هایــش را دنبــال می کنــد. هم زمــان ســؤال های  ــد بکنــد! اث اگــر ایــن واقعــی باشــد، او چــه کارهــا کــه می توان

روح و روان او را جلــوی چشــم مخاطــب قــرار می دهــد.
ــودم و  ــه دورفمــان نوشــته ب ــر ترجمــه نمی شــد. ســال ها پیــش ب ــن اث ــود، ای ــه دســتم رســانده ب ــل ایمیــل دورفمــان را ب اگــر جیمی
درخواســت مجــوز ترجمــه داده بــودم. جوابــم را فرســتاده بــود، ولــی تــا کمــی پیــش از انتشــار کتــاب در نشــر نــوگام در شــهر لنــدن، 

متنــش بــه دســتم نرســید.
ــاره درخواســت دادم، اولیــن ســؤال دورفمــان ایــن بــود کــه چــرا پیش تــر جــواب ایمیلــم را نــداده بــودی؟ خــب، ایمیــل را  وقتــی دوب
هرگــز دریافــت نکــرده بــودم. دورفمــان در آن زمــان گفتــه بــود بــه جــز مــرگ و دوشــیزه کــه بــا ترجمــه حشــمت کامرانی منتشــر شــده، 

دو اثــر دیگــر را ترجمــه کنــم.
هرچنــد ایــن مرتبــه گفــت چــون ترجمــه کــردی، همــراه بقیــه منتشــرش کــن - هرچنــد پیش تــر منتشــر شــده. دو اثــر دیگــر ســه گانه، 

در قالــب نمایشــنامه  بــه فارســی ترجمــه نشــده بودنــد.
اولیــن نمایشــنامه کتــاب، بیوه هــا - نســخه شــعر آن در مؤخــره دورفمــان بــر همیــن نمایشــنامه در ســه گانه آمــده اســت - در نســخه 

رمانــش بــه فارســی عرضــه شــده.
ــا عنــوان بیوه هــا آن رمــان را عرضــه  ــا اســم ناپدیدشــدگان و یــک مرتبــه هــم جمشــید نوایــی ب یــک مرتبــه احمــد گلشــیری آن را ب

کرده انــد.
درســت اســت کــه یــک روایــت وجــود دارد، ولــی ســه اثــر در کل متفــاوت از دل روزگار پیرزنــی روســتایی شــکل گرفته انــد کــه در کنــار 
یــک رودخانــه منتظــر ایــن اســت تــا پــدرش، همســرش و پســرهایش پیــش او برگردنــد. یــا حداقــل جنازه هایشــان دســت او برســد تــا 

بتوانــد عزیزهایــش را دفــن کنــد.
ــود و در آن دورفمــان در روایتــی  در ســه گانه، آخریــن نمایشــنامه خواننــده متــن اســت. ایــن اثــر تاکنــون در فارســی عرضــه نشــده ب
ــرای سانســور و کنتــرل فکــر  ــا راه هــای مقامــات دولتــی ب ــرار می دهــد ت علمی تخیلــی، دنیــای آینــده و گذشــته را در مقایســه هــم ق

عمــوم جامعــه را بــا هــم مقایســه کنــد.
به جز این ها، شورش خرگوش های دورفمان را امیلی امرایی ترجمه کرده است.

پیامــی بــه شــش میلیاردمیــن کــودک جهــان: مویــه کــن دلبنــدم را کافیــه نصیــری و اعتمــاد، یکــی از مشــهورترین رمان هــای دورفمــان 
را عبــدالله کوثــری بــه فارســی عرضــه کــرده اســت. چنــد کتــاب دیگــر او هــم بــه فارســی در دســت ترجمــه هســتند.

زبان ترجمه سه گانۀ مقاومت
ــن در  ــی م ــود. ول ــتفاده می ش ــی اس ــه تهران ــی از لهج ــته و اغل ــی شکس ــی، از زبان ــان فارس ــه زب ــنامه ب ــای نمایش ــتر ترجمه ه در بیش

ترجمه هایــش بــه نــدرت ســراغ زبــان شکســته مــی روم. در مقدمــه یکــی از کتاب هایــم در تهــران، پــدر و مادرهــا هــم آدمنــد و چنــد 
نمایشــنامه مــدرن دیگــر )نشــر افــراز، ۱3۹۱( پــس از نقل قول هایــی از عبــدالله کوثــری و گیتــا گارکانــی در موضــوع زبــان نمایشــنامه، 

چنیــن نوشــته بــودم:
»ماجرای شکسـتن یا نشکسـتن زبان در ترجمه نمایشـنامه، داسـتان بی سـرانجامی اسـت. خواه دوسـت داشـته باشـیم یا نه، هرکدام از این 
زبان هـا، طرفدارهـای خـود را دارنـد کـه می تواننـد بـا منطق در مورد نظـر خود و با اسـتدلال، حرف خـود را پیش ببرند. من زبان رسـمی تر 
را ترجیـح می دهـم. یـک بـار سـعی کنیـد زبان سـعدی یا فروغ یـا بیهقی یا یـک اثر مهم دیگر را نه همان طور که نویسـنده نوشـته اسـت، 

کـه بـا زبانـی شکسـته بخوانید، تـا بدانید چرا من زبان نشکسـته را ترجیـح می دهم.« )ص ۱۰، پـدر و مادرها هـم آدمند و...(
نگاهـی تاریخـی هـم می شـود به شکسـته یا نشکسـته بـودن زبـان ترجمه داشـت. خواننده سـه گانه شـاید بعد از شـروع بیوه هـا از خودش 
بپرسـد چـرا زبـان اثر نشکسـته اسـت؟ خب، این دیدگاهی اسـت که ریشـه اش به قـرون میانـه برمی گردد. وقتی نمایشـنامه دوبـاره پس از 

قرن هـا در اروپـا داشـت بـه اوج خـودش نزدیک می شـد و بـه خصوص در انگلسـتان و فرانسـه به تثبیت می رسـید.
در آن زمـان، تـراژدی تبدیـل بـه داسـتان بـزرگان و اشـراف زادگان جامعـه شـد و کمدی، روایـت مردم معمولـی و اغلب فقیرتـر جامعه بود. 
آنچـه امـروز بـه طبقه متوسـط مشـهور اسـت، در تراژدی کمدی جای می گرفـت. آنها آن قدر پول داشـتند که شایسـته تراژدی باشـند، ولی 

خونشـان چنـدان پـاک نبود که از محـدودة کمدی خارج بشـوند.
دورفمـان البتـه در زبـان انگلیسـی- هر سـه نمایشـنامه بـه زبان انگلیسـی نگاشـته و در ابتدا به ایـن زبان بـه روی صحنه رفته انـد ـ ترجیح 

می دهـد تـا بجـای نگاهـی قـرون میانه، نـگاه یونان باسـتان را به زبان نمایشـنامه هایش داشـته باشـد.
او سـراغ ایـن مـی رود کـه اصـول نمایـش تراژدیـک را بـر افراد معمـول جامعه پیاده کنـد. او زبـان معیار ولـی فاخر عصر طلایـی نمایش در 
یونـان باسـتان را انتخـاب می کنـد تـا در روایتـی مـدرن، بتوانـد هم زمـان چهره هـای نمایـش را رها از سـرکوب های مرسـوم زبانـی جامعه 

نشـان دهـد، هـم آنکـه نمادهای بیشـتری را بـه کمک شـخصیت های داسـتان بیاورد.
یـک زن در بیوه هـا در کنـار رودخانـه منتظـر اسـت. رودخانـه نمادی از پیوسـتگی او با گذشـته، هویت و سـنت هایش می شـود. یـا آن طور 
کـه خـود می گویـد، »داسـتان های بسـیاری بـرای یـک رودخانـه هسـت تا بـاز بگوید، داسـتان های بسـیاری هسـت کـه برای تـک تک ما 

بیـاورد.« )ص ۱۲۹، نسـخه پی دی اف(
در مـرگ و دوشـیزه پنجـره دیـواری شیشـه ای مابیـن گذشـته و اکنـون می شـود. نشـان می دهـد کـه زن راوی چطـور پـس از ناپدیـدی، 
شـکنجه و تجـاوز توانسـته سـر بلنـد کنـد، ولـی نمی تواند همـراه جامعه شـود. خودش را پشـت پـرده پنهان می کنـد، ولـی از دور می نگرد 

و در انتظار اسـت.
در خواننـدة متـن یـک صندلـی، خاموشـی و روشـنایی، مسـیرهای کوتاه صحنه هسـتند که نشـان می دهد آنچه سـرکوب و سانسـور خلق 
می کنـد، چقـدر شـکننده اسـت و بـه چـه راحتـی می تـوان مرزهـا را کنـار زد و مـادری را از تیمارسـتان بیـرون کشـید کـه می خواهـد به 

پسـربچه اش توضیـح دهـد چـه اتفاقـی افتاد و چـرا این چنین شـد.
دورفمـان هماننـد نمایشـنامه های یونـان باسـتان، نقشـی خداگونه برای خود قائل اسـت، می گـذارد تا نوشـته هایش تمام مرزهـای فیزیکی 

و حقیقـی دنیـا را بشـکنند تا واقعیت را جلوی چشـم خواننده یا تماشـاگر اثـر بگذارند.
هرچنـد او در عیـن حـال بـه جایـگاه امروزی خـودش هم واقف اسـت و نمی گـذارد همانند نمایشـنامه های یونان باسـتان، خدایـی از درون 

یـک جعبـه بیـرون بیایـد و گره هـای کـور داسـتان را باز کنـد و پایانی اغلـب خوش و یا شـاید غمناک رقـم بزند.
او نمی گـذارد داسـتان های سـه گانه بـه پایانی قطعی دسـت پیـدا کنند. در هر سـه اثر، 
درسـت در نقطـه ای کـه مخاطـب می خواهـد ببیند چـه خواهد شـد، او روایـت را کات 

می کنـد، چـون نمی خواهـد تنها یـک رویـداد را تعریف کرده باشـد.
نمی خواهـد فقـط بگویـد کـه چنـد زن سـیاه پوش در ترمینالـی در تهـران در حلقه ای 
کوچـک شـیون سـر داده بودنـد. نمی خواهـد فقـط چنـد عکـس و تصویر جلـوی دید 
مخاطبـش بگـذارد و بگویـد در دهـه ۱3۶۰ چند هـزار نفر در ایـران به زنـدان افتادند، 

شـکنجه شـدند، به آنها تجاوز شـد، کشـته شـدند و جنازه هایشـان ناپدید شـد.
می خواهـد تماشـاگر سـه گانۀ مقاومت برگـردد و از خودش بپرسـد من چـه کار کردم؟ 
مـا چـه کار می کردیـم؟ مادران خـاوران چه می کننـد؟ بازماندگان قتل هـای زنجیره ای 
کجـا هسـتند؟ بچه هـای دهـه ۱3۶۰ چه شـدند؟ جنازه هایشـان چه شـد؟ کـی و کجا 

می شـود سـؤال ها را پرسـید؟ چطـور می شـود بـه جواب ها دسـت یافت؟
چـه ایران باشـد، چه شـیلی، چه هر گوشـه دیگر کـره خاکی، زنانی در انتظار هسـتندـ 
هماننـد زنـان سـه گانه. کنار رودخانه، پشـت پنجره، یا حبس شـده در اتاقـی تاریک در 
یـک تیمارسـتان، هنـوز منتظر هسـتند. می خواهند دسـت دراز کنند و آنچه گذشـته، 
همـه را همـراه واقعیـت محـض بکاونـد و عاقبت، عزیز از دسـت رفته را ببوسـند و به او 

بگویند. بدرود 
می خواهنـد خودشـان را کـه از آنها دزدیده شـده، دوبـاره بازیابند. می خواهنـد دیوارها 
شکسـته شـود، درهـا باز شـود و صدای سـرکوب شـده خفـه شـده، ناپدید شـده، انکار 

شـده، دوباره شـنیده شود.
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در بستر زناشویی، بربریت و شهادت، با هم زندگی می کنند.
حقایق واقعی آنهایی هستند که هنوز جعل نشده اند. 

ســبک مــن بایــد پــژواک همــه صداهــای دورانــم باشــد. البتــه کــه ایــن مایــۀ مــلال معاصــران مــن می شــود. ولــی نســل های آینــده 
بایــد آن را هم چــون صــدف دریایــی نزدیــک گــوشِ خــود بگیرنــد تــا آوای موســیقی اقیانوســی گل آلــوده را از درون آن بشــنوند. 

زبان من روسپی پتیاره ای است که من باکره اش کرده ام. 
من از چاه زبان اندیشه های بسیاری بیرون کشیده ام که آنها را نه در اختیار دارم، نه می توانم به کلمات درآورم. 

روش ساختن ژورنالیست:  نداشتن ایده و داشتن قدرتِ بیان آن. 
حسادت، پارس سگ است که توجّه دزدان را برمی انگیزد. 

ادبیات معاصر: نسخه ای نوشتۀ بیمار
استعداد داشتن، استعداد بودن: این دو را اغلب با هم اشتباه می گیرند. 

طنزی که دستگاهِ سانسور آن را بفهمد، سزاوار ممنوع شدن است. 
مخالفانم را هَرَس می کنم که تا هم تراز تیرم شوند.

کور هرگز تصدیق نمی کند که در سرِ من یک جفت چشم است و کر به من می گوید ناشنوا هستم. 
زبان مادر اندیشه است، نه کاردستی آن. 

کارل کراس
  Karl Kraus, Half Truths & One-and-a-Half Truths, Selected Aphorism, Chicago University Press,1990 

دریانوردی به مثابۀ رد کردن مرزها
انســان ها بــر روی زمیــن خشــک زندگــی می کننــد و نهادهــای خــود را می ســازند. بــا ایــن همــه، آنهــا در کوشــش بــرای ادراک پویایــی 

هســتی خویــش، بیــش از هــر چیــز، اســتعاره های مربــوط بــه ســفرِ ســختِ دریایــی را بــه کار می گیرنــد،....
یکــی از واقعیت هــای بنیــادی پیــش روی مــا در مقــام موجــودی انســانی، در دریاســت کــه بیــش از هــر چیــز دیگــر، خاطــری پریشــان 
داریــم ـ شــاید تنهــا مســتثنا هــوا باشــد کــه دیرتــر از دریــا بــه تســخیر آدمــی درآمــد، قدرت هــا و خدایــان مســئول دریــا از ســر لجاجــت 
ــن  ــکون، در دورتری ــان مس ــوس، در جه ــای اقیان ــوی کرانه ه ــد. در آن س ــرک می گوین ــده را ت ــای تعیین کنن ــی نیروه ــرّ فرمانده گاه مق
نقطــه  بــه ســیمای آشــنای طبیعــت، هیولاهــای اســاطیری قــرار دارنــد و چنیــن می نمایــد کــه از جهــان بــه مثابــۀ کیهــان هیچ شــناختی 
ندارنــد. یکــی از جلوه هــای ایــن شــگفتی، اســطوره ای اســت کــه وظیفــه اش، لرزانــدن قلمــرو پوزئیــدون، خــدای دریــا بــا زلزلــه اســت؛ 

هراس انگیزتریــن رخــداد طبیعــی از روزگار باســتان تاکنــون...
در گســتره بازنمائــی )representation( کشتی شکســته را اســتعاره ای در اشــاره بــه پیامــدِ »مشــروع« دریانــوردی اســت، بــه کســی کــه 
ــوده اســت. ایــن تعریــف گمراه کننــده از کشتی شکســته، تنهــا حجــاب  ــارش ب ــا ی ــه آرامــش دری ــا ب ــه ســاحل ی بخــت در رســیدنش ب

پوشــاندنِ مســئله ای )پروبلماتیــک(  بــه غایــت بغرنــج اســت...
ــی،  ــب رواق ــذار مکت ــون، بنیادگ ــد زن ــت. می گوین ــه اس ــفی  و اولی ــه ای  فلس ــده تجرب ــت، نماین ــدة بلاس ــه بازمان ــته ک کشتی شکس
کشتی شکســته ای بــود کــه ســوار بــر کشــتیِ ارغوانی فــام فینیقــی، در نزدیکــی شــهر پیــره بــه توفــان دچــار شــد و بــه همیــن خاطــر 
فلســفه ای پرداخــت کــه جان مایــه اش ایــن بــود: »بختیــاری مــن در دریانــوردی، نخســتین بــار، آنــگاه بــود کــه کشتی شکســته بــودم.«... 
ــرد:  ــوژن مــی آورد و خــودش هــم اســتادانه در آن دســت تصــرف می ب ــارة تنهایــی« جســتارها ســخنی را از دی مونتیــن در فصــلِ »درب

ــداده، اگــر خــودش را دارد.«... ــز از دســت ن »بی گمــان انســان فهیــم، هیــچ چی
ــه زرتشــتِ  ــی ک ــم: »هنگام ــت زرتشــت می خوانی ــن گف ــه چنی ــوط ب ــود. در یادداشــت های مرب ــز کشتی شکســته  ب زرتشــت نیچــه نی
کشتی شکســته، بــر دوش مــوج، بــه ســاحل افتــاد، ســرگردان پرســید: اکنــون سرنوشــت مــن چیســت؟ نمی دانــم کــدام راه را بایــد در 
پیــش گیــرم. آیــا در حــال از دســت دادنِ خویشــم؟ وی خیــال خــود را مشــوّش کــرد. ســپس، بــا بیــزاری، در پــی تســلیّ برآمــد و بــر 

خــود چیــره گشــت.« ایــن کمابیــش وضعیــتِ همیشــگی »طبیعــی« زندگــی اســت...
نیچــه مــدام در ســر داشــت بــه دریــای توفانــی بزنــد و حتّــی قــدری بیشــتر از پیــش در آن برانــد.... تجربــه  چنــد روز دریانــوردی بــا 
کشــتی، نیچــه را اطمینــان داد کــه بــه جــانِ ســخنِ اپیکــور یونانــی در دانــش شــاد پــی بــرده و بــه همیــن دلیــل، بــه همــه نشــان داد 
چقــدر از ارادتِ یگانــه اش بــه شــخصیتِ ایپکــور مفتخــر اســت.  یقیــن کــرد کــه می توانــد بی درنــگ از »ســعادتِ عصرانــه عصــرِ باســتان« 
بهــره  بــرد؛ ســعادتی کــه تنهــا کســی از پــسِ کشــف آن برمی آیــد کــه عذابــی پیوســته کشــیده باشــد. ایــن ســعادتِ تماشــاگر اســت... 
نــه آرامــش و ســکوت دریــا کــه قــدرت  تماشــاگر در رنــج کشــیدن  بــه ســبک ایده آلیســتی ســوژه، تنهــا سرچشــمه حــظّ بصــری اوســت، 
ــه  ــای هســتی« اســتعاری وی ارمغــانِ چشــمانش شــد. اســتعاره فراافکنــدن اســت. اســتعاره ب ســعادتی کــه بعــد از آرام گرفتــن »دری

طبیعــت شــکل انســانی می دهــد تــا بــر طبیعــت اســتیلا یابــد و آن را بــه خدمــتِ ســوژه درآورد،...
ــاج  ــاورای جهــان، دســت کــم، محت ــوام و دوام هســتی ناچیــزش در م ــرای ق ــان نمی رســد. او ب ــردِ پاکــی خدای ــه گ پاکــی تماشــاگر ب

ــد... ــی باش ــاگری حقیق ــد تماش ــه می توان ــت ک ــا خداس ــن تنه ــت. ای ــک اتم هاس فیزی
در کتــاب گفتگــوی مــردگان اثــر فونته نـِـل، میــان هروســتراتوس )Herostratus(، همــان مــردی بــا در آتــش ســوزاندن معبــدی در شــهر 
افســوس )Ephesus( شهرةشــهرها شــد، و دیمتریــوس، بحثــی درگرفتــه در ایــن بــاره کــه آیــا توانانــی کســب شــهرت، شــرط لازم بــرای 
آبــادان کــردن یــا ویــران کــردن اســت یــا نــه. نــام ایــن یــک، بــا برپــا کــردن ســیصد و شــصت تندیــس در آتــن بــر زبان هــا افتــاده و 
ــاور دارد از راه ناســازه  ــه گوش هــا رســیده اســت. هروســتراتوس ب ــدِ افســوس ب ــه خــاک و خاکســتر نشــاندن معب آوازه آن دیگــری از ب
ــه لوحــی  ــرای جاودانگــی انسان هاســت: »زمیــن ب ــه تنهایــی، تضمینــی ب ــودی کــرد و همیــن ب )پارادوکــس( بایــد ســعی را صــرف ناب
بــزرگ می مانــد کــه آدمیــان آرزوی نوشــتن نــام خــود را بــر آن دارنــد. وقتــی ســیاهی، سراســر ســطح لــوح را پوشــاند، بایــد نام هــای 
نوشــته بــر آن را پــاک نمــود تــا جــا بــرای نوشــتن نام هــای تــازه بــاز شــود. اگــر همــه، بناهــای یادبــودِ از عهــد باســتان همچنــان آبــاد 
بودنــد، چــه رخ مــی داد؟« یکــی بــه فروریختــنِ تندیس هــا و دیگــری بــه عمــارت کــردن آنهــا میلــی خودآزارانــه  دارد و ایــن، در عیــن 
حــال، میــل بــه برداشــتن همــه موانــع از ســر راه اقدامــات و عقلانیتــی جدیــد نیــز هســت. هروســتراتوس بحــثِ زیرزمینــی را بــا بیــان 
ایــن ســخن خاتمــه می دهــد: »میــل روح هــم بــه ســاختن همــه چیــز اســت هــم بــه ســوختن همــه چیــز. اگــر زمیــن زیــر فرمــانِ عقــل 
ــان و  ــا آگاهــی از خطــر توف ــه نخســت، از دریاهــای آرام می ترســند و ب ــوردان، در وهل ــود، هیــچ اتفاقــی رخ نمــی داد. یعنــی، دریان می ب
ــاد را دارنــد. بــه رغــم طغیان هــای گاه بــه گاهِ میــل آدمــی، بــرای بــه حرکــت درآوردن چیزهــا گریــزی از آن  ــاد، آرزوی وزیــدن ب تندب

نیســت.

Hans Blumenberg, Shipwreck with Spectator, Paradigm of a Metaphor for Existence, Cambridge, MIT, 1997 , pp. 8 ,10 ,14 ,19 ,20 and  x 30
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ــال های  ــان س ــال از هم ــاخت. بااین ح ــخصیت می س ــت و ش ــه می باف ــودش قص ــا خ ــی ب ــا در کودک ــۀ م ــل هم ــت مث ــل پروس مارس
اول زندگــی، خوانــدن را بســیار جــدّی می گرفــت و نابــاوری بزرگ ترهــا از توانایــی او در مشــغول کــردن خــود در خلــوت، خونــش را 

بــه جــوش مــی آورد... 
ــد، مخصوصــاً کتاب هــای نویســندگان جــوان را. آنهــا غالبــاً نســخه مصــوّر و گزیــده  در آن دوران، بچه هــا چنــدان کتــاب نمی خواندن
آثــار نویســندگان مشــهور را مطالعــه می کردنــد. ولــی در مــوردِ پروســت، مادربــزرگ و مــادرش هــر دو، آزادش گذاشــته بودنــد کــه 
هــر کتابــی را کــه خواســت بخوانــد. انعــکاس ایــن برخــوردِ خانــواده پروســت را در خانــواده خیالــیِ رُمــان در جســتجوی زمــان از دســت 

ــد... ــوان دی ــه می ت رفت
ــان ،  ــتن رُم ــن نوش ــد، در حی ــال  ها بع ــد... س ــت می ورزی ــدن جدّی ــزرگ،  در خوان ــویق مادرب ــه تش ــالی ب ــام خردس ــت، در ایّ پروس
ــورزد، در مراســم عشــاء  ــد و از تحریــف معنــای آنهــا هــم باکــی ن ــه نقــلِ قول هــا را در آن رمــان بگنجان هوشــمندانه آموخــت چگون
رباّنــی، پروســت در تماشــای نقــش  اخــلاف ژنوویــو دو برابــان، )شــاهدختِ مرونژی هــا در ســده های میانــی( بــر پنجره هــای شیشــه ای 

ــود... ــهر کوچــک می نم ــر آن ش ــم ب ــی حاک ــده های میان ــوای س ــال و ه ــود را تســلیم ح ــد و خ ــرق می ش ــا غ کلیس
در جســتجو بــا تصویــر جــان دارِ زندگــی پــس از مــرگِ کتاب هــای برگــوت )شــخصیّت رُمــان( پایــان می گیــرد زیــرا ایمــان پروســت 
بــه جاودانگــی آثــار بــزرگ هنــری، بــه وی نیــروی لازم مــی داد تــا از نوشــتن بازنمانــد... غــروری خــودآگاه داشــت بــه عشــق، دوســتی، 
ــامِ  ــردن ن ــه ب ــوان ب ــن جایگاهــی، نمی ت ــه چنی ــرای رســیدن ب ــود... ب ــه دســت آورده ب ــج ب ــا رن ــه ب ــی، و شــور سیاســی ای ک کامیاب
نویســندگان بــزرگ گذشــته و آوردن ســخن آنهــا بســنده کــرد؛ همــه چیــز آنچنــان جــذب جــان و پــاره ای از روح او شــده بــود، کــه 

ــار گذشــتگان مشــارکت کنــد. ــق آث می توانســت در خل

Anka Muulstein, Monsieur Proust’s Library, New York, Other Press, 2015, pp. 5 ,6 ,9 ,10 ,128 
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ــان ــرای شــرح شــخصیت های رُم ــود کــه ب ــه همیــن خاطــر عجیــب نب ــود. ب ــاب  مُحــال ب ــدون کت ــرای پروســت، تصــوّر زندگــی ب  ب
ــه ویژگی هــای هــر یــک از شــخصیت ها، ســلیقه ای ادبــی و عــادت خاصــی در مطالعــه افــزود. در ایــن رمــان همــه  »در جســتجو« ب
ــا. ــی ژنرال ه ــکان و حتّ ــدان، پزش ــا، هنرمن ــا و مادربزرگ ه ــن، پدربزرگ ه ــا، والدی ــا، بچه ه ــکاران، صاحب خانه ه ــد، خدمت  می خوانن
ــول ــه آوردن نقل ق ــر، ب ــر و پیچیده ت ــم اســت. شــخصیت های پخته ت ــا ه ــت  دوســتان ب ــی صحب ــات، محــور اصل ــزِ شــام، ادبی  دور می
ــن ــادر راوی در ای ــزرگ و م ــزرگ، مادرب ــالا دارد. پدرب ــأنی ب ــه، ش ــردن از حافظ ــول ک ــل ق ــواده راوی، نق ــرای خان ــد: ب ــادت دارن  ع
ــاد ــه ی ــاد داشــتند. پروســت ب ــا اعتی ــن جــور تفریح ه ــه ای ــواده خــودِ پروســت هــم ب ــد. خان  ســرگرمی از دیگــران پیشــی می گرفتن
ــام لبَیــش. ــه ن ــه ای از نمایشنامه نویســی ب ــد و همین طــور جمل ــر خوان ــه ای از مولی ــادر در بســتر مــرگ، قطع ــی م  مــی آورد کــه وقت
 در لحظــات آخــر، بــا آنکــه بــرای حــرف زدن بــه تقــلای ســختی می افتــاد، تنهــا بــرای آنکــه پســرِ خــود را ســرحال بیــاورد، کلماتــی

   ...نامفهــوم بــه زبــان آورد
ــوده ــد...  بیه ــدگان ب ــم خوانن ــم ه ــوب داری ــدگان خ ــم خوانن ــت. ه ــدنی نیس ــد، ش ــاب بخوانن ــم کت ــل ه ــه مث ــر ک ــن دو نف  یافت
 نمی گوینــد کــه »مــردم دیگــر نمی داننــد چطــور کتــاب بخواننــد.« خواننــده بــد، نمــادِ نمایــان فــردی فاقــد مراتــب فکــری و اخلاقــی
 متعــارف اســت... خوانــدن بایــد بــه نیّــت فهمیــدن باشــد. متأســفانه همیشــه چنیــن نیســت. مثــلًا خانــواده یــک ســرپیش خدمت از
ــد... )در رُمــان پروســت( ــا نمی خواهنــد دربیاورن ــد ی ــد چیــزی ســر درنمی آورن  مطالــب روزنامــه ای کــه بلنــد بلنــد برایشــان می خوان
 مــردی هســت کــه نمی دانــد بایــد هــر کــس بــرای خــودش کتــاب بخوانــد، نــه بــرای ادا درآوردن در جامعــه.... دوشــس )شــخصیّت
 رُمــانِ پروســت( نقّاشــی بــا اســتعداد و دارای معلومــات اســت. پــدرش مدیــر ســالنِ ادبــی و سیاســیِ معتبــری اســت. دختــری بــه ایــن
 نورســیدگی، همــه نویســنده ها و هنرمنــدان معــروفِ روز را می شناســد....)با این حال( بــرای او خوانــدن نــه سرچشــمه لــذّت کــه راهــی

.رندانــه بــرای کســب قــدرت و موقعیّــت اجتماعــی اســت

    
Ibid. p.47 ,48 ,52 ,53

روش واقعــی بــرای امــروزی کــردن چیزهــا بــه نمایــش گذاشــتن آنهــا در مــکانِ خودمــان اســت )نــه بــرای آنکــه خودمــان را در مــکان 
بــه چشــم بیاییــم(. )کلکســیونر درســت همیــن کار را می کنــد، حکایــت هــم چنیــن اســت.( پــس از ایــن نمایــش اشــیای دیگــر راهــی بــه 
»بســتر وســیع« قدیــمِ  خــود ندارنــد. در مــورد امــور مهّــم گذشــته نیــز ایــن روشــی کارآمــد اســت، بــا نمایش شــان در فرصــت مطلــوب 
ایــن امــور کنونــی می شــوند: روش دریافــت چیزهــا در مکانــی کــه هســتیم. مــا بــه خاطــر آنهــا جــای خــود را تــرک نمی کنیــم، آنهــا 

هســتند کــه بــه زندگــی مــا قــدم می گذارنــد...
هنگامــی کــه چیــزی را لمــس می کنیــم، حــسّ مالــک  بــودن بــا احســاس دارا بــودن آن کمابیــش یکــی اســت. ایــن دو حــس وقتــی بــا 

هــم تفــاوت می یابنــد کــه چیــزی را می بینیــم. حــسّ غزیــری بســاوایی کلکســیونرها نیرومنــد اســت ....
کلکســیونر، شــیء را از مناســبات کارکردیــش جــدا می کنــد. البتــه ایــن عبــارت حتــی توصیفــی بــرای یــک گوشــه از ایــن کارِ نیســت. 
ــه کلکســیونر تــوانِ  ــه«ای اســت کــه ب ــان شــوپنهاور و کانــت( »بی طرفان ــه زب ــه آن اســت کــه چنیــن کاری بنیــاد آن تأمــلِ )ب مگــر ن
ــک قیافه شــناس  ــل ی ــدارد و مث ــه ن ــن حرف ــه سررشــته ای از ای ــژه ک ــک اب ــا مال ــد؟- در مقایســه ب ــژه را می ده ــای اب ــتِ بی همت دریاف
)physiognomist( بــه آن زل می زنــد، وســعت نــگاه کلکســیونر، آن ابــژه و ابژه هایــی دیگــر را بــه راحتــی بــه خــود راه می دهــد. بیــان 
ــه خاطــر بســپاریم کــه در حضــور یــک از ایــن ابژه هــا،  ــژه ضــروری اســت. ب ــه اب ــگاه ب ــرای توضیــح چگونگــی ایــن ن نکتــه ای دیگــر ب
جهــان کلکســیونر اکنــون اســت و تحــت نظمــی خــاص. در چارچــوب ایــن نظــم، هــر یــک از ابژه هــا نســبتی خــاص بــا هــم دارنــد کــه 
بــرای هــر کــس، جــز کلکســیونر، بهُــت آور و بی معناســت. الگــوی مرتــب و متقــارن چیــدن اشــیاء همــان الگــوی متعــارف نظــم اشــیاء 
اســت، ماننــد ترتیــب اســتاندارد واژه هــا در فرهنــگ لغــت. بایــد در نظــر داشــت کــه اعتبــار ایــن ابــژه ســراپا وام دار کلکســیونری اســت کــه 
نظمــی چنیــن بــر آن حاکــم می کنــد، هــم اعتبــار خــود ابــژه هــم اعتبــار گذشــته آن، از  خاســتگاه ابــژه و اوصــاف عینــی اش گرفتــه تــا  
جزئیــات مربــوط بــه ســابقه تاریخــی  از قبیــل هویــت مالــکان پیشــین، قیمــت خریــد و ارزش کنونــی آن. ایــن ابــژه بــا همــه ایــن داده های 
»عینــی« )Objective( بــه اضافــه چیزهــای دیگــر، یکجــا بــه دســت کلکســیونری واقعــی رســیده و و در فرصتــی اســتثنایی بــه تملّــک 
وی درآمــده تــا بــه  خــودی  خــود شــکل دائرة المعارفــی ســحرآمیز درآیــد، بــا جهــان خــاصّ نظم یافتــه ای کــه تقدیــر ابــژه را بــه دســت 
ــه تأویل گــران  ــه ب ــزرگ چگون ــا درمی یابیــم قیافه شناســان ب ــن موقعیــت اســت کــه م ــه خصوصیت هــای ای ــا توجــه ب ــه اســت. ب گرفت
تقدیــر بــدل می شــوند )کلکســیونرها قیافه شناســان اشــیاء هســتند.( کافــی اســت در زمــانِ دریافــت ابژه هــا و جــا دادن آنهــا در کیــف، 
بــه آداب و حــالاتِ کلکســیونر نــگاه کنیــم. ناگهــان کلکســیونر را می بینیــم کــه بــه محــض لمــس ایــن اشــیاء حالتــی معنــوی می یابــد 
و بــا نقــبِ نگاهــش بــه اشــیاء، بــه فاصلــه بیــن آنهــا می نگــرد. )جــا دارد دربــاره کتاب دوســت مطالعــه شــود، بــه عنــوان کلکســیونری 

کــه هنــوز نتوانســته گنجینــه خــود را از زمینــه کاربردیــش جــدا کنــد.( 

والتر بنیامین، پاساژها

Walter Benjamin, Arcades Project, Harvard University Press, 2002, pp.206-207
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ــی  ــا گســتره و شــمارة نوشــته هایش ســنجیدنی نیســت- نیاموخته های ــچ روی ب ــه هی ــه ب ــرـ ک ــر متفکّ ــن اث ــن و پرمایه تری عظیم تری
کــه در کتاب هایــش بــه جــا مانده انــد. در ایــن اثــر و از خــلال آن اســت کــه آنچــه هنــوز آموختــه نشــده، پدیــدار می گردنــد. روشــن 
اســت کــه آمــوزش نــدادن آن  چیزهــا بــه دلیــل غفلــت آن متفکــر یــا ضعــف احاطــه علمــی اش نبــوده کــه خلفــی فرزانه تــر بتوانــد 

از پــس جبــران آن برآیــد.

مارتین هایدگر، اصلِ عقل
Martin Heidegger, The Principle of Reason, Indiana University Press, 1991, p. 71

مرگ شیطان، برای تخیّل یک تراژدی بود.

والاس استیونس، شعر»زیباشناسی شرّ« 
Wallace Stevens, « Esthétique du mal” in The Collected Poems of Wallace Stevens, New York, Alfred A. Knopf, 1971, p. 319

بدون[ صمیمتِ حسّیِ تماس، هیچ چیز به درستی شناخته نمی شود. 
.)revelation( نبودِ آشکارگی و انکشاف ،)intimacy( نبودِ صمیمیتِ حسّی

هنری باگبی، صبحِ باطنی
Henry Bugbee, , University of Georgia Press, 1999, p. 130

به نقل از 
Edward F. Mooney, Lost Intimacy in American Thought, Recovering Personal Philosophy from Thoreau to Cavell, London, Continuum, 2009, p. V

ــار ــی، چه ــده در اوجِ چندآوای ــم تنی ــه ه ــار »موضــوع« ب ــن چه ــه ای ــاق نیســت ک ــر اتفّ ــان، از س ــر. بی گم ــازی، عشــق، هن ــا، ب  رؤی
 ســویه  زندگــی انســانی را نمایندگــی می گننــد کــه جلــوه گاهِ تخیّــل بــه شــمار می رونــد. رؤیــا: چیســت جــز نــام جهانــی کــه زندگــی
 آگاهانــه انســان از دل آن برمی آیــد، جهــان ناخــودآگاه بــه زبــان امــروزی؟ نمایــش: ابــزار کــودک بــرای تکــرار غریــزی تجربــه نــوع
ــه هــر ــه درامِ زندگــی آمــاده. عشــق: آشــکارگری آســمانی کــه یگانگــی زن و مــرد را ب ــرای گام نهــادن ب  بشــر و تمریــن آمادگــی ب
ــر: ــتری دارد. هن ــز بیش ــف متمرک ــس مخال ــر جن ــاز ب ــد در آغ ــر می آی ــه نظ ــه ب ــت، ک ــم و حقیق ــزه ای از توهّ ــد، و آمی  دو می نمایان
 رؤیایــی کــه بــه آگاهــی از خــود می ســد، نمایشــی کــه در آن نقــش بالغــی برومنــد بــازی می شــود، عشــقی عــاری از اوهــام کــه بــه
ــم ــا عنصــر پنجمــی  ه ــد. آی ــا عناصــر چهارگانه ان ــر. اینه ــازی، عشــق، هن ــا، ب ــری بدل شــده. رؤی ــر و بلندت ــای شــخصیِ بازت  آرمان ه

 در کار هســت؟
 عنصــر پنجــم چــه بســا همانــی باشــد کــه در ایــن نمایــش، عاقبــت بــدان دســت می یابیــم: وحــدتِ چهــار عنصــر در قالــب تخیّلــی
 اصیــل ـ نــه هــر کــدام از رؤیــا، نمایــش، عشــقّ،  هنــر بــه تنهایــی، بلکــه چیــزی والاتــر و ورای همــه آنهــا. در ایــن مقــام، اوّلــی بــه
 می گــردد، و بــه ســر جــای اوّلِ خــود برمی گــردد، قــادر بــه ادراکِ مســتقیم جهانــی )Vision( »آخــری بــدل می شــود، رؤیــا »شــهود

 .نامرئــی می شــود یــا بــه تعبیــری دیگــر، مــسِ جهــانِ محســوس را کیمیاگرانــه بــه گوهــری ماورائــی بــدل می ســازد

هارولد گادرد، شرحِ شکسپیر
Harold C. Goddard, The Meaning of Shakespeare, Univeristy of Chigaco Press, 1960, Vol. 1, p. 79 

چگونــه کــس دیگــری می توانــد بــه درون مــن بنگــرد، بــه رازناک تریــنِ خــودِ مــن، بی آنکــه خــودم قــادر بــه دیــدنِ خــودم در آنجــا 
باشــم؟ و بی آنکــه قــادر بــه دیــدنِ او در مــن باشــم. اگــر آن خــودِ رازنــاکِ مــن، کــه تنهــا بــه دیگــری چهــره می نمایــد، بــه یــک ســراپا 
دیگــری، گــو آن دیگــری خــدا باشــد، رازی اســت کــه هرگــز بــدان نخواهــم اندیشــید، و هرگــز آن را نخواهــم دانســت، یــا بــه تجربــه 
آگاهــی نخواهــم یافــت، یــا از آنِ خــود نخواهــم کــرد؛ پــس گفتــنِ اینکــه ایــن راز از آنِ مــن اســت چــه معنــا دارد، گفتــنِ کلی تــرِ 
ــی مســئله  ــم. یعن ــا می یابی ــا همین ج ــاید م ــی را ش ــم باشــد. رازِ رازناک ــر ه ــر کــس دیگ ــد از آنِ ه ــه می توان ــه رازی هســت، ک آنک
ــه یــا جــای  دانســتن نیســت و اینکــه رازی در آنجاســت از آنِ کــس. راز ملــکِ کســی نیســت، هرگــز نمی توانــش گفــت کــه در خان
خــود اســت. پرســشِ خــود )self(: مــن کیســتم، نــه بــه معنــای مــن کیســتم، بلکــه ایــن مــن کــه می توانــد بگویــد چــه کســی؟ آنچــه 

ایــن مــن اســت و آن چــه بــه محــضِ لرزیــدنِ هویــتِ ایــن مــن پشــت پــرده راز، بــه مســئولیت بــدل می گــردد.

ژاک دریدا، هدیۀ مرگ 
The Gift of Death. Trans. David Wills. Chicago: University of Chicago Press, 1995, p. 92

به نقل از
Francis J. Ambrosio, State University of New York, 2007, p. IX

۱
۴

۶

۱
۴

۷



مادرت بی شمار وحشی بود
و در هر خانه سری داشت
تنها از دفتر شعر معشوقه اشپیراهنش اما تنها بود
و شلوغ از گوشواره های طلای همسرش.

تنش راپایین همین پل 
مردم اما به سار سنگ می زدند
با سنگ هایی در مشتشان
به تماشای خون آمده بودند 
تو را که از شکمش بیرون کشیدند

مرده بودی.

بادچند سال بعد 
شعری گمشده را در شهر جابجا می کرد

»زنی را که دوست می داشتم
ابابیل هلاک کرده بودند.«

Resort Palos Verdes
که ابرها تکه های پنهانشان را در من جا گذاشته انداتوبوسی کهنه ام

و زمین 
مشتی از خاک و ارغوان.
اینجا
تا چشم های دود گرفته ام می بیند
و از هیچ ایستگاهی خبری نیست.خواب است و خاکستر

تکه های تن و تفنگشان را مسافرانی متروکسالیانی پیش
در آهن قراضه های من سوراخ کردند

و رفتند چون دمی کوتاه در کهکشانی گم و گور.
حالا قرنی از فسیل های ما گذشته
مسافران دیگری در هیبت دیگری آمده اند

به تن فرتوت من لگد می زنندو با نوک پا
پسر بچه ها    با تفنگ های خودکار صورتم را تکه تکه کرده اند

و دختران     با لباس های فضایی
بازمانده های ما را در سیاه چاله های مسکوت رها می کنندجرثقیل های غول پیکر چندی دیگر تنم را خراشیده اند

و تا چند سال نوری دیگر
ارواین، کالیفرنیا۲۴ فوریه ۲۰۱۷گوش هشیار زمین را کر خواهد کرد.صدای بوقی ممتد

۱
۴

۸

۱
۴

۹



۱
5

۰

۱
5

۱



ــت  ــای درون آن را در مش ــرد و یاس ه ــع می ک ــجاده اش را جم ــی س ــح، وقت ــر صب ه
می گرفــت و بــو می کــرد، اول می پنداشــتم هوایــی در ســرش می گــذرد کــه بــه 
بــوی یــاس خــوش می شــود. دیــر نشــد کــه دریافتــم ایــن کار هــر روزه اوســت وقتــی 
ــا  ــل آن را ب ــه قف ــن، ک ــره، کارِ چی ــا حاشــیه بندی نق ــدوق مخمــل ب ــی رود ســر صن م
ــه ای،  ــدوق ترم ــت. گاه از صن ــد داش ــره چارق ــه در گ ــی همیش ــک طلای ــره باری زنجی
ــد و  ــرون می آم ــه ای از انگشــتر و ســینه ریز ســالیان بی شــالی، دســتکش طــوری، جعب
ــه  ــی ک ــه ای رنگ به رنگ ــر پارچ ــه و گاه دفت ــی رنگ باخت ــای قدیم ــوم عکس ه گاه آلب
لای آن پاکــت و کاغدهایــی بــود بــا علامــت و نقــش و برخــی دور تــا دورش تذهیــب. 
ــه در مــی آورد  ــرورده را می ریخــت روی آنچــه از صنــدوق ب ــه دعــا پ و آن یاس هــای ب
ــد  ــا گوشــه چارق ــن. گاهــی ب ــه ت ــت. گاه عکــس را می چســباند ب ــه دســت می گرف و ب
ــود  ــن کار روزهامــان ب ــا. ای ــا از چشــمان م ــد ی ــی را از چشــمانش می دزدی قطــره باران
بــا ماهــی جــون. چــه زمانــی کــه ارســی پنجــدری بــالا بــود و آفتــاب تابســتان پهــن 
ــی  ــد و کرس ــرف می باری ــود و ب ــته ب ــا بس ــه پنجره ه ــی ک ــه زمان ــاق، چ ــی ات روی قال
دعوت کننــده بــا روکرســی ترمــه بــالای پنجــدری نشســته. در همــه حالــی آن تصویــر 
بــزرگ مصورالممالکــی بــالای اتــاق، پنجــاه ســال بعــد از رفتــن هــم آقایــی بــا لبخنــد، 

ــا را.  ــد م ــت داشــت می پایی ــر هیب ــا پ ام
 

پاییــز بــود وغــروب کــه رفتــم بــه دست بوســش. از مدرســه برگشــته، ســری بــه مطبــخ 
زده، لقمــه از شــام دزدیــده. دیــدم نشســته و تــا رفتــم ببوســمش، مثــل همیشــه گــول 
ــش  ــم. نگاه ــاک پیرهن ــت در چ ــت را ریخ ــای در مش ــه ای یاس ه ــوردم و در لحظ خ
ــه از  ــت و گاه رگ ــا می گرف ــگ دری ــه گاه رن ــی ک ــتری رنگ ــمان خاکس ــا چش ــردم ب ک
غــروب درش دیــده می شــد. پوشــۀ زرد رنــگ مقوایــی ای در دســتش بــود و خاطــره ای 
تمــام چین هــای صورتــش را گشــوده بــود. بــا همــه ندانــی دانســتم کــه وقــت شــنیدن 

ــا یــک ســؤال شــروع می شــد: اســت. همیشــه ب
این چیه ماهی جون...؟

 
لبخندی صورتش را فتح کرد.

مگر مشق نداری مادر
چرا اما وقت هســت که ...

بــه کاغــذی کــه از پوشــه در دســت داشــت خیــره مانــدم. زرد رنــگ بــود و بــه خطــی 
ــی  ــا گرفتــه. از همــان خط هــا  کــه دای درهــم پیچیــده و شــکل موج هــای درهــم دری

ــا زحمــت می خواندمشــان. ــم و ب اصــرار داشــت بخوان
 

برایــم از آن روز بلوایــی گفــت کــه شــاه شــهید رفتــه بودنــد بالاخانــه شــمس العماره و 
ــو عمــارت،  ــه میــدان جل ــاد ب ــه اطــراف پایتخــت. چشمشــان افت دوربیــن می کشــید ب
کنــار بازارنــو، همــه جــا ســیاه شــده، مــوج در مــوج زنــان بــا چــادر و چاقچــور مرتــب. 
پرســیدند ایــن نســوان مگــر خانــه زندگــی، مــرد و فرزنــد ندارنــد. ایــن وقــت روز بــه 
ــان دســتپاچه شــدند  ــد. ملازم ــا نیســتن. اینجــا چــکار می کنن ــار این ــام و ناه ــر ش فک
ــم  ــۀ عال ــد. قبل ــرار نگیرن ــی ق ــب همایون ــورد غض ــه م ــد ک ــه بگوین ــتند چ و نمی دانس
خودشــان فرمودنــد کامــران میــرزا کجاســت. کامــران میــرزا نایــب الســلطنه شــاهزاده 
و فرزنــد بــزرگ شاهنشــاه رســید و تعظیمــی کــرد. بــا تحکــم ســؤال را تکــرار کردنــد. 
مگــر تــو را حاکــم دارالحکومــه نکــردم کــه مراقــب احــوال شــهر باشــی. ایــن نســوان 

ــد؟ ــه می کنن ــا چ اینج
ــود. حــق داشــت.  ــاده ب ــه افت ــه پت ــه پت ــا همــه ابهتــی کــه داشــت ب ــرزا ب ــران می کام
غضــب قبلــۀ عالــم عالــم را می ســوزاند، چــه رســد بــه پســر عزیــز کــردة منیرالســطنه 

ــم.  ــد هــم الان چــاره می کن ــان بدهی ــه ام ــد دقیق را. عــرض کــرد چن
گفتم برای چه اینجا هســتند. 

قربان خاک پایت جرأت اظهار ندارم. این نســوان ...
نسوان چی؟

عارضنــد، برای تظلم آمده اند، اجازه مرحمت فرمایید ...
ــا اینجــا هســتیم. بعــد عریضــه عــرض کننــد. بیخــود هــم  ــرو بگــو متفــرق شــوند م ب
بیــرون خانــه نماندنــد. قبیــح اســت جلــوی ایــن همــه خارجــی کــه در دارالحکومه انــد 
ایــن کارهــا. جمــع کننــد وگرنــه کنــت را می فرســتم بــا پلیــس و شــلاق کــه متفرقشــان 

ــوند. ــه می ش ــد و شوهرهایشــان تنبی کنن

ــه  مــادر بــزرگ وقتــی قصــه می گفــت نقــش قصــه در دســت و صورتــش می گرفــت. ب
ــم گفــت کــه آن روز کامــران  ــه التمــاس می افتــاد. برای ــه جــا ب جــا اخــم می کــرد و ب
میــرزا چقــدر کوچــک شــد در برابــر پــدر تــاج دارش و رفــت اســب زیــن کــرد و رفــت.

 
بعد این کاغذ مال آن روزة چی نوشــته توش؟ 

ــرای  ــا زحمــت خواندمــش کامــران میــرزا همــان غــروب نوشــته ب ــم. ب دراز کــرد طرف
ــزرگ  ــی. مادرب ــوان تهران ــی نس ــش علن ــن جنب ــی از اولی ــاه. گزارش ــم ج ــاه ج پادش
ــد  ــا را جمــع کردن ــد و قلیان ه ــان حــرم تخطــی کردن ــو زن ــان تنباک ــت در جری می گف
و کســی تنباکــو دود نکــرد، امــا ایــن جــا حکایــت خیابــان بــود و جلــو شــمس العماره.

 
قربان خاک پای جواهر آسایت گردم

ــگ  ــت، لحظــه ای درن ــم شــرف صــدور یاف ــۀ عال ــان جهــان مطــاع قبل همــان کــه فرم
جایــز ندیــدم. کفتــان بــه بــر، خُــود بــر ســر، کمــان رســتم نشــان بــر دســت، تیــرِ بــه 
زهرآلــوده در فتــراک، زره نــادری گفتــم از انبــار بــه درآورده، بــه تــن کــرده، از در بیرون 
ــود  ــف خ ــا تکلی ــد ت ــلطنه می آی ــب الس ــه نای ــد ک ــر ده ــدا س ــی ن ــم جارچ زدم. گفت
بداننــد. گمــان داشــتم ایــن پردگیــان همــان نســوان ماضینــد، چــه می دانســتم چنیــن 
چشــم دریده شــده اند. چــه عــرض کنــم کــه بابــت شــرمندگی خاکســار نشــود. دروازه 
گشــوده شــد، علمــدار جلــو و مــن ناســلامتی حاکــم پایتخــت بــه دنبــال وارد میدانــک 
ــد هــزار خواتیــن ســیاه پوشــیده  ــم چن شــدیم، ســیاهی چشــم را مــی زد، چــه می دان
ــت  ــوده، بی حرک ــرف فرم ــرع و ع ــه ش ــان ک ــول هم ــه و مقب ــای انداخت ــا روبنده ه ب
ایســتاده بودنــد. امــا چنــدان کــه مــن کلامــی عــرض کنــم صداهــای ناهنجــار از آنــان 
ــیپور  ــم ش ــوند. گفت ــه بش ــن ولول ــه ای ــردان غریب ــه م ــد ک ــا نمی کردن ــت، حی برخاس
جنــگ بنوازنــد شــاید حیــا کننــد. امــا کجــا حیــا؟ افاقــه نکــرد. گفتــم ســربازان هلهلــه 
کننــد شــاید چشمشــان بترســد، امــا چشــم قبلــۀ عالــم روز بــد نبینــد، انــگار اینهــا در 
ــغ  ــد کــه یک صــدا و یکدســت جی ــده بودن ــون مشــق نظــام کلنــل پاســکال دی دارالفن
می کشــیدند. مــن صحــرای محشــر را بــه چشــم دیــدم. روبنــده را بــالا زدنــد و آســتین 
ــدان اســت و  ــن همــه نامحــرم در می ــه ای ــگار ن ــلا ان ــد. واوی ــه درآم ــا ب ــر چادره از زی
ــا  ــر اینه ــر س ــه ب ــا ملاق ــیاه و ب ــه روس ــی و دیگچ ــه ای مس ــه قابلم ــر ضعیف ــت ه دس
ــده  ــی. بن ــیاهان اندرون ــا روس ــد ت ــی بودن ــای همایون ــان از صبای ــد و میانش می کوفتن
ــه  ــم انطاقی ــد. گفت ــه کن ــت انطاقی ــت و می خواس ــه ای داش ــان صحیف ــرمنده! یکیش ش
نمی خواهــد. عریضــه کنیــد و شمشــیر را برکشــیدم کــه بترســند ایــن چشــم دریده ها. 
ــرا  ــاکار م ــب ن ــه اس ــد ک ــه کردن ــم دریده ها چ ــم چش ــه نمی دان ــود ک ــا ب ــن ج همی
برداشــت و خــلاف ادب اســت زهــراب از زیــر زیــن ســرازیر شــد و جهــان ســیاهی رفــت 

ــا هــم الان کــه عریضــه عــرض می کنــم.  ــه چــه حــال افتــادم ت و ندانســتم ب
 

ــدم.  ــوش آم ــه ه ــا ب ــد و آنج ــه بردن ــر صحت الدول ــفاخانه دکت ــه ش ــکه ب ــا درش ــرا ب م
ــا تشــریف  ــی کج ــه ذات همایون ــود ک ــن ب ــم ای ــر ســرم خــراب شــد. اول حرف ــا ب دنی

ــد.  ــریف برده ای ــلامت تش ــه س ــتان ب ــه نارنجس ــه ب ــد ک ــم کردن ــه آرام ــد ک دارن
 

ــه چیــن و ماچیــن مأمــورم  ــد، ب ــه جنــگ اجنبــی فرمــوده بودی کاش فــدوی را امــر ب
ــمس العماره  ــه در ش ــد ک ــه می گوین ــوان چ ــن نس ــن ای ــد ببی ــد. فرمودی می فرمودی
ــش  ــوان در پی ــت خ ــی روم و هف ــو م ــاک دی ــگ اله ــه جن ــتم ب ــد، ندانس ــا کرده ان غوغ
اســت. حــالا حکیــم گفتــه چنــد روزی نبایــد از خانــه بــه در آیــم، البــت هــم روســیاهی، 

هــم شــرمندگی هــم بــه کار هســت. یــا رب نظــر تــو برنگــردد.  الاحقــر-
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ــران.  ــت، در ته ــال ۱335 اس ــد س ــی متول ــک اطمینان باب
ســال ۱3۷۰ در رشــته طراحــی و نقاشــی از کالــج هنرهــای 

ــد. ــل ش ــکا فارغ التحصی ــا در آمری کالیفرنی
او در کارش بیــش از هــر چیــز دغدغــه  طبیعــت دارد و در 
ــک،  ــن فیزی ــری قوانی ــه کارگی ــا ب ــرش ب ــار اخی بیشــتر آث
نمایه هــای مبهــم و ســیال سرنوشــت تصادفــی را بــه 

ــد. ــال می ده ــده انتق بینن
آن طــور کــه خــود می گویــد آثــارش اصــلًا تصویــر 
فیزیکی انــد،  و  ارگانیــک  پیکره هایــی  بلکــه  نیســتند، 
موجوداتی انــد از جنــسِ مــادة رنگــی کــه بــا نیــروی جاذبــه 
ــد؛ و رنــگ در آنهــا  ــه شــکل می گیرن و دخالت هــای آگاهان
ــان  ــده  شدن ش ــث دی ــاً باع ــه صرف ــت ک ــوی اس ــری ثان ام

می شــود.
آقــای اطمینانــی تاکنــون چندیــن و چنــد نمایشــگاه  
ــته. در  ــران داش ــارج از ای ــران و خ ــی در ای ــردی و گروه ف
ســال ۱3۸5 جایــزة  اول و لــوح تقدیــر چهارمیــن دوســالانۀ 
نقاشــی جهــان اســلام را دریافــت کــرده اســت. همچنیــن 
ــک  ــکده فیزی ــی دانش ــۀ دائم ــر از او در مجموع ــد اث چن

ــود. ــداری می ش ــکا نگه ــی در آمری ــگاه برکل دانش
کیانوش فرید

Passion, 1995, Acrylic on Canvas, 110x110 cm
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Creation #2, 100x100 cm., Acrylic on Canvas, 1998Creation #3, 200x200 cm., Acrylic on Canvas, 1998
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Creation, 2005, Acrylic on Canvas, 150x150 cmOrganic Expanse #6, 160x160 cm., Acrylic on Canvas, 2014
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Organic Expanse #11, 160x160 cm., Acrylic on Canvas, 2015Grey Painting #21, 200x200 cm., Acrylic on Canvas, 2007
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Bobak Etminani, Grey Painting #22, 200x200 cm., Acrylic on Canvas, 2007Grey Painting #32, 200x200 cm., Acrylic on Canvas, 2008
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Bobak Etminani, Observation #1, 182x182 cm., Acrylic on Canvas, 2009Observation #7, 200x200 cm., Acrylic on Canvas, 2010

۱
۶

۴

۱
۶

5



Organic Expanse #1, 160x160 cm., Acrylic on Canvas, 2014Organic Expanse #3, 160x160 cm., Acrylic on Canvas, 2014
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Organic Expanse #6, 160x160 cm., Acrylic on Canvas, 2014Organic Expanse #7, 160x160 cm., Acrylic on Canvas, 2015
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